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رفیق سفر وحضر من 


دوست دانشمند خوش قر بحه‌ای که شعر مهو ند ولی کم میگوید : 
اما هرچه گفته است درحد اعلای مو ژونی و بتدتگی است ۰ هنکامیکه دید 
راجم بدیوان غزلیات مولاناچیزی مینویسم وقسمتی از آنر| برایش‌خواندم 
که لطیفی برایم گفت . 

این‌شاعرحساس که بحافظ ارادت میورزد و درطرز فکر و پختگیز بان 
بحریم وی نزديك میشود با سه دیوان سرو کار دارد : سعدی * حافظ و 
غز لیات مو لوی معروف به شمس تبر یزی - 

میگفت: «سعدیر | دوست دادم » ژبان اورا ميستایم » درحال خوشی 
و شاد مانی غزلهای شیخ بمن مت هب وهتگاه ملال و متیر 23۳ 
ناملایمات زند کی بستوهم آورده است به حافظ بناه میبرم. و لی‌هر گاه در 
| ندرونم غوغائی‌هست ودرخاطر لپیب عشقی زبانه کشیده و تعادل عقلی ر 
ازدست داده‌ام شمس تبر یزی میخوانم .. > 

و پس ازمختصر سکوتی گفت: «بدیاینکارا یشست که | کنون هروقت 
دیوان شمس‌را میخوانم همسر باهوش ومراقبم سخت نگران میشود . چیزی 

یو ید ولی درجیهها یش ازنار اندیشه وبدگما نی پیدا میشود... > 
دج 
درهیچ دیوان دیگری صورت عشق باین وضوح و برجستگی » باین 
شکل‌مجرد اذهر گونه برایه وحتی‌عاری اذزذیب وژزیورهتر نمیتوان‌یافت . 
سایر ین؛هنر دا بکارمیبر ند که سیمای عشق را نشان دهند وجلال| لدین- 
محمد عشق را دور از نیاژ هنر وخارج از چپاد چوب فنون شاعری نشان 
میدهد. در تصوراوخود صورت عشق جذاب وزییاست . شان دادن خودان 
کافی است؛ کافیست که فتنه برانگیزد . راستی هم گاهی آدایش اذ ذیبائی 
میکاهد وا گر در آرایش دراه اغراق به پیما یند | نرا اف مکند ۰ 
اما دیوان‌شمس تبر یزی بدرجه‌ای بزر ک و بهم آمیخته‌است با ندازه‌ای 
رلک 








با لقاظ» بی‌اعتنائی‌شده و بحدی مفاهیم سجیدءة عرفانی در آن ر بخته است. 
باژ یافتن صورت عشق دد آن‌برای حوصلاً تنگ مردم دشوار میگردد وا 
همین روی جز معدو دی کنجکاو ومت‌کل پسند باین ذخرة بیمانند دستر سی ‏ 
نداشته‌اند ویپمن سیب قدر آن مجهول مانده‌است . ۱ 

بدیهی است نمیتوان از مردم توقم داشت که يك دیوان چپل وچند 
هزار بیتی‌دا بر ای استخراج شش‌هفت هزار بیت بخوانند. پس برای‌آشنا 
ساختن اذهان باین دفتر عشق وحال باید از آن منتخباتی‌فر اهم مناخت. واز 
هت روی تلاش‌های مکرری دروصول باین‌مقصد بکاررفته وچندین منتخب 
ازدیوان شمس تهیه گردیده است . 

نغتین انتخابی که از دیوان کبیر شمس بعمل آمد از طرف مرحوم 
رضاقلیغخان هدایت (صاحب مجممالفصحا) صور ت گرفت که مکررچاپ شده 
است وی چاپ عقتوی 3 سیار ید . پس از آن ایر کش ۳ از این. دیوان 
منتخباتی درست کرده است که دز اصفپان بچاپ رسیده . 

انتخاب دنگری)5ه در تر ویج دیوان شمس‌روی داد واثر بسیادخوبی 
3 ای حاصل شد بوصیله [های فضل‌اث گر کانی بود که درحدود دوهزار 
ست خیلی ژ بده ودست چین را در کتابچة کوچك بغلی منتشر ساختند پس‌از 


آن آ قای مشفق منتخبات بیشتری درحدود پا نزده هز ار پیت بضميمة رباعیات 
ومقد مه های متعدد درهشتصد وچیزی صفحه منتشرساخت و اخبراً ازطرف 
موس مطبوعاتی امير کبیر منتخبات کوچك دیگری درحدود دوهزار بیت 
با قطع خوب و کاغذ مرغوب منتشر شده - همه اینها این احتیاج مبرم به 
استخراج چند هز اربیت ازدیوان کبیر شمس تبر یزی وحسن استقبال مردم را 
نشان میذهد . 

با وجود همه اینپا بعقيدة من‌این بنج دیو ان گز بده‌ای که هر کدام از 
نقطه نظری پیه شده و هريك بطوری خدمت بذوق مردم کرده‌اند برای ". 
شناساندن بزد گترین غزلسرایان ایران کافی نیست . : 

من خود از بست سال قبل که هنوز جز منتخبات مرحوم هدایت ن‌ 
گزیده‌ای از دیوان شمس در دست مردم تبود ارزو مب‌کردم لد ۵ ۳9 
حوصله‌ای میداشتم تاپنج * شش هزادبیت ازدیوان ثمس‌تبر یزی بر گژیتم ۰ 
ودداین انتخاب نها بمیل و سند خود تکیه نکنم و هدف خود را نزديك . 
ساختن جلالالدین محمد بحد متوسط ذوق عمومی قراد دهم . یعنی هم از . 
آوددن اشعار معقد که :صوف خالص است * هم از انتخاب اشعاری که . 


ذدو 










وتات و رها مطبوع طبع ادب دوستان را ندارد اجتناب نم . علاوه 
چسارت را بکار ترده از سیادی ازغز لپا فقط چند اد رانقل کنم ودداین 
کار منظورم آوددن مضامین بدیم مطالقل ار دادن غرائب تعبیر و بدایع 
|فکار مولانا جلال| لدین باشد. 

ای ن کار علاوه بر همعت وحوصله» مستلزم داشتن چند وه 139 اصیل 
وصحیح بود و یشت کارمردمان محقق ومتتیح را میخواست . چه تنپانسخه‌ای 
که دراختیار داشتم دیوان چاپ هند بود که پراست ازغلط وانحراف » پر 
از عزل‌های دحل و منسوب بمولانا و حتی غزلپای سلطان ولد و اشعار 
شاعرعارف مشر ب ی که شمس تخلص میکرده (وشاید شس‌مغر بی باشد) نیز 
در آن ژیاد دیده میشود .2 

این آرزوی مرا اينك آقای انجوی شیرازی بمرحلهٌ تحقق و ععل 
در آورده| ند اسفند ماه سا لگذشته که مقاله‌ای دد باب دیو ان‌شمس نگاشتم 
و بعنوان مقدمه درچاپ دوم منتخبات غز لیات شهء‌س تبر بز بنگاه صفی علیشاه 
و دنت و و زان در باره ای مطبوعات مر کز مانند محله بغما 2 
تهران مصور » روز نامةً طلوع * یادبود نامهً صادق هدایت (واخی رآ دیو ان 
کامل شس پر ری بتگاه مطبوعاتی امیر کبیب) نقل شد باعت جلب نوجه فد 
عنایت سیاری ازارادت ورذان جلال| لدین رت (شاید از این لحاظ 
که اذاین (مامز اده چنت معجزه‌ای تا کنون ندیده بود ند) !!. 

ازجمله معلوم هد زو فاضل وباذوق آقای انجوی مدهاست که 
طوی ارادت مولانا دا بر گردن دارد و در سر * این ذوق دا میپروراند . 
وت خطی خو بی‌هم‌در دست دارد و بطودمردد باین کارمیا ند برشد. 

من از این فرصت استفاده کردم وازایشان خواستم که مو اهب خو درا 
بکار | نداخته » این‌آرزوی مرا انجام دهند ۰ یمنی منتخیاتی از دیوان شمس 
تبریز درحدود دیوان حافظ فراهم کنند که بتو اند يك حد متوسط ومعتدل 


دیو ان شعس قراد گرد ۰ ودداین | نتخاب خیلی |سبر مشر ب عر ها نی‌خود زشده 


جد در استخحراج صحیح از سقیم و تشخیص اصیل ازدخیل نءیتوان تنها 
به ذوق تست وخالی | کتفا کرد و از همن دروی تمام کسانی که شیفته ۳ج 
بز رگ ومواج جلال | لدین محمد ند کار بر | که اقای فروژانفر سید ه کر فته 
و به تنقیح و تپذیب دیوان شمس‌تبر یزی بامقا بل یازده نسخً گو نا گون همت 
گماشته | ند وجلد اول ان در حدود ۵7۰۰ بیت به نفقه و توجه دا نشگاه 
ازچاپ بیرون آمده وشاید تايك ماه درک جلد دوم آن‌تمام شو د؛؟ مستایند. 


سه 



























ژزیاد هم مطیع ذوق غزل پسند مردم نشوند . دیوانی فراهم " ‌ 

بسطح ذوق مردم نزديك باشد وهم به‌تهذیب وتلطیف آن كمك رساند 

مرراعات زیبائی لفظ وفصاحت گفتار هم شده‌باشد . خو اهش‌من پذیرفته 

و تما بهار وتابستان ويك قسمت ازپائیز سال گذشته را صرف اینکاو؟ 

و بافضل وقر بحةٌ وقاد و باحوصله تتیم و تحقیقی که دار ند این دیوان را که 

تام «مکتب شمس> بر آن نهاده اند فر اهم‌ساختند . وچون درطی انتخاب 

و بتدر یج که غز لپای انتخاپ شده را تدو ین‌میکرد ند من‌خود نیز 1 

دیده نشو و نمای این کتاب دا مشاهده کرده‌ام تصو رمیکنم بپتر ین 

دیوان شمس باشد . 1 
براری عاات از ایجاژ واختصاری که در بعضی واز تفصیل و اطنابی 

هد بعتی دیتگن, 31 متتخبات شمس روی داده است اجتناب شده . حتی ‏ 
اژ بسیاری غز لها ( که دوستدادان‌عرفان مشرب؛ بواسطهة آشنامی بازبان و 
فکر جلال| لدین‌محمد می‌پسند ندو لی‌شاید ازذوق ومشرب‌عمومی دودباشد) 
صرف نظر شده وهمچنین ابیات زیادیازيك غزل حذف کردیده و آنچه‌منسسم 
ودرخشان وژذیبا بوده پاقی‌مانده است . 1 
بدیهی است انتخاب کردن ازدیو ان‌هر شاعری يك کاردشو ار واعتر اض ‏ 3 

خیز است » چه‌همة مردم يك نو ع ذون و سلیقه ندارند ودد امود ادبی این ۰ 
تفاوت مشرپ صورت فاحشی بخود میگیرد ولی بنظر من مرد شجاع ‏ 
ومطمن به اعتدال ذوق‌خود؛ باید اهمیتی پاینگو نه اعتراضات ۲ ۱۳ 
متوسط ذوی عامه‌را در نظر بگیرد " مخصوصا کر قصد ۱ ساختن‌مردم . ۱ 
باشد با گو يندة بزد ی که صديك شایستگی خود بمردم معرفی نشده ات 
ما کار سبت که [ قاعن انجوی‌شیرازی کرده‌اند ومن بسپم خود متشکرم ‏ 
ذیرا اقل فایده‌ای که نصیب من‌میشود اشت که بعدها درسفر» تکلیف‌من ب 7 
دیوان شمس تبر بزی معلوماست : همیشه «مکتب‌شمس > را در چمدان خو اهم ۰ 
داشت» علاوه براینکه مثل دیو ان‌حافظ کنار تخت خوابم جای‌دائمی داد 


چهار 


ترك جوشی کرده(۴ من نیم خا؟ 


« مو لو ی » 


عالم احساس ‏ برای کسانی که ازدنیای سرد وبروج منطق » کوفته 
و خسته میشو ند مطمئن ترین گر یز گاهست » همانطور که خود مولانا 
جلال| لدین میگوید « هر کسی اذظن خود» با اویار و دمساز شده ؛ منهم 
درعالم احساس ؛ راهی ببار گاه پرشکوه وجلال وی بافته‌ام و اودا 9 
از محبو بترین زمامدادان مقتدر آن عا لم دیده‌|م . 

قرف ازشتان موالاانا را مدیون راهنمائی دوست بر که ارت هستم 
که بعقيدة من یکی از گوهرهای تابان ودرخشان کان معنی و فضیلت است . 
درده سال پیش که چون این ایام منزوی بودم * هم باشارت وی ۰ چند صد 
غزل از مولانادا دردفتری نقل کردم و بتحقیق و نتب دربارة آ نپا مشغول 
شدم . بمدها دانستم آن مرد روشن ضمیر » چون طبیبی مسیحادم خواسته 
وخوب هم توانسته "که بدین وسیله خاطر آشفته و پریشان مرا مشذول و 
مجمو ع و آن روز گادان تلخ و نا گوار دا » قابل تل و پدوازدا رساند ۰ 
بهپره‌ای که آن روز ها از این وف عاید میشد نها آن بودانه کال مگ 
چند از یادان همدل فرا هم ميآمدند یکی دو غزل از آنرا میخواندیم و 
حال میکردیم‌و بهمت مولانا خودرا درعالمی در مييافتیم . 

در آن اوقات » اشنایان و دوستداران آثار مولانا » خاصه 
غز لیات وی » سخت معدود و محدود بودند . خوب بیاد دارم نخستین بار 
سرد وکاد عرالتات مولوی بطمیع در جراید افتاد چنبن بود : نو سندة 
فاضل و هنر مندودو ست‌جو | تمر دم‌حضرت [ قای‌رسول پر و پزی که نمو ن اصیلی از 
فتیان و اد باب فتوت قدیم مرژو بوم مااست و گوش جانش با نغمه‌های سیحر- 
"انگیز مولانا ۲ شنائیها دارد از شنیدن غزل «من مست و تو دیوانه > ه 








4 این‌غزل درصفحة ۳ کتاب حاضر بطبم رسیده . 
لت 


منقلب ودیگر گون شد وفی| لمجلس نسخه برداشت و چون ددیغش آم که 
دیگر صاحبدلان ازتمتم و استفاضه اذین شاهکاد ذوق وحال و احساس ۰ 
بی نصیب مانند 7 نرا در صفحات ادیی یکی اذجراید هفتگی بطبم رسانید. 

من بنده ودوستانم بدینتر تیب درکار ترویج غز لیات شمس بودیم و 
این استنساخپای خصوصی دوام داشت تا آنکه آرام ارام اوازة مولانا 
بگوش افر اد بیشتری رسید و شدت حسن‌طلب «مو لوی دوستان» باعث آمد تا 
یکی‌دو منتخب ازغز لیات مولانا » بشرتی که مخدوم محبوب من جناب آقای 
دشتی اشادت فر مودها ند منتشر ت اد ‌ سال گذشته روزی دز محضر 
معظم‌له بودم وچون میدا نستند منهم درخیل مریدان مولاناام و تنها نشانی 
که برارادت ورزی خویش دادم آنست که دفتری از غز لیاتش برداختهام 
در ان دفتر ین عنایت دنگی بسعند ومرا بطبع آن تشو بق فرمودند وتا 
اگر عنایت ها و محبت هامی که خاص خود ایشانست شامل حالم نبود و 
چون استادی مپر بان و لطیف طبم * مرا راهنمائی و ارشاد نمیفر مودند 
چرآت این جسارت نمی‌یافتم و «مکتب شمس»> بوجود تمیا مد 3 

قصد داشتم در مقدمه این کتاب در باب مکتب شه‌س تبر یزی که 
بظاهر مولا نا جلال الدین تنها شا گرد شناخته شدءة آنست مطالبی بنو یسم 
لیکن نبودن مجال کافی و تسریم تاشر محترم در اتماروفتای ۶ ۶ له و 
طیعا بوقت دیگری مو کول ساخت لیکن گفتنی‌های بسیارسو دمند درمقدمه 
دوست دانشمند ومراد من‌جناب آقای دک استادمحترم ووا نت۱ 
دانشگاه دج است علاوه ترا هر که طالب درك طرز تک مولانا باشد 
میتو اند اذاثر ذیقیمت‌جنابآقای دشتی تحت عنو ان «سیری دردیو ان‌شمس> 
( که مقادن تکار ات تکتات منتشر خو اهدشد) بپره های فر اوان تککبرد : 

حواشی«مکتب شمس> بیش اذاین‌بود لیکن بملاحظةٌ اجتناب از قطوود 
شدن کتاب» باختصار پرگذاد کردیم - درترجمهٌ اسامی‌خاص (مانندیأجوج 
ومأجوج) بمنظوررعایت امانت؛ عين مطالبی‌را که درمنایم وما خذ بود نقل 
ینام سا سای ود۱ را که با تصوف و اصطلاحات آن 
مانوس نیشتند بر کلماتی از قبیل ت و کل » رضا » عشق و ابن‌الوفت و وال 
اینپا و نامبهعضی از بزر گان تصوف چون‌حلاج » معروف» صلاح| لدین وامثال 
ایتان تفسیری معتصر نگاشتیم تاایشانر | فی‌الجْمله وقوفی دست دهد - این 
بنده ازافادات حضرت آقای هادی حاگری در باب‌تصوف و آثار مولانا- و 
ازمساعدتهپای معنوی‌دانشمند محترم آقای ذبیح‌بهروز- وازافاضات مت و 


و 


وا 


ثّ 


۶ 


مقید محقق دقیق جناب آقای علی‌سلطانی بهبپانی بپره‌ها برده‌ام و بررخود 
فرض میدانم از مراحم این مردان گر انمایه که از ذخائر علمی این کشور ند 
سپاسگز اری نمایم همچتین از کسکهای موتروالطاف بی‌بایان دوست با 
فتوت وجلیل|لقدر خود جناب اقای حسبنت خطیبی که بیوسته یار و مدد کار 
حقبر ند تشکر فراوان دارم و شرح مکارم اخلاق جناب ایشان دا بفرصت 
مناسبتری محول میساذم - نیز ازدوستان فاضل وارجمندم آقای شرفالدین 
خراسا نی گو یندتو | ناوفاضل و آقای| یرج ز ندپورد بیرفاضل‌د بیرستا نا امتنان 
دارم که دردوران مقابله و تصحیح «مکتب شمس» ازقبول هیچگو نه زحمتی 
مضایقت نفر مود ند - حضرت‌ااهای صبحی‌مپتدی که همیشه مروجآ ثارحضرت 
مولانا هستند ازراهنماتی‌من بنده نیزخود داری ننموده با مساعدتهای خود 
مرا دهبت لطف ومپرخود ساخته|ند. از آقای رمضانی‌مدیرمحترم کتا بخا نة 
این‌سینا و کاد کنان مطبعةً شرق نیز ممنو نم که باانتشار مکتب شمس ودقت 
درصحت طبع آن از بذدل سعی‌ومجاهدت ددیغ نکر دها ی » البته 
میتوانست بهتر ازین از آب در آید لیکن بدبختانه محشی و مصحح آن * 
موجودی خسته ور نجور و بدان حد » بی‌و سیلة کار بوده که حتی اذ داشتن 
کتب مورد نیاز محروم بوده است . آرزو دادم پس از آنکه نس صحیح 
ونوا ن؟کتر مولانا بتک و شش ‌استاد محترم جناب آقای فر وزا نفر ازطبع خادج 
9 ۱۳ تجدید نظرمفید ومورد نظر بعمل‌آید و با تذ کرات 
وانتقادات صاحبنظران بار دیگر کاملتر و منقح‌تر ومطلو بتر اذاین منتشر 


دراد منه و کرمه. 
س. ۱. انجوی شبراذی 
« اینجو > 


اسفند ماه ۱۳۳۲۱ 


۷ 


مخعصری از شر ح احوال و ] ثار مولانا جللال) لدان محمد بلخی 





از: جناب آ قای د کتر سید صادق گوهر ین 
استاد محترم دانشگاه 


نا و نسب مولانا - برهان الدین محقق ترمذی - طلو ع شمس 
- شورید گی مولانا ۳ شك عا) - فیبت شمس - صلاح الدین 
زر کوب - حساع الدین چلیی ۰ مان مو لانا و کیفیت طبع آنبا 


جالال الدین محمد مشهور به مولوی با مولاناء روم پسر 
محمد بن حسین خطیبی ملقب ها ء و لد ددششم در بیع‌الاول سال ۰۰۰۶ 
هجری قمری درشپر بلخ پای بعالم هستی‌نهاد ۰ پدرش بعلت سمایت امام 
قخر ر از ی ور نجش خاطری که از سلطان هحمد خو ار ز مشاه پیدا کرد 
درحدود سال ۰ بقصد حح و زیادت بیت انا لحر ام از بلخ مپاجرت نمود » 
در نشا بور.وی دا باشیخ فر بدالد ین عطار بزد کترین بوست‌نشین خانقاه 
صوفیان خراسان اتفاق ملاقات افتاد در آ نوقت حللالالدین طفلی‌خردسال 
بود وشیخ عطار کتاب اسر ار نامه دا بپدیه بمولانا جلال| لدین‌محمد داد و - 
بپاء| لدین‌دا گفت:«زودباشد که این پسر تو آ تش‌دروختگان عالمز ند> ۱۱) 

بهاء الدین ولد پس‌از اندك اقامتی در بلاد خراسان باپسر خود . 
ببفداد دفت وشیخ شهاباادین سهروردی که ازاکابر صوفیان آ نمر کز 
اسلام ومسلمانی بود باستقبال وی شتافت و سه روز در مدرسه مستنصر یه 
از مس اف اکست معانی کرد روزچپارم بعزم مکه مبار که از بغدادخادج 
شد وچون از مناسك حح بیرداخت قصد شام کرد ومدتی دد آن ۹ 


۱ 


9 


شد فخر الدین بهر ام شاه پادشاه ارز تجان مقدم او دا کم داشت و 
باعز از وا کر ام او کوشید و اورا درمتصرفات خویش جای داد . 

بهاءالد ین و لد مدت هفت سال درشپر لدر نده رحل اقامت افکند 
و امیر موسی خرمانروای زان شم برایش مدرسه‌ای بنا کرد تادر آ نجا 
مجل سگو ید و بارشاد خل ق کوشد . ومولانا جلال الدین دار هجده سالگی 
بفرمان پدر» گوهر خاتون دختر خواجه لالای سمر قندی را که از 
سرشناسان آن شپر بود بعقد ازدواج در آورد وازاو دوسر بنام سلطان 
و لد و عللاء الدبن محمد وجود ۳( 

نام بهاء و لد درمدت اقا هعت له دشر لارنده در زر بان‌ها 
افتاد وصیت شپرتش بدور و نزديك‌رسید ومجالس ومنابر او با نزدخاق 
شد و آوازةٌ فضل وتقوی وسخنان دلنشینش بلند شد ودرسر اسر دیار دوم 
و[ یافت تا آنجا که عءالدین کیقباد پادشاه سلجوقی دوم 
که بجان در 0 خدابود مشتان زیادت او شد بهاء ولد باستدعای 
وی بقو نیه رفت وسلطان او را در مجلسی که تمام شیوخ شهر حاضر بودند 
وت و بی‌اندازه حرمت نهاد و مر بد وی شد و جمیم سیاه و خواص 
مرید شدند ۰ (۲) 

بهاءالد یی و لد بقیةٌ عمر وک رانیت وبوسته بدستییرای 
وارشاد خلق مشغول بود وجپانیان از بر کات انفاس او بپره ها میبردند 
یه جمعه هجدهم بیعالآ خر سال ۲۸ دوی در پردة 
عدم کشید وجپانی معرفت‌دا باخود بگود برد. حالالالدین محمد هنگام 
فوت پدر بیست وچهپارساله بود وبنا بخو اهش سلطان عللاءا لد ن کیقباد 
بچای پدر نشست و بارشاد مردمان و تر بیت مریدان مشغول شد . 

درا ین‌هنگام سید بر هان) لد ین محقق تر مذی که ازمشایخ‌صوفیان 
خراسانو تربیت یافتگان بهاء و لد بود بعلت هجوم تاتار وایلغار مغولان 
ات وان ۴ سوه ولد و ازهاد و بر بت مولا نا همت کماشت وان 
عزیز دوران را که تا آنوقت بزیور انواع علوم ظاهر آراسته بود باسر ار 
حقیقت اشنا ساخت ورموز معرفت حق‌را باو بیاموخت وباقدم عشق اورا 
(۱) مناقب العارفت افلا کی ۰ (۲) مناقب العارفیت افلا کی 

نه 


بر اهی برد تادرس مقصود را از کار گاه هستی بخواند ودماغ جان خود را 
از ازهار وریاحیت بوستان معرفت معطر سازد . : 

مولانا نیز ازدل و جان کمر خدمت در میان بست وتابرهان محقق . 
ژنده بود اورا پساذفوت پدر چون مراد وییری داه دان بر گزید وچون 
درسال ۳۸ هجری سید تر مذ بعالم بقا شتافت مدت پنج سال در مدرسةً 
پدر خویش تدریس فقه واصو ل‌وسایر علوم دین برداخت » مرریدان سیاری 
فراهم کرد وخلق بیشماری گرد او جمم شدند تا اژ بر کات انفاس قدسی 
او متمتم شو ند. دراینمدت برسم زمان «دستارخوددا دانشمندانه می‌پیچید 
و ارسالمیکردو ردای‌فر | خآستونچنا نکه سنت علمایر استین بو دمیپو شید >(۱) 
مجالس وعظ و تذ کیر بپا میکرد و پیوسته بتربیت شاگردان و اصحاب 
مشغول بود . تا سال ۲+ هجری که آفتاب جمال شمسی تبر یزی اذافق 
قونیه طلوع نمود و بقول مولانا با نیمه بوالمعالی گشتن‌ها و فضل و حجت 
نمودن ها خانمه داد . 

شمسی | لد ان محمد بین ملکد اد که منتغبات حاضر بنام اوست از 
جمله کاملانی بود که سخت بنپان مبرفت وهمیشه‌خو درا ازغوغای خلق دور 
میداشت بهمین علت ابتدا وانتهای احوالش برهیچ آفریده‌ای معلوم نیست. 
تذ کره نویسان اورا اذ خانوادة حا کمان اسماعیلی مذهب الموت میدا نند 
واذ تربیت یافتگان شیخ او حدالدین کرمانی که از اجلاً صوفیان قرن 
هفتم بود تصورش میکنند و آورده‌اند که روز کاری دا در سبر و سلو ك 
گذرانده وعمری دا در ساحت اهاف سر او رده ود قاتا تون اقلا کی 
2 پیوسته نمد سیاه پوشیدی وپیران طر یقت اوراکامل تبر یزی خواند ندی > 
بی نام بشپرها وارد میشد و گمنام از [ نجا رخت سفر بررمی بست . < نقلست 
که يك نو بت مدت یکسال درمحروسه‌دمشق اقامت فرمود ددهفته‌ای کما بیش 
يك نوبت از حجره بیرون آمدی و دد دای توا نف و فد ول ۶۱3 
از اب سر ر بی‌چرابی خریدی وتناول فرمودی وتا مدت يك‌هفته بدان قناعت 
کردی . تا مدت‌یکسال براین‌وجه معامله فرمود . طباخ چون مدنها براین 
سیاق دید دانست که ایشان اذاهل دیاضت اند واین ژحمت باختیار بر خود 


(۱) دسالةً فر یدون بن احمد سیپسالار چاپ تهران صفحه ۰۱۷۰ 


ده 


03 





ری ۷2 ۴ ۱ 


قبول کرده اند و نویتی دیگر چون حاضر آمدندطباخکاسة پر ترید وچر بش 
رم سنستان مناد حشرت آیشانآ را .مملوم کشت که 
برمعاملةً ایشان وقوف یافته| ند فی| لحال کاسه‌را بهانة آنکه دست میشویم 
فرو نپاده بردن رفت واز آن پس اذشهر برفت» ۰ (۱) 

در هیچ شهری مدت بیاد هام تور من و هرجا که وادد ميشد 
بی‌سر وصدا| در گوشه‌ای"مبخز ید تا ی برحال او واقف نشود . چون 
روزشنبه ششم رد بیع الاخر سال۲ ۶ بقو نیه وارد شد « درخان‌شکرفروشان 
نزول کرده حجره‌پگرفت و بردرحجره‌اش دوسه دیناری باقفل برد مینهاد 
ومفتاح بر گوشهٌ دستارچه بسته بردوش منانداخت فا علق را کبان آید که 
ثایری بررک است تخود ,درنعجوه غیراژ حصبری کهنه و شکسته کوزه و 
بالشی ازخشت خام نبودی . > (۲) 

در کیفیت ملاقات شهسسی ومولانا تذ کره و مناقب نویسان اختلاف 
دار ند ودراین موضوع مطالبی آورده اند که اغلب‌باخر افه وافسانه مخلوط 
است ولی از مطالعةٌ کل آثار کسانیکه دداین‌باده اشاراتی کر ده‌اند چنین 
برمياید: روزی مولانا درحالی که براستری داهوار سوار بود از مدرسه 
بنبه فروشان شهر قونبه درآمد و دانهمندان و طالب علمان در اطرافش 
بیاده دراه میییمودند و ازسخنان او بپره ها میبردند دد این هنگام شه‌س 
ثیر «زی باو رسید وسوّالاتی بت او و مولانا رد و بدل شد که مجموع 
آن سوال وجواب ها علت آشفتگی مولانا وتفیر حال او شد . 

پس‌اذ این ملاقات مولانا که تا انوقت هررو منیر میرفت ومجلس 
میگفت وخلق خدای را باصول و فروع دین مبین آشنا میکرد بکلی‌عوض 
شد » ترك محراب و منبر گفت و در دل برخویش و بیگانه بست و آستين 
استغنا بردو کون فشاند وهرچه از علم و دانشمندی اندوخته بود در قدم 
شمس تبر بزی دیخت وخالی از هر پیرایه‌ای چون طفلی که بدامن مادد 

ریزد خود دا بدو سرد . آن طالب ذهد بی‌زینهار عاشقی بی‌سر و پا شد 

و آن حامی سییل هدی پشت با بپرچه جز خدای بود ژد . سجاده نشین با 
)۱( رسالةٌ فر یدون‌بن احمد سیپسالار چاپ تهپران صفحه ۱۲۳ 
(۲) مناقب | لعادقیت افلا کی . 


باز ده 





ی ۳۰ 


وقاد مسلمانان بازیچه کودکان کوی شد و آن ژاهد وعظ و اندرزگو 
سرحلقة بزم باده جویان گردید . (۱) دیگر درمدرسه حاضر نشد و بکلی 


از سلم و لانسلم دانشمندان ویجوز و لایجوز اهل قال گریزان شد جامة . 


خود دا نیز بدل کرد ودستار دانشمندانه و ردای فراخ آستین‌را که نشان 
ظاهر یان ان روز گار نود بغرجی کیود ودستاردخانی که لباس اهل باطن 
بود تبدیل کرد . 

وجود شمس تبر یزی چنان در مولانا موّثر شد که بکلی از خویش 
و بیگانه گست وچنان محو جمال حقیقت شدکه یکباره پیو ند خودرا با 
گذشته قطم کرد با قدم اخلاص پای در طریقت نهاد و آنچه جز معشوق 
بود بدست فراموشی کرد . ترك مجالس وعظ و تذ کی رگفت و بجای آن 
بوجد وحال‌و نشاط‌سماع برخاست روزها ازچشمه جوشان بر کات | نفاس‌شمس 
سیر آپ میشد وشب هنگام عبادت زمینیان و آسمانیان دا زیر بالیث مینهاد 
و بغز ل سرائی وسماع ورقص ووجد و نشاط میپرداخت . 

این کنار» گیری‌عجیب مولانا اژمجالس‌وعظ و کر سی تدریس و تغییر 
احوال او در مزاج مردمان زمان موّثر افتاد . چه آنها آن عالم معتبر 
و واعظ متیر دا که مفتاح رموژ و کلید معضلات شرع راستین در استین 
داشت بان صودت وسررت نمی پسندیدند . نپا که عمری ازمحضر ومتبر 
او استفاده ها برده بودند و از دانشمندی و اصطلاحات ظاهر فر بب علوم 
رسمی که درمجالس تدر یس او مورد فحص و بحث قرارمیگررفت بواله‌عا ی 
شده وفضل وحجت مینمود ند" این‌تفییر حال اودا بديدة حیرت‌مینگر یستند 
وعلت اینهمه دا جز وجود آن کامل تبریزی تصور نمیکردند بهمین جهپت 
زبان ببد گوتی کشادند و بشتم وطعن آن خورذید معرفت مشغول شدند تا 
آ"نجا که آن آفتاب دولت‌روی اذایشان بر تافت و نیم‌شبی بترك قو نیه گفت . 

درفراق شمسی که ریک مو لانا بیشتر شد ودرهجران آن حقیقت 
خو بی*شمم وجودش چنان میگداخت که نزديك بود اثری ازهستی‌او باقی 


(۱) اقتباس اذاین دباعی مولانا : 


زاهد بودم ترانه گویم کردی سرحلقةٌ بزم و باده جویم کردی 
سجاده نشن بافقادی بودم بازیچة کودکان کویم کردی 
دو از ده 


۳ 





۳3 


نگذارد وچنان از معالطت باخلق و آمیزش با آ نان کناده جست که همان 
ساعیان بعذر وپوزش برخاستند وسردرقدمش نهادند وازدل وجان جویای 
آن مرد کامل شدند » تا انکه مولانا پسرخود سلطان و لد دا 9 
فر ستادو شمسو را بااعزاز واحترامی که‌درخوداو بود باردیگر بقو نیه آورد. 

اما اين توقف درقونیه دير نپائید چه باز مولانا ذره واد مجذوب 

۰ َ تک 

|توار حقیقت شمس شد ویکباره اززید وعمرو بگسست ‏ بترك ماسوی ال 
گفت و آنچه جز حقیقت وجود شمسسی بود بدست فر اموشی سپرد ولی 
اهر یتان باد دیگر ناسا کادی کرد ند و: 

باز شیطان بصودتی دیگر زد درایشان کدودتی دیگر 

کار کته همچو اول بار می‌و مستی گذشت‌وما ندخماد(۱) 

ز بان ببد گومی وذ کر مثالب شمسی گشادند تا آنجا که آن مراد 
جپانیان وو لیه کاملان مصمم سد ان شهر پر آشوب وغوغا را رها کند و 
مانندهميشه بدیادی رود که خبر او نیز و نیه وحوالی‌آن رسد . تا خلق 
تک اذ او محر وم مانند و بمر‌دنش نهند دل ۰ بهمین جپت آن‌شاهباز 
بوالعجب شبی از شبهای سال ۶6 هجری متنکروار اژ قو نیه خارج شد 
و ناپدید گشت واز آن تاریخ‌هیچ آفر یننده‌ای دا ازحال او خبر نشد و انجام 
کار وی برهیچ جنبنده‌ای معلوم تک 5 

شمسی بر بزی در واقم برقی سوز نده بود که از خلو تهاه غیب 
درخشیدن گرفت ودر آسمان صافی وجود مو لانا شور و شرها با راد ۲ 
و یا طوفان عظیمی بود که از کرانهٌ دریای ساکن جان مولانا برخاست 
و آن دریایآدام دا باقیا نوسی متلاطم و پرجوش وخروش تبدیل کرد واین 
تفییر نا گپانی دا جهت آن بود که گوهرهای پنهانی آن بحر ذخاد بردن 
افتد و جویند گان لثالی حقایق تا جهان معانی پایدار است از آن برخوردار 
شو ند ۵ 

پرصورت مو ۷ نا س‌از شه‌سی فیر بزی سحت | شفته و 
شد وعنان اختیار اژ دست بداد و یکباره ازمردمان منقطع شد وشب وروز 
بسماع و رقصیدن و چرخیدن وغزل خواندن و دست افشاندن برداخت و 


(۱) - و لدنامه چاپ تهران صفحه ۰۰ . 


1 


سبیز ده 





0 


بشرخ یکه دداین مختصر نمیگنجد درفراق شمسی سالپا درشور والتپاب 
عجیبی گذر | نید. در طلباومسافر تپائی‌هم بشام و دمشق کرد تامگر از آن گمشده 
نشاتی یابد ویا صاحب دو لتی‌خبری ازاو باژ دهد * و لی هر‌چه بیشتر جست 
کمتر یافت وهرچه از وارد وصادر استخبار کرد خبری باز نیامد تا [آنکه 
یکسره از او نومید شد و بشرح ی که در تراجم احوال وی باید دید دل درد 
صللاح‌الدین زر کوب که اززد گران قونیه بود بست وچون اوهم دعوت 
حق را لبيك گفت کند ادادت حسام الدین چلپی معروف باخی ترلث 
دا در گردن انداخت وتا در قید حیات بود باوی نرد محبت باخت وفتوحی 
که از مدد بخت کارساز مییافت مردانه درقدم او نثار میکرد و از وجود 
آن ن وگل بستان وجود.مدد ها میگرفت وهمت ها مییافت . بهمت‌جهت دز 
مقدمهٌ جلد اول مثنوی اورا مفتاح خزاتن عرش وامین کنوز فرش وبایزید 
وقت و جنید زمان خواند وشش‌جلد مثذوی معنوی‌را که نهایت احوال مردان 
خداست بنا بخواهش اوساخت و باو هدیه کرد . 

مولانا " آن‌سر خیل عاشقان مصیبت کشیده آخو کار دلش بحسام 
الد ین آرام گر فت‌و [ نچه از ابیات مثنوی میساخت هرشب‌باوءرضه میکرد و 
حسام الدین با آوازی دلکش آنهپارادرمحضرش مجوا ند ومو انا و 
آواز و اشعار حال وذوقهپا مینمود وغز لپا میساخت وبوجد و نشاط وسماع 
وبای کوبی برمیخاست . خلق روز گار که از آنچه درمورد شمسی گذشته 
بود متنبه شده بودند وازطرف دیگر بحالات‌مو لا ناخو گر فته بود ند ۳ 
مزاحم او نميشدند ودرمجااس سماع و نشاط او شر کت میکردند و گاهی 
باوی بپای کو بی ودست‌افشانی برمیخاستند واز آن کان‌ذوق و معدن خو بی 
سر‌خوشی‌ها مییافتند . تا[ نکه دراوائل سال۰۷۲+ هجری آن کامل دودان 
نالان‌شد وبسمای‌مسرن دچاد آما وتن بر بستر یمادی‌نهاد و افلژه بر 
درشپر قو نیه واطراف به پیچید مردمان جوق وی و لب طلت ب 2 
برستی او میا مد ند جامتیر ددلس دم آخر اذ بر کات انفاس قدسی وی 
بپره مند شو ند وازفتوحی که درمحضرش دست میداد توشة راه بر گیر تد. 
و شیخ‌صدر ‏ لد ین قو نوی عیادت وی آمد «فررمود که‌شفاك اه شفاء 
عاجلا رفم درجات‌باشد امید است که‌صحت باشد خدمت مولاناجان عالمیان 


چهار ده 


۳ 3 





است » فرمود که بعداز این شفاك اه شمارا باد همانا که در میان عاشق 
ومعشوق پیراهنی ازشعر بیش نمانده‌است نمیخواهید که نود بنور پیو ندد . 
من شدم عریان ز تن او از خیال می خرامم در نهایات الوصال 
شیخ با اصحاب گریان شدند وحضرت مولانا این غزل فرمود : 
چه دانی تو که در باطن چه‌شاهی‌همنشیت دادم ۱ 
رخ زدین من منگ رکه بای آهنین‌دارم> ) ( 
شب یکشنبه پنجم جمادی الاولی خاندان خود در[ بخواند ووصیت‌ها 
کرد و آناترا بغدای جهانیان سپرد ووداع کرد و دیگر روز هنگامیکه 
آفتاب درمغرب قونیه غروب میکرد خورشید فروژان وجود او نیز افول 
کرد وجپان معنی دا باخود بخاك برد . اکابر و بزرگان شهر دد تشییم 
یناه اوحاضرمدند واهل‌قو تیه از کوعاك وبزر کت وخرد و کلان ددماتم 


4 


او حاضر شدند شیخ‌صدرالدیی قو نوی بروی‌نماز خواند وجنازه اورا 
درمحل ی که امروز معروف بتر بت مولاناست دفن کردند و ملك‌الادبا 
بدرالدبن بحیی در مر ثیه آن حضرت این دوبیت انشاء فرمود . 
نت دیده که در غم تو نمناك نشد یا جیب که درماتم تو چاك نشد 
سو ند تراعی واه ادیست زمت بهتر زتو می‌ددشکم خاك نشد (۲) 

و لت ای ممعول شد ند وسیس ۱ کایر و برد کان 
قو نیه‌چون علم الدبن قیصر ومعین‌الدین سلیمان پرو اه بر سر تر بت 
او عمارتی عظیم ووسیم بیا کردند وا نرا قبهٌ خضر | نامیدند . 

آثاری که از مولانا باقیمانده است اژ لحاظ ظر افت و نفاست‌معانی 
اهر هی دییات فالسی بشیار میرودچه این قابعة 
دون باشوید گی و آشفتگی عجیب ی که سراسر ند گانی اودا فرا گرفته 
بود و باهمه استغنا و بی‌نیازی که نسبت باین‌جهان ناپایدار داشت آثادی 
از خود باقی گذاشته‌است که از لحاظ کیفیت و کمیت از کمتر شاعر و نو یسنده‌ای 
نظیر ومانند آنپا باقی مانده است . 

آثار او مسلماً چکیده وخلاصةً لطیف‌ترین معانی است که تا بحال 
(۱) - نغحات الانس چاپ هند صفحه ۱۲ . ۱ 
(۲) - رسالةً فریدون بن احتد سیپسالار چاپ تپران صفحه ۱۱۷ . 


با از ده 








پرخاطر شاعران و نویسند گان خطور کرده است وا گر بگوئيم اودر نقل 
لطائف عرفان وحل غوامش تصوف وشرح حالات نفسانی بشرپایهً‌سخن‌دا 
ی نپاده است که دیگران دا نان دسترسی نیست راه غلو و اغراق 
نپیموده‌ایم . بپترین شاهد این مدعا شش جلف متنوی معلوی اوسگا که‌از 
دیر باز مايٌ سرواهل‌حال وسرمایةٌ شادمانی سالکان وطالبان حقیقت‌بوده 
است معانی بلند این نامه غیبی ازقدیمترین ایام کاملان جپان معرفت و بلند- 
سا برواذان‌عالممعا نیا بشگفتیو اعجاب بازداشته‌است؛اين کتاب‌عدیم | لنظیر که 
یت صوفان تا ی قر آن مدل مینامند چندین بار درایران وهندوستان و 
ر مالك ادوبا باشرح وحواشی متعدد بحلیه طبم آراسته شده است . 
ویر از آثار مولانا محمو عه‌ابست از تقر بر ات اوبنام فیه مافیه 5 
یکبار درسال ۱۳۳۳هجری قمری درتپران و باردیگر باحواشی و تعلیقات 
اس دانشمندانهٌ استاد محترم جناب آقای فر وزانفر در سال ۱۳۳۰ شمسی درد 
تپران ضین | نتشارات دانشگاه بچاپ رسید . 
سومین اثر او کتابیست‌بنام مجالس سبعه که حاوی هفت مجلس‌وعظ 
۷ اوست » این کتاب نیز یکبار درسال ۰۵ هجری قمرق درتر کیه بطبع 
رسید ویکبار هم درمقدمهً مثنوی چاپ کتابخانهٌ خاور چاپ شده است . 
دیگر از آ ثار مولانا دباعیات اوست که بشکل دیوانی علیحد 
وس یکبار درسال۱۳۱۲ خورشیدی درمطبعةٌ اختر اسلامبول وبار دیگر درسال 
۰ ۷ شمسی دراصفهان‌طبع شده است. بنجمین اثری که از وی دردسترس 
ار باب‌معرفت نپاده‌شده است مکتو بات‌اوست که‌حاوی‌يك سلسله‌نامه‌هائیست 
که باعیان وبزر گانو اقو ام وخویشاو ندان ومریدان وسوّال کنند گان‌ژمان 
نو شته شده‌است فصور ت3۳ بی‌علیحده درسال۱۳۵۰۱ هجری قمری درچا پخانة 
شبات اسلامبول بطبع رسیده است . 
بت بس از مثنوی ی ین شاهکار اد بی‌مو لا نا دیوان غزلیات‌اوست 
که بدیوان شمس تبر پزی مشپود است . اين غزلیات که مسا از لحاظ 
کیفیت سخن‌سرائی و بیان رموزعرفان ومضامین شاعر اه نظیر ومانندندارد 
یکبار بصورت دیوان فطو رکه بالغ بر هزار وسی وشش صفحه است در 
لکهتو یکی از بلاه هندوستان بسال۱۳۰۲هجرق فبرک بچاب ۰ ۰ ۰ 
شانز ده 
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متأسفانه علاوه برغلط های فراوانی که دراین نسخه مشاهده میشود اشعار 
سشمادی ازدیگر ان نیزدر آن واردشده‌است که‌تفکيك آنپا ازغز لهپای‌اصلی 
جز باغور ویررسی دقیق ومقابله بانسخ معتبر ممکن نیسث چه بسیاری از 
اشعار شمی طبسی و سلطان‌و لد وشاعری بنامء شمس هشرفی وحتی 
چند غزل از کمالالدبن اصفهانی دداین دیوان قطور دیده میشود و 


" خوانندگان ممکن است نها را با اشعاد مولانا اشتباه نمایند . 


تخلص اصلی مولانا چنانکه در متن این کتاب دیده میشود خاموش 
یا خیش بوده است و اغلب غز لیات باین دوتخلص ختم میشود . اما بعلت 
ارادتی که بشمس تبر یزی داشت اغلب غزلهای‌او بنام وی‌ختم شده واسم 
شمس تبریز یا شىس تبریزی یا شمس‌الحق تبریزی گاهی در متن غزل 
و گاهی دابیات آخر بجای تخل آمده است با اينکه در دیوان»غز لیات 
فراوانی هست که بنام صلاح الدین زر کوب با حسام ا لدبن چلپی 
یا به تغلصهای خاموش وخمش ختم میشود معذلك این دیوان اذ قدیم‌ترین 
ایام بنام دیوان شمسی بر بزی مشهور شده است . 

مولانا قبل از برخوردبشمس تبر بزی شعر نمی‌سرود واغلب‌اوقات 
اوصرف مجالسوعظ وتذ کير یا تدریس‌ميشد ولی پس |زملاقات با شمسی 
بعلت تغییر حال عظیمی که یافت بشعر وشاعری پرداخت و اغلب افوقات 
او صرف این فن شر یف میشد . 

فتوحاتی را که در مجالس سماع برایش حاصل میشد و وادداتی که 
از بر کت وجود شمس مییافت واحوالی را که در مصاحبت با آن کان خوبی 
وجپان معنی براو میگذشت بصورت شعر بیان میفرمود والا او هیچگاه‌خود 
دا شاعر نمیخواند و بشعر وشاعری تفاخر نمیکرد . محیط زندگانی اوهم 
طودی بودکه این هثر دا می‌پسندیدند و مریدان و مشتاقان برای" کسب 
معانی پیشتر اودا بسرودن اشعاد تشویقو تحریس میکردند . این معنی دا 
خودمولانا درفیه مافیه اورده است ومحض تیمن‌و تبرك قسمتی از آن‌عبارات 
را که شاهد مدعای ماست دراینجا نقل هییکنیم 1 

« مر اخوئیست که نخواهم که هیچ دلی‌ازمن آزرده شود اينك‌جماعتی 
خودرا درسماع برمن میز ند و بعضی یاران ایشان دا منم هیکستند مرا آن 

هفده 


خوش نمیا یدوصدبار گفتهام بر امن کسی د اچیزی نگوتید من‌بآن‌راضیم آ خر . 


من تااین حد دلدادم که اين یاران, که بنزد من میآیند از پیم آنکه ملول 
نشو ند شعری‌میگویم تابانمشفول‌شو ندوا گر نه‌من از کجاشمر از کجاو ای که 
من ازشعر بیزادم وپیش من اذاين بترچیزی نیست همچنانك یکی دست‌دد 
شمه کروه.است 4 ان را میشوراند برای اشتهای مپمان چون اشتهای 
ممعان له شتره است مرا لازم شد آخر آدمی بتیر وله خلق را در فلان 


شهر چه‌کالا می‌باید وچه لا دا خریدارند آن خرد و آن فروشد اگرچه : 


دون‌تر متاعها باشد من تحصیل‌ها کردم درعلوم ورنجها بردم که نزد من 
فضلا ومحققان و زیر کان و نغول اندیشان‌آیند تا بریشان چیزهای نفیس و 
غریب ودقیق عرض کنم حق تعالی خود چنین خواست آنهمه علما رااینجا 
جمع کرد و آن دنجپا دا اینجا آوردکه من‌بدین کار مشغول شوم چه‌توانم 
کردن؛درولایت وقوم ما ازشاعری ننگ‌تر کاری‌نبود مااگر در آن ولایت 
می‌ماندیم موافق‌طبم ایشان می‌زيستیم و آن میورزیدیم که ایشان‌خواستندی 
مثل درس گفتن و تصثیف کتب و ذ کیر و وعظ گفتن و زهد وعمل ظاهر 
ورژیدن . > (۱) 
تحقیق در کیفیت اشعار مولانا و سنجش سخن او کار این‌وجیزه 
نیست و حقا کتابی علیحده میخواهد چه مولانا دا در طرژ ادای مطالب 
وبر گزیدن لفات و کیفیت ت ر کیب جملات‌و بیان احوالی که بر کاملان‌میگذرد 
طربقی خاص است که بیان آنهمه بدون غور وبررسی واستقصاء کامل دد 
اععار او غر,معکن و | نیته ممانی درعوصله راین‌متتص نمی ود 
خوا نند گان‌محترماين کتاب‌با ید توجه‌داشته باشند که‌مو لا ناجللال| لد بن 
محمد بلخی بخلاف بسیاری از سخن‌سرایان نخواسته است که در اشعاد 
خود ازفنون‌شعرو بدایع‌سخن ورموزشاعران استفاده کند چهاواغلب غز لهای 
خود را درمواقعی سروده است که بعلت سرمستی وذوق وحالی که‌سالکان 





(۱) - فیه ما فیه چاپ دانشگاه صفحهع ۷ - عین این‌عبارات دا فریدون‌بن 

احمد سیپسالار درصفحه 1۸ رسالهً خود (چاپ تهران) آورده است وبیت 

ذیل راهم ازمولانا نقل‌کرده است که‌مفید معنای فوق است : 

من کجا شمر از کجالیکن بمن‌درمیدمد ‏ آن‌یکی‌تر کیکهآید کویدم هی‌کیسن 
هحده 


‌ 





۴ 
6 این طر یقت را دست. میدهد بسماع و پای ک ِ برخاسته است و دد ان 
1 حالت که صوفی آستین استغنا بردو کون میفشاند اشماری ساخته است که جز 
ب بیان حال و توضیح جپانی شور وسرمستی چیزدیگری نیست . بنابراین 


سرايندة این اشعار هیچگاه سرقافیه اندیشی و استفاده از محسنات کلام 
نداشته است چه مولانا در آن‌حالات چون شمعی بود سراپا در گرفته و بقول 
خودش وجود همچون شب خویش را در سرهستی معشوق نهاده و دد آن 
ی وزسته اس صدهاسته استن وا باد باس یب دستازی وا ] هفتگی و 
وشووایدکی وز نجیر گسلی درعبار ات‌فارسی بیان کند(۱) وحالاتی‌را که بقول 
کاملان » زمین‌و آسمانها کت ن باد گر ان ! نرا نتو انندکرد در عبارات 
فارسی بگنجاند * بدیپی است که نوع بیان چنین کسی»با [ نکه کلام خوددا 


۲۲ 7٩ ۷ ۰ 


پس اژسنجش بامعیار فنون شعر؛ بطالبان عرضه میدارد بسیار فرق دادد . 
۰ مبارت دیگرمولانا هنگام ساختن این اشعارفقط باحوال خود و مددی که 
: از غییب مییافت توجه داشت نه میزان»و مقیاس‌هائی که سخن سنحان برای 
ادای این نوع از سخن ضروردی ولازم مید| نند بپمین مناسیت کمتر شاعری 
درجپان توانسته‌است جوش‌و خروشها وهیجا نات‌محبت و احوال عاشقی سو خته 
جان را مانند او بیان کند 

این غز لیات شاید. فاقد بسیاری |زمحسنات کلام غزل‌سرایان بزرگ 
مانند عراقی وسعدی و حافظ است و لی چای شمه نیست که اشعار ان 
هم فاقد معا نیست که در این غز لیات‌دیده میشود کر رل سرائی تو انسته 
است اینهمه لطائف ومعانی دادر قالب الفاظ بریزد وبه بساطت وساد کی 
که درغز لیات مولانا مشود است ان کید بر نی را که مولانابر ای 
ادای احوالی که برمردان خدا جلوه متیندا انتخاب کرده است در سایر 
ناد ادبی کمتر میتوان دید دراشمار اوالفاظ و تر کیبات تایم_معانی‌اند 
ْ ات انیا 
یی یم ۲ 

چون مولانا سرقافیه اندیشی نداشت وهمتش همه صرف بان‌مقصود 


میشد در دیوا نش اشعاری یافت‌میشود که فاقد قافیه بععنائی که شاعران بدان 


تیگ ۳ ی 


(۱) - مأخوذ اذاين بیت که درصفحه 4۳ کتاب حاضر بطبم رسیده است: 


4 


من بی‌سر ودستارم درخانه خمارم صدسینه سخن‌دادم زان‌شرح دهمیا نه 


نوزده 


در ۳3۳ 


متوجه‌اند میباشد واغلب غزلیات او دارای اوذانیست که نظیر آنها رادر " 


دیوان کمتر شاعری میتوان‌دید ؛ چون‌این‌شاه, شوریده سران » التفاتی بشعر 
وشاعریآنگو نه که اهل فن تصود میکنند نداشت . و شاید از جمله عللی 
که اشعار اورا مورد توجه خاص وعام قرارداده است وعالی ودا نی‌مجا لس" 
و محافل خودرا بدان میاد | بند همین عدم آداب دانی اوست خود مولانا 
نیز باین نکته واقف‌بود ودراشعارخود اغلب باینمطلب اشاره‌فرمودهاست* 
چنانکه درجلد دوم مثوی معنوی ضمن حکایت موسی وشبان آورده است : 


موسیا آداب دانان دیگرند سوخته جان و روانان دیگر ند 
عاشقان را هر نفس سوز ید نیست بر ,ده _ویران‌خراج وعشر نیست 
گرخطاگوید ورا خاطی مگو ودبود پرخون شهیدان دا مشو 
خون‌شهیدان را ز آب‌او لیتراست این خطا از صدصواب او لیتر ست 


در درون که رسم قبله نیست چه‌غم ارغواص‌را پاچیله نیست 
تو ز سرمستان قلاوزی - مجو جامه چاکان‌دا چه فرمائی دفو 
ملت عشق ازهم» دینها جداست عاشقان‌راملت ومذهب خداست 
چنانکه اشاره شد بیان کیفیت اشعار مولانا کار این مختصر نست و 
آنهمه‌معا نی‌درحوصله این‌وجیزه نم یگنجد اشاره‌ای هم که شد از آن‌جپت بود 
که خوانندگان توجه بیشتری باین اشماد نمایند و الا بحر را در کوژه‌ای 
نمیتوان گنجا ند وجهانی معرفت‌دا بر‌صحیفه‌ای چند نقشنتوان کردبنا براين 
تویسنده این مقال عذر تقصبر دا اززبان مولانا میخواهد که فرمود : 
ایدریغا وقت خرمنگاه شد ليك روز از بخت ما کوتاه شد 
وقت تنگاست وفر اخی‌این کلام تنگ میآید بر او عمر دوام 
نیزه بازیاندرین کوهای تنگ نیزه‌بازان داهمی آرد به‌ننگ 


دا ران 


2 2 7«مسول 





۱ 





سز 


۹ 
1 






۰ 8 ۱6 وک ج و تب 6 مد چچ > 
کته مت کش و6 وچ چوک چا که م2۶ ۱۶ گا سب ۳۶ 





اد 4 آن صد ر سر .۰ 


۰ که آن صدر سرا » می‌ندهد باد مرا 
می نکند محرم جان » محرم اسرار مرا 
نغزی وخوبی وفرش * آتش تيز نظرش 
پرسش همچون شکرش »کر دگرفتادمرا 
گفت‌مرامپر تو کو» دنگ‌تو وچپرت و کو 
رنگ کجا ماند و بوء ساعت دیداد مرا 
غرقةٌ جوی کرمم » بند آن صبحدمم 
هک و ری ۱۳ 
هر که بخود یار بود * جامه براو بار بود 
رات وزیا سراقه ووستار رما 
ملکت و اسباب گزین *ماهرخان شکرین 
هست بمعنی "چو بود؛ يار وفادار ؛ مرا 
دستنه و بسشه ترا دانش و آندیشه نرا 
شب ترا مبشه ترا » آهوی تاثار * مرا 
تست اند هت نف بت وبدستکنن 
باده ده رفن کیت صاقی خمار مرا 
ال ید ی ۱۳ 
شهره مکن فاش مکن بر سر باذاد مرا 
موجه 
ای در سر زلف تو پریشانیپا 
وندر لب لعلت شکر افشانیها 
کی دوفران ما یشان کی ۱ 
ای جان چه پنیمان که پشیما نیها 
ای دوست بدوستی قرینیم ترا 
هر جا که قدم نپی ذمينيم ترا 
دور مذهب عاشتقی روا کی باشد 
عالم بتو بينيم و نینیم ترا 





میس 


سحاده و زر نار 


از عمق سر موتی برهر که شود بیدا 
نه گیر و نه مغ ماند نه کافر « نه ترسا 
دار عالم جسمانی » معشوق نمی بینی 
۲رد براندانه این ود نا 
آن‌ک ن که ددین عالم 6 معشوق یدید اید 
سجاده شود باطل » رتار شود بیدا 
رم 
عاشق‌همه معشوق‌است » گرهیچ خبرداری 
در حلفه جانبازان 6 مولی شرت 7 مولا 
انجا که الست امد ارواح » بلی گفتند 
این مذهب وملتها » می‌دان که ۶ 
شمس الحق تبریزی! چون‌مخلص این‌داهی 
امرور 13 می منی نقشی زاس ‌ نو بیدا 
وب 
با عشق روان شد از عدم مر کب ما 


زان می که حرام نیست در مذهب ما 
ابیز لمتونما 





مشابه این مضعون در »نوی چنین آمده است : 
آدم و وا کجا بد کافتاب کشت موجودات را میداد آب ؟ 
موسی وعبسی کجا بد آن زمان که خدا بنهاد این زه درکدان ؟ 


2 دفتر حدم مثاوی مح‌نوی 4 


شيوةه مستان ما 
ای جان‌ما ای‌جان ما ؛ ای کفرو ای ایمان ما 
خواهم که این خر مپره را گوهر کنی‌دد کان‌ما 
کفر مرا ایمان کنی جسم مرا چون جان کنی 
درد مرا درمان کتی ای درد وای ددمان ما 
چون سوی‌ماداری نظر» نوری کن این‌خاك بشر 
آواز درده سر بسر » من‌ذان تو * توزان ما 
مس مرا چون ژرکنی » ویران ما کشود کنی 
دریا پر از گوهر کنی » ای بحر بی‌پایان ما 
بادوستان خواری‌کنی » بادشمنان باری کنی 
هر شام عیاری کنی * ای پاسبان بان ما 
من می‌ندانم این صفت * وین نقشهای بی‌عدد 
گر ذهر می‌بخشی‌مرا» چون‌شکری بر جان‌ما 
خوانی‌نهادی از کرم ؛ برعاشقان کم کن ستم 
بنگر که می دزدد ددم ؟ این دزد اذهمیان‌ما 
ساقی شراب معنوی » در ده ژ جام خسروی 
کرقول ما می‌نشنوی * پنپان‌خوری‌خذلان‌ما 
ساقی‌یکی رط لگران » در ده بجان عاشقان 
تاره برد برلامکان * این‌جان مر گردان ما 
یکدم رها کن قال‌را بی‌دم تو بنگر حال‌دا 
گر واقفی احوال دا * از شيوة مستان ما 
خاموش کردم اینژ بان‌با کس نگویم این‌زمان 
شد شمس تبریزی عیان بر صفه ایوان ما 
ِ جببیر 
تاباتو بوم تخسیم از یادیپ. 


عا بی تو بوم نخسبم از ذادیپا 
سبحان اه که هر دو شب دادم 


تو فرق نگر میان بیدادیها 
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مطلب توئی طالب تو نی 
ای رستخیز ناگهان », وای درحمت ی میتوا 
ای آتشی افروخته » دد بيشةٌ اندیشه ها 
امروذ خندان آامدی » مفتاح زندان امدی 
خورشید دا حاجت‌توئی » امید دا اجب توتی 
مطلب توئی طالب توتی » هم منتها هم مبتدا 
در سینه ها بر خاسته ۰ اندیشه ها اداسته 
هم خویش‌حاجت‌خ و استه »هم خویشتن کرده‌زوا 
ای روحبخش بی بدل » و ای لذت علم 9 عمل 
یافی فسانه ست «دغعل ءکن فلت | من ان دوا 
بانان فعل کرسن شده ؛ بای کته درکن شده 
که مس خورلع شده » که مبلشی نان وشوربا 
خامش که بس مستعجلم » دفتم سوی پای علم 
کاغن بثه بشکن قلم 6 سافی و 6 الصالا 
3 


دستار کسی دست زنان کرد مرا 
نی حشمت و بیعقل وروان کرد مرا 
کال دل او ده مرا کر دانید 
هر شکل که‌خواست آ نچنان کر دمر | 


در جان تو جانینت » بجو آن جانرا 
در کوه تو کانیست بجو آن کانرا 
صوفی رونده گر توانی میجوی 
بیرون تو مجو » ز خود بجو تو آنرا 


ای لو لیان ای لو ایان ! 


ای زاهدان ای زاهدان ! تا چند زین تدییر ها 
ای غاقلان ای غافلان ! تا چند زین‌حرص وهوا 
ایذیر کان ایذیر کان ! دل بر کنید اذاین جهان 
ای بخردان ای بخردان ! ایمن مباشید از فنا 
ای مطر بان ای مطر بان ؛ کو آن‌سماع جان‌فزا 
ای ساقیان ای ساقیان ؛ کو آن شر اب غم زدا 
ای دوستان ای دوستان ! بشکفت گل دربوستان 
ای دلستان ای دلستان ! وقت صبوح مت لا 
ای بیخودان ای‌بیخودان ! بیگانه گردیدازخودی 
ای عاقلان ای عاقلان ؛ با عشق گردید آشنا 
ای عاشقان ای عاشقان اومعشوق دا ددبر کشید 
ای حاضران ای حاضر ان ؛ غافل مباشید از خدا 
ای مخلضان ای مخلصان ! امن مباشید ازخطر 
ای رهز نان ای‌رهز نان ! در ده بترسید از ثلا 
ای لولیان ای لولیان : آمد که عیش و طرب 
ای طالبان ای طالبان ؛ آمد که وصل و لقا 
ای‌خو اجگان ایخو اجگان؛روزی‌سر آیدخو اجگی 
ای‌سر کشان ای‌سر کشان ؛ هم بگذرد دود شبا 
بنگر بروی شمس‌دیق؟ می‌بین خدا پی کفرو کین 


گر عادفی عین الیقبت » از سر لو کثف النطا 


وج 
عاشق همه ساله مست و وسوا بادا 
دیوانه و شوریده و شیدا بادا 
با هشیاری غصهٌ هر چیز خوریم 


چون مست شدیم هرچه بادا بادا 


آخر تگوئی تا کجا 

ای عاشقان ای عاشقان ! امروذ مائيم و شما 
افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا 
و سیل عا لم برشود * هرموج چون اشتر شود 
ت عم خوارد مرخ هو( 
ما رخ ز اشك افروخته " باموج وبحر اموخته 
زان سان که ماهی‌دا بود * دریا و توفان جانفزا 
این باده اندر هر سری * سودای دیگر میپزد 
بای ان ساقی مرا . باقی همه ان شما جِ 
دیرور مان دا ره رود ان سای کله 
(مروز » می در میدهد تا بر کند اذ تن قبا 
ای رشك ماه ومشتری * باما وینپان چون پری 
خواهی سوی هستیم کش * خواهی ببرسوی فنا 
ای نور ماه و مشتری ! بیدا و بنپان در خوری 
خوش خوشکشانم میبری» آخر نگوئی تا کجا 
دیریست در غرقابه ام ۰ تا بر کناری اوفتم 
[نکه حعکایبها کنم ۰ حال دل غرقابه را 
هرجا روی تو با منی * ای هردو چشمم روشنی 
3 میبری سوی فنا * ور میبری سوی بقا 
عالم چو کوه طوردان * ما همچو موسی‌طالبان 
هر دم تجلی میرسد " بر میشکاقد کوه را 
يك پاره عبپر میشود 
يك پاره گوهر میشود * يك پاره لعل و کپر با 
ای طالب دیدار او ۰ ددین کار زا 
ای که چه باده خورده‌ای ۰ مامست گشتیم از صدا 
ای باغبان ای‌باغبان؛ درما » چه در پیچیده ای؟ 
گرخورده‌ايم انگور تو " توبرده ای دستاد ما 
خاموش کن خاموش کن؛ تا او نگوید این‌سخن 
تا دوح دا راحت رسد » تا درد ها یابد شفا 


بك باره اخضر مشود 


ای شمس تبریزی بیا * مستانه بر من مینگر 
من عاشق دیدار و » تو فارغعی از کار ما 





9 بت زیر فرب بپمین مضعون است : 


99 ۱ باده نی درهرسری بش اکن | نچذان دا ل تجناتر مکند 








من از کجا عشق از کجا؟ 


ای عاشقان ای عاشقان من از کجا عشق از کجا 
ای بیدلان ای بیدلان من از کجا عشق از کجا؟ 
شوریده ام شودیده‌ام از خان و مان ببریده ام 
عشقش بجان بگزیده‌ام» من از کجا عشق از کجا ؟ 
گاهی‌در آ تش‌چون‌خلیل گاهی‌چوموسی‌جان‌سبیل 
که غرق در دریای نیل »من از کجا عشق از کجا 
کشتم خریدار غمت حران بباذاد غمت 
جان داده در کار غمت » من اذ کجا عشق از کجا 
ای مطربان ای مطربان ؛ بر دف زنید احوال من 
من بیدلم من بیدلم 4 من از کجا عشق از کجا 
عشقست سلطان بقین عشقست برهان یقین 
عفی است میدان ین »من از کساعنی ار وکا 
ععی آمدست اسان تا خود سلوزه 3۱۳۹ 
عشقت بلای ناگهان » من از کجا عشق اذ کتجا 
ای شمس بس کن زمزمه » اینجا نه باغست ۶ دمه 
عشق‌است‌چو نگ رکودمه » من از کجا عشق‌از کجا 


جبجبجو 
عبر یست , ندینده آیم گلز ار ترا 
وان نر گس پر خماد خماد ترا 
پنپان شده ای ژ خلق مانند وفا 


دیریست ندیده آیم رخار ترا 





نوش و نیش 
ای عشق هرجا میروی » مار[ مکن از خود جدا 
‌ ۳۹ ک- ‌ > ۰ ۰ 
گوش بکش گوشم بکش ۰ بهر خدا بهر خدا 
ای عشق باتو »و ای عشق بی‌تو ناخوشم 


ت‌ 
لک عفی حعای نبا ۶ رما ات ۳ 
زن بر فجود مس ما ۰ چون کیمیائی کیمیا . 


از بو حطونه سر کشم ۹ میک دارم رضا 


ای جوش بحر از جوش تو » نوش عسل اذ نوش تو 
هم نوش تو» هم نیش تو» ای نوشدادو ! مرحبا 
باغ از تو ابادان شده لاله ز تو خندان شده 
کل سا کر ده بیرهن پلمل بز عشعت در ۳ 
البال 1 و رت ساقی به مل سم 


۰ ِ تحص 
اه حور ده وف نا خشمی کشا 


خاموش کن تا شمس دین با تو بگوید سر این 
کز سر دحدایعش صد آفرین آید ندا 
جه جه 
کوتاه کند زمانه این دمدمه را 
وذهم رد قنا این دمه را 
اندر سر هر کسی غرورست وليك 
سیلی اجل قفا ژند این همه را 
کر بوی نیبری" ددین کوی میا 
ور جامه نمیکنی ددین جوی میا 
نوی که تویها لز نو اند 
میباش همانسوی و بدینسوی میا 





ر ندان خراباتی از ساغر ومی و یند 


ای مطرب‌دل» میگو اسر ارشه مارا 
من قطرءةٌ دریا ام وژ عالم بی جا ام 
تا کعبه‌دل‌ای‌جانر اهیست عجب‌پیچان 
چون‌ماهءوچومیر اینجاء پیداست‌خداپیدا 
ای‌عا شق‌صاحبدل و ای‌رسته زآبو گل 
رندان خراباتی ازساغر کش تون 
گرعاشوقلاشی گرمفلس واوباشی 


مسکین شو و مسکین‌شو بی تازیو بی‌ز ین شو 


گر نامتکو نیکست بگدرتواژین‌نیکی 
درمیکدةر ندان خمر ست عجب‌جو شان 


در تاب تو خورشیدی, بر کورء ناهیدی 


تاچرخ ژنان امشب بینم مه بی‌جادا 


میجوشم وميجويم وصل در دریارا 
تادست‌دهد منز ل * بردار قوی بارا 
زنپاد مگو پنپان این دولت پیدارا 
ازساقیمه امشب» در کش‌می گیر زرا 
تسبیح رها کن تو . درسوز مصلا را 
چه درپی‌شاباشی» هل بیپده‌غو غارا 
روما بگذر‌دریاب شه مادا 


دنیاست نکو نامی ‌ تشز دنبارا ۲ 


مفلس شده ژوخلقان » در باخته الار ا 


گل بخش بهر خاریء لعلی کن خاوارا 
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لا حول ولا سود کند آن عم را 
آن کز دم لاحول و لا غگین شد 


از بادهٌ امل ناب شد گوهر ما 
از بس که همی خودیم می بر سرمی 


امروژ چو هر دوز خراابیم خراب 
صد گو ته نماز ست‌ور کوعست‌وسجود 


کر رسد جان بنی آدم را 
لا حول و لا فزون کند آندم دا 


آمد بفقان ز دست ما ساغر ما 


ما در سر می شدیم و می ددسرما 


مکها در اتدیشه و س کر وبا 


آنرا که جمال دوست باشد محراب 


امشب. ز برای, دل اصحاب مخسب 
آکویتد که( ۱ 
ای طالع و بختم ژتو بیدار مخسب 
ای‌نر گس پر خمارخو نخوار مخسب 


۳۹ بگیر یرتاب مخسب 


بیدار بپی تو قتنه! مشتاب *مخسب 


ای رونق نوبهار و گلزار مخسب 
اهب شب مسحتست زنپاد مخسب 









ای نو بهار عاشقان 


ای ای عاههای دی خی از پیاد نا 
ای از تو آبستن چمن و ای از تو خندان باغها 
ای باد نای خوش نفس عشاق دا فریاد رس 
ای پاکتر از جان جان آخر کجا بودی کجا ؟ 
ای قیل وای‌قال توخوش, و ای‌جمله اشکال تو خوش 
ماه توخوش سال تو خوش ای‌سال و مه چا کر ترا 
روی‌تو خوش‌بوی‌تو خوشز اف توخوش‌موی‌تو خوش 
لمل‌توخوش خوی‌توخوش * خوش گشته ازتوحال‌ما 
ای مکر * پاتصین دوداتی شک ۶ 
یا اب حبوانی مککر ۱59 تست مان نشو و نما ؟ 
صد سوسن و صد یاسیت از گلستان ,جان ببیب 
چون نر گس حوران عین » عازم شده سوی ختا 
افاق با ارااف ۵ عارا را برراسته 
صد مپر و ماه از روی او هر احظه می یابد ضیا 
مخدوم عاام نس دین » تبریز گشته ناز نیت 
عالم ز نور روی تو هر لحظه می یاید ضیا 


هجو 

ای یار که نیست همچو تو یار متعسب 
وای انکه ز تو راست شود کار مخسب 
امشب ز تو صد شمم بخو اهد افروخت 
ژنهار تتو انددیم ز نپاد مسب 


ای ماه » چنبن‌شبی » تو مه‌وار محسب 
در دور * در 1 ۰ چو چرخ دوار مخسب 
بیداری ما چراغ عالم باشد 
یک شب تو. چراغ دا نگهداد مخسب 


ای وای دل ای وای ما 


ای بوسف خوشنام ما خوش میروی بر بام ما 
اقا 2 شوه جام ما ای بر ددیده دام ما 
ای نود ما ء» ای سود ما ء ای دولت منصور ما 
جوشی بنه درشود ما ء تامی » شود انگوز ما 
ای دلبر مقصود ما » ای قبلةٌ معبود ما 
اب زدی برعود ما » نظاده کن در دود ما 
ای یاد ما عبار ما ء دام دل خماد ما 
پا امکش از کار ما » بستان گرو دستاد ما 
و 
در اتش سودای دل » ای وای دل ای دای ما 
ای راحت کروبیان » ای شمس اطوار جهان 
جان ددلی‌هم جان‌جان» ای جان ما ای‌جان ما 


جودجد 


افتان کردم تر ان فغانم میسوخت 
خامش کردم چوخامشانم میسوخت 
از جمله کرانه‌ها پرون کرد مرا 
رفتم بمیان و در ميانم میسوخت 
با توسخخنان بی بان خواهم گفت 
از جملاً گوشها نپان خواهم گفت 
چ ز گوش تو نشنود حدیث من کس 
هرچند میان مردمان خواهم گفت 





که رخ حو آفتا بش بکشد چر اغهارا 


بروید ای حریفان بکشید یار ما دا 
بترا ن» های‌شیر ین به‌بها نه‌های در نگیث 
و گراو بوعده گویدکه دم‌د گر بیایم 
دم‌سخت گر م‌دارد که بجادو تی‌و افسون 
بمبار کی وشادی چو نگادمن‌در آید 
چوجمال‌او بتابد چه بود جمال‌خوبان 
پرو ای دل سیکپر بیمن بدلبر من 


برشاه رو نپانی » 


برسان پیام جانی 
چوتو شاه‌عاشقا نی "می عشق میچشانی 


شه‌ما است شمس‌دینم؟ بحقیقت یقینم 


ی هدید اککنم صم گنز با تا ۲ 
بکشید سوی‌خانه مه خوب‌خوش لقارا 
همه وعده مکر باشد بقر ببد |و شمارا 
توزای رن ترا و بندد او هو ارا 
بنشین نظاره میکن تو عجایب خدادا 
که‌رخ چوآفتابش بکشد چراغپادا 
بر سان‌سلام و خدمت توعقیق بی بهار | 
برعاشقان بیدل » بنه آن می صفارا 
رخپای ذعفرانی» چه کنند لاله هارا 


ژزلبان نبات دیزد بیرد ذما عنا را 


بنمود مه وفا از اینحا 


بنمود مه ففا ار اینجا 
اینجا مدد جپان جهانست 
تا ت که پایتکل فروشد 
اینجا بخدا که دل نادیم 
استاست کر گ ره نباارد 
یکباد دک حجاب بردار 
لن 1 کت 
ال اف تیا 


خامو شکه دمز شمس تبریز 


هر 5 نردیم ما ار اینجا 
ذرقست دژچشمرا از انجا 
چون بر گیریم پا اذ اینجا 
کس‌دا مبرء‌ای‌خدا اذاینجا 
مر کست ویدن‌جدال اذانتجا 
تاد کر ۳۰ ال شا 
معتتی رل فا از انا 
کرت در توا اه انا 


تو مرا جان جهانی 


تو مرا جان جهانی ۰ چکنم جان و جهان دا 
تو مرا کنج روانی » چکنم سود و دیان را 
چو ددین دور خرابم » چم دور زمان را 
ز همه خلق دمیدم » ز همه باد دهیدم 
نه نهانم نه بدیدم » چکنم کون ومکان را 
ز دصال تو خمادم » سر مخلوق ندارم 
چو ترا صید و شکارم » چکنم تبر و کمان دا 
چو نهادم سر مستی » چه کشم بار کله دا 
ز تو هر ذده جهانی » ز تو هرقطره چو جانی 
چو ز تو یافت نشانی » چه‌کند نام و نشان دا 
د شعاع مه تابان»د » خم طرء پیچان 
دل من‌شدسيك ای‌جان» بده آنرطل گران را 
خمش ای عادف عابد » پس اذین گفتن حجت 
و گر از اهل یقینی ۶ بهل این داف کماث را 
جججججد 

تا با تو ز هستی تو هستی باقیست 

ایين منشین که بت پرستی باقیست 

گرم بت پنداد شکستی آخر 


ارت بت که ز بنداد برستی باقیست 
















پدو چشم من زچشمش چه پیا مپا ست‌هر دم 
درژاهدی شکستم بدعا نمود نفرین 


هله شمس‌دین‌دد ین رهز میان کنار میگیر 
۰ نه‌همه خنده و سیماش خوشست 
سر خواسته او گر بدهم یا ندهم 
توبه چه کنم که توبه ام سایةٌ تست 


رت گنپی به پیش تو * توبه بود 


جانم بر آن‌جان و جهان درو کردست 
چون‌د ید مرا همست » بهم برزد دست 


چون شیشه گریست توب ما پیووست 


صنمی که بر جما لش دوجپان نثار بادا 
که بر غمزة او دل ما شکار بادا 
که‌دوچشمم از پا مش خوضو پرخمار بادا 
که‌برو که‌روز کارت همه‌بیقرار بادا 
که بخون‌مااست تشنه که‌خداش‌یاد بادا 
دمن عی نک زهره که کسسبته تاو باوا 
توحلاوت غمش بین که یکی‌هز ار بادا 
چودودست نوعرو سان‌ترو پر نگاد بادا 
بمذارجان نگ که خوش و خو شگو ار بادا 
که برغم‌این‌دو تاخوش ابداً بپار بادا 
که میان عاشقانت همه دم کناد بادا 
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خشم و سقط وطعنه وصفر اش‌خو شست 
سر را محلی نیست تقاضاش خو شست 


بار سر توبه جمله سرمایهٌ تست 
کو آن توبه که لایق پایةٌ تست 


هم قبله و هم کعبه بدانسو کردست 
کار او دارد که او چنین رو کردست 


دشواد نوان کردن و اسان شتکسه 


وان ذلف هزار شاخ دردست منست 


امروژ چنانم که قدح مست منست 


روز وصال 


چنه تپان داری آن خنده«را 
بنده کند دوی تو صد شاه دا 
1 بیاموذ ک سرخ دا 
زلف بر افشانودر آن حلقه» کش 
روز وصالست صنم حاضرست 
عاشق ذخمست دف سخت رو 
بررج دف چند تبانچه بزن 


عیب مکن کر غزل ابتر بماند 


چنن شپا شب قدرست مادا 
شبی کان دلبر عیار با ما است 
بکاد ما حوادث ره ندارد 
زفتر و فاقه مارا عاد ن‌اید 
بزیر خرقه ام ذناد کفرست 
آدری کاندر دو عالم ی 
بحشر خود ددین عالم دسیدیم 
مشو قانع بلطف و عزت حق 


همه عالم بسان شمس تبریز 





۵ تن اخواهم لعلف حق او اسطه 


آن" مه تایه ف ۳ 
شاه کند خنده نو » ند ۱ 
جلوه کن "۷" دولت پاینده دا 
حلق دو صد حلق ربایند» را 
مچ مپا مدت آینده دا 
میل لبست آن نی نالتده را 
دم ده ارت ناک سکالنده را 
نیست ففا خاطر پرنده را 


سب قدر 


هلال دیگران بدد است ما دا 
هکشب »صل شب قدرست مارا 
فراغ از حادت دهرست ما دا 
که عار دیگران فخرست مادا 
بدین شهرت بهر شهرست مارا 
فتاده در دل بحرست مارا 
چه فکرمحشر وحشرست مارا 
که لطف‌دیگران قپرست مارا 
پزبر سای چترست مادا 


چون هلاك غلق شد این رابطه 
ری * 


۳ 





دل استادست و عشق آموز مارا 


چو او باشد دل و دلسوز مارا 
تو مادر مرده دا شیون میاموز 
مدوذ اين خرقة مادا. بدران 
همه کس بر عدو پردذ خواهد 
همه کس بخت گنج اندوز خواهد 


و فر دا نخواهم خورد چون داد 


چه‌باشد شب چه باشد روز مارا 
دل استادست وعشق در مارا 
نشاید شیخح خرقه دوذ مادا 
جمال این عدو پرود مارا 
هت عشق دنج اندود مادا 


زنو » روژی وا نو ؛ روز مادا 


خرد ند آند و حبران شود .... 


چوعشق‌دا توندانی بپرس اذشبها 
چنا 5 ایکا بت کندذاخترا وماه 
و ۰ 2 
هزاد گونه‌ادب»جان‌ذعشق|موزد 
میان‌صد کس‌عاشق‌چنان بدید بود 
خر دند اند و حبران‌شودزمذهب‌عشق 
بیاغ ر نجه‌مشودردرون عاشق بین 
دمشقچه که بوشتی بر اذفر شته‌وحود 
شاه تا نکدا راکش طمعیند 
بر عهق ببر درهواد در ود دون 


‌ عم 
چوشمس‌مقخرتبر یزلف دا بگشود 


خوئی بجهان‌خو بتر. از خوی تو نیست 


بپرس ازدخ زدد دذخشکی لبها 
زعقل وروح حکایت کنند قالبها 
که آن ادب‌نتوان یافتن زمکتبها 
که درفلك مه تابان‌میان کو کبپا 
| گرچه و اقف‌باشد بجمله مذ‌هبما 
دمشق وعغوطه و گلزارها ویب بها 
عقول‌خبره در آن‌چهره هاوغبغبیا 
بعشق بازرهد جان‌رطمع دمطلبها 
چو افتاب منزه ز جمله مر کبپا 
فزود رون قگلزار و عطر اطیبها 


و 


تلد که | همم کوی تو بست 


موی سرچیست؟ جمله سرهای‌جهان . چون‌می نگرم‌فدای يك‌موی‌تو نیست 


خبزید که آن یار شعادت برخاست 
خیزید که آن اطیف قامت بر خاست 


خیزید که (زعشی غرامت برخاست 
خیز ید که امروذ قیامت برخاست 


0 





چون سیل , ابن نا کسان طاقت ندارک .... 
ی 5 ۲ 
خامش شوید ای عاقلان ! تا زخم ناید برشما 
دبوانه را زان میز نند » کو راست گوید بی‌ربا 
دم‌در کش‌ای کو ته‌ز بان»ءدر خا نه بنشین‌چونز نان 
چون سیلی این نا کسان » طاقت نداری همچوما 
مرخوار دوش هل 6 فص شور و کی 
با خلق عالم خوش شدم» افتاده شان در ذیر یا 
من هیمةٌ دوزخ شدم » افسرده تر اذ یخ شدم 
با جامة نج نج شدم » بر خاك راهم میتلا 
ديوانهٌ پر غم منم » داشفته و مبهم منم 
بیگانه از عالم منم » وذ خویش هم گشته جدا 
نه نام د نه تنگم بود » نه صلح و نه جنگم بود 
نه بو و نه دنگم بود » نه پادشاهم نه کدا 
نه صبح نه شامیم هست . نه پخته نه خامیم هست 
نه دانه نه دامیم هست.» نه خادم نه بیشوا 
نه خواجه و نه مپترم » نه بنده و نه کهترم 
نه بد ترم ته بپترم » نه ابتدا نه انتبا 
سیلی هرکس میخودم » خوادی هرخس میبر؟ 
و 3 واپس ترم » دسوا شده پیش خدا 
من پر خود آزدده ام » من سک بکعبه برده ام 
قبنْ حاصلت اآرهه‌ام » زدار یه بر ماز 
از شمس تبریزی همی لطقی دسیدم هرد می 
ٌَِ فیض فضاش یافته , هر لحظه ای لطف و عطا 





ما درمیان رقصیم رقصان کن آن میان دا 


ان اندر آور » زلف سمن فشان را 
در رقص اندر اور » جانهای صوفیان را 
خورشید وماه و اختر » زقطان بگرد چنبر 
۳3 درمیان دقصیم . دقصان‌کن آن میان دا 
لطف و مظربانه » اذ کمترین تر انه 
یم اندر آورد صوفی آسمان را 
باد بهاد پویان آید ترانه گویات 
خندان کند جپان دا حبران کند خزان را 
نت بار گردد گل جفی خار کردد 
وقت تثاد رده هر شاخ بو ستان دا 
هر دم ز باغ توگی ء ان بپای ود هوئی 
یعنی که « الصلا » ذن » امروز دوستان دا 
تا غنچه بر گشاید بسا سرو » سر" سوسن 
لاله بشادت آرد » مر بید و ارغوان را 
۶ سس هر نهالی از قعر برشر آ ید 
اه فراع بردیتان با 
این ب رک چون ذبانهاءدان میوه‌ها چودلها 
دلپا چو دهد نماید قیمت دهد بان را 
نی شا خر او کویه 
از روی عقل و دانش » بزدای ترجمان دا 


گفتگوی عشق و عقل 


در میان پرده ای چون عشق را گلزار ما 
عاشقان دا باجمال عشق بیچون کار ها 
عقل گوید شش جپت حدست و بیرون داه نیست 
عی 5 دراه هست و دفته ام من بار ها 
عقل باژاری بدید و تاجری آغاز کرد 
عشق دیده زژانسوی باژاد. او بازار ها 
اي بسا منود ینبان و اعضاد جان سنا 
رال ی ها تفت ی ار سای ردان نا 
عاشقان درد کش دا در درون اقرار هاست 
عاقلان تبره دل را در درون . انکار ها 
کار من جان و دلت‌و ار تو اب و لست 
عشق در زد آتشی در کار ها و باد ها 
عقل گوید با منه کاندر فنا جز خار نبست 
هی 5 ۳ عقل را کاندر تو است این خارها 
گو » زبان نطق دا کاندر دهان خامش نشین 
دیده را کرد ۳ طلعت دیدار ها 
در رگ و پی میرود چون خون بسی داز نپان 
هر زمان با در هر زبان ؛ اسرار ها 
هین خىش کن خار هستی دا ز پای خود بکن 
تا بیایی درد ددون خویشتن گلرار ها 
آنکه دستار "از تکیر بسته بد ء میداد بند 
شب به میخانه گرو کرده بد او دستار ها 
شمس بر یزی توئی خورشید اندد ابر حرف 
چون بر آمد آقتانی مس تسش #تتاز ها 


مد 
در من غم شتکور حراا بحدیت 
کورست مگر ؛ ویا که کورم دیدست 
من در فلکم دز آت وکا عس ۷ ۳ 


از ۳۹ ستاره کی دزدیدست ؟ 


با 2 سدع 


۳84 


۵۳ 


00 ...هکت تمسق 


ذره های هوا پذبرد رح 


دل بر ما شد ست دلیر ما 
و 
تایه کی 
ِ 2 ۳ 
ما ص۳۳ سوی فلت 
شاینان فلت بخور اکنند 
همه نسرین‌دادغو انء گلست 
به بخندد نه بشکفد عالم 
ذُره های هوا بد‌برد تنج 
شا گشته اند محرم عبب 
شمس‌تبریزابرسان شده است 
بو بو 
در باغ‌من ارسر و واگر گلزارست 
با بنامی که ترا اقرادست 
در هر جزوم نشان معشوق منست 
چون چنگ منم در براو تکیه زده 
بر نه قدم ارچه راه بی پایا نست 
ین راه ز زندگی دل حاصل کن 
رد ظ عشاق قرادی دک 
۳۳ | 
در مد که 


زان دل ما قوست در بر ما 
رت ۱3 
ژانکه‌عرشیست‌اصل گوهرما 
از صفات خوش معنبر ما 
بر ذمین شاهراه شور ما 
12 هط شا 
از دم عفقق روحیرود ما 
از ذبان و دل سخنور ما 
سایه اش کم مباد از سر ما 


عکس‌قد و رخسارة آن دلدادست 
زمرون ما کر ر کی هشیارست 
هر بارة من ژزبان ععشوق منست 
این نالهام از بنان معشوق منست 
59 دور نظاره کار نامردانست 
کین ز ند گی‌تن * صفت حیوانست 
وین بادة عشقر ا جباری ددرت 
کاری‌د گر ستوعشق کاری‌د گر ست 


درعشق تو هر حیله 
ازدرد تو هیچ ر وی ددمانم میت ۱ 
ورعهد و وفا چناتد » دلدار منست 


ک ور تلرع ۱ یت 


هر خون‌جگر که بی‌تو خوردم‌هیچست 
درمان که کند مرا که دردم‌هیچست 


خون بادیدن بروز وشب کارمنست 
من‌شسته چوابلپان که او یارمنست 


دی بنواخت یار من بنده م رسیده را 
داد ز لطف » چاشنی جان ستم کشیده را 
کفتکه : «ای تزار من » بند؛ ترس کار هن 
من نفرذشم از کرم » بند؛ خود خریده دا .» 
بین که‌چه داد هبکند» بین که چه‌شاد مت 9 
یوسف » یاد میکند ؛ عاشق کف بریده دا 
داشت مرا چوجان خود » رفت مرا گمان بد 
برکتفم نهاد شه » خلعت نود سیده دا 
عاجز وبی کسم مبین» اشك چو اطلسم مبین 
در تن من کشیده بن » اطلس زر کشیده را 
ه رکه‌بود درین‌طلب» بس‌عجیست وبوالعجب 
صد طر بست درطرب » جان زخود دهیده را 
چاشنی جنون او » خوشتر بافسون ار 
چونکه نهفته لب گزد » خستة غم گزیده را 
جام می الست خود »خویش‌دهد به‌ مست خود 
طبل زند بدست خود » باذ دل پریده را 
کحل بصر بدو دهد » دست کرم بده » زند 
سینه بسوزد از حسد » این فلكك خمیده را 
ج مود 
در وصل » جمالش 5 خندان منس ی 
در هجر خیالش دل و ایمان 4 مست 


دل با من و من با دل از آن دد, جنگیم 
هریت کویم : و اناصم ای سست» 











۳/۹ ۳ 


تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج بمن ؟ 


دستم اذین نفس دهوا » زنده بلا مرده بلا 
ژنده و مرده دطنم نیست بجز فصّل خدا 
وستم اذین بیت و غزل » ای شه دیوان اذل 
مقتملن ‏ مفتملن مفتعلن » کهت مرا 
قافه و سفعلة زا کوه همه "ساب پیز 
پوست بود پوست بود در خود مغز شعرا 
ای خمشی مغز منی پردة آن نغز منی 
کمترفسل حمشی: کش نبود حوف و رجا 
قا که خرابم نکند » کی دهد آ نگنج بو 
تاکه به سیلم ندهد » کی کشدم بحر عطا 
آینه ام 1 ام » مرد مقالات نام 
دیده‌شود جان‌من‌آد » چشم 0 شما 
دست فشانم چو شجر » چرخ ذنانم چوقمر 
چرخ‌من اذرتگ ذمین پاکتر از چرخ سما 
من خمشم‌خسته گلو» عادف گوینده؛ ۹۹ 
ژانکه تو داود منی» من چ و کهم رفته رجا 
یجید 
دلدارم گفت : « کان فلان ز نده بچیست 


جانش‌چومنم عجب که بی‌جان‌چونز یست؟.» 
گریان گشتم گفت: « که این طرفه‌ترست 


بی‌من که دودیدة دیم چون بگریست؟» 


لنگ رو چو نکه در این کوی همه لنگانند 


رو ترش کن که همه. زو ترشانند انجا 
کود شو تا تیخوری اذ کف هر کود عصا 
لبک رد چونکه دراین کوی‌همه لنگانند 
لته در ساق بپیچ « کژ « مزکن سر و پا 
ذعفران بر دخ خود مال اگر مه ددتی 
روی خوب اد بنمائی بخودی ذخم قفا 
:ا که هشیادی با خویش مدارا میکن 
چونکه سرمست شدی هرچه که بادابادا 
ما بددیودهء حسن تو تا یم 
ماه را از رخ پر نور بود جود و سخا 
یر که کرد ک ره هت 
پیش هر مختصری لب بحکایت مکشا 
جبوبید 


دل در بر من ز نده بر ای غم تست 
بیگانةٌ غبر و آشنای غم تست 
لطفست که میکند غمت با دل من 
وراه کت ام من‌چه‌جای غم تست ؟ 


دل یاد تو کرد چون بعشرت بنشست 
جام از ساقی ربود و انداخت شکسته 
شوریده برون‌جست نه هشیارو نه‌مست 


آوازه در افتاد که دیوانه شدست 





از آن آب حیات است که ما چرع زنانیم 


زهی عشق ۳ مات ۱۳ 
چه نفزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا 
چه گرمیم چه گرمیم » ازین عشق چو خورشید 
چه ینپان و چه برمان و چه پیداست خدایا 
دانسان که نحیزیم 


است ید۳ 





فتادیم فتادیم 2 





ندانیم ندانیم * چه غو۶ 
هی ماه هی ماه » زهی بادة حمرا 
که مرجان و جپان دا بیا داست خدایا 
چه نقش است چه نقشست » براین صفحهة دلما 
غریست غریست ۰ ژ بالاست خدایت 
اس فش اباش که تا فاش نگردد 
که اغیار گرفتست چپ و راست خداء: ۱ 
از آن اب یات که ما چرخ ذنانيم 








نه از کف و نه از دف و نه اژ ناست خدایا 
اغ گلستان ذکر و فرمستان 
چه نورست وچه شورست وچه غوغاست خدایا 
هی شور زهی شور که انگیخت بعالم 
هی کار و ذهی بار که آنجاست خدایا 





ددین د 


نه دامیست نه ژزنجر * همه بسته چرائیم 
چه بندست و چه ز نجیر که بر با است خدایا 
وس ات یار دنس کلعن و کلز(د 
بپر سو مه و خورشید و ثریاست خدایا 
چو . سیلیم و چو جوئیم و همه سوی تو بو یم 
که منز لکه هر سیل . بسدریاست خدایا 
به بینید به بینید که شمس الحق تبریز 
چه گویا و چه بینا و چه داناست خدایا 


داد یکی جرعه بمن خوردم و سرمست شدم 


عشبقی, پم ۶ عشق ی 0 رد ۱۳ 
کرد مه یله کر اد ۱۳ 
عاجز و بیچاده شدم » خسته و اداده شدم 
هیچ ندانم چه بود چارهٌ این کار مرا 
برد بتاراج همه » دخت و خر و بار مرا 
زاهد سجاده نشین » بودم ؛ با دهد و ددع 
عشق هد امد ز درم ؛ 2 تخماد مرا 
ساقی میخانه بمن » گفت : « حریفانه بده » 
3 فان درو اه وونتاز مرا » 
يت قدح باده از ان » خمٌ مل و کانه. بده 
بو که مگر هست کنی » این سر هشیاز مرا 
داد یکی جرعه یمن » خوردم سرمست شدم 
برد یکلی ذ سرم » دعوی د پنداد مرا 
خواستم از خون جگر » نعرهُ مستانه ذدن 
دست غیودیش یزد بر لب » مسماد مرا 
گفت بمن‌شم که : «نوءجان‌نه‌ازین‌خانه‌بری 
9 بگوئی بکسی نکتة اسراد مرا ,> 
جپیدیو 
روزی که ترا بینم آدينة ما است 
هر رور بدولتت به از دینه ما است 


گرچرخ وهزاد چرخ در کینه ما است 
غم نیست چو مپر بار در سينه ما است 


۳1 
9 


بّ 


ساضا 


9۹ 


چه بودی که يك وش یدا شدی 


۳ تج 
گناری ندازد بتابان سا 
جهان‌درجهان نقش‌صودرت گرفت 


چو درد ده ببینی بریده سری 
ازد برس ازو پرس » اسراد دل 
چو بودی که يك گوش پیداشدی 
چه‌بودی که يك‌مرغ پران‌شدی 
چه‌بودی که موجی پدید امدی 
چگویم چه دانم که اين داستان 
و ذنم دم که هر دم بدم 
چه کبکان چه باذان بهم میپرند 
مبان هوائی که هفتم هواست 
# مت | سمان,کانزعر شش لسعد هر 
چه جای هوا های. عرش وقاات 
صلاح حق «:دین نماید ترا 


قرادی زدارد دل و جان ما 
سای ازین نقشها » آن ۳ 
که غلتان رود سوی میدان ما 
کزو بشنوی سر پنهان ما 
حرف زباتاف , مرتات ۱9 
ی 
اهربا ان بسر‌عمانا ها 
فزدنست از حد و امکان ما 
پریشانترست این پریشان ما 
مات هوای وتان ما 
که دز اوج ی کیوان ما 
او ات وی ی اد ت خولان ما 
بکلرار فلت سیران ما 
جمال ‏ شیتفاه ‏ سلطان, ما 
که درهم شکستست دستان ما 


جوجوجه 


زانرو ز که چشم‌من برویت نگر بست 
ژهرم بادا که بی تو میگیرم جام 
ف ای عفل سر دنو نکست 
آنکس که‌شد آشنای دل درره درد 
شب رو که شبت راهیر اسر ارست 
دل عشق] لود ودیده ها خوابآلود 


زر وه 


سر خر رک 
م رگم بادا که بی‌تو میباید زیست 
را ی هک 
تا توش هرن کاس 
نپان ز دیده اغیاردست 


تا صبح جمال یار ما را کارست 


لذت ساقی و می » ذوق خرابات عشق 


کیست که بنمایدم داه خرابات دا 
لذت ساقیدمی» ذدق خرابات‌عشق 
کاش‌دهندی‌بهشت » عادیتمزاهدان 
تقوی ددیندابشوی‌دست,بآب‌قدح 
زهد وعبادت بسی» بودمرا ليكت‌من 
# چه‌مراپیش بودزهدوورع»این‌زمان 


دم مزن‌وترك کن بپردل‌شمس‌دین 


تا بدهم مزد او حاصل طاعات را 
چاشنی ازدل بیرد جملاٌ طامات دا 
تا بگرو کردمی وجه خرابات دا 
تقوی‌چه»رسمچهءدین‌چه»عادات‌دا 
دادم و بردم‌نیازء زهد دعبادات را 
رانده و گم کردم فضل و کراماتدا 


وعظ واشادات دا لفظ وعبارات دا 


مائیم هه‌یشه مست بی می 


مادا سفری فتاد بی ما 
آن‌مه که‌زمانیان همی‌شد 
چون‌درغم‌ددست مابزادیم 
مائیم همیشه مست» بی‌می 
ما دا مکنید یاد هرکز 
بی‌ما شده‌ایم شاد مگوئیم 
درها همه سته بود برما 
باما دل‌کیقباد بنده است. 
مائیم ذ خبر و شر رهیده 


مستیم رجام شمس تبریز 


اس دل ما گشاد بی ما 
رخ بر رخ ها نواد ت۱9 
ما دا غم اد بزاد بی ما 
مائیم هميشه شاد » بی ما 
ما خود هستیم یاد » بی‌ما 
ای ما که هميشه باد بی‌ما 
بکشاد چو راه داد بی ما 
بنده ست چو کیقباد بی‌ما 
از طاعت و از فساد بی‌ما 


چام می اد میاد بی ما 








تاباد چنبن باد) - تا باد حنین بادا 


معشوق بسامان شد تا باد چنین بادا 
کفرش همه ایمان شد تا باد چنبت بادا 
یاری که د لم خستی دز بر دخ من" بستی 
غمخو ارة یادان توت 3 باد چنین بادا 
هم باده جدا خوردی » ۵م علض دا در دک 
نك » سرده مستان خد دا باد چنین یادا 
ردان طلعت شاهانه . ذان مشعله خانه 
هر گو شه چو میدان شد تا باد چنین بادا 
زان خشم دروغینش زان شیوة شیرینش 
عالم شکررستان شد تا باد چنین بادا 
شب رقت وصبوح آمد غم رفت وفتوح آمد 
خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا 
از دولت محزونان وژهمت مجنونان 
آن سلسله جنبان شد تا باد چنیت بادا 
عید آمد و عید امد ای که رت ۱ 
عیدانه فراوان شد تا باد چنیت بادا 
ای مطرب صاحبدل » در زير مکن منزل 
کان زهره بمیزان شد تا باد چنین بادا 
درویش فرید ون شد هم کيسةٌ قاردون شد 
همکاسه سلطان شد تا باد چنیت بادا 
آن باد هوادا بت » ژافسون لب شیرین 
با نای در افغان شد تا باد چنیت بادا 
اک اک ان رش با چپل ۶ فرامشی 
تك بوسف کنعان شد تا باد چتیت بادا 
قپرش همه رحمت شد ژهرش همه شر بت شد 
(یرش شکر آفشان شد نا ناد چنت بادا 
خاموش که سر مستم بر بست کسی دستم 


اندیشه پریشان شد تا باد چنين بادا 


میان کژدم وماران ترا امان ز کجا ؟ 

من از کجا غم و اندده اين جهان ذ کجا 
من از کجا غم بادان و ناودان ز کبا 
چرا بعا! م اصلی خویش دانردم 
دل از کجا و تماهای خاکلان زر ۲ 
خی ای 4 ماد شد بردن د بپشت 
میان کژدم و ماران ترا امان ز کجا 
قوتسانة ح اور بدر ارهدرویت رد 9 
تو اذ کجا وید و تيك .مردمان د کجا 
شراب خام بادر به اخسکان در ده 
من از کجا » غم هر خام قلبتان ذ کجا 
طمح ملال اکن عمر ترا ار باشد 
صفات حقی و حق را حد و کران ز کجا 
اجل قفس ند مر غ زار اد 
اجل کجا و پر مرغ جاودان ذ کجا 
خموش باش که گفتی بسی و کس نشنید 

مجموبجو 

عاشق نبود آنکه سبك چون جان نیست 

شب همجو تاره کرد مه کردان تست 

از من بشنو که این سخن پنهان نیست 

بی باد و هوا دقص علم امکان نیست 





عشی از وشد چوخو نم اندر رگ ویپوست 
رن مرا خالی و پر کرد ز دوست 
اجزای وجودم هه دوست گرفت 
نامیست ز من بر من و باقی همه اوست 





امروز مهمان توام مست و پر یشان توام 


می ده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا 
گردن بزن اندیشه دا ء ما از کجا اد ازکجا 
پیش آد نوشانوش دا » اذ بیخ برکن هوش را 
آن عیش بی‌ددپوش دا » اذءبند هستی بر گشا 
دیوانگان خسته بن از بند هستی دسته بن 
در بیدلی دل بسته بین » کاین دل بود دام با 
وروتر بیاهین دیر شد » دل ذین لابت سبر شد 
مستش کن و بازش‌دهان» ذین گلخن ودوتر با 
تانم مده مده » آسات 9 خوابم مده 
ای ۳ عشق تو صد همچو مارا خونبها 
امرود مهمان توام » مست و پریشان توام 
پر شدهمه شهراین‌خبر » کامر وذزعیش است‌الصلا 
از دل خیال دلیری درد نااگاهان سری 
ات ماد ان لفق ۰ ماتدم هکل آزوک 
جمله خیالات جپان » پیش خیال او دوان 
مانند آهن یاده ها » در جذبهةٌ آهن دبا 
خامش که این‌سلطان‌ما ء سلطان ما برهان ما 


چون‌شمس تبریزی‌دهد هرجسم‌محزون دا عطا 
ججبدید 
عشق تو چنين حکیم و استاد چراست 
لطف تو چنین "لطیف بنیاد چراست 
پر عشق چرا لرزم اگر او خوش نیست 
ورعشق خوشست اینپمه فریاد چراست 


عقل برو عقل برو از همه بیکانه بشو 





یار بیا » یاد بیا » مفخر ابراد یا 
مظهر انواد ییا» ذ بدة. احراد ییا 
رح منی دح منی آدم و هم نوج منی 
فانح و مفتوح منی » ای دل و دلداد ببا 
قطب فلك بنده تو » ای دل من ذندة تو 
دل شده بيتندٌ تو , ای مه سیاد ییا 
شبلی و معردف ذ تو یافته شوق اذلی 
مالك دیناد توئی » مالك دیناد بیا 
صورت آیات خدا » معنی الفاظ هدی 
رودنق جنات علا » مخزن اسراد با 
من زتو بیگانه » نیم گرچه که همخانه ‏ نیم 
اد میخانه نیم » ای شه خمار تا 
عقل برو عقل برو » از همه ببگانه بشو 
در ره انوار بیا ء در ده اطو ار بیا 
9 ز خم وحدت او » نوش کنی يك‌دوقدح 
بی‌سر و بی پا نفسی بر سر بازاد بیا 
کاه به عیسی تفتلی جات دهي نداد تن کل 
گاه چو منصود توئی بر سر این دار ییا 
ای‌شه خوبان‌جهان ! مست توشد پبر دجوان 
ای دل و ای دید جان ! کوری اغیاد بیا 
مفخر تبریز توئی » فائل د خونریز نوتی 
دغم حسودان دح ۰ کوری اغیاد تا 
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دانه توئی دام توآی» باده توئی‌جام توای 
یار مرا ! غاد مرا » عشق جگرخوار مرا 
یار توئی » غاد توئی * خواجه نگه داد مرا 
نوح توئی »روح توئی » فاتح و مفتوح توتی 
سین مشروح توئی * پردة اسرار مر | 
نور توئی » سور توئی * دولت منصود توئی 
مر غ *که طور توتئی خسته بمنقاد مرا 
قطره‌تولی ٩‏ بحرتوئی» لطف توئی » قهر توئی 


قند توئی ۰ ذهی توتی " بیش میاذاد مرا 


مجرهٌ خورشید توتی» خانه ناهید توئی 


روضه امید توئی ٩‏ ان تیه ۶ ان مر 
گفتمش: «ای جان جپان ! مفلس وبیمایه شدم» 
گفت : « منم مایة تیت فا داز ترا 
زریرد ترار 3 روزه توئی ؛ حاصل دریوزه توئی 
آب توئی » کوزه توئی ؛ آب ده ای یادمرا 
دانه توئی » دام توتی » باده توئی ‏ جام توئی 
پعته توئی » خام توئی » خام بمگذاد مرا 
آن تن کر کم تندی * دراه دلم کم ز ندی 
ول تا ندی ٩‏ نیمه اکفتاد مرا 
خوا ند مر‌اخو اند مرا » گفت: «بیا» گفت : «بیا> 
میروم ای دای بمن گر ند هد باد مرا 
حور توئی » نود توئی " جنت معمورد توئی 
حجت مسرور توئی » سرور و سالار مرا 
مس گر ریا توا ۰ مقر بر قترس وک 
لخلخه آمیز تومی خواجءٌ عطار » مرا 


خورشید چرخ چارم گوئی است در کف ما 


انا پادقاه غویان ما۱۱ 
قرص سپهر گردان برخوان ما است امشب 
اف ختاهاه | معتم؛ بسالاست ۶ خی ۳ 
باد اد د شیر دمردم دودان ماست امشب 
ما دا براق همت . ذانسوی عرش میبرد 
صحراو کوه د ددیا » میدان ماست امشب 
خورشید چرخ چادم گوئیست در کف ما 
ماه هلال پیکر چوگان هماست امشب 
فرباد فیلسوفی » بی حکمت فصوصی 
چون خر بمانده ددگل, نادان ماست امشب 
ای مطرب خوش الحان اسراد عشق برخوان 
تا در سماع یم دور » آن ماست امشب 
ترشی مکن چوس رکه - چون‌شید باش شیرین 
کت و لمات هشیر برخوان ماست امشب 


ای شه‌س دین تو خواهی ذما حدیتی 


دخساد ماهرویان برهان ماست امشب . 


جمجبجو 
عقل آمد و یند عاشقان پیش گرفت 
در ره بنشست و رهزنی کیش گرفت 
چون در ای ۱ پند ندید 


یای همه بوسید و ده خویش گرفت 








چو عشق و مذهب تو خدعه وریا است ب<سب 


ایا که عشق نداری ترا دداست بخسب 
پرو که عشق و غم اد نصیب ما است بخسب 
ژ آفتاب غم یاد ذره ذده شدیم 
که ای هوس اند یر تهاست بعست 
بجستجوی فصالش چو آب می پویم 
ان نیست کوکبانت بت 
طریق عشق ذ هفتاد و دو برون باشد 
چوعشق ومذهب تو خدعه ریااست بخسب 
سا چرتی دام 
ترا که بستر و همخوابه کیمیاست بخسب 
چو مست هر طرفی میفتی و میخیزی 
رون نو باب فعامست» بت 
بدست عشق در افتاده‌ايم تا چه کند 
چو تو بدست خودی زد بدست داست‌بخسب 
من از دماغ بریدم امید و از خود نیسز 
ترا دماغ تر و نازه چون بجاست بخسب 
لباس حرف دریدم سخن. رها کردم 


, تو چون برهنه" نثی " مر ترا قباست بخسب 
مد ۱ 
عمر یست که جان بنده » بی‌خو یشتنست 
و انکشت نمای عالمی مرد و زنست 
برخاستن اجان وجهان مشکل نیست 
مشکل ز سر کوی تو پرخاستنسی 


مطر ب بزن تو دف را خادم بده طبق را 


بالای هفت کیوان ایوان مااست امشب 
سلطان هفت کشود مهمان ما است امشب 
گر خوان ما ببینی » برخوان . ما نشینی 
مهما نخدای این خوان» مهمان ماست امشب 
اضحاپ در نظاده » هستند دد کناره 
کاندد میان یادان »یار ؛ آن ماست اهشب 
ساقی بده تو جامی » بستان عوحن دو عالم 
فرمان هر دو عالم ۰ فرمان ماست امشب 
مطرب بزن تودف دا » خادم بده طبق دا 
چون داز هر دو عالم درجان ماست امشب 
نه گوش کس شنیده » نه چشم 3 
هر جا که هنت‌چشمی » حبران ماست امشب 
ددمی اک ددین دم » جامی ز صل نوشد 
جامی دهبد او دا * جویان ماست امشب 
جججججد 

ما عاشق عشقیم و مسلمان کراست 

ما مور ضعیفیم و سلیمان دگرست 

از ما رخ زرد و جگر پاره طلب 

بازادچه قصب فروشان دگرست 

کس دل‌ندهد بدو که خونخوار منست 

چان رفت چه جای کفش ودستارمنست 

تو نیز برو دلا که این کار تونیست 

این کار من و کار من و کار منست 





۹ بار مسب امشب 


یی باد مرل فاواای ان سس اهفت 
زنهاز مخور با ما؛ ذنهار مخسب امشب 
مشب زخود افزدنیم ات در 
این باد به بین چونیم ء ای یاد مخسب امشب 
ای طوق هوای تو اندد همه گردن ها 


ما دا همه شب تنها ی ۳ 


۳ به شست ِ ِ شور یده و مست ِ 
ما دا تو یدست ىّ ‌ مسیاد مخسب امشب 
جح 3 
گفتم که : «بیا سماع پر کار شدست .> 
گفتا که :«برو که بنده بیمارشدست .> 
گفتم که : «| گر تو مرده‌ای ژ نده‌شوی 
کان عیسی روز گار بر کار شدست .> 


کت هس بت هبه تور خداست 
فریاد ز خلق خاست‌کان نور کجاست؟ 
بیگانه نظر کرد بپرسو چپ وراست 
کیان دمی نظر بکن بی‌چپ وراست 


گویند مرا که اینیمه دود چراست 
وین نعره و آواز ورخ زرد چراست 
گفتم که چنین‌مگو که این کار خطاسیت 
رو روی مپش بیت ومشکل برخاست 


میا قاشفود اد جرا 
بنگر آخر چه بیقرار شدست 
3 شب هیر خلق افتادند 
۳ 
جمله‌اندیشه‌ها چر برك بربخت 
عقل شد گوشه‌ای ِ م‌کویک 
ص شب‌نگ رکه چون‌دادست 
ان سوامان. خر یدنه 


شمس تبریز جان من افزود 
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مستی ز ره آمدو بما در بیوست 


حمله اند بشه‌ها چو ب رک بر بخت 


۳-۲ 
چشم درچشم‌خانه" چون‌سیماب . 


س 
رکش 


چون ستاره میان؛ُ مهتاب 
ازمیدخواب» کشت‌مستدخراب 
گرد بنشست بر همه اسباب 
جناکا کر آن‌نست هان دریاب 
جملة علق داانس بت ۳۳۱ 
همه ماندند چون‌خران بخلاب 
ای عجب جان من مرو بشتاب 


ساغرمیگشت درمیان دست بدست 


از دست افتاد ناکبان و شکست جامی چه زید میانة چندین مست ؟ 


من بندة 1 نکسم که بی‌ماش‌خو شست 
گویند وفا هاش چه لذت دارد 


زانمخبری نیست جفاهاش خوشست 


نا که ز درم در آمدان دلبر مست 
از دیدن واز گرفتن ز لف‌چوشست 


آن لحظه که شیوه‌هات‌مستانه‌شود 


زنجیر دو زلف تو چوظاهر گردد 





آن يار که از طبیب دل بر باید 
يك ذره زحسن خویشاگر بنماید 


جام می لعل نوش کرده بنشست 


دویم همه‌چشم گشت و چشمم‌همه‌دست 


لقمسان حکیم نیز دیوانه شود 


او را دارو طبیب چون فرماید؟ 


وال که طبیب دا طبیبی باید 


کشا و جمم دادریاب 





از لطف تو سنك خاره جانانه‌شود 








۱ 
۳ 


چون دل مرغ در آن دام تپیدم همه شب 


گو همه لطت کهردز دی تو دید همه شت 
وا رت و شیر کز تو شسانه همه شبت 
" گرچه از شمع تو میسوخت چو پردانه دلم 
گرد شمع دخ خوب تو پریدم همه شب 
آنکه جانپا چو کبوتر همه در حکم ویند 
انددان دام * مر او را طلییدم همه شب 
شب به‌پیش رخ چون ماه تو * چادر می بست 
من چو مه * چادد شب می بددیدم همه شب 
جان ز ذدق تو چوگربه » لب خود می‌لیسید 
من چو طنلان * سر انکشیت هریدم همه ۶ب 
سیته چون خانهةٌ ذنبود پر از مشغله بود 
کز تو ای کان عسل شهد چشیدم همه شب 
و خانهای , خلااین رود 
چون دل مرغ * در آن دام ؛ تییدم همه شب 
هن خمش باش که از نور محبت دری 
یبای دل و جانش بخریدم همه شب 
جججدجو 

انواد صلاح دین بر انگیخته باد 

در دیده و جان عاشقان ریخته باد 

هرجان که لطیف گشت و از لطف گذشت 

يا خاك صلاح دین در آمیخته باد 


منم کویای 
مخسب ای باد مهمان داز آمشب 
برفتاکن خواب دا انچشم بیداد 
اگر تو مشتری‌تی گرد مه گرد 
ترا حق "داد صبقل ۰ تازدائی 
لاب سفاله جمله تصلیند 
زهی کر و فر اقبال بیداد 
اگر چشم بخسید تا اه 
اک وان بسا فد توستکر 
نشب ما » دود آن استادکانست 
اسد بر ور بر تابد بحمله 
ژحل از نو بکادد تخم فتنه 
کردم » ذبان بستم ولیتکن 


خمش 


که تو روحی و ما بیماد امشب 
که نا بیدا شود اسراد امشب 
تب کت دوار 
زهجر ازروی دل » زنگار آمشب 
با خالق » اندر کار امشب 


منم 
گت حق ببدار و ما بیداد آمد یت 


ز چشم خود شوم بیزاد آمشب 
براه کپکشان باذاد آمشب 
که در تابید در دیداد آمشب 
عطارد که نید دستاد امشب 
بریزد مشتری * دیناد امشب 
منم کویاعه دی اکتا امد 


مرد خدا کیست ؟ 


مرد خدا مست بود بی شر اب 
مرد خدا واله و حیران بود 
وی تا شاه بود زیر دلت 
مرد خدا ست ز باد و ز خاك 
مرد خدا بحر بود بیکران 
مرد خدا دارد صد ماه و چرخ 
مرد خدا عالم از حق بود 
مردخداژان‌سوی کفرست ودین 
مرد خدا کشت سوار از عدم 


مرد خدا هست نبان شمس دین 


مرد خدا سیر بود بی کباب 
مرد خدارا نبود خورد وخواب 
مرد خدا گنج بود در خراب 
مرد خلدا نت ار و۳ 
مرد خدا بارد » آدر بی سحاب 
مرد خدا دارد صد آفتاب 
مرد خدا نست فقیه از ۲کتان 
مرد خدا را چه خطا و صواب 
مرد خدا آمد عالی رکاب 
مرد خدا دا تو بجوی و بیاپ 


ای باغ خوش خندان » بی‌تو دوجهان ز ندان 


مهمان توأم ای جان » دنهاد مخسب امشب 
ای جان و دل مهمان » زنیاد مخسب‌آمشب 
روی نو چو تس امشب شب قدر آمد 
ای شاه همه خوبان » ذنهار مخسب امشب 
ایا رد اعد شتا »ار دل شتا 
بردی دل»وجان بستان » ذنپادمخسب‌امشب 
ای باغ خوش خندان *بی تو دوجهان‌زندان 
۳ ودو صد چندان » ذنهاد مخسب امشب 
ای ماه شب هجران * چون ماه با نابات 
تا دوح شود خندان * دناد مخسب امشب 
اندر طلبت ای جان » صد خانه شده ویران 
پنما رخ وجان بستان » دنهار مخسب امشب 
خورشید بشد حبران »تا ذلف تو شد بیچان 
وذ عشق تو دل لرذان » ذنهاد مخسب امشب 
تست نما ای جان » ور دود نما جولان 
عشاق ترا قربان » دنهاد مخسب امشب 
خاموش که خاموشان * ددعیب شبه کوشان 
۰ اندل تو بشو جوشان * ذنهاد مخسب امشب 
ید 
امشب چیزی در سر ما میگردد 
دل مر غ شدست ودر هوا میگردد 


ِ هر ذرةٌ ما جدا جدا میگردد 
۲ آن بار منگر کرد وفا میگردد ؛ 





گل که بود ٩‏ که گل توئی 


امن ام | بخود کوش ان بت 
بیدل و بی خودت کنم در دل خود نشانمت 
آمده‌ام چو باد خوش پیش تو ای درخت گل 
تا بکتارگیرمت خوش خوش و خوش فشانت 
وده‌ای 
4 واستانمت 


آمده‌ام که بوسه‌ای ‏ از صنمی ر, 
باژ بده بخو شدلی » ورنه ک 
گل که بود که گل توئی » ناطق امر قل توئی 
ری نت بچتون بو من اند 
آمده‌ام که تا ترا جلوه ده 














ددین سرا 
همچو دعای عاشقان ‏ وق فلك رسانمت 
امه ام و سرا تلخ کنم دل و | 
اه و 


صید منی شکار من گ ر چه زدام جسته‌ای 
جایدا دام کار نف موسر تروی رات 
شم بگفت مرمرا : < نادره اه وی رو 
دد بی من چه میدوی تین له پر درامت ۰ 








نی که تو شیر ژاده‌ای » در تن آهوتی نهان 
من ز ححاب رم وی بکر هه وارهانمت 
جان و دوان من توئی ۲ فانحه خوان من توتی 
ات ی کر با کب یت 
هیچ‌مگوی و کف هی سس مگشای دبک را 
نیک بجوش و صبر کن » ژانکه همی پزانمت 
ژخم پذیر و پیش درو چ-- ون سپر شجاعتی 
کوش بغیر ژه مده تا جو کمان خمانت 
گوی منی و میدوی ‏ درخ م صو اجان من 
در پی تو همی دوم * گ_رچه همی دوانمت 
هم تو بگوی شمس دین شرح صفات ذات خود 
زانکه بشرح وصف تو ؛ بیدل و بی ژبانمت 














چون چنکی هدبرشه در خر وش است 


سم اح 

آن خواجه | گرچه تیز هوشست 
من غره به سست خندة او 
از امه اب دیر کاهست 
در روی تو شرت » بخندد 
هر دل که بچنات او در افتاد 
شبریست که غم ز هیبت او 


ای خواجه توعذر بنده بپذیر 


خاموش شدم در نگویم 


اه 


آمس‌شب‌ان یست که ازخانه رو ند 


امشب شبانست که جانهای عز یز 


ود 


ای دل اثر صبح که شام که دید 
که من سوخته‌ام 


فر باد همی ر نی 


خن 


سیار ترا خسته روان باید شد 


اک آدمتی سم ژ با آدمیان 


وج 


منصور ز سر عشق میداد نشان 


استیزه کن و گران فردشست 
ایمن *کشتم که او خموشست 
بحر بست که زیر که رجو شست 
مغرور مشو که روی پوشست 
چون چنات همیشه‌در خر شست 
در کوز مقیم » همچو موشست 
چون اینومه مستیم ز ددشست 


سر" تو که موسم در و 


از بار یگانه سوی بیگانه رو ند 


در آتش اشتیاق " مستانه رو ند 


يت عاشق صادق کر نام که دید 


فریاد مکن سوختهٌ خام که دید 


واتکشت ای این وان باید شد 


ور چون ملکی باسمان باید شد 


آتوئی که بل بر سر آوربشته شد 


حلقش بطناب غرت آویشته شد 





دارو و درمان بی‌ده 


آن خواجه را از نیمشب بیمادیتی یبدا شدست 
تا روز بردیواز ما بی خویشتن سر میزدست 
جر و مین کر بان شده وزناله‌اش نالان شده 
دمپای او سوذزان شده گو تی که در هس 
بیماریئی دارد عجب » نی دردسر * نی نج تب 
چاره ندارد در زمن و آسماتش آمدست 
چون دید جالینوس او " نبضش گرفت و گفت او 
دستم بپل دل را در وتو وی از قاعدست 


صفراش نی ۰ سوداش نی » قولنج و استسقاشنی . 


ذین واقعه دردشپرما ه راکو شه ای سید موندست 
نی‌خوابٍ اودا نی خورش * کز عشق‌داردیرورش 
کاین‌عشق| کنون خو اجه‌را » هم‌دایه‌وهم‌و الدست 
گفتم خدیا رحمتی » کارام گ جرد ساعتی 
نه خون کس دا ديخته » نه مال کس دا بستدست 
آمد ندا از آسمان " کاو را رها کن در همان 
کاندر بلای عاشقی ‏ دارو و درمان بیپدست 
این خواجه‌را چاره مجو » بندش منه پندش مگو 
کانجا که افتادست او » نی مفسقه نی محبدست 
تو عشق را نا دیده‌آی ۰ از عاشقان بشنیده ای 





خاموش‌شو افسون مخو ان * نه جادو تی نه‌شعبدست 
ای معدن نور و صفا * ای شمس تبر یزی بیا 
این دوح بی‌کار و کیا » بی تابش تو جامدست 
دوجو 
4 ست دلبر از من ز نحید 
یعنی که بوژن ببت از ما سنجید 
گفتم که کدام ست. گویم فرما 
گفتا یکدام بیت خواهم گنجید » 


۳ ۲ 





ترك اختیار 


ارت دوح را که عشق حقیقی شعاد تیست 
تا بوده به که بودن او غبر عار نیست 
درعشق مست باش که عشقست » هرچه هست 
هرد لات حلعتی ؟ در اد » داز نست 
8 : «عشق چیست؟» بگو: «ترك‌اختبار.» 
هر کو ز اختیار نرست اختیار نیست 
اش شپنشپیست دو عالسم تری انتا و 
هیچ التفات شاه بسوی ند 


ار بست 





عشق است و عاشق است که باقیست تا ابد 
دل جز براین منه که بجز مستعاد نیست 
قا کش ککا رد متس معشوق مرده را 
سا را کناد کر که او دا "کنار نیست 
آن کز بپار زاد بسیرد 5 * خزان 
گلزاد عشق رام دد از توبهار نیست 
آن گل که از بپار : 
وان می که از عصیر بود بی خماد نیست 
نظاره ؟ ر مباش درین دراه منتظر 
وا که هیچ مرگ بتر زانتظار نیست 
۱۳۹ 
1 نکته گوش داد گرت گوشوار پیست 
براسب تن ملرز و سبك تر , یاده شو 
پرش دهد خدای که بر تن سوار تیست 
اندیشه ها رها کن و دل ساده شو تمام 
ون روی آیه که پقش ۶ تکار تست 
چون ساده شد ز نقش نقش ۰ همه نقشها در اوست 
زان ساده دوی » دوی کسی شرمسار نیست 
آئینه ساده خواهی < ودرا دراو ۳ 
کو دا ز داستگوتی شیم و حتلان فقس 











ود خار یار اوست 

















باقی همه جنگ ننگ و نام است 


آ رکه رم اکدآمت 
يك لحظه ز کوی یار دودی 
اندر همه قزر | کارکف ظ که 
گنتم که مگر رهست اس 
صعوه ژ کجا دهد که سیمرغ 
آواره میا دلا بدین سوی 
آن نقل » گزین که جانفزایست 
باقی همه بوی 2 تقش و دنگست 
خاموش شو و دز پای بنشین 
ای مفخر دین و شمس نبریز 


تا در دل من عشق تو آميخته شد 


عقل و سبق و کتاب برطاق نهاد 


و 


خورشید که باشد که بروی تورسد 


عقلی که کند خواجگی شهر وجود 


در سینة هر که ذره ای دل باشد 
با زلف چو ز نجیر گره برگرهت 


در یا ند شبرآمر| جو که کند 


در یار کرانه رم او معذورست 


تا باز رقم که کار خامست 
در مذهب عاشتان حرامست 
۹ اشادتی تمامست 
در هر قدسی هزاد دامست 
پا بستة این شرفت دامست 
آنجا بنمان که خوش ما۳ 
وان باده طلب » که با قوامست 
باقی همه جنک ننگ و نامست 
حول مستی و این کناد با مست 
جان و دل من ترا غلامست 


3 


۱ 
جز عشق توهرچه داشتم‌سوخته شد 


شعر وغزل و دو بیتی آموخته شد 


یا باد سبکسر که بموی نو رسد 


دیوانه شود چون‌سر کوی تو رسد 


2 


بی عشق تو زندگیش مشکل باشد 
تزا ی بود که عاقل باشد 


وج 


گلشن چو نباشدم مرا بوچه کند 


من ماندم وصبر نیز تا او چه کند 


عقل تا مست نشد 


آنکه بی باده ان حجان مرا مس.ت کجاست 
وانکه بیرون کند اجان و دلم دست کجاست 
آنکه ی خودم جز بسر او نخورم 
وانکه س و گند من وتوابه‌ااشکس ت کجاست 
وانکه جانپا بسحر نعره ذنانند از او 
وانکه مارا عمش از جای ببردست ات 
و۳ 
جان جانست و گر جای ندادد چه عجب 
اینکه جا ؛ می‌طلبد در تن ما هست کجاست 
عمزة چشم نهانست و دیسوی هوی است 
آنکه ارددیس‌غمزه‌است ودلم‌خست کجاست 
بردة دوشن دل ست 2 حبالات نمود 
وانکه در برده چنان بردة دل ست ات 
عقل نا مست نشد چون و چرا بست نشد 
وانکه ادمست‌شدازچون وچرادست کجاست 
شمس دین خاطر ما یافت فنا بی دخ تو 
«انکه برخاست اذین برده تنس لفحاست 
و 

درباغ آئید و سبز پوشان نگرید 

هر گوشه دکان گلفروشان نگرید 

میخندد گل به پلبلان میگوید 

خاموش شوید ودرخموشان کر وا 


عرص دل » بی کران 
آنکه چنان خره اف 
سخت دوان مردد سر خرامان کیست 
بلق آن له اف اس تست 
ذلف چلیا یف 
در دل ما صودتیست ای عجبا هش کیت 
فیرم همه بوهای کوش بوک "کاستان کیت 
دسعلم آن شاه دا ۵ هه ۱ گام رز 
گنت اين شاه کیست خسرو وسلطان کیست 
چون سخن من شنید گفت بخاصان خویش 
کاین همه دود ازکجا حال پریشان کیست 
عقل روان سو بسو » دوح توا کر بر 
دل همه در جستجو یادب جویان کیست 
دل چه نهی برجهان » باش در اد میهمان 
بنده اد شو که او » داند مپمان کیست 
در دل من دار و گیر » هست درو شاه و مبر 
ای کل با ی درا ۱ 
عرص دل بی‌کران » گم شده در وک جهان 


" ای دل ددیا صفت سینه بیابان کیست 


شاه جپان » شمس دین » کاشف حق الیقن 
پر ۱ ۳ 





عاشق جور پار شو 
الا دی 43 با خودی یار چو خار و 
وان تفس اک بیخودی پار چه کار ات 
آن هت کر با خودی » خود توشکاد پشه‌ای 
وان ی ۸5 سدع هر اشتعال 17 بات 
آن نفسی که با خودی » بستة ابر غصه ای 
وان نفسی که بیخودی 3 ات 
آن فقس که با خودی » بار کناره کین 
وان نفسی که بیخودی باده بار بایدت 
آن تقمی که باخودی همچو خزاانا قسرده‌ای 
وان نفسی که بیشودی » دی چو بهار آیدت 
آن‌نفس ی که باخودی» حوصله‌ات چوذده است 
وان ی که رهودی وا ان با ات 
لت رات اف لت" فتراد عبت 
ی رش جها کفه وفرآده | فان 
جملة ارو ارت از طاب اور است 
جرک #گوارش: ادکنی وهر گوای انار 
جملةٌ بی مرادیت از طلب مراد تست 
ور نه همه مراد ها همچو تثاد 2 
عاشق جود یاد شو » عاشق مهر یاد » نی 
کا که تال اه کر رتعاشن داد وا که ند 
خسرد شرق شمس دین اذ تبریز چون رسد 
از مه و از ستاده ها باه عار ایدیه 


خمر بیخمار و سود بی زیان 


امردذ شپر ما دا صد ردنقست و جانست 
ذیرا که شاه خوبان امزوذ دز میانست 
خبران چرا نباشد » خندان چرا نباشد 
شاوی اقفر دزمان ان ۳۳ 
آن آفتاب خوبی » چون بر ذمین بتابد 
آندم تم ای و 
پر مین یوت > بر زهیزننید ی 
سلطانا وخترد هاه الست و صد جنانست 
چون کت ات در دل و تمترل 
دانست جان ذ بویش » کان یار مپربانست 
ای جان جان جانان » اذ ما سلام برخوان 
تم ضعیفان » عشق نو بی امانست 
ان کوه کشید , دستت از افرت رات 
وان کو قرین جان شد ار صاحب قرانست 
آن: شیرناد الم ۰ پزمی تمد رو 
شمع و شراب و شاهد » امروذ رایگانست 
ازماه بی‌خسوف است » خورشید پی کسوفست 
او خمر بیخمارست » او سود پی دیانست 
خامش که تا بکویت رف هی یات 51۶ 
خود چست اپرژبانها کر ال زان ۶ 





دست من و دامن لو 


ای بت ناز نی من‌دست منست ودامنت 


"یارستم‌پرست منء چند کنی‌شکست من 


دل‌شده پای‌بست‌تو؛ فتنةً چشم مست تو 
+ قبلهٌدل‌سرای تو» کعبة جان‌هو ای تو 
سب وفا نمیکنی » ترك جفا نمی کنی 
پیشه نست‌دلبری» برهمه دلیران سری 
عپد مراشکسته‌ای؛ بادگری نشه‌ای 
ای که زمن بر بده‌ای» بیش‌مر | ندیده ای 
کس نبود بجای‌تو» جمله‌جهان‌برای تو 


ماهر خی 


ومشتری » رشك بتان آذدی 
خر سر حتف 12 
اعل‌لبت شفای‌من» کید وغمت‌سز ایمن 
شمم‌منست‌روی تو» عمر منست‌موی نوی 
برسرره بوادیم * چند کشی بز ادیم 
جان و جهان‌من تو تی سر و رو آن‌من تو ی 
گرچهزمه نک و تری"لا !»رخ و سمن‌بری 
خاك‌در تگز بده|م» بهز تو کس ندیده‌ام 
زهرغم تومی‌چشم » طمن‌رقیب میکشم 
شمس جلال‌من توتی*صبح و صال‌من تو ی 


سرو سمتیر بن من دست منست ودامنت 
دامن تست و دست‌من‌دستم:ست ودامنت 
تاچه کشم زدست‌تو؛ دست منست‌ودامات 
روی‌منست‌و بای‌تو؛ دست‌منست‌ودامنت 
بیش صفا یک ون دست‌منست‌ودامنت 
هیچ غمم نمیخوری دست‌منست و دامدت 
جان‌ودلم بخسته‌ای* دست‌منست‌و داه‌نت 
باردگر گز بده‌ای» دست‌منست و دامنت 
چند کشم جفای‌تو» دست‌منست‌ودامنت 
بر کر یو نتیگری» د ست منست‌ودامنت 
دک بر وددر این‌سرم)د ست‌منست‌ودامنت 
ضّ نکنی‌دوای‌من* دست منست‌ودامنت 
جان‌منست بوی‌تو * دست منست ودامنت 
کر نو جنیت کار یم* د ست منست‌ود امنت 
رو حوروان‌من توثی*دست‌منست‌ودامنت 
عپد سر نمی بری؟* دست‌منست ودامنت 
ازهمه کس بر بده‌ام» دست‌منست‌ودامنت 
با تو بدین‌صفت خو شم»دست‌منست‌ودامنت 


و اتف ‌حال‌من توئی» دست‌منست‌ودامنت 


مشاه مضعون این بت » دو بیت از حکیم سنا ئیست در يك غزل که فره‌اید : 


« ای کعهٌ من در ضرای آو 


چشم من و روی دلفریب آو 


جان و تن و دل مرا برای تو 


دست من وزلف دار بای تو »> 





بامع و در این خانه همه بیت و ترانه است 


این خانه که پبوسته دراو چنگ و چغانه است 
از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه ست 
مست است. همه | خبری نست 
ازهر که در ید که فلان است و فلانه ست 
این صورت ت چیست ۲ اه 
وین دور ر دا( تست زک د ر مغانه ست 
برخانه منه دست که این خانه طلسم است 
تاخواجه متکو ید5 4 او مست.شانه ست 
کته فیدر خانه که در کون نگنجد 
این خانه و این خواجه همه فعل پانه ست 
فی‌ااجمله هر آفکس که درین خانه رهی یافت 
سلطان ژمینست و سلیمان زمانه ست 
خاك و خس این خانه همه عنبر وتان 








نام و در این خانه همه بیت و ترانه ست 
این خاینه عفی است و امه مان 
متعراات ادا اه و ارام ملکانه ست 
این خانة حاشت همساست که جات 
نه زیر و نه بالا و نه شش سو نه میانه ست 
آن خواجةً چرخ است که چون زهرء ماهست 
وین خانهٌ عشق است که یحه و کراته ست 
9 [ جان تعش و در دل یکره سس 
دل در سر زاف تو فرو رفته چو شانه ست 
ای خواجه یکی سر تو ازین بام فرو کن 
کان‌در رخ خوب تو ژ اقبال نشانه ست 
حبران‌شده بستان که چه بر گ و چه شکوفه ست 
وواله شده مرغان که چه دامست و چه دانه ست 
در بیثه مسزن آتش و خاموش کن ای دله 
در کش تو زبان را که زبان تو زپانه ست 
موگنه بجان تو که بجر دیدن رویت 
مر ملت چپانست فسو نست و فسانه سته 


؟ٍِِ_ 


ویو رو موم تب ...7۲7-۲ 6۳ ۲ 


۳ ۳۳ 


آن اصل هراندیشه و گفتار مرا یافت 


۲ دک ان دلیی غیار امیتیافت 
سرمست همی گفت ببازاد مراه‌یافت 
پنبان شدم آن نر گس مور مرا دید 
بگر بختم ٩‏ زر جانه چار مرا اف 
ای مزده که آن غمزة غماز مرا جست 
وای بخت که آن طرة طرار مرا یافت 
گفتم که در انبوهی شهرم که بیابد 
آتنکس که در انبوهی اسرار مرا یافت 
5 از خون من آثار بپر داه چکیدست 
اندر پی من بود بأتناد مرا یافت 
3 دیاز رود از ترستان ۰ کرو برد 
وتا و و وکوسشه دشتار فراز تافت 
بگر يختنم چیست چو زو جان نبرد کس 
پنپان شدنم چیست چو صدبار مرا یافت 
من از کف پا خاد همی کردم بیددن 
آن سرو دوصد گلشن و وگلز اد مرا یافت 
چون آهو از آن شیر دمیدم به بیابان 
این شب ر گه یت مسا مر تافت 
[نکس که بگردون دود و گیرد آهو 
با صبر و تأنی و بهنجاد مرا یافت 
جامی که کر دلم آزار یمن داد 
آن لحظه که آن یار کم آذار مرا یافت 
امروز نه‌هوشمت و نه گوشست ونه گفتاد 
کان اصل هر اندیشه و گفتاد مرا یافت 
شمس الحق تبریز چو بگشود نظر دا 


در دوشنی دیدءة دیدار مرا یافت 





اوست اوست 


باز در آمد ز در مجلسیان ! دودست ددست 
دیداه غلط مت‌کند : ثشسنت علطم اوست ارت 
اه و ی کت که ۱ 
تعییه های عجب یار مرا خوست خوست 
تفش وففتا ففه کنند شت نمی 3۳9 
پشت ندادد چو شمع ارهمگی رودست زردست 
پوست دها کن چو مار » سر تو بر آود ذ » یاد 
مخز نداری مگر ء تاکی ازین بوست بوست 
هر که بچد تمام در طلب ماست ماست 
هر که چو سیل دوان درطلب جوست جوست 
از هوس عشق اد باغ پر از بلبل است 
وز کل دخسار اد مغز بر از بوست"پوست 
کنیس بای رای سر ویدار 
کوچة عقبی گزین خانه ددین کوست کوست 
مفخر تبریزیان شمس حق آکه بود 
کز غم عشق این تنم بر مثل موضت موست 
ججججید 
چون دیده برفت توتیای تو چه سود 
چون دل همه پالود وفای توچه سود 
چون جان و جگرسوخت‌تمام ازغم تو 
آنگه سعنان جانفزای نو چه سود 





هست شود نیست »ء شود نیست هست 


باز " دسیدیم ز مبخانه مست 
جملةٌ مستان‌خوش ورقصان‌شدند 
ماهی درب بهمه هت دید 
و زیر "گقنت خرابات ما 
پیر خرابات چو آن شود دید 
جوش بر آورد و 
شیشه‌چوبشکست بهرسویر بخت 
باده پرستان همه در عشرتند 
هرکه بنوشید می شمس دین 


شم کلعا هست کجا نیست‌شمس 


باز ح نم ز‌ بالا 2 ست 
دست زنید ایصنمان دست‌دست 
چونکه سر ذلف تو افتاد شست 
خنب‌نگون گشتدقرابه شکست 
پر لب بام آمد و از با جست 
هست شوا د نیست» شود نسمت‌هست 
چند کف پای حریفان بخست 
تن تن‌تن تن شنو ای تن پرست 
ازخود وازهردو جهان بازردست 


شمس‌حق استآتتکه ددین دل نشست 


وه نو 
در دوزخ اگر زلف‌تو درچنگ‌آید از حال نیشتیان مر ننک ,ید 
۳ بی نو بصحر ای بپشتم خوانند صحر ای بپشت درد لم کت 0 
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ول عمی هرا ان ود س ند 


این داه کسی رود که در هر قد می 


جان خو دچه محل حد یث‌جانکس نکند 

صد جان بدهد که روی‌و | پس نکند 
و 

در مسلخ عهق جز نکو را تمد 

گر عاشق صادقی ز کشتن مگر بز 


و 


لاع سس صفتان زشنحجر را کیسند 
مرداد بود هر آنکه اودا نکشند 


روز امد و غوغای تو در بردارد شب آمد وسودای تو در سر دارد 


کار شب وروز نبست این کار منست کی دوخر ی باد من بردارد ؟ 


تو چشم آتشین در خواب میکن 


بیستی چشم یعنی دقت خوابست 
نه خوابست این حریفان دا جوابست 
تو میدانی که ما چندان نباشیم 
دلیکن چشم مستت ۰ شاشت 
خطا میکن خطای تو صوابست 
تو چشم آنشین دد خواب میکن 
که ما را چشم و دل بادی ۳ 
عجب که چشم ما دریای خونست 
9 
نا و چشم ی 
بشمشری که ان يك قطره ابست 
دهان بربند چون غواص ددریا 
که امن ماهیان درد ذير 2 
د شمس‌الدین ریز نست ملع 
که سبز و سرخ باغ اذ صاهتابست 
4 
سودای را بپانه ای سس ناش 
مستان ترا ترانه ای بس باشد 
در کشتن ما چه میزنی تیغ جفا 
ما را سر تازیانه ای بس باشد 





ات 





کو های و هوی دوست ؟ 


برعاشقان فریضه بود جستجوی دوست 
بررویوسرءچوسیل,» روان تا بجوی‌دو ست 
خود اوست جمله طالب ما همچوسایهایم 
ی ۱ 
گاهی #جوی قوست تجوارات ردان شویم 
گاهی و حبس‌شده درسبوی دوست 
بر گوش جان نهاده دهان او به د مد مه 
تا جان ما بگبرد یکیانه بوی دوست 
چون‌جان‌جان»وی آمد؛ ازدی گزیرنیست 
من درجهان ندیدم ياك جان عدوی دودست 
بگدازدت ذناز و چو ینعی 
تدهی بپر دو عالم یلک تاد موی دوست 
باددسع‌مانشسته که : ایدوست» دوست کو 
"کو کو همی ‏ نیم ز غفلت بکوی ددست 
تصویر های ناخوش و اندشةه رکيك 
آنطبع‌سست‌باشد واین‌نیست خوی دو ست 
خاموش باش تا صفت خویش خود کند 
کوهایوهوی‌سردنوء کوهایدهوی‌دو ست؟ 


دست بر هر کجا نهی جان است 


بنده را بیتو عیش » سامان نیست 
ای تو درجان » چوجان ما درتن 
دست برهر تا نهی جانست 
حان که صافی شدست در قالب 
جمع شد آفتاب و ماه این دم 
مستی افزون شدست هیتر سم 
دست نه بر دهان من تا من 


چوت نیادی تو دست بردهنم 


یادف یکرا بنده تو انجان نیست 
سخت بنپان ولبت شهان نیست 
دست برجان نپادن آسان نمست 
جز که آئینه داد جاتال ۳۰ 
وقت افسانه پرشان ۳ 
کاین‌سخن دا مجال جولان‌نیست 
آن نگویم چ و گفت را آن نیست 


بعد اذین تج و امکان نمست 


جو 4 


شادی همه‌طا لبان که مطلوب رسید 


آن صحت رنحپای ایوب ر سید 


داد ای‌همه عاشقان که محبوب زر سید 


آن یوسف صد هز ار یعقوب رسید 


هد 


شاهیست که تو هر چه بپوشی داند 


هر کس هوس سخن فروشی داند 


بی‌کام و زبان گر بخروشی داند 
من بندهٌ آنم که خموشی داند 


و۱ 


صبحست وصبا مشك فشان میگذرد 
برخیزچه خفتی که جهان میگذرد 


دریاب که از کوی فلان میگذرد 
بوئی بستان که کاروان میگذرد 


شمیت 


عشق تو پر صو محه مستی دارد 


دست غم تو بپر دو عالم برسید 


بازار تان از ترشسی داد 
الحق غم تو دراز دستی دادد 


.. 64 





بات دست حام باده و بلت دست رلف بار 


بذمای‌رخ که باغ و کلستا نم رزوست 
بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز 
گفتی ز ناز: «بیش‌مر نجان مرا برو> 


وان لب گز ید نت که:< بر و شه بخا نه نیست. 


ای باد خوش که ازچمن دوست‌میوزی 
ور وار وا اسفاها هم زنم 
با که شهر بیتو مرا حیس میشود 
هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد 
زین‌خلق پرشکایت گریان شدم ملول 
اش فان رخ نبا از غاب راید 
یکدست چام باده و یکدست ژلف یاد 
و هس‌هان شست عتاسر دلم کر فت 
جانم ملول گشت ذ فرعون وظلم او 
دی‌شیخ باچراغ همیگشت گرد شپر 
گفت م که: «یافت می نشودجسته ایم‌ما» 
گویا ترم ذ بلبل اما ذ رشك عام 
بنپان‌زدیده‌ها وهمه‌دیده ها ازوست 
میگوید آن رباب که مردم ذاشتیاق 
منم رباب عشقم وعشقم ریابی‌است 
ای مطرب ظر یف تو باقی‌این غزل 
مخمور کن مرا و پرا کنده گوی بساز 
تو حاضری ومن بتماشای جان‌روم ؟ 


بنمای شمس مفخر تبر یز رات زیر( 


بگشایلب 45 قند فراوانم آرزوست 
بازآمدم که ساعد سلطانم آ رژوست 
آن گمتنت که:« بیش‌مر نجانم» آ[رژو ست 
و ان ناژ و خشم و تندی‌در با نم آ رزوست 
برمن‌بوز که موده ریحانم آرزوست 
دیدار خوب یوسف کنما نم آرژو ست 
آوارگی کوه و بيابانم آرزوست 
کان عقیق نادر دودانم آرژوست 
آن‌های‌وهویو نعرمستا نم آ رژو ست 
کان چپرة مشمشم تابانم ارزوست 
رقصی چنین میانه میدانم ارزوست 
شبر خدا و رستم دستانم آرزوست 
"آن نوردست موسی عمرانم آرژزوست 
کزدیوودد ملو لم‌وانسا نمآرژو ست1 
گفت:«آنکه‌یافت‌می نشودآ نم آرزو ست.» 
مپر بست بردهانم و اقغا نم آرژوست 
آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست 
دست و کنار و نغمه والحانم‌آرزوست 
تن زخمه‌هایرحمت‌رحما نم آرزوست 
ز ینسان‌همی‌شمار کهز ینسا نم آرژوست 
کزذوق نکته‌های پر یشانمآرزوست 
پس در بهشت خلدبیا بانم آرژوست؟ 


من هدهدم حضور سلیما نم او 


و مشاه این عضمون < حکایت آن راهب > است در مثنوی « که بروز دوشن 


در طلب آدمی مت » و در دفتر پنجم ءثنوی با این بت شرو ع میشود : 


آن یکی با شم رکشت روز 


3 هر بازار» دل برعذق وسوز 





دیوانه ز ز نجیر رهیدست 


بیائید یائید که کلز اد دمیدست 
۳ کید بناکید که دلدار زسبد ست 
بيائید ‏ ییکیار هنه جان و جران را 
بخودشید سپادید که خوش تیغ کشیدست 
بر آن راستا بخندید که از باد بماندست 
بر آن‌یاد بگریید که اذ یاد بربدست 
همه شپر بشودید» که اوازه در افتاد 
که: دیوانه د گر باد و ذنجیر هید ست 
یکویید دهلها و دگر هیچ مگوئید 
چه جای دل وعر عفاست. که حان نیز ژمیدست 
خمش باش خمش باش مکن‌فاش مکن فاش 
مخور غوده و مفشار که انگور بز بدست 
جججب ود 
عشق آن خوشتر کرو بلا ها خیرة 
عاشی بود له او تست مره ۵ 
مردانه کسی بود که در شیوة عشق 
چون عشق بجان وسد ز چان برخیزد 
میدید 
عشق از ازلست و تا ابد خواهد بود 
جویندة عشق می عدد خواهد بود 
فردا که قات ۱ ۱ 
هر کس که نه عاشقست رد خواهد بود 





۳: 


پیعتر 1 روی تو جز نود نیست 
تی غلطم درطلب جان جان 
1 طلعت خورشید کجا که نتافت 
هرکه خودد غصه وغم بعد اذین 
هر دل پی عشق ار پادشاست 


مقخر تبریز توگی شمس دین 


دلبری و بیدلی اسرار ماست 
تو بپادک کان جیان را نو کند 
و وبت کینه فردشان دد گذشت 
" عقل اگر سلطان آن اقلیم بود 

آنکه افلاطون وجالینوس تست 





هرچه اول زهر بد تریاق شد 
ترك خویش وت رك‌خویشان میکنم 
خود برستی ء نا میارك حالتیست 
هرغزل‌کان بی‌منآید خوش بود 


درجپان واقف ذحال شمس دین 





صطفت هت 


او دور یست 


کست که‌ازروی تومخمود نیست 
بیش میا» 1 اردود نیست 
ماه بر کیست که مشهود نیست ! 
بارخ چون ماه تو معذود نیست 
ج ز کفن اطلس و جز گود نیست 


9 اسراد تو دستور نیست 


هرغزل کان بی منآید خوش بود 


کار کادماست‌چونا2 » یادماست 
ان گلزاد است اما ذار ماست 
نو فردشانیم این باذاد ماست 
همچو دزد آویخته پرداد ماست 
از « منی » یرعات 2 بیمادماست 
هرچه آننغم بد» کنونمخوارماست 
هر که خویش‌ماء کنون‌اغیادماست 
کاندرو اقراد ما ء انکاد ماست 
کاین‌نوای مازچنک وتاد ماست 


جان مجروح و دل افکار ماست 


شمارا این شمائی مصلحت نیست 


زهمراهان جدائی مصلحت‌نیست 
چوملک و بادشاهی دیده باشی 
شمارا بی‌شما می‌خو اهد آن‌یار 
چو خوان آسمان امد بدیداد 
ددین مطبخ که قربانند جانها 
بگو ات حرص و از راهزن را 
چو پا دادی برو دستی بجنبان 
چو بای تو نماند » پر دهندت 
همای قاف قربی » ای برادد 
چو پریابی بسوی دام حق :بر 
وفا دا تشه کر ۶ تسیر آی 
نمیدانی تو خوددا ای برادر 


خمش باش و فنای بحر حق شو 


عشق تو سلامت ز چهپان می ببرد 
آ ندل که بصد هزار جان می‌نددم 


جوو 


غم کیست که گرد دل مردان گردد 


اندر دل مردان خدا دریائیست 


سفر بی دوشنائی مصلحت نیست 
ش‌انشاص کداه مس ۳۹ نیست 
شمارا ان شما تی‌مصلحت نیست 
ازین پس بینواتی مصلحت نیست 
جودونان: نانزبی سا ۳۰ 
کقمییر وید نماگی‌محالحت نیست 
ترابی‌دست وبائی مصلحت‌نیست 
که بی‌برددهوائی مصلحت‌نیست 
همارا جز همائی مصلحت‌نیست 
که‌ازدامش؛دهائی‌مصلحت‌نیست 
لین نی فان مت ۱ 
چنین‌نادان‌چرا؛ مصلحت نیست 
با نبازی خدائی مصلحت نیست 


وج 


هحرزو ال کست که ان هی درد 
بك حدم هن می ببرد 


غم گرد فسردگان و سردان گردد 
کرموج خوشش گنبد کردان کردد 





مسند او برسر دار آمده است 


عاشقان دا قبله دیداد و 
هی را قبله‌ای بیدا شدست 
عاشقات دا نبست فیدری آرزو 
در دل دلدارد » مقبل ار بود 
5 وه نس عشق اد بیدا *کند 
ی ند سرعتق ای 
چاشنی عشق اد لس برد 
خاك پای آن جوانمردم که او 


حم 
شمس نیریز ی همه گفتار تو 


۳ چه‌درر ه » قبله بسیار ی 
قبلةٌ ما ء درکه یار آمدست 
عاشقی‌بی فشر دبی‌عاد آمدانست 
کز وجود خویش بیزاد آ مدست 
۱( ۳ 
اند او بر طرف‌باذاد | هدست ؟ 
1 ازل ء اعاشق ذاد آمدست 
انددین‌ده»ءچستو هشیاد | مدست 


در حقیقت در شهوار لبمس 


3+ 


کی باش دکین نیش بنوش‌تو رسد 
زیرا که تو کیمیای بی پایانی 


زهرم بلب شکر. فروش تو رسد 
ای‌خوش‌خامی که او بجوش نو رسد 
244 
اک صبر کنم جامه و جان میسوزد 
ور بانگ بر آورم دهان میسوژد 


جان من و جان جملگان میسوزد 
چه جای‌دهان؛ هردو جهان‌میسوزد 
جدجد ید 
گرصبر کنم دل از غمت تنک‌آید 
پرهیز کنم که شیشه درستگک آ ید 
جو وج 
گر نگریزی ذما ببازی چه شود؛ 
مارا لب خشك و دیدة تر بی تست 


ورفاش کنم حسود مرک زان 
۲و که رعشی ما ترا تک اند 


ور نرد وداع ما نبازی چه شود؟ 


گر باتر و خشك مابسازی‌چه‌شود؟ 


سکن 


مکتب شمس 
عاشقی و با دفالی کار ها است 
قصدجان جمله خویشان میکنم 
خویشدبی‌خویشی بیکجاکی بود 
این«منی»خا کست‌ازو دوری بجوی 
خاك بی آتش به ننماید گهر 
طالبا ۱ بشنو که بان آتشست 
طالبا بگند این اسراد خود 
نود و ناد تست ددق و دنج تو 
گاه گوتی شبرم و که شیر کب 
طالب ده * طالب شه ؛ کی بود 
شهر از عاقل تهی خواهد شدن 
عاشق د مفلس کند این شهر را 
مر که شاه د لبرست 


جد جاندار : محافظ و تین است . 


چو زغم تیغ نباشد بجنگک وایزه وتبر 


رفیع الدین لنبانی س کنته است : 


شاهست چهر ه‌اتکه‌دو «جاندار > خاص‌او 


هر گلی کزما بروبد خار ماست 





7 1 ۳ 
ر کارما چون امیاد مااست . 


هرکه خویش ماکنون اغیارماست 
هرکلی کز ما بروید عا ۳ 
کاندر«او» گنجود یار غاد ماست 
عشق دهجران ابر آ تشباد ماست 


تا نیشداژی که این ۳ 


سر طالب برد اسراد ماست 
رد بدانجائی که نود ونار ماست 
شیر گیر « شیر تو کفتاد ماست 
گرچه دل دارد مگودلداد ماست 
ذیرچدن ساقی کهان مار 
ی 
باهمه شاهنشهی جاندار "* ماست 


مولانا در غزل دیگری فررماید : 


چه‌فری؛ هینرمخنث زرستم «جاندار» ؟ 


چشم ک.ان کشیده و زلف زره ورست 


حافظ نیز (درغزلی بمطلم : مجمم خوبی والطفست عذار چو بش ) فرماید : 


بار دلدار من ار قلب بدینسان شکند 


ببرد زود » «جاندار>ی خود بادشپش 


ایض جامی در حکابت « نوغیروان و ویرانی ملك > درسبحة الابر ار گوید : 


1 ۳ به « حاندار »ی آن با سرشت 


بکف آرند بکی قالب خشت 


ابضار. ك : فرهننگ لفات فردوسی تآلیف جناب آقای دکتر شفق استاد 
دانشگاه در لت «جاندار» ص ٩٩‏ - مثال ازنثر : « غلامی که وبرا خاش گفتندی 


وشهشیردار بود ودر دیوان اورا < جاندار > گفتندی درامد و 


چاپ اد اب بشاوری ص ۱۲۱ .۰ 


۰ > تاریخ بعقی 


1 


ربص 


۳ نی ۳ 

















عشق را بوحنیفه درس نگفت 


عشق جز دولت و عنایت نیست 
عشق دا بوحنیفه ددس تکفت 
بوالعجب سوره ایست سورة عشق 
لایجوذ و بجوز نا لحجل است 
وتان غرفه اند دد شتکر اب 
تست شوئیست از«خود» ای که‌ترا 
خی فا رن توت بافی ان 
9 این مشتکل و کنایات است 


ِ 
بر در جران گتجیست 


جز گشاد دل و هدایت نبست 
شافعی را در او ددایت یست* 
چار مصحف ؛ درو باک ای نیست 
علم عشاق دا. نهابت 


مصر را از کر شکایت نیست 


نسمتث 


بثر از هستیت جنایت نیست 
ليك این دانش و کفایت نیت 
این صر بحست 4 این کنایت نیسیت 


که ودا » ابتدا و غایت 


2 


ی جو بدریایادران میگذرد 


مامیگذریم زین‌جهان درههه حال 


‌ بندارد 45 نیستان میگذرد 


ی 


می پندادیم کاین جپان میگذرد 


و وج 


کت تر هناب فتابان گر ده 


چون باد بهار عشق جنبان گردد 


عاشق بمتال ره تا #کر ود 
هرشاخ که‌خشك ست رقصان "گر دد 


جو و 


میآید یار و چون شکر میخندد 


این یکنظری که‌درجهان‌محرم او ست 





وژ مر تبه برشمس و قمر هبخندد 


هم بنهپانی بدان نظر میخندد 


۶ مشابه این مضءون در مثنوی دفتر پنجم چنین است : 


سخت تر شد ند من از پند تو 


فد مین می انز ود درد 


عثق را 


نشناخعت دانشمند و 


بو حثفه و شافدی درسی نکرد 


مقتب شم‌س:. مه مور و و و دوجو و 


کار من اینست که کار یم نیست 


کار مرن ایندبت» 5 کادیم شبات 
تا که مرا شبر غمت صید کرد 
بر اب بحر تو مقیمم ۰ مقیم 
درك این بحرچه خوش گوهرم 
دقف کنم» اشکم. خود بر " میت 
باده‌ات از کوه مسکونت ببرد 
ملك جهان گبرم چون آفتاب 
مقر ۶ 
گرچه ندادم بجپان » سرودی 
میردم ار دوم سوی حرم 
همچو کر پاک آميختم 
قطب جپانی همه دا ده به تست 
خویش ک نیت که ازعشن‌زاد 
5 


چیست‌فز ون‌ازدوجهان»شودعشق 


بعد انین 


مقحر. بر تولي شم دین 


میجو شد دل که تا بجوش تو رسد 


میئو شد زذهر تا بنوش تو رسد 


عاشقم از عشق تو عاریم نیست 





جز که همین شیر * شکاریم نیست . 


هست لبم گرچه کنادیم نیست 
که مثل موج قرادیم نیست 
بکرم تو هیچ خمادیم نیست 
ی هه : زانکه دقادیم نیست 
گرچه سپاهی و سوادیم نیست 


گر تاه شعریادا دا قطادیم نیست 


درد سر بیهده » بادیم 
گرجچه اوه یل و نهادیم نیست 
نیست عجب گرسر خادیم نیست 
چز که بکرد تو دوادیم 
خوشتراذین خویشه تباریم نیست 
هست از ان وماگد نگادیم 
خوشتر اذین شهر ددیادیم 
در دو جپان به ذتو یادیم ی 


+ 


یپوش شدست تا بپوش تو رسد 
چون حلقه شدست تابگوش تورسد 


۳۰۰ ۳ 7 


زان 


گفتن بسیارم اوست 
کار ندارم. چز او کار گه کادم ادست 
درگ ذنم , لاف » لاف » ذانکه خر یدارم افست 
" طوطی وا شدم چون شکرستانم ادست 
بلبل شیدا شدم چون گل و گلزارم ادست 
پر بملك برذنم چون پرد بالم اندست 
سر بفاك برذنم چون سرد دستادم ادست 
جان ددلم پاک اعت زانکه‌دل وجانم ادست 
قاقله ام ایمنست ء قافله سالادم او ست 
در سل گلستان » رنگرزم » خذب اودست 
برمئل آفتاب » نیخ . گهر بادم [دست 
خحانه چشمم چرا ره هي ره 
زانکه پروز د بشب بردد و دیوادم ادست 
برد خج ده اه و تست داغ غلامی او 
3 یدرد من بود دشمن و اغیادمع ادست 
دست بدست جز او می تسار د دلم 
هت غم- این دل بیمارم ادست 
شاه مرا خوانده است چون نردم بیش شاه؟ 
منکر اد چون شوم ؛ چون همه [قرانم ادست؟ 


تگفت خمش جند لاف » نه تور نه ۹ 


من چکنم ای رد گفتن بسیارم ادست 





مستی می از و یست 
کوی خرابات عشق گرتو بدانی کجاست 
کمبه نپرسی دگر ‏ قبله تو گوئی هباست 
کعه! ندارد خر ۰ یلته ار 
در گنر از هرد گر روی دلت با خداست 
اف هه 
هستی او نا اند برسرد چشم شماست 
مستی ما از می است » مستی‌می از دی است 
هت دوی‌است‌چوندچراس‌چر است؟ 
تر ك مناجات گیر » درو بخرابات اٍِ1 
کوی خرابات دا » بن که چه خوش باصفاست 
رو » ذ مناجانیان بگسل اگر .عاشقی 
زانکه همه کارشان ذدق و فسون و ریاست 
اهل خرابات دا داست بود دراهپا 
زود بمتزل دسد" هرکه دود داء راست 
مفخر تبریزیان شمس حق و دین یقن 





جه مشاه این مضعون در دفتر بنجم مثوی چنیست : , 
جرء» ای چون ربخت ساقی الست بر سر این شوره خاك زیردسصت 


جو شکرد آن‌خاك و ما» ز ان جوششیم جرء»ای دیگر که س بی‌کو ششیم 


9۹ 


کفتا - گفتم 


گفتا که : « کیست بردر؛ » گفتم : « کمین غلامت » 
گفتا: « چه کار داری ؟ » گفتم : « مها سامت * 
گنتا که : « چند دانی» » گفتم که : « تا بخوانی * 
گنتا که : « چند جوشی : » گفتم که : « تا قيامت » 
گفتا: «چه عزم دادی ؟ * کفتم : «وفا رد 
گفتا: « ذمن چه خواهی ؛ » گنت که : « لطف عامت 
گفتا : « که بود همره ؛ ‏ گفت : « خیالت ای شه » 
گفتا : « که خواندت اینجا؛» گفتم که : « بوی جامت » 
گفتا : « کجاست خوشتر *» گفتم که : « قصر قیصر » 
گفتا : « چه دیدی آنجا ؛ » گفتم که : « صد کرامت » 
گفتا : « چراست خالی ۰۶ کفتم : «ذ یم دهزن » 
گفتا که : «کیست دهزن ؛ » گفتم که : « این ملامت » 
کندا :« کجاست ایمن؛ » گفتم : « بزهد و تقوی » 
کفتا که : « زهد چبود؛ » گفتم : « ده سلامت » 
گفتا : « کجاست افت ؟ » گفتم : « بکوی عشقت » 


و 1 ح 
گفتا که «چونی انجا؛ » کفتم : «+ در استقامت » 





خاموش گر بگویم من نکته ‌ ای او را 
کر ی مه کشت و که نامه 









رمیدن دل از خلق 


خر دلم باز پریدن گرفت 
اه 


شتر دیوانة سرمست من 
جرعةً آن بادٌ بی ذینهاد 
دشمن من دید مراپیش دوست 
باز ددین‌جوی ردان کشت آب 
باد صبا باز دوان شد بباغ 


عشق فر و شید بعیبی مرا 
ابردی غماز اشابت کنان 
دل برهید از دغل رو کاد 


عشق‌چودل | بسوی‌خو یش‌خواند 

خحلق راید و خصاارا فک 

مفخر تبریز ذ عشق دخت 
جدجدجه 

پاری خواهم که فتنه اتکی واه 

ما چرخ و اک با ستیز بود 
دود 

یادان یادان ژ هم جدائی نکتید 

چون جمله یکید دو هوائی نکنید 
جججججد 

ای‌خاك‌درت زخلد و کوثر خوشتر 

چون‌بانگ دف‌عشق ترا ماه شنید 


طوطی جان قند چریدن گرفت ‏ 
سلسلة عقل دیدن گرفت / 


برسر 2 بردیده دویدن گرفت 


احت؟ انگشت گزیدن گرفت ۱ 


برلب جو سبزه دمیدن گرفت 
بر گل و گلزار وزیدن گرفت 
سوخت‌دلش» بازخریدن گرفت 
جانب آن چشم خمیدن گرفت 
در بغل عشق * خزیدن گرفت 
دل ز همه خلق دمیدن گرفت 
ديدة هر کور ‏ که‌دیدن گرفت 
برده رم تنبدن گرفت 


جان؛ می‌توحیدچشیدن گرفت 


[ تش‌دل و خو نخواره و خو نر یز بود 
در بحر رود چو اتش تبز بود 


در سر هوس گریز پاتی نکنید 
فرمود وفا که بی دفائی نکنید 


اندر ره تو بای من ازسر خوشتر 
مه گشت دوتا و گفت چنبر خوشتر 


ت 








پار ما مست ]مده 

مطربا این پرده ذن که * یاد ماست آمدشت 
وان حیات با صفاو پبا «فا مست آمدست 
ن شزیر بریزد وان سیو ها بشسکند 
۱ ای برادر دم مزن کین دم سقا .مست آمدست 
میفرييم مست خود دا اد تبسم می کند 
" کین سلیم القاب و اینده از ؛کسا مسرت | مدست 
ون کت ار و 2 
آب و آتش بیخود وخاك وهوا رت 
گنتمش: « کر من بمبرم » تو دسی ب رگود من 
برجم از گورخود؛ کان خوش لقامستآمدست.» 
گفت : « توخود می تمیری» کی بمپردجان تو 
با خدا باقی بود آن‌کز 1 
عشق بیچونیین که جان دا چون قدح پرمیکند 
روی ساقی بین که خندان اذلقا مست آمدست 
بار هاعشفست هر کس ددچهال تادی کزید 
از الست این عشق بی ما دشما وا 
چوت صلاح الدین بوجد اندد بیامد نزد ما 
شکر کفتم کان دفیق با 9 
شمس تبریزی صلاح اهل عالم ای 
ر شت بر تا مت آ مور 


کوزه ادرال‌ها 


هرنفش [واز عشق مرسد از چپ و راست: 
ما بفلک میرویم عزم تماشا کراست ٩‏ 
ما بفلک بوده‌ايم یار ملك بوده‌ایم 
باژ همانجا رویم خواجه که آن شپر ماست 
خود ز فلك برتریم » و ز ملك افزونتریم 
زین دو چرا نگذدیم ؟ منزل ما کبر یاست 
عالم خاك از کجا ۰ گوهر پاك از کجا ؟ 
گرچه فرودآمدیم * باز دویم این‌چه‌جاست؟ 
از رخ او مه شکافت » دیدن او بر تتافت 
ماه چنبن بعت یافت » او که کمینه گداست 
خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان 
کی کند اینجا مقام ؟ مرغ کز آن بحرخاست؟ 
ما که بدریا دریم » جمله در او حاضریم 
ورنه ز دریای جان » موج پیایی چراست ؟ 
آمد موج الست کشتی قالب بیست 
بازچو کشتی شکست » نوبت وصل و لقاست 
موح عطا شد پدید » غرش ددیا رسید 
صبح سعادت دمید صبح نه نور خداست ؟ 
صودت تصویر کیست .این‌شه و این مير کیست؟ 
این خرد پر کیست ؟ این همه روپوش هاست 
چارة روپوشپاهست چنین جوش ها 
چشمه این نوش ها در سرو چشم شماست 
ایا ها پباك ریخته در زیر خاك 
تا تو بدانی که سر » ذان سر دیگر بپاست 
آن سر اصلی نپان وین سر فرعی عیان 
زانکه پس از اين جپان عالم بی منتپاست 
مشك ببند ای سقا » می ببر از خم ما 
کوزة ادراك ها تنگتر از تنگناست 
از سوی تبریز تافت شیس حق و گفتمش 
نور تو هم متصل باهمه و » هم جداست. 


بستان بادة دبکر 


هاه‌ای آنکه بخوردی سحری باده که نوشت 
هله پیش 1 که بگویم. سخن داذ بکوشت 
می روح آمده نادد » درو از آنیم بو 
که بيك جرعه بیرد » همه طر اری و هوشت 
چو اذین هوش برستی " بمساقات*, و بمستی 
بدهد صد » هص دکر 3۱ باده فردشت 
چو در اسراد در آتی » کندت باده سقائی 
هبوت درو شوت 
۱ 
که کند جان تو انود » برهاند ذ نقوشت 
دهد آن کان مافعت , قناحی دقت مباعت 
به از آن صدقدح می »که بخوردی‌شب دودشت 
تو دهان را چو بیندی . خمشی را بیستدی 
کش د جنس کرعمان » اتکتارین شموشه 
ویو 

بچون بت » رخ تمت بت پرستی خوشتر 

چون" باده ژر جام تست مستی خوشتر 

در هستی عشق تو چنان نیست شدم 


کان نیستی از هزار هستی خوشتر 





3 ۶ با هم آب کشیدن . 


اف 





رز 


روح خراب و مست شد 


آ اک زنید راه را » هن که نار مار 
مهم قمیت با زر ی ۲ 
راه دهید یار دا » ان مه ده چپار را 
کز رخ نود بخش او » نود نثار میرسد 
ردنق باغ میرسد » چشم و چراغ میرسد 
عم ما نات ظ 


بر سد 


مب دوانه میشود * سوی نضانه ,میرود 
باغ سلام کین » سر و قیام میکند 
سبز ه پیاده مبرژد 6 عنچه سوار میرسد 
خلوتیان آسمان ۰ تاچه شراب میخورند 
روح » خراب ومست شد » عقل خماذمی رسد 
زانکه ز کفتگوی ما * گرد و غاد مبرسد 
ی 
ای لاله بیا و از دخم رنگ آموز 
وی ذهره بیا و از دلم چنگ آموز 
و وصل امک تن 
ای بخت ابد ییا و آهنگ آموز 
ج وج 
صد بار د قت از مان مک 
جان در کفشان سیار 3 مستان متکر یز 


از من بشنو کریز پا سر نبرد 
کرجان خواهی ز حلقةٌ جان مگریز 


و 


توبهٌ دیگر نکند 


آتچه روی تو کند نود دخ ار اد 
وانچه رل تو کید شورش محشر تس 
هرکه بیند دخ تو ای که 
هر که بو سد بت 
چون دسد هد رش نز ند 


چون دسد پرتو تو * عقل دگر سر نکند 


تاب ال حس نکه کره فات ی 


جز که هنك دل ‏ حستد لاغز نکند 
توبه 5 ردم که نگویم من اذ آن توبه شکن 
هر که ند بل توبه دیگز 9 
قیمت فوم منست این * نبود قیمت عشق 
جز که گوهر صنما قیمت گوهر نکند 
گر چه .با خاك برابر کند اه قالب ما 


خاك مارا بدو صد دفج ترا ند 


شمس دین عاشق صادق که جمال تو 7 
۱ 


جد 3 


مائیم و هوای یادر مپرو » شب و دوز 
چون ماهی تشنه اندرین جو شب و دوز 
زین روز و شبان کجا برد بو شب وروز 
خود درشب وصل عاشقان کو شب وروز 


آن بار همانست ا گر ... 


آن‌سرخخقباتی که چومه پادبر امد 


آن‌ترك که آان‌سال یعمای ببردند 
اه | گرجامه‌بدل کرد 
آن‌باده‌همانست! گر شیشهد گرشد 
آن‌شمع بصودت بمثلمشعله‌ای‌شد 
شب‌دفت حر یفان‌صبوحی بکجائید 
بن: نیست‌تناسخ سخندحدت صرفست 
ان‌خواجه بز از که میبود ببازاد 
گر شمس‌فرو شدبغروب" اد نه‌فناشد 
گفتار رها کن ی 1۳ عبن 
شمسالحق‌تبریزدسیدست بگوئید 


آن فتنه 


آن شعلا نود می خرامد 
شب وسامه سفید کرد ذیرا 
هستان شنانه دا یعادت 
جان دا بمثال عود سوزیم 
آن قنه تک که تفا ۳۹۰ 
جانم بغدای ات سلمان 
جر مه امه 


در قالت حخلق مس 


امسال ددین خرقةٌ ذنگاد برآمد 
اینست که امسال عرب‌داد برآمد 
آن‌جامه بدل کرد ود گربادبر آمد 
بنگر که‌چه خوش برسرخماد بر آعد 
دین‌مشعله‌زین روزن‌اسرادبر امد 
کان مشعله آزروزن اسرار بر آمد 
کزجوشش آن قلزم ذ"خادبر آمد 
بتک کا زده‌پوش وسرداز ی و۳ 
از برج د گر آن شه انوار بر آمه 
کاین‌شبهت داشکالز گفتاد بر امف 
کرچرخ ضیا آن مه ائواد بر آمد 
نعر 
آن فتنة حور می خرامد 
کان ماه ز دود می خرامد 
ساقی به سخود می خرامد 
کان کان بلور می خرامد 
باصد شر دشود می‌خرامد 
کاد جانب مود می خرامد 
کان شاه غیود می خرامد 
چون نفخة صور می‌خرامد 





۹ 





ان نانخس آن» کوسنهدآعمکین کنه 
کوش بت آن ناری کی »بلح را شیرین کند 
دیوی بود حورش کند » ماتم بود سودش ححکند 
وان کود مادر ذاد داء دانا وعا لم تس کید 
ادل نماید مارگر » آخر بود گنج گیر . 
شیرین شهی کو تلخ‌دا ‏ دد دم نکو آئین کند 
کت ا روشن‌کند » هم خار را کش اند 
خاد از کفت بیردن کند » و ذ گل ترا بالین کند 
بهر خلیل خویشتن ۰ ی د هد افر دختن 
ی نت تم تدرول ۶ ااشکوفه و فسری کرک 
دوشن ,کن استادکان * "جاده کن بسا د کات 
پربنده او احسان کند؛ هم پنده دا تحسین کند 
جمله گناه بندگان » چون برك‌اد دیژان کند 
در گوش ید گویان خود ۰ عذد گنه تلقین کند 
ذدقست کاندد نيك وبد ء در دست و پا قوت دهد 
کین ذوق زور دستمان » جفت تن مسکین کند 
باقدق» مسکین ؛ رستمی » بی‌قوق » دستم ؛ پر غمی 
گرذدق نیودیار جان » جان خود چه باتحسین کند 
دل دا فرستادم که و داند د فّت » ره 
تا سوی تبریز وقا » اوصاف شمس الدین کند 


آن خانه پرستید که پاکان طلبید ند 


آنهپا که بسر درطلب کمبه دویدند 
از سنگ » یکی خانهٌ اعلای معظم 
رفتند در آن خانه که بینند خدارا 
چون‌معتکف‌خانه شدند ازسر تکلیف 
کای‌شا نه پر ستان‌چه پرستید گل‌وسنگ 
آن‌خا نه» دل وخانه‌خدا و احد مطلق 
مانند الف » راست برفتند به لبيك 
بر خطةّ آن مشعر وحدت‌چ و گذشتند 
حز بیکه بجز سنگ و گل» از خا نه ندید ند 
ه رک سکه‌درین‌خا نه» از نا نه نشان‌یافت 
درطوف‌چنبت‌خا نه کسانی که‌دراحرام 
آن‌طابفه کز خانه بجز دوست نجستند 
امید طوافی بود از کعبةً مقصود 
در که قر بند علیرغم معانسد 
ازمعنی ایشان ملكالموت عجب ما ند 
خوشوقتکسانیکه‌چوشمس | لحق تبر یز 
ج+ مشاه مضمون فوق در دفتر 

ابلمان تعظیم مسجد میکنند 
آنمجازست» این‌حقبقت ای خر ان 
مسجدی کاو اندرون اولیاست 


عادل ا هل دلی اید بدرد 


چون عاقبت الامر بمقصود رسید ند 
اندر وسط وادی بی ذرغ بدیدند 
بسیار بجستند خدا راو » ندیدند 
نا گاه*خطابی؛هم از آن‌خا نه شنید ند: 
آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند . 
خرم»دل [ نپا که‌در | نخا نه خز بد ند 
[ نا نکه‌درینخا نهچ و گردون بخمید ند 
خط لمن الملك بر اغیاد کشیدند 
چون حزب شیاطیت زدرحق برمیدند 
در کعبه فردوس ۶ ورا با ندیدند 
رفتند » سر وپا وتن و نفس خلید ند 
ایشان همه درباب چنان خانه کلیدند 
نانکه به پیغام محبت گرویدتد 
کر ه ردو جهان‌خاكدردوست گز بدند 
کز خار منیلان غعش برشکنیدند 


در خانه نعستند و بیایان تبریدنده 


اول مثاوی موی چنن آمده است : 


در جفای اهل دل جد میکنند 
نیست مسجد جز درون سروران 
قیلهگاء جمله‌است » آنجاخداست 


هچ قومی را خدا رسوا کرد 





خود آئید شمائید 
شمائید شمائید 


ایا که طلیکار خدائید " خودا تید 


حاجت بطلب نیست * شمائید شمائید 
زا که تدردید بکم » اذ برچه جوئید 
و ندر طلب گ نشده بپر چرائید 
[سمید و حروفید ود کلامید و کتابید 
یل اهسد دارسولانتت. سماکید 
در خانه نشینید هی دید بهر سوی 
ذیرا که شما خانه دهم خانه خدائید 
خاتید و صفاتید" گهی عرش گهی فرش 
در عن بقاعید و میر"ا دز فنائید 
خواهید به بینید رخ اندر رخ معشوق 
زیکار از آئینه بصیقل ‏ یردائید 
هم موسی ۶ هم معجزه و هم ید بیضا 
هم آتش و هم طود ومناجات و لقائید 
هم مهدی و هادی و بباتید 2 عیانید 
و یل شمائید * چو تنزیل خدائید 
که مظیر لاهوت د گهی مخبر ناسوت 
گاهی شده دردی" د کین عین صفائید 
جا دامنتان بر زد گر فب اکن ان شاه 
4 ان کم شا ‏ ساصیا 
شمس الحق تبریز چو سلطان جمانست 
آنها که طلیکاد سخائید» کجائید 


هیهای تو میا ید 
از سرد * مرا بوی, * بالای تو میاید 
وز ماه 6 مرا ویو 2 سیمای نو میاید 
هرنی کمر خدمت » در پیش تو میبندد 
شکر به غلامی» حلوای تو میآید 
هر که ز تو بگریزم» با عشق تو بستیزم 
اندر سرم از شش سو » سودای تومیا بد 
چون برروم از بستیء بیرون شومازهستی 
در گوش من ] نجا نیز » هیهای تومیا ید 
اندر دلم » آوازی » بد شوزش غمازی 
آن ناله چنین دام * کز نای تو میاید 
روزست شیم از تو , خشکست لبم اذ تو 
غم نیست اگر خشك است ددیای تومیید 
زیر فلك ال ء هتیاد "تساه ود 
ذیرا که ذ پیش د پس » می‌های تو میید 
شمس‌الحق تبریزی » اندیشه چو بادی خوش 
جان خازه «کنک» کوه از ؛ صحرای تومیا ید 
ج + 

آن دل که من آن خویش پتداشتمش 

با بر هیچ دوس زد کشت 

بگذاشت بتا مرا و آمد بر تو 

نیکو دارش که من نکو داشتمش 








۸ اآاااا ی مکتب‌شمس 
ناطق خموش 


اگر حریف منی پس بگ وکه دوش‌چه بود ؛ 
میان این دل و آن یاد می فروش * چه بود ؟ 
گر بچشم بدیدی جمال ما هم دوش 
3 مرا بگ و که در آن حلقه‌های گوش » چه‌بود ؛ 
۱ اگر تو با من » هم خرقه ای" و همرازی 


ِ و صودت آن شیخ خرقه پوش» چه بود؟ 
وگر فقیری و ناگفته داز »می شنوعا 
بگو اشادت آن ناطق خموش. ». چه بود ؛ 
۳ نخفتی و از حال دوش +٩۰‏ ۳ 
بگ وکه نیمشب آن نعره دخروش » چه بود؛ 
وگر ز عشق نه سر دفتر غرض ۰ مائیم 
۱ هزاد دفتر » پیغام د گفتگوش » چه بود ؛ 
و گر بدیدی‌جانی که پشت دردیش نیست 
۱ که تصود عشاق » پشت و دوش » چه بود؟ 
1 و گر تو مست حیاتی ذ جام شمس الدین 
پگ وکه طعم می وشیروشید دنوش » چه‌بود ؛ 
اگر نه بی ادبی کرده لیم نزدیکت 
بگ وکه اینیمه هیهای دهوی دهوش,چه بود ؛ 
وگر نه رخت وی اذ خانقه بدزدیدی 


بگوی داست »و گرنه ترا بدوش » چه بود ؟ 





سودای ۳2 دارد 


امروز جمال تو 

امروذ لب نوشت 

سید کل ات 
امروز قد سروت 
امروزخودآن‌ماهت 
و ان‌سینهٌچون‌چرخت 
امروذ نمیدانم 
دانم که از او عالم 

آن آهوی شیبرافکن 
کاو از دوجپان بیردن 
گر پانبود » عاشق 
ورسر نبود » مقبل 
دریای دو چشم اورا 
۹ نبد کان در 
رفت این دل‌سودائی 
کو بر تر اذین‌سودا 
در عشق دو عالم را 


سیمای درک دارد 
حلو ای د گز دارد 
ازشاخ دگر دستست 
بالای ۳ دارد 
در چرخ نمی گنجد 
بپنای دگر دارد 
فتنه زچه پهلو خواست 


غوغای تک دارد ۲ 


پیداست درآن‌چشمت 
صحرای وک دارد 
یا پر اال یرد 
سرهای داگر دارد 
میجست و تهی میشد 
در بای ۳09 دارد 
گم شد دل و سوداهم 
سودای خی دارد 
من ذیر وذیر کردم 


آنجاش چه میجستم کاو جای د کر درد 

امروذ. دلم عشقست فردای دلم معشوق 

امروذ » دلم در دل فردای دگر دارد 

گرشاه صلاح الدین تنهاست عجب نبود 

کز غیرت حق هر دم لالای دگر دادد 
جدجهج 


ای بار مرا موافقی وقتت خوش 
بر حال دلم چو لایقی وقتت خوش 
خواهم بدعا که عاشقان خوش باشند 


ور زانکه تو تنیز عاشقی وقتت خوش 





در مان خمار ما نیامد 


امروذ نگاد ما یامد آن دلیر و یار ما نیامد 
آن گل که‌میان باغ‌جانست امش کار ,ای تامه 
ای دونق مطربان هم گو کال روئق کد ما نیامد 
آرام مده تو نای و دف دا کارام و قراد ما نیامد 
آن ساقی جان نگشت پید! درمان , خماد ما نیامد 
شمس بریز شرح فرما کان فصل بپار ما نیامد 
و زج 
جانی جانی بیا میان جان باش چون عقل وخرد تاج سرمردان باش 
تودو لت و بخت همه ای‌در دوجهان چون‌دو لت‌و بخت‌درجپان گر دان باش 
بو جوجو 
دد انجتی نششته ,ددم دوخش نتوانستم گرفت دد آغسوشش 
رخ دا ببپانه بر دخش بنهادم یعنی که حدیث میکنم ور 
جو جوجد 


گفتم:«چشمم» گف تکه:«جیحون کنمش» گفتم که:«د لم> گفتکه:«پر خو نکنمش» 
کفت م که: «تنم» گفت: «درین‌روژی‌چند. رسوا کنم "وز شهر بپرون کنمش 4 
4ج 
امروژ سماعست وسماعست وسناع نورست و شعاعست و شعاعست‌وشماع 
این عشق متاعست‌ومتاعست ومتاع "(زعقل وداعست و وداعست ووداع 
۱ بو 3 
ای‌جان وجپان‌جان‌وجهان گم کردم ای‌ماه ژمیث و آسمان گم کردم 
می بر کف من منه بنه بر دهنم کز مستی:.تو داه دهان گم کردم 





بادة عشق تو خواهم 
ای دریغا که حریفان همه سر بنهادند 
بادةٌ عشق عمل ک 
همه را از تپش عشق قبا تنگ آمد 
کله از سر بنهاذند و کمر بکشاد‌ند 
اینهمه عر بده و تندی و ناسازی چیست 
نه همه همره وهم قافله وهمزادند. ؟ 


و * مخمودم 


رد و همه افتادند 








ساقیا دست من و دامن : 
و با که داد ال مق ۰ دگران ردو 
رم که خرابم کردی 
ای خراب از می تسو هر که ددین بنيادند 
دختران دادم چون ماه » پس پردة دل 
ان سماوات مرا دامادند 





من عمارت نپذ, 


ماهر و : 
همه ؟ لب برلب معشوق و چو » نی نالانند 


4 دلشاد ند 








دل ندارند وعجب اینکه هم 
رو ترش کرده چراتی که خریدارت نیست 
عاشقانند : ۱۳ متطر معاد که 
تن زدم » ليك دلم نمره ژنان میگوید 
م که د گرها باد ند 
و که ذرات وجود 
و مومند * اگر پولادند 








بادة عشق تو خواه 





شمس بر یز بنور ۶ 
همه درعشق ۶ 





جوجوجه 
ود کر 
وز کاسه سر ساغر و پیمانه کنم 
مرو دای ی تس 


کاهم سوزاند کاهم شرر سازد 
آع هت ریت پا انکه شدرشازد ‏ 
خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد ؛ 
ای باغ توتی خوشتر یا گلشن گل در تو؛ 
با تیه ایند کل را نع 
ای عقل تو» به باشی در دانش و در بینش ؟ 
ک ۳ ی له هد بل ۶ نظرمیاز د؟ 
من دلشدة آنم ۳ و حیرانم 
کاهم یسوزاند کگاهیم شرد سازد 
دریای دل اذ لطفش پر خسرو. شیرینست 
در قطرة اندیعه صد‌گونه رک سازد 
ان له کیره اند ی 
آن عشق عجاییرا هم چیز کر سازد 
کس ان بر رت صد دونه زکندادل را 
گاهیش کند تیقی گاهیش مپر سازد 
جانهاست بر آشفته تا خودده و نا خفته 
از بهر چنان یزمی کو وقت سحر سازد 

جر 
آمد بت خوش عربدة می کیشم 
بنشست چو يك تنگک شکر دد ,یشم 


یر بر ینهپاد پربط و ابریشم 
این پرده همیزد که خوش و بیهو یشم 


معشوق تو همسایة ذیوار بدبوار 


ای قوم بحج رفته کجائید کچائید ٩‏ 
معشوق همینجاست » بیائید بیائید! 





موی تور هسا 4 دیوار بدیواد 
در بادیه سر گشته شما در چه هوائید ؟ 
‌ 
هم حاجی و هم که و هم خانه شمائید 
صد باد اذ این داه بدان خانه برفتید 
یکبار از اين خانسه بر این بام ب رآئید 
تر قصد شما دیدن آن خاتهٌ جانست 
اول رخ آئینه بصیقل بزداتید 
احرام چو بستید از آن خا: 





ار سم 
وق ناموس بکلی بدر آئید 
آن خانهٌ لطف است نشانهاش بگوتید 
از خواج؛ آن خانه نشانی اند 


یکدستة علکو ار آن باغ بدیدید 


از < 





" کو گوهریازجان اگراز بهرخداتید؟ 


با اینپمه آن دنج شما گنج شما باد 
افسوس که بر گنج شما برده شمائید 
رو بند کشائید ز سر پردة اسراد 
بس خویش بدانید که سلطان نه گداتید 
تکیخال - درین تودة پر خاك 
چون قری قمر ذ ابر میه باز بر آئید 
سلطان جپان مفعر تبریز نماد 
اشکال عجائب که شما روح فزائید 
رز ولو و یش دی ان و و 
ویر ای یه هیر سر 


ثر صورت ی صورت معشوق بینید 













و وهای مگز مرا غولی 
این پرده بزن که مشتری اذ چرخ 
درحلقةٌ این شکستگا نگرد؛ 
این عشرت و عیش چون نماز آمد 
لاش کن زر وه ین ضالعا, کل 


ده 





لانگورم و در زیر لگد میگردم 
باز آمد و با آمد ره بگشائيم 
ما نعره زنان که آن شکارت مائیم 


بعروشیدم گفت خموشت خواهم 


بیگاه شد ور ی من شادم 


روز و نکر تا درعشق مرا 


9 مرک که من کت می‌بينم 


گفتی که بگرد من چرا میگردی 


جو دج 


ود وهم نياید و صفت نتوان کرد 


پار مست امد 


اين پرده بزن که یار مست آمد 
ماه ازسوی چرخ» بت پرست آمد 
رقصان ز عدم بسوی مد ]ارات 
از دراه برد و هم نت هد 
ور شکستگان به پست آمد 
کن دوات و بخت در شکست آمد 
وین دردی درد ۰ |بدست آمد 


با بل ازگفت پای بست آمد 


12 


هرسو ی که عشق میکشد میگردم 
درد تو نیم بگرد شود میگردم 


جویان دلست دل بدو بنمائيم 


او خنده زنان که ما ترا می‌بائیم 


جد جو و 


خاموش شدم گفت خروشت خواهم 


ساکن گشتم گفت بجوشت خواهم 


جه ج +2 


امشب قنقست باز فر خ زادم 


منز ین‌شب وز ین‌روذ برون افتادم 


جوجه 2 


پی ژحمت دیده هر دمت می بینم 
آن شادیها که از غمت می بینم 


دولت بیدار در آمد 


بار دگ 


وان سردهة معمور به خمار در آمد 2 


ر ان مست بازار در امد 





سر های درختان همه یرباد چرا شد 
کان بلیل وش لحن بکفتاد «دز آمند 
رکنم حمله دک هه در دقص در آئیم 
مسانه و ارات له ان ار رد۳۳ 
یک غملةٌ دیگر بشکر خانه دد آئیم 
کز مصر چنین قند نع روار در آمد 
يك حمل . سر همه دامن بکشائيم 
کر هر نثاد. آن شه دد ناد دد آمد 
يك حملةٌ دیگر » «بنق خواب بسوژیم 











میا ۲" 4 چنین دولت بیدار در آمد 
بر‌بند لب اکنون که سخن گستر بی‌لب 


له 





بی حرف سیه روی بگفتار در ۲م 
شمس الحق تبریز چو بنمود دخ خویش 
از بحر وجودم 8 [ز ۰ و7۱ در آمد 


+ سرده بر وزن پرده و فربه ساقی وسرحلقةٌ مبغوارگان است . نراری 


فهستانی رکو ید 


چو در داد < سرده > شراب 1 ۰ 


مولانا نیز این کل.» را در غزلات خود بدفهات آورده از جملثه دران بت : 


چومن ازخویش برستم ره اندیشه بیستم 


کال الدین اسعاعیل نیز گوید : 


« سردء > 


بزم شرابست امروژ 


معنی قدجح شراب هم استعمال شده » سبف الدین کته < 


که دی بوده امام اصعاب 


هله ای سرده > مستم برهانم بتمامت 


زخهدار بار عذق ازدل تو سبك نگردد زشراب‌راج ریحان دوسه «سردة که 
«ذرهنگ آنتدراج جلد دوم صی ۳۹۹« 





۵ 


آمیختن فرشته با بشر 


ارت بااشتکرز ‏ امیسته 
روزدشب را اامیان برداشتند 
رنك معشوقان و رنك عاشقان 
چون بهاد سرمدی حق سید 
هرشرابی کز کف ساقی خورع 
خبر و شر و خشك‌ ونر ذان‌مست شد 
. نفس کل وهرچه رادازفی کل 
هم شب قدر | شکارا شدچوعید 
هم دبان هگ تین 
من دهان بسته» تو باقی‌رابدان 


بهر نود شمس تبریزی تنم 


وج 


تاکی ز ذمانه دنگ ویو دا بنم 
در ودی نگرم خیال خود را تک 


من درد ترا ژ دست آسان ندهم 


از دوست بیاد گاد دردی دارم 


توت 


حاشا که زذخم تبر وخنجر ترسیم 
ما گرم دوان دوزخ آشامانیم 


عاشقان با ده اس 
آفتابی را را رم 
جمله‌همچو ن‌سیم وزد آ میختند 
شاخ خشات وشاخ‌تر | میختند 
له اف ی شیر امد 
کت سس سر امستیت 
همچو طفلان با بدر آمیختید 
م فرشنه بابشر آمیختند 
بی نفود این ده نفر آمیشتند 
کاین نظر با ان نظر ی 


شمع وارش با شرر آمیختند 


وقنست که آن لطیف خو را بینم 


در خود نگرم خیال اد دا بینم 


دل بر نکنم ژ دوست تاجان ندهم 


کان درد بصد هزار درمان ندهم 


وژ بستن پای و دفتن سر ترسیم 
از گفت ومگوی خلق کمتر ترسیم 


خوشنودی دل 


و تو سوختم و دود.ترد 
9 آتش تو دیختم و سود نکرد 
آ زمودم دل خود دا بپزاران شیوه 
هیچ چیزش بجز ازدصل توخوشنود نکرد 
آ نچه از عش قکشید این دل من کس نکشید 
وانچه در اش تو کرد دلم عود تسرد 
گر چه لعل لب و » عیسی دنجودانست 
دل ادنجود. مسا جازم ینود مک 
هبن خموش باش که گنجیست غم یاد و کسی 


وصف آن گنج » جزاین دوی زداندودنکرد . 


جد موجه 
وک دریائی » ماهی دریای توام 
ور صحرائی؛ آآهوی صحرای توام 
در من میدم * بندة ده‌پای توام 
اسر نای تو؛ سر نای تو» سر نای‌توام 
ی 
ما کار ودکان و پيشه را سوخته ایم 
شعر وغزل و دوبیتی آموخته ایم 
درعشق که اوجان ودل‌ودیدهة‌ماست 
جان ودل‌ودیده هرسه دردوخته‌ايم 
و 
مگریز ذ من که من خریداد توام 
در من بنگر که نور دیداد توام 
در کار من 1 که رونق کار توام 
بیزاد مشو ز من که باذاد توام 








۹ 


مرب ز ند گیست 
بروز مره چو تابوت من روان باشد 
مان مبر که مرا درد اینجهان باشد 
بر ای من مگری" ومگو دريغ » دریبغ 
بدام دیو در افتی » دریغ آن باشد 
جنازه‌ام چو ببینی » مکو فراق فر اق 
مرا وصال و ملاقات » آن زمان باشد 


.مرا بگور سپادی» مگو دداع » «داع 


و ند مت بات اعد 
فره شدن چو بدیدی » بر آمدن بنگر 
غروب » شمس دقمر دا چرا ذیان باشد ؟ 
کدام دانه فرو دفت در ذمين که نر ست 
جر ردان (شسانت بان #کمان اباشد : 
که ی هه ی که روت نام 
ز چاه » یوسف جان دا چرا فغان باشد ؟ 
ترا چنان بتماید که من بخاك شدم 
بریز پای من » این هفت آسمات باشد 
دهان بیند این سوی وذانطرف بکشا 
که های دهوی تو در جو" لامکان باشد 
جمال منخر آفاق » شمس, تبریزی 
که نود دیده و عقل و دل وروان باشد 


بر چرخ » سح رگاه یکی ماه عیان شد 
از چرخج فرود ۱ تگزان فد 
چون باز که بر باید مرغی بکه صید 
بر بود مرا آن مه و بر چرخ دوان شد 
در خود چو نگه کردم خود دا بندیدم 
زیراکه از آن مه » تنم از لطف چو جان شد 
نه چرخ فک له زر ان ماه فرد شد 
قرف جوت همه شا ند بان ۲۵۰ 
آن بحر بزد موج و خرد تا 
و آوازه در افکند چنان کشت وچنان شد 
۱ ز اه 
نقشی ز فلان آمد و جسمی ز فلان شد 
در جان چو ؛ سفر کردم جز ماه ندیدم 
تا سر" تجلی ادّل » جمله بیان شد 
هر پاده کف چسم » کزان بحر نشان یافت 
در حال کدازید و در آن بحر روان شد 
بی دولت مخدومی ۲ شمس الحق‌تبریز 
تی ماه توان دیدن و نی ابر توان شد 
جو وج 
دشنامم ده .که مست دشنام توام 
مست سقط خوش خوش اشام توام 
ژزهرابه بیار تا بنوشم چو شکر 
من رام توام دام توام » دام توام 


1 
۳ ۱ 





چیزید عجب وز همه.چیزید عجبتر 


بر دلبر ما هیچکسی را مفزائید 
هیده رای تست ی ژاژ مخائید 
ور راتکه شا را حللل و عبب مودست 
آن آینه پاك آمد ۰ معیوب شمائید 
سته ست ۰ مگر روژن این اه دنبا 
خورشید برآمد هله بر بام بر آتید 
روزن چو گشاده نبود خانه تب جروت 
تیشه جپت چیست ؛ که : دوذن بگشائید 
که یو شودید از (عاز ی زر انعام 
چون گوی؛ بشلتیه که شوش بی سر وپائید 
لیم شده دید خم چوکان هی 
اک دز طر و شادی » که رهن بلائید 
ای حاجتیانی که عطا خواه شدستید 
ای وه رید سا عبت حطا ی 
چیزید عحب ور همه چیزید عجتر 
الان زوا ای گنه شاه هب 
خاموش شوید و به مخوانید فسانه 
چون ماه » اذین ,ابر سیه باز بر آئّید 
دد خم جان هو عص رف روا 
چون نيكت حجوشید اذین خم بدر ات 
گر در رخ شمس الحق تبریز به بینید 
اراد دهد ۱ 2 شمائید شمائید 


جو وج 
3 طلبم پر سر کویت بینم 
ور جان طلیم دد خم مویت بینم 


از غایت تشنگی اگر آب خورم 


جرد آارس همه خیال رویت بینم 





عشق همه کاری میکند 


پبرد خواب مرا عشق و عشق خواب برد 
که عشق جان و خرد دا به نیمجو نغرد 
که عشق شیر سیاهست تشنه و خونخواد 
پغیر خون دل عاشقان همی نخورد 
پمپر بر تو پچسبد بسوی دام ۲ رد 
چو در فتادی از آن بس ز دور مک 
امیر دست در ازست و شحنة بی‌باک 
شکنجه می کتد و بی گناه می فشر د 
هر آنکه در کفش آید چوابر می گرید 
هر آنکه دود شد از وی چو برف می‌فسرد 
هزار جام یف لحطه نورد در اعد 
هار جامه کته بنوزد و بنلرد 
هزاد چشم بگریاند و فرو خندد 
هزار کس بکشد زار زار و يك شمرد 
وه اف که شوش ۳ 
چو دام عشق پیند فد دگر نپرد 
ژ بند او نرهد هیچکس بشید و فسون . 
دام او نجهد هیچ دل که او نگرد 
مخبط است سخنهای من از آن ود نی 
نمود می بتو آن داهپا که - او سپرد 
۳( بتو کو شیر ها سای 3 
مود می که چگونه شکاه دا شکرد 
خوش باش مگو هیچ از شکایت او 
کته دد برایر ها .امنتاداه میگره 





ف 


از ان سوی ٩‏ سو نیست 


بتازید بتازید که چالاك سوارید 


شراپیست شراپیست خدا دا بنهانی 


دوم بار دوم باد چویکباره بزادید 


شاد ست‌سرخابه :+ امروز 
صلاگفت صلا گفت کنون فالق اصباح 
رسیدند رسیدند دسولان نهانی 
دریفا ودریفا که ددین خانه تتکنسند 
مبادا مبادا که سر خویش بگیر ند 
زهی عشق ز هی عش ق که بس سخ تکما نست 
سماعست‌سماعست | زآ نسوی که‌سو نیست 
خموشید خموشید خموشانه بنوشید 
بدیدار نپانید بآئنار عیانید 
چو عقلیدچوعقلید هز اران و یکی‌چیز 
ددین بحر ؟ ددین بحرهمه‌چیز نگنجد 


دهان بست دهان ست از ین‌شرح دل‌ما 


وه 


در آتش خویش چون همی‌جوش کنم 
گیرم جامی که عقل بیپوش کنم 


درچنگ‌توام بتا در آن چنگ خوشم 


ککست ملامت ره عشق ترا 


1 





6 خایبهد خم وسرو 


پدانید بدانید که در عين عیا نید 
بنازید بنازید که خوبان جهانید 
که دنیا وشما نیز یکی‌جرعه از آ نید 
ز دشازو ذعقی و دود فرد بسا نید 
کدوهاوسوهاسوی خمخانه کشانید 
سبکر وح کندراح | گر سست‌و گر انید 
درازرید در رید برو نشان منشانید 
"که ایشان‌همه کو نند وشمانندمکانید 
که یشان‌همه خو انند و شماسخرء نانید 
در آن‌دست درآن‌دست‌شماتیرو کما نید 
عروسی‌همه [ نجاست شما طبلز نانید 
پپوشید بپوشید شما کنج نها نید 
پدید و نه پدیدید که چون‌جوهرجا نید 
پرا کنده‌چوخورشید بپر خا نه‌دو انید 
مترسید مترسید گریبان مدرانید 


که تا گیج نگردید که تا خبره نما نید 


خواهم که ترا دمی فر موش کنم 
در جام در آئی و ترا نوش کنم 


و3 


گر جنگ کنی بکن‌دد آن‌جنگ خو شم 
من نام گرو کردم و باننگ خوشم 


ت 
] 


بگذشت مه روزه 
بگذشت شب هجران 
آن صبح تو صادق‌شد 
معشوق تو عاشق شد 
دا سوت وک ۳ امد 
جان از تن آلوده 
هرجتت جو واس بت 
از لذت جام تو 
جان نیز چو واتف شد 
بس توبهةٌ شایسته 
بس ژاهد و پس عابد 
باغ از دی ناأمحرم 
بر بوی بهپاد تو 
آن ماه دل افروزم 
چون مپر جپانسوزم 
ازعشق چنان مستم 
فر با چو در پستم 
اخعست شرا ۱ 
بگ‌ذشت شباب ما 
شمس الحق تبریزی 
جانم ز بدن جانا 





ِ‌ 


عید,[ مد و عد 1 
معشوق دید آمد 
عذرای تو وامق شد 
شیخ تو مرید آمد 
شد زهر و شک اف 
شد قفل و کلید مد 
چون آب به پا کی دفت 
قر باك و بلید آمد 
دل ماند بدام تو 
او بر دود آمد 
درک و کت 
و رده درد مد 
سه ماه نمیزد دم 
اد عیب دم العن 
وان شاه جگر سوزم 
تِ متثل و ندید آمد 
کز بند برون جستم 
آن ماه صنا لام 
و ۱ 
جان نیز شهید آمد 
از لطف :۳ ریزی 
اينك ببرید آمد 


و 


میگویسه دف که هیت بزن بی-ددیم 
چندانك ذنی حدیث دیگر گویم 
من عاشقم و چو عاشقان خوشخویم 


ور زخم کنی » ذخم ذنی 


* اين گویم 


پمیر ید بهیر بد 
بمرید بمریّد ددین عشق بمرید 
آدرین عشق چو مردید همه دفح پذیرید 
بمیرید بمیرید » اذین مرگ مترسید 
اذین حاك بر اعد شموات بکیر یاه 
بمیرید بمیرید اذین نقس بمیرید 
کها ین نفس‌چون بندستد شماهمچواسیرید 
یکی تيشه بگیرید پی حفرة ذندان 
چو لیات ند همه شاه « آمر ید 


# 


بمرید بمرید به پیش شه زیبا 


بر شاه جو مردید » همه مبر و وذیرید 
بمیرید بمرید اذین ابر بر آئید 


چوذین ابر برائید » همه بدد منیرید" 
خموشید خموشید خموشی دم مر گست 
هت رک ات رکه خاموش نقیربد 
ججحجور 
نی دست که درمصاف » خو نریز کنم 
نی پای که در صبی » قدم تیز کنم 
نی دحم ترا که با رهیه در سازی 
نی عقل مرا که از تو پرهیز کنم 
جججب ود 
یا صورت خود نمای تا نقش کنیم 
یا عزمی ده که پای در کفش کنیم . 
یا هر يك را جدا جدا بخشی ده 
یا يك بوسه که تا همه پخش کنیم 


##رهی < غلام و بنده وچا کر-بءعنی ینجانب و بندهنِز که‌بجا یکلمه «.ن> بکار مر ود میباشد. 





مکتب شصی و ۳ 


بقدر روزنه افتد بخانه نور قمر 
به پیش توا" چه ذید جان وجان کدام ود 
که جان توئی ود گرجمله نقش نام بود 
) گرچه ماه بده دست روی خود شو بد 
چه زهره دارد کان چهره را غلام بود 
بجان دوست که تاهر دود جان نياميزد 
جدائیست و ملاقات 9 نظام ۳1 
شراب لطف خدادند دا کرانی نیست 
و کر اکرانه نماید » قصود جاء بود 
بقدر روذنه افتد بخانه نود قمر 
اگر بمشرق و مرب » ضیاش عام بود 
توجام هستی خود دا برد قوامی ده 
که‌ان شرات شتا افو 
درون خانه بود تقشپا نه 7 نقاش 
بسوی بام توا ۳ ببام بود 
دسید مژده : بشام است شمس تبریزی 
چه ها اه ی ی ۱ 
و 
دل داد مرا که دلسلترا برد 
آنرا که نواختم همان دا بزدم 


جانی که ندو ژ نده ام وخندانم 
دیوانه شدم چنانکه جان دا بزدم 








شراب حاضر و هعشوق مست و ... 


به عاشقان صفا جز می صفا مد‌هید 
چو می » دهید بایشان جدا جدا مدهید 
شراب حاضر و معشوق مست ومن‌عاشق 
بهانه را نپذیرم بهانه ها مدهید 
باکر عاقفی/ فرانم گرفت 
مرا قراد تباشد ۰ قراد ما مدهید 
بر هنگان ردام( آفتاب جامه کنند 
۳ معصان زره فش نذا فتا زمدهید 
شراب آتش و ما زاده ایم از آتنش 
ار حرف شناسید ! جز بما مدهید 
برای ذخم چنین غاذیان بود مرهم 
3 زخم ندارد » بدو ؛ دوا مدهید 
چو تاج مفخر تبریز شمس دین امد 
بقای هر دو جهان جز بدان لقا مدهید 
جدجو ید 
ای زغم تو خوشتر از دوای دگران 
اسات ی یس ال لا مرا 
ای جور تو بپتر از وفای دگران 
دشنام تو بهتر از ثئنای کر 
جوم 
ای بیتو حر ام زندگانی » ای جان ! 
خود بیتو کدام زندگانی ؛! ای جان! 
سو اکن حورم 5 زنداکانی وی نو 
مر کست نام زند.گانی * ای جان ! 


بیا که ساقی عشق شرابخواره دسید 
خبر برید به بیچارگان که چاده دسید 
امیر عشق دسید و شرابخانه گناد 
شراب همچو عقبقش بسنگ خاره دسید 
چو آفاب جمالش «بهاکیان در باه 
رل لا کید هفتم ۰ پی نظاده دسید 
شدیم جمله فریدون » چو تاج او دیدیم 
شدیم جمله منجم » چو آن ستاره دسید 
شدیم جمله برهنه » چو عشق او زد داه 
شدیم جمله پیاده » چو او سوازه رسید 
چو باره باره در آ بلطف آن دلیر 
بدان طمع دل پرخون پاره پاره دسید 
بده ذبان و همه گوش شو ددین حضرت 
شتاب کن که پی گوش گوشواده دسید 
چه غم ددینعم دمحنت؟ چوشمس یریزی 
کمال مرجمت او از آن کناره زسید 
دج 
تا روی توام قبله شد) ای‌جان جپان 
نر کعبه خبر دارم و نز قبله نشان 
با روی تو دو به قله کردن نتوان 
کن قلةً قالست و آن قبلاً چان 


۰ 
1 

1 
1 


رد و 





چیر و قدر 


بیتو بسر می شود با د گری می‌نشود 
هرچه کنم‌عشق بتان بی‌جگری می‌نشود 
اثك دوان هرسحری از دلم ارد خبری 
ودنه کسی را ز دلم » خود خبری می‌نشود 
۳ مو اد تن من تست که اندر غم تو 
چیست‌صالاح از خود وخودرفتن‌جانهاسة 
مرغ چو دربیضه بود بال دپری می نشود 
بیست چو خورشید | کر تابد اندرشبهن 
تاتوقدم در ننهی‌خود سحری می نشو د 
دانةٌ دل کاشته‌ای ذیر چنبن اب و ون 
درعرا لِ جر وقددهست » اذین دو بددر 
ژانکه ازین بحث بجز شور وشری‌می‌نشود 
وت 1 

چون جوشش خنب عشق دیدم زتو من 

چون می قوام خود رسیدم ز تو من 

تی‌نی غلطم که تو می و من آبم 

آمیخته ایم و ناپ‌دیدم ژ تو من 

جد 3224 

دی از تو چنان بدم که گل دد بستان 

ی بت 

من چون نز نم دست؟ که پابند منی! 

چون بای‌نکو بم؟ چو توتی دستز نان! 


مکتب 


‌ 


کی‌خا 


۵ گردد آن کسی ٩‏ کوخالد آن در گاه شد ! 


بیگاه شده بیگاه شد * خودشیه اندر جاء ۶ 
خیزید ای خوش طالعان » وقت طلوع ماه شد 
ساقی! بسوی‌جام روء ای‌پاسبان! بربام رو 
بی‌جانو بی آر ام رو» کان بار خلوت‌خو اه‌شد 
اشک ی که‌چشم اف راختی عبر ی که خ من سوختی 
عقلی که دراه آعوخت ؛ در عمش 3 شد 
ای شاد آن فرخ رخی »کو دخ بدان‌رخ آودد 
آی‌کر هفر آن دلی ءفمسویان دید ۵ 
باشد ژباذیهای خوش » بیدق رود فرذین شود 
در سابة فرخج دخی » فردین برفت و شاه شد 
ازچاه شبغافل‌مشو » در دلو گردون دا 
وس اک شیاه راز ازتاه توف باه 
گویند اصل آدمی » خاکست و خاکی میشود 
کی‌خاك گردد آن کسی» کوخاك آن در گاه‌شد 
تن‌را ندیدی چان نگره.گوهر ندیدی کان نگر 
این زادة ایمان 1 ۰ کابمان دراد گمراه ده 
کردی‌حدیث عاشقان » ای شمس تبریزی عیان 
خوشوقت آن صاحبدلی » کززمز توا گاه‌شد 
ج وج 

دیدم رویت بتا » توروپوش مکن 

پنهانی ما تو باده ها نوش مکن 

هر نید دداژ کرد به کوی کادطان ۱ 

ای چشم و چراغ‌عاشقان" گوشمکن . 











بی تو بسر نه‌یشود 


9 
داغ تو دادد این دلم 
دیدة عقل » مست تو 
گوش طرب بدست تو 
خمر و خمار من توئی 
خواب وقراد من توئی" 
جاه و جلال من توتی 
ات اف مب توکی 
واه وی قفا روی 
زان مت کضا روی؟ 
دل بذهم » تو پر کنی 
اینیمه خود تو میکنی 
سر شدی 
باغ ارم سقر:+ شدی 
تو سری! قدم شوم 

ود بروی » عدم شوم 
حاصلر رو زگارر من 
پیتو بدست کار من 
خواب مرا بسته ای 
وز همه ام گسسته ای 
9 نه ز ند گی ۳ 
سر زغم تو چون کشم؟ 
جان زتو جوش میکند 
عقل خروش می 
نشوی تو یار من 

مو نس و غیگار من 
هرچه بگویم ای سند 
هم تو بگو بلفظ خود 
شاه منی و دلبری 
از مه وخور؛تو انوری 


پیتو ۱ 


وت 
بی تو بسر ‏ امیشود 
چنیر چرخ * پست تو 
بی نو بسر تميشود 
باغ و بپاد من توئی 
بیستو بسر نمیشود 
ملکت ومال من توئی 
ستو بسر نمیشود 
اه وروی 
یز شرت ریت 
توبه کنم » تو بشکنی 
یی نو بسر ءیشود 
زیر جپان زير شدی 
بی تو سر امیشود 
ودتو کفی ؛ قلم شوم 
یی تو بسر نمیشود 
رهبر و یار غاد من 
بی نو بسر نمیشود 
بی 3 سر شود 
بی تو نه مر گی‌خوشم 
بی تو بسر نمیشود 
دل ذ تو نوش میکند 
بی نو بسر , نمیشود 
بی نو خراب کار من 
بی تو سر نميشود 
نیست جدا ز نيك و ید 
بی و بسر نمیشود 
شمس جپان اکیری 
بی تو بسر نمیشود 


ِ سقر * بر وژن قمر بعنی دوز ح و جهنم 





بارست نه چوپ [ 


ده از نفاق خبزد 
تو ناژ کت و یار تو ناذ 
ور راتکه ان آری 
تو خون تکبر اد نریزی 
آرو دردی نا دا بالای 
بار ِ طلید که ذدن دارد 
بار ست 4جوب» ۱ 
این با اك‌طر اق چوب را ما 


پروزی اذ اتفاق خیزد 
چون ناز دو شد طلاق خیزد 
صددصلت دصدعتاق * خیزد 
چون جوش‌کند خناق خیزد 
زیرا طرب از رداق خیزد 
چون برشعنی طر اق خیزد 
دانییم که از فراق خیزد 


شو,جمع ذعشق شمس تبریز کر از نفاق خیزد 


+4 9 2 
عقلی نه که از عشق بیرهیزم من 


طبعی نه که بادو ست در آمیزم من 
بای ته که از میانه بنگریزم من 


نه که با قضا در آویزم من 

جه جه 4 
ما ذیبائیم خویش را ذیبا کلن " خوباماکن زدیگران خوفا بت 
ور میخواهی که کان گوهر باشی يك قطره‌مباش خو بش دا دریا کن 
+4 جد + 


دسی 


کردم پر ز آه «فریاد * ای‌جان 
صدجان بقدای‌عاشقی باده‌ای جان 


من کاغذهای مصر و بغداد؛ ای‌جان 
یکساعت عشق»صدجهان بیش ارژد 
3 
هم فتنه بر انگیزی وهم فتنه نشان 
ما دا ازدوست بی‌نشانیست شا 


هم نورد دل منی و هم راحت جان 
ما را گوئی چه‌دادی ازدوست نشان 








جه عتاق آزاد شدن ۰ خارج شدن نده از قد عبودت ۰ 


زان باده داده‌ای‌تو بخورشید و... 


جانا بیاد باده که ایام. هرود" 
تلعی قم پلنات مآن جتام میرود 
باجام آنشین چوتو آزدد دد . آمدی, 
دسواس دغم چو دود سوی با ميردد. , 
کر برسرت _گلست مشوی* وشتاب‌کن _ 
3 اس وگل ار کم هنکام مبرود 
آن چیز دا بجوی‌که او :هوش میبرد 
وا خام دا بیز که سخن خام میردد 
زان باده داده‌ای تو بخورشید وچرخ وماه 
هريك بدان نشاط » چنین دام میردد 
آرامبخش» جان دا ؛ ذان م ی که اذ تفش 
9 3 
هه ارگ ی ترهتا 
در بیخودی میدق کام میرود 
خاموش ۰ نام باده مگو پیش‌مرد خام 
کو * خاطرش بیاد بد نام میرود 


ی 2 تا کل هنود در قاری و عراسان مسواست نها ی که 
قرب بدین مضهونست آنست که امروز گوئیم : ۳2 ار در دست داری شور 
و با > - حضرت مولانا » امثال سائر و اصطلاحات عامه را با مپارت و استادی 


در آثار خود بدفعات آورده است رحمه الثه عله رحمه واسعه , 





شر موی همی موید 


جان بیش تو هر ساعت مبر یزد و میرو ید 
از بهر یکی‌جان» کس‌چون با توسخن گوید؟ 
هرجا که نهی پائی از خالك بروید سر 
از بهر یکی سر» کس دست از تو کجاشو بد؟ 
روزی که برد جان اذ لذت بوی تو 
جان داند دجان داند » کز دوست چه میبوید 
یکدم که خماد نو از مغز شود,ساکن 
صد نوحه برآدد سر هر موی همی موید 
من خحانه تپی کرد کز دخت تو رال 
میکاهم تا عفقت ؛ افزاید و افزوید 
جانم دیی عشقت شمس الحق تبریزی 
بی بای چو کشتی‌ها دد بخر همی بوید 
جدجو جر 

در اصل یکی "بدست جان من و تو 

پیدای من و تو و نبان من و تو 

خود از پی فهم گفتم آن, من و و 

چون نیست من وتو در میأن من و تو 

هچ جد 

در کوی خیال خود چه می پوئی تو؟ 

وین دیده بخون دل چه می‌شوئی تو؟ 

از فرق سرت تا بقدم حق دادد 


ای بی‌خبر از خویش چه می‌جو ئی انو؟ 











بنما قر شتعان را تا از بشر چه آید 


جز ذدق دجز حلادت » خود اذ ون 
جز نور بغش کردن » خود از قمر چه آید 
جر زنکییای و از گلستان چه تراد 
جو بررکک و جر شکوفه ؛ از شاخ تز چه آید 
جز طالع مبادك » اذ مشتری چه یابی 
جز, نقد های دوشن ) اذ کان 0 
از دیدن جمالی * کو حسن آفریند 
بالة یکی نظر کن. کاندر نظر چه آید 
کم وی . هس وتو 
ذینسان که ما شدستیم » از ما د و اید 
مستی تو * هست‌تر شو * نی ذیر و نی دبر شو 
بی‌شویش دبی خبرشو *خود از خبر چه آید 
یر ما ات بافی *مردانه بل تتافی 
مر ده می رداقی » ذین مختصر چه 2 
چرن کل ددیم بیردن » ذین‌جامه های‌برخون 
مجنون‌شویم مجنول» زین خواب وحورنچه | ند 
ای شه صلاح دینم ! بیردن مشو ز صودت 
بنما فرشت ار 


جد جرد 

زاندم که شنیده ام نوای غم تو 
رقصان شده‌ام چو ذره های غم تو 
ای دوشنی هوای عشق تو عیان 
بیرون ژ هواست این هوای غم تو 


سه‌ی 


سراز بی آن باید تا مست بتی گردد 


چشم ‏ از پی اانبوید ,تاج مج سل 
جان از یی ال باند » تا عیث ش و طرب ند 
ود از پی :انا بايت تا همست ۳ 
پا اذ-پی آن باید» کز یاد تعب. بیند 
عشق افدپی .آن‌ناید » تاسوی فلك برد 
عقل ار پی آن باید» تاعلم و ادب مت 
بیردن سبب باشد » اسراد عجایبها 
محجوب بود چشمی » کو جمله سیب پیند 
عاشق کنه بصد تهمت » بدنام شود اینسو 
چون:نوبت دصل ید » صد نام لقب بیند 
بر سنگ سیه»حاجی » زان بوسه ز ند ازدل 
کز اعل لب باری > آدیت جح لب بیند 
ارزد که برای حج » در 3 0 
با[ شیر شتر سازد » یخمای عرب بیند 
پرنقد سخن ای جان ۰ سکه بمزن دیگر 
کانکس که طلب دارد , او کان ذهب بیند 
مستیم ذ جام جان» شمس الحق تبریزی 
کودست که این مستی ‏ از جام عنب بیند ! 
یجید 
فرزانة عشق دا تو دیوانه مگو 
هم خر روح دا تو بیگانه مگو 


در بای محیط را تو پیمانه مک 
او داند نام خود تو اسان ی 


بعش شا 


ِ 


خر بدار میرسد 
چشم همی جهد " مگر آن اد میرسد 
دل می دهد تشانه که دلدار میرسد 
این هدهد از سبا بسلیمان همی پرد 
ان ال آ توا ولو از مبرسد 
ای ای قزاتیه مفلسی 
بفروش خویش دا که خریداد میرسد 
آن گوش انتظاد » خبر گوش میکند 
دین چشم تا تا هی مد 
قدی چوچنك را که دلش تاد تاد بود 
پات مه شا سس نات میرسد 
نك طوطیان عشق گشادند کت ال 
ام کت ز تانب میر سته 
او باش شهر جمله بیکسو گریختند 
از بیم آنکه دلر عار مرسد 
شب مت 9 حمله دردات گر یه 
0 بیع آنکه شحنهٌ قپاد میرسد 
ای مفلسان باغ » خزان داهتان بزد 
ملطان توبهاد بایثاد میرسد 
در خامشیست تابش خودشید بی حجاب 
خاموش کاین حجاب ز گفتار میرسد 


۶ قنطار با کسر اول بروزن‌دلدار درعربی بمعنی پوست کاو پراز زر باشد . این 
کلبه از لاتین گرفته شده و اصل آن عاهنهنداو <- آهاجنتان ( وزنه‌ای معادل 
اصد لیور ۲ میباشد ۰ < برهان اطع تصحیح آقای ۳-3 ممعين استاد دانشگاه > 





بت عیار بر آ مد 


چو؛ سخر گاه ز گلشن بت عباد باه 
زدوصد روضهٌ دضوان » ذددصد چشمه حیوان 
عصر ۳ ‌ 
دو هزادان گل خندان » د دل خار بر | مد 
دج ماه متالش رز لطش ۱:۱ 
همه را بخت فزون شد» همه دا کار ۳ 
عم چون درد که در دل » همه شب داردمنزل 
تکفت ۳ دصلتش سر دار پر امد 
ذ پس ظلم دسیده » همه امید بریده 
متثل دولت تابان » دل یداد برا مخ 
تن وجان » ازیس پبری ذفصااش چه‌جوان‌شد 
همه دا بعد کسادی چه خر یداد 1 
چو صالاح دل و دین را همه دیدید بکوطان 
که چه خودشید عجائب که ز اسرار بر امد 
جد جد جر 

من. بندة تو * پندة توء بندف تو 

من ده ان سته حت نله زر 

ای آب حیات کی زمر کت اندیقده 

اک که وخ یت زونه ۱۳ 

جدجججو 

ای بی ادبانه من ذ تو نالیده 

غیرت سشنیده کوش من مألیده 

چجائی بروم ناله کنم دزد بده 

نحا که نه‌دل بوی برد نی دیده 








4 





همه حون نقش دبوار بم 


چه‌بویست این» چه‌بویست این» مگر ان یادمیاً ید ! 
ون یار "کل تیان از.ان کلزاد می آید؟ 
شبی با پردة عودی و و و یا جانی 
وبا توف ار لت وادی * سوک باذاد می آید ؟ 
چه‌نودست! بنچه‌نورستاین»چه‌ماه و آفتا بت این 
ان یار خلوت جو؛ و 
سبوی می چه میجوئی » دهانش را چه میبوئی ؟ 
کز آن میخانه " چون مستان ناهمواد می آید 
چه تمقصان پا را ء ار تنپا رود در ده؟ 
چه تقصان مه که بی دستاد می ۳ ‌ 
شس ی امش مسب امش :قراس تب اش 
نه اد درد حلقة مستان » چنین بسیاد نت 
همه چون نقش دیوادیم جنبان ميشویم اندم 
لد نورد تفص هل ۰ یی ۰ نوات هی زاب 
کی در کوی دنجودان » چو جالینوس میگردد 
کبی در ی بیمادات 1 بحبلت زار و 
ذ شرم ات تس 
وود 

ای آنکه بجان این جپانی زنده 

شرمت بادا چرا چنانی زنده 

بی عشق مباش تا نباشی مرده 

در عشق بمیر تا بمانی زنده 





آنچه بینی تو ز دل جوی ز آئینه مجوی 


حرت هست که دز مصر شیر ارران ۳و 
خبرت هست که دی گم شد و تابستان شد ؟ 
خبرت هست که ریحان و قرنفل در باغ 
زیر لب شنده زنانند که کار" [(سان شد ؟ 
بعترت ‏ هست که پل زر ۳ 
در سماع امد و استاد همه مرغان شد ؟ 
خبرت هست که در باغ کنون شاخ درخت 
موده نو نشتد از اکل و دست فان ۳ 
خبرت هست که جان مست شد از بوی بپار 
سرو خوش رقص کنان در حرم سلطان شد ؟ 
خیبرت هست ز دزدی دی دیوانه ؟ 
شحنه عدال مار امد و له نپان ش 
بستدند آن صنمان خط عبور اذ دیوان 
تا زمین سبز شد و با سر و با سامان شد؟ 
شاهدان چمن ارپار قبامت رون 
هر يك امسال بزیباتی صد چندان شد؟ 
ار ای ژ عدم دقص کنان مه ۳۳ 
کانجم چرخ . ثار قدم ایشان شد ؟ 
بزم آن عشرتیان باد دگر ذیب گرفت 
باز آن باد صبا باده ده مستان شد؟ 
نقشپا بود پس برد دل پنپانی 
باغپا آينهةً سره دل ایشان شد 
نچه بینی تو ز دل چوی ز آئینه مجوی 
کاینه نقش شود لك نداند جان شد 
مردگان چمن از دعوت حق زنده شدند 
کفرهاشان همه از دحمت حق ایمان شد 
باقیان در لحدند و هبه جنبان شده اند 
زانکه زنده نتواند گرو ژندان شد 
شمس- تیریز چو مود گل رخسارت 
ال جان ز شعف آمد و در افغان شد 





ای همه شبهای من چون دوش باد . 


خنب های بزم جان در جوش با 
باده نوشان ادل دا نوش باد 
ثبر چشمان خن یلا تا اس 
ری اد 
ای خدا ار سافیان بزه عیب 
در دو عالم بانك نو شانوش باد 
دوش گفتم ساقیش را : « هوشداد! » 
قفت فا ۶ هرا سپوشن باه 
هر سحر همچون سح رکه بی‌حجاب 
افتاب حسن در آعوش باد 
ععل کل ۸ کل ۳9" پوشاند همی 
مست باد و زاد و بی دیوش باد 
دلف او دل می دباید صد هزار 
دل چه باشد جان فدای موش باد 
وصف حسنش دد ذبان می نایدم 
صد جهان دحمت برآن ابردش باد 
دوش نزد شمس . تبریزی شدم 
ای همه شبهای من چون دوش باد 
شمس تبریز ادچه پشتش سوی ماست 
صد هزاران ار ناد 


امروز زسودای تو کس را سرسر ئیست 


در خانه نهسته ت‌عیار که دارد 
بی‌زحمت دیده‌رخ خورشید که بیند 
رندان صبوحی‌همه مخمور خمار ند 
کف بخرابات مزر کار ندارم 
چون‌شوردر | نداخت نگادین‌زده‌موی 
امروززسودای‌تو کسد اسر سر نیست 
يكت غمز ةٌ دیدار به از دامن دیناد 
جانپاچو از آن شیر؟ ده‌صید بدید ند 
ای در رخ تو » زلزلهً روز قیامت 
ای‌هطرب خوش لپجه شیر ین‌دم‌عارف 
از پردة دل دراه بات که دا ند 
با غمزة غمازة ان یاد وفاداد 


شمس‌الحق تبر یز چو نقد آمد وپیدا 


ججدجه 


ای خواب مرا بسته ومدفون کرده 


جانرا بفسون ۳ ؟ از سر برده 


در عشق خلاصهٌ جنون از من خواه 


صد واقعة روز » فزون اذمن‌خواه 


امروز ببا که سعت داسته ای 
برچرخ بر" و کوشزا کوش الا 






معشوق قمر روی شکر با رکه‌دارد 
بی‌پرده عیان طاقت دیدا رکه دارد : 
ای زهره ! کلید در خمار که دارد 
خود کار توداریود گر کار که ۳213 
احیاب چه باشد غم اغیار که دارد 

دستار که دارد غم دستا رکه دارد ۱ 
دیداد چو باشد غم دینا رکه دادد ‏ 
اکنون‌چوسگان میل بمردار که‌دابد ۱ 
درجنت خسن‌تو» غم نار که داند ۴ 
باری‌ده وب رگ و که‌چنین‌یار که‌دارد 3 
از جمله خرابات چنین یار که‌داره " 
انديشةٌ این عالم غدار که دادد 

از پار که دارد غم پیرار که‌دادد 


شبرا و مرا خیره و مجنون کرده 


دل را به ستم ز خانه بیرون کرده 


ج و 


جان‌رفته وعقل سر نگون ازمن‌خواه 


صد بادیه پر آتش‌وخون ازمن‌خواه 


ج 1 


کر ز میان حسن برخاسته ای : 


در باغ در ۲ که سرو پیراسته‌ای . 
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۱ 








در عشق جوی ما را ور ما بجوی اورا 


در عشق زنده باید کز مرده هیچ ناید 
دان ی که کیست زنده؛ آن کو؛ زعشق داید 
هرگز چنین سری دا » تیغ اجل نبرد 
کاین سر زسر بلندی » برساق عرش سین 
هرگز چنین دلی دا غصه فرو نگیرد 
عمهای عالم او را » شادی دل فزاید 
وت تم بات 
تری جمله نران » در عشق کند آید 
در راه رهز نانند وین همرهان ز نانند 
بای تگار کرده :+ ان راه را نشاید 
در عشق» جوی ما دا ؛ وذ ما بجوی اودا 
گاهی منش ستایم » که او مرا ستاید 
تا چون صدف زددیا » بکشاید او دهانرا 
دریای«ما» و «من»دا , چون قطره درد باید 
ای‌شمس‌دین»توئی‌جان»هم جان‌جان‌جانان 
عشق تو جان ودل دا سوی و ده نماید 
دوجو 

امروز ندانم بچه دست امده ای 

کز اول بامداد » مست آمده ای 

1 خون دلم خوری زدستت ندهم 

زیرا که بخون دل بدست آمده ای! 


پای نگار کرده ای حنا بسته . 


نیم‌جانی چه بود ؟ جان فراوان آربد 


دزد انديشه بد دا سوی زندان ادید 





دست ار سخت بیندید و بدیوان رن 
ت۳۵ عتیلل ارگ مااش دزدان ندهد 
شحنه‌ژا هم بکشانید و بسلطان آدید 
تشنگان دا بسوی آ"ب » صلائی بزنيده 
طوطیان را بکرم در شکرستان آدید 
بزم‌عاماست وشهنشاه‌چنین گفت که زود 
ساقبان دا همه در مجلس متا از بدا با 
میرسد.ازچپ داز داست طبقهای ناد 
نیمجانی چه بود ؟ جان فرادان ار ید 
هرچه ار اگر مرده بود جان پابد 
ال ان که همه ء رد بچنین جان آذید 
بگشادند خزینه » همه خلعت پوشید 
مصطفی باذ بیامد ان ۱ 
دستهار | همه در دامن خور شیدز نید 
همه جه‌عیت از آ نز لف پر یشان آر بد 
ه رکه دل دارد آئینه کند ان دل را 
آبنه هدیه بدان. یوسف کنعان آرید 
جبجبجو 
ای خورشیدی که چپره افروخته‌ای! 
از ری ان کمال آموخته ای! 


از جملهٌ اختران که افروخته اند 
بت که تر سوخته ای 


ی اه ۳ کا 





که آن خانه دو در دارد ! 


دلا نزد کسی بنشیت که او از دل خبر دادد 
سایه‌ی ارت درختی ر و که آن گلهای تردارد 
درین بازار عطادان » مروهرسو چو بیکاران 
ی بنشین که در درکان شیر دادد 
تر از و گر نداری بس*تر ٩‏ ور و 
یکی قلبی بیاراید » تو پنداری که زر دارد 
ترا بردر نشاند. او بطراری که میایم 
تومنشین منتظر بردر)» که‌آن خانه آدو در دادد 
نه‌ه ر کلکی(۱) شکر دارد* نه‌ه رز بریز بر دادد 
نه هرچشمی نظردادد » اس توا کنر دارد 
نه‌هر شخصی بصردارد » رن کی تمردارد 
نه هردریا خطردارد نه هرشاهی ی 
4 هر آهی ائردارد ؟ نه هرداهی گذر دارد 
نه‌هررمردیجگر داود» نه‌هر | بری‌مطر (۲)دادد 
ال ای یت ان ارییا ۳ 
میان صخر 5 ایا( دارد » اثر دارد 
چراغست این دل بیدار * زیر دامنش میداد 
از ین آب‌وهوا بگذر » هوایش‌شور و شردارد 
خم شکردم ز گفتن‌من» شوم مشغول حال‌خود 
که بادست این‌سخنها و بباطن کی اثر دادد؟ 
چوشس‌الدین تبر یزی | گرداری خبر اژدل 
دلت در وادی حبرت بقبن عزم سفر دارد 
4 
ای ۱ که نو جان بتده را جان شده‌ای! 
و ندر سر من چو باده رقصان شده‌ای! 
اندر دل من ترانه کر ای شده ای 
در ظلمت کت شم ایمان شده ای 


(۱) کلك ( بکسر کاف و سکون ) بمعنی نی ات و چون قلم نوشتن را از نی 
می‌ساخته اند لذا اغلب بمعنی قلم نیز پکنار میرود . البته در اینجا بععنی مطسلق نی 


(۲) مطر ( بر وزن بشر ) بمعنی باران است . 





زخیال نگار من 


دل گردون خلل کند » چو مه نو نپان شود 
چو دسد تیر غمزه‌ات » همه قد ها کمان شود 
چو تو دلدادیی کنی؛ دوجهان حمله » دل شود 
چوجهان را تودل دهی » همه دلپا جپان شود 
رز خبال نگاد من » چو بخندد بواد پم 
درخ او کلفعان شود » نظرم گلستان شود 
رخ بادم چو ادغوان » دخ زادم چو زعنران 
رخ اه چون چنین بود » دخ عاشق چنان شود 
کا شبان شده » همه دزدان‌چویاسبان 
چه برد دزد ازین گله + چو خدا پاسبان شود 
ز رفیقان گلستان » مرم از ذخم خادبن 
که دفیق سلاح کش » مدد کاردان شود 
خمش ایدل که گ رکسی » بود ازصدق در جللب 
جرت صدق طالبان » خمشی ها بیان شود 
جر جدوو 

ای‌دوست که دل زدوست برداشته ای! 

نتکو ست که دل ز دوست برداشته‌ای 

از شادییسا "هبی کسید دشن 

در بوست که دل ذ دوست برداشته‌ای 

جججدجو 

ای [نکه بجز شادی وجز نور نه‌ای! 

و نعره زنم؟ که از برم دود نه‌ای 

هرنیند یبای ان از ۷ ۱ 

لین چه کنم چو اندرین شور نه اک؟ 








#7. 


خنك آن باخبری کو خبر ازجای تودارد 


دل من رای تو واه مر سودای تو دارد 
ت‌ فرسودة زردم » عم صفرای تو دارد 
سرمن‌مست جمالت » دل‌من همست خیالت 
دک دیده نثار کف ددیای تو دارد 
ز تو هر هدیه که بردم بخیال تو سپردم 
ال کر وش فرو سیمای‌تو دارد 
بدد صد بام برایم بدو صد دام در اس 
چه کنم آهوی جانم سر صحرای نو دارد 
اگرم در تحبانی » ز ره بام در انم 
که ذهی جان لطیفی که تماشای تو دارد 
گل‌صدب رگ بپیش توفروریخت خجلت 
که گمان بردکه اد هم رخ رعنای تودارد 
جگروجان عزیزان چو رخ ذهره فروژان 
همه چون ماه گداذان که تمنای تو دارد 
هله‌چون ددست پرستی‌همه جاجای‌نشستی 
خنات آن با خبری کوخبر از جای تودارد 
خمشایعاشق‌مجنون بمگوشعرد بخودخون 
که جهان ذره به ذده غم غوغای تو دارد 
سوی تبریز شو ایدل برشمس الحق مقبل 
چو خبالش پتو آید که تقاضای تو دازد 


که مه وشمسی وعطارد غم دیدار تو ذارد 





و 
دل من کار تو داردگل و گلزاد تو دارد 
چه ر بت درختی که بردباد تو دازد 
بخدا دبو ملامت بر هد روز قیامت ۱ 
عم حم 
اک از مهر تور دارد و گر اقراد تو دارد 
بیخدا حور و فرشته بدو صد نودسرشته 
نبرد سر نبرد جان اگر انکار تو دارد 
0 بلا های معظم نخورد ِ نخورد غِ 
دل منصور حلاجی که سرداد تو دارد 
چو مك کوفت دمامه * بنه‌ای عقل عمامه 
تو مینداد که ان مه سر دستاد تو دارد 
بر ای‌خواجه زذمانی .مکش هیچ د کانی 
تو میندار که دوذی سر باذار تو دارد 
تواذ ان روز که زادی صدف نعمت ددادی 
نه کلید در دوژی * دل طراد تو دارد 
تما شمس حفایق تو د تبریر مشادت 
که مه وشمس «عطادد غم دیداد تو دازد 


وج 
رارل تو یکی اه ۶3 
يك دلبر بدخوی جگرخوارش ده 
تا بشناسد که عاشقان درچه غمند 
عشقش‌ده وعشقش‌ده و سیارش ده 


سس سس 
++ دمامه کوس وتارهررا کرت و ی نغیر هم آمده است ( برمان ) 


چون ز کف دوست بود خوش بود 





دودست همان به که بلااکش بود و کی بود 
جام جفا باشد » دشوار خواد چونز کف‌دودست بودخوش بود 
زهر بنوش از قدحی کان قدح از کرم و لطف ؛ متقش بود 
ه رکه بداندکه بلا حکم اوست رد اد خوش بود 
کی پخلیلست ‏ در ۱ دز مبان غم مخور ۱ 
8 رد شود آنش» پیش خلیل پید و گل و ستبلةٌ کش بود 
درخم چ وگانش وی فقو تا که فلك ذیر تو مفرش بود 
 ]‏ هرکه موش بود اد ایمنست گردوجهان جمله مشوش بود 


مفخر تبریز نوثی شمس دین 


شرق نه دد پنج و نه درشش بود 


بار کان زر سید ند 


۱ سافی ! ذان می که مبخریدند بفزای که یار کان رسیدند 
3 مهمان بفزود * می بیفزای زان خنب که اولیا چشیدند 







زان می که ذبوش جمله ابدال در حلقه پدید 2 نا بدیدند 
ای ساقی خوب! شک کان دوی .نکوت دا بدیدند 
ات رد اعفاق درعشق تو دخت ها کشیدند 
ای پرده و ده نکر کز عشق چچه پرده‌ها دریدند 


شمس الحق دین تو ا فتابی 


در عالم و ذده ها مریدند 






عدمی که موجب وجودست 


ربود عشق تو تسبیح و داد؛ پیت و سرود 
پسی بکردم لاحول و توبه » دل نشنود 
عرلسرا شدم از دست عشق و دست زنان 
بسوخت عشق تو ناموس وشرع * هرچم بود 
عفیف وزاهد و ثابت قدم بدم چون کوه : 
کدام کوه که باد تواش چو » که نربود ؟ 
وجود تو چو بدیدم شدم ز شرم* عدم 
ز عشق این عدم آمد » جپان جان بوجود 
بر فا عم ده فجود تک گردد 
زهی عدم که چو آمد وجود اژو افزود(۱) 
سالپا بربودم من از عدم هستی 
عدم بيك نظر » آن جمله دا » ز من بربود 
موه تب ۰ 
شد این عبادت اذ دد برون ذ بام افزود 
فلك کبود و زمبن همچو کور دراه نثین 
کسی که روی تو بیند رهد ژ کور و کبود 
رهد ز خویشی خویش و ژجان مرك اندیش 
رهد ز خوف ورجاو رهدز باد و ز بود 
ی یی 
که آفتاب ستا " چشم خویش دا بستود(۲) , 
شمردن نعمت (۳) شاه شمس تبر سزی 
تیاید ا وفرنهیای نا معدود 


)۱( از جمادی مردم و نامی شدم _ وزنما مردم بحیوان سر زدم - مردم از 
حیوانی و آدم شدم - پسی چه ترسم کی ز مردن کم شدم ٩‏ پس عدم 
گردم عدم چون ارغنون - گویدم کانا اليه راجعون - بدنبال همین ابیات 
این‌دو بیت قابل توجپهست: جوی دیدی کوزه اندرجوی ریز - آب‌را ازجوی 
3 باشد گریز :- آب کوزه چون در آپ جو شود -مخو گردد وز وگ ۱ 
و چون او شود ( دفتر سوم مثتوی )۰ (۲) ماع حور ۱۳ 
( دفتر پنجم مثنوی ) . (۳) نعم دا بکسر اول وفتح ثانی باید خواند:. ۱ 








" چیز دگرم آمد 


۰ 
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شمس و قبرم آمد * سمع و بصرم 
آن سیمبرم آمد » وان کان زدم 
مستی سرم آمد * نود نظر م 
چیزی اک ار خواهی * چیز گرم 
آن داهز نم آمد » توبه شکنم 
وان یوسف سیمين بر » ناگه ببرم 
آنکس که همی‌جستم دی » من‌بچراغ اوراخ+ 
امروز چو تنكت کل 4 در رهگذرم امد 
وواوست کر کرد او » بگرفت مرا دار 
تن ناج نکر دویان » تا دز کمرم آمد 
آن باغ بپادش ببن » وان چشم خمادش بین 
وان هضم و گوارش بین" چون گلشکرمآمد 
| تر سم ۰ کاو آب حیات امد 


ِِ 


5 
2 بد 2 2۱ 2 


تس 


وز طعنه چرا ترسم » چون او رم 
امروز سلیمانم ۰ آکانگشتر یم دادی 
وان تاج ملوکانه » برفرق سرم آمد 
از حد چو بشد دردم » در عشق سفر کردم 
یادپ چه سادتها کز ان سفرم آمد: ! 
وقتست که می نوشم ۰ تا برق زند هوشم 
وقنست که برپرم * چون بال و پرم آمد 
وقتست که درتایم فن 25 2 :0 عالم 
وقتست که برغرم ۰ چون شیر نرم آمد 
ی دی جات اما رتفد مرا ۱3۳ 


. جایی که جپان انجا» بس مختصرم آمد 


شمس الحق تبریزی * نور تو ددین دیده 
ماننده ی بینائی * اندد نظطرم آمد 


۶ دی بکسر اول بروزن سی‌روز گذشته (دیروز) است . 





بدرون بحر حزتو دلم آشنا ندارد 


صنما جفا دها کن گرم این ددا ندارد 


تس بسوع) دردی که وک ره 


ز فلك فتاد طشتم بمحیط غرقه کشت 
ندرون بحر جچز نو » دلم آش: 
ز صبا همی دسیدم خبری که می پریدم 
غمت کنون تلاسر خبر از صبا ندارد 
هله ساقبا ی ز درون ببند ان در 
کف باکو یبن که الک که اسر ش۲۳۱۳ 
همه عمر اینچنین دم نبدستشان دود خر 
بحق وفای یابی که دلش دفا ندارد 
به ازین چه شادمانی که تو جانی دجهانی 
چه غمست عاشقان را که جپان با ندادد 
بردیم مست امشب بوناق آن شکر لب 
چه زجامه کن گریزد؛ چو کسی قبا ندادد 
زچه رو " بوصل دلبر؛ همه خاك میشود زد ؟ 
ااگر آن جمال و منظر» فر کیمیا ندارد؛ 
هله من خموشن کردم پرسان دعا و خدمت 
چه کند کسی که در کف بجز اژ دعا ندارد 
ججججیه 

ای گل تو ز لطف گلستان میخندی 

یا از دم عشق بلبلان میخندی ؟ 

یا در رخ معشوق نبان میخندی؟ 

ح رت بدو ماند زر لت محدی: 








خنك آنروز و خوش ]۲ نوقت .... 


۱ رح وال توافرمالی ند 
این دل خستهُ مجروح مرا جان آرند 
امن تفت حیال نو چو ببند بحوان 
2 
خناك آ نروز دخوش آ نوقت که‌درمجلس‌ما 
ره 
بت پرستان دج شود راک 
برقد و قامت یبای تو یمان اند 
مدای ار نو بر عالم علوی برسد 
ی ترا "کید ردان آرند 
چشم شوخ تو چو آغانا کنو دای 
آدم کافر و ایس تال تال آرند 
جان ودل هردو فدای رنه نو باد 
ای ای ور ناه رت ۱ 
شمس تبریز » تو چون بلبل باغ ادمی 
گس ایک کل از رَوضهٌ دضوان آدند 
یر 
گر بك ورق از کتاب ما برخوانی 
حبران ابد شوی ذهی جیرانی 
گر يك نفسی بدرس دل بنشینی 
اسادان را یسب حود تا 


می عشتش همه را مست کند آخر کار 


عاشقانه دل و جان بردخج دلدار دهید 
بعد از آن دز گرو می سر و دستاد دهید 
خی | دید از آن‌می که ماش نبود 
بعد از آن خرقه و تسبیح . بزناد دهید 
هر حصته4 انکار کر معرفت بی تلم 
زود او دا بفریبید و به خماد دهد 
می عمقض "همه داهست کند ات 998 
يك ذمان جان به سراپردة اسراد دهید 
کل" چه افيته اکر زبات برد ۳۳۵ 
پنمائید جلائیش و بدیداد دهید 
شمس تبریز به بینید و حضودی ابید 
بعد از آنش دل و جان » از بی ایثار دهید 
جججدید 
گر خاد بدین ديدة چون جوی ذنی 
ور تیر جفا بر دل چون موی ذنی 
من دست ز دامن تو , کو نه نکنم 
کر همجو دفم هزارد بر روی 7 
جوجدجو 
کی بست شود آنکه پللدش تو کنی 
شادان بود آن جان که نژ ندش تو کنی 
گرددن سر افر اشته صد بوسه دهد 
هر روز بدان پای که بندش تو کنی 





















ان 


وس نب ی 7۳۳ 


ی ان دلیر ذیبا کجا شد؟ 
میان ما چو شمعی نود میداد 
دلم‌چون وک سار زد شب رود 
پرو اذ ده برس از راهداران 
۳ دد باغ پرس ار باغبانان 
بر » بر باء » پرس اذ پاسبانان 
چو دیوانه همی گردم بصحرا 
دوچشم من‌چوجیحون شدز گریه 
زماه و ذهره میپر سم همه شب 
چوآن. ماست چون با دیگرانست 
همه جا دیدم 


اندر جا ندیدم 


کرت له شم الق تبریز 


دلم چون بر کت میلرزد شب وروز 


عجب آن‌سروخوش بالاکجا شد؛ 
کجاشد ای عجب» بی‌ما کجا شد؟ 
که دلبر نیمقبِ» تنیا کجا شد ؟ 
که آن همراه جان افزا کجاشد؟ 
اکه ان شاخ گل دعنا کجا شد ؛ 
که آن سلطان بی‌همتا کجاشد؛ 
که‌ان آهوددین صحر | کجاشد؟ 
که آن گو هرددین دریا کجا شد؟ 
که آن مهرد براین بالا کجا شد؛ 
چواینجانیست او ذینجا کجا شد؟ 
دوتا کت که ادها شد؟ 
چو گفت«الشمسلایخفی» کجاشد؟ 


دل بپرور » دل به بالا میرود 


کب امن فردا مروه 
روز کار خویش دا امروذ دان 
که سا 97 بکاسه عمررفت 
مرگ يك يك میبرد وذ هیبتش 
مرک در ده ایستاده منتظر 
مرگ انخاطر * بما نزدیکتر 
9 سر ور » زانکه ضماند بخاك 
چرب دشیرین» کم ده این مرداررا 
چربشبرین‌ده بحکمت»روح را 
/ کت ان رشه صلاح‌الدین دسید 


غافلانرا شود و غوغا 
بنگرش تا در چه سودا 
هر نفس » اذ کیسهٌ ما 
عاقار | و تون شتا 


و 
مد 


و 


مبرود 
خواجه بر عزم تماشا مبرود 
خاطر غافل کجا ها مرود 
دل بیردد * دل ببالا میرود 


کانکه تن پرودد » دسوا مبرود 
3 9 سم 
تا فوی کرد که انیا مرود 


انکه چون خودشید تنها مبرود 


با چنین لاله رخان .... 


عشرنی هست دداین کوش غنیمت دازرید 


دولتی هست حریفان سر دولت خارید 





چون شک یکدل و اه ان ش در ْ 

که ظریفید و لطیفید و نکو مقدادید ۱ 

با چنین لاله رخان » مهر چرا نفزائید ؟ 

در چنن معصره‌ای » غوده چرا افشادید ٩‏ 

چون ده خانه ندانید چو داده‌ی وطنید 

چون شره و قلب ندانید کزان بازادید 

ملکانید و ملك زاده ز آغاز سرشت 

عرچه امروز » گدابانه ؛ چنین میز ار بد 

شمش مرت کر امد شان عذر تا 

دید روح طلب دا برخش بسپارید 

دست در دامن هون فا و دیحانش زیند 

نه که پرودده و سرشتةً آن گلزادید ؟ 

جه جهبه : 

کیوای کردص و 9تون ۹ 
موی ٩‏ ده گرد فردان ‏ وت 


لغلن دیف چو گرد این کان گردی 
اش ری چو ۴رد چانان گردی 


اس 
جد مسر پکس اول و فتم تالک و قابم بقادمی چت ۰۲۱( 8 
اول و ضم تالث ) یعنی دستگاه ی که با آن آب انگود گیر ند - المعصره : 


ما "یعصر به العنب و نحوه ( المنجد ) . 





عاشق شده‌ای ۰ ای دل ؛ سودات مباد کباد 
از کون ومکان دستی » آتجات مبار کباد 
از هرد جیاتن بکدر . مرن دنه حور 
تاملک 2 لک فویت نوات از کیاه 
ای پیشرد مردی » زد امروذ تو برخوردی 
ای ذاهد فردایی ۰ فردات مباد کباد 
کته ۰ فوعاست مات 9[ 
ای سین بی کینه » غوغات مباد کباد 
ای عاشق پنهانی ۰ آن عشق » قرینت باد 
ای طالب بالا.عی ۰ بالات مبار کباد 
ای جان 3 چوینده ود کوشيده 
برهات بروئیده » برهات مبارکیاد 
خاهس کن دنمان کن» باذاز نکو کردی 
لای عجب‌بردی " کالات ایام 
جججججو 

کنر نی واقفت آسراد اشوی 

جانبازی را بجان خریدار شوی 

تامست خودی تو تا ابد تیره هشی 


چون مست |ژوشوی توهشیارشوی 


عاشقان را همگی پيشه و بازار توئی 
عید بگذشت و همه خلق » بی‌کاد شدند 
دیر کان اذ بی سرمایه باداد فده 
سفها سوی مجبالس » گرد فرج و گلو 
ققپا سوع مدارس کر ان کی ز شدند 
عاشقان دا همکی » پیشه و باذاد» توگی 
عاشقان ۰ جر که ز باذار تو؛ بیزاد شدند 
همه از سلسلة عشق تو » دیوانه شدند 
همه ی مخمود تو ؛ خمار شدند 
اهل دیدار 1 امت در.دار ک : 
رسد دیناد بشد ؛ لایق دیداد شدنه 
ما چو خورشید برستان ؛ ده صحر | گریم 
1 ک ِ ار 
جان چکار آید اگر پیش تو قربان نشود ؟ 
هید گد بخوردند :۶ ی دم نزنند 
شم ۱۳۳ راهنمای ده حق 
همه نما ؛ ذ بیان تو ؛ بافراد شدند 
جوجوو 

گاه از غم او دست زجان میشوتی 

ی 

سر گفته چزا گرد جهان, میپوئی ۶ 


کاو- از تو بر فن تست که دا محو کی؟ 








در دل بکشائید 
خدا خالی‌از آن ثیست 


«که و دشت روانند » شما سته جرالید 
زمینعا همه بر گنج » شما از چه کداتید 
چه حاجت که بگویم» که همه غرق عطائید 
دهد میوه و نانپا ‏ نهد اش به خوانها 
کند تور فشانپا ۰ د طلمت .بددایید 
مرا ات این اه » بود ی بدانید 
بهین گنچ شماداست ۰ شما ددچه هوائید 
ار عالم فانی » شما عالم بافی 
جهان عالم جسمست » شما جان بنمائید 
چرا مرده او ؟ چو اذ عالم پاکید 
ح 
جرا کرد تباید جودر اصل ؛ برد کدا 
چرا درد قرایید ؟ چو از صاف صفائید 
زمین گفتم و گردون " بحق مه بیچون 
که مقصود ذ افلاك داذیر-_ خاك شمائید 
دل بالگ که عر شست » نه بالا" و نه پستست 
خدا خالی از آن نیست ء در دل بکشائید 
دل از کل بشناسید که تا مرده نمانید 
به دل روی نمائید » شه هر دو سرا تید 


هر ذره مثال] فتاب ]ید 


کی باشد » کاین قضی‌چمن رد۵ 
اين زهر کشنده » انگبین گردد 
آن ماه دوهفته » در کنار آبد 
وان یوسف مصر * الصلا گوید 
بر ما * خورشید سایه اندازد 
هر ادرف ما افتات اند 
ی ره 
ز انبوهی دلبران و مپرویان 
هر عاشق بی مراد سر گشته 
آن یار » که جان جمله مخمودان 
آن عقل فضول » در جنون آید 
چان و دل صد هزار دیوانه 
ور اجاه فرراف هر ,له افتادست 
افش مصو درین لا مرو 


شمس تبریز ۰ دست ما رت 





و اندر خور کامو نام من گرده ٩‏ 
وین خار خلنده * یاتمنگردد؛ ‏ 
و ز غصه» حسود؛مه‌تحن آر دد( )۱‏ 
یعقوب ۰ قرین پیرهن گردد . 
وان شمع ۰ مقیم این لگن گردد 
مر ارم پر ۳ 
وین گوش حریف * تن تنن گردد 


هر 57و22 شهر ما ء و 


مستفرق عثق باختن گردد 
ساقی هزاد انجسن طر۱9 
هوش از بن گوش » مر تپن گردد(۲) 
از بوسة نار خوش ده ۳۳ 
ره یابد ۴ همره دسن و 
آن به که سخن در آن وطن کرد 
دلها فارغ ز «ما» و «من> گردد 


وت 


لب بر اب هر بوسه دبائی بنپی 
چرم همه را عفو کنی بی سببی 


ج جح 


من بیر فنا بدم جوانم کردی 
میترسیدم که گم شوم در ره تو 





توبت چو بما دسد بپائی بنهی 
وین‌جرم مرا تودست وپائی بنهی 


من مرده بدم » ز ز ند گانم کردی 
| کنون نشوم گم که نشانم کردی 


(۱) محنة بکسراول آذمایش وبلا وممتحن دراینجا یعنی مبتلا (۲) مرتین 
کروی ومرتهن الشیتی بمعنی دهیت الشیئی. (منتهی‌الادب) 


ی تن 





سناتی ز نده است 

بت تک خهاته آستانی هرد 
«مر ک چنین‌خو اجه نه کار بست خر ۵»+3 
که نود و ؛ له ببادی. بریه 
3 نوی نورد وله بسرماووسرد 
و 
دنه نود اف که دمیتسی فشرد 
گنج زرری بود ددین اک 
هر دود جهان را به جوی میشمرد 
کال خاف .سوی حاك او فکند 
جان و خرد» سوی سمادات برد 
جاب دیمه را ۸9 ندانتد ام 
مخلطه و رادالت رد 
صاف بد آمیخته با درد می 
بر سر خم رفت و جدا کشت درد 
در سفر افتند بهم ای عزیز 
مرورگ و دانی و دذمی و کرد 
خانه وود باد رود ۰ اهر یکی 
ی اند همتاگ رد9 
خامش از بن گفت » اذیرا فلک 
نام تو اذ و ۱ 
شمس مگو مفخر تبر یز یان 

هر که بمرد از (دد جپان او نمرد. 
4۶ رود کی‌قطعه‌ای دارد بدین‌مطلم: مردمرادی نه‌هما نا که مرد-مر گ‌چنین 
خو اجه نه کار یست خرد - که‌مصر ع دوم‌مطلم غزل‌فون‌مأخوذ ازآن‌قطعه است . 





بذمای خانه‌ای که از او نیست برچراغ 


لطفی نماند » کان صنم خوش لقا نکرد 
مارا چه جرم اگر کرمش با شما نکرد 
جعیتغ میری که تا کرد ان ۲۱۳ 
خوبی» که دیددر دوجهان؛ کان‌جفاننکرد 
دک 
خسنش همه دفاضت»» ا گر اد وقا نکرد 
بنمای خانه‌ای » که از او نیست بر چراغ 
بنمای صفه‌ای » که رخش بر صفانعرد 
چون دودح درنظاره فنا گشت این بگفت 
تاره اج ال خفال ء رجه احدا ۳ 
این چشم و آن چراغ » دق تورند ۶ ۳۱ 
چون آن‌بیم دسید » کسی‌شان جدانکرد 
خیاط روزتار سبالای هیچکس 
پیراهنی ندوخت که آخر قبا نکرد 
خورشید روی مفخر تبریز شمس دین 
برفانگی تخافت مکته اه زا ها 2۵ 
و 

مه دوش بپالیت تو آمد بسرای 

گفتم که زغیر تش بکوبم سروپای 

مه کیست که او باتو نشیند یتکجای ؟ 

شبگرد وجپان دیده واتکشت تماق 





عود مائیم بهر سور که محمر یر ند 
مانه ز ان محتشمانيم » که ساغر یر ند 
مانه زان مغلسکان » که "بز لاغر کیر ند 
ما از آن سوختگانيم که از لذت سوز 
آب حیوان بهلند و پی آذر یر ند 
چون مه از دوژن هر خانه که اندر تابیم 
از ضبا * شب صفتان » جقله ره در فیر ند 
نا امیدان که فلك » ساغر ایشان بشکست 
و رن ما » طرب اد سر کر ند 
اکک زاس ترعه حشد حمله جپانش ککشید 
وب که 
در که اه همست ارشطا » رشن کش 
هی درد در 
در فرو بند و بده باده * که آن وقت دسید 
دریروتان فرا 6 که هی اجمن ‏ ثبرند 
سس ست سس لین اي رسد 
کی دفت دک پرچم کافر "گر ند 
ات مائيم بپر جا » که یز 
عود مائیم و که عحی کر ید 
پس این پردة ازرق صنمی» مهر و لیست 
که‌ز نوررخشی انجم همه ز پبور کير ند 
تو دودائی » دودلی و دل صاف آنهاراست 
که ال سود ولتت آف دل دلس اک ند 
خمش ای عقل عطارد که ددین حلقة عشق 
حلقهٌ زهره وشان زا همه تسعر گیر ند 


مکتب 


ب شمسی... 


چوچشم مست‌تو نبود » شراب راچه‌طرب؟ 
مرا عقیق تو باید » شکر چه سود کند؟ 
مرا جمال تو باید " قمر چه سود کند؟ 
چو چشم مست تو نبود » شرأب داچه طرب 
چو همرهم تو نباشی سفر چه سود کند؛ 
چو ماهتاب تو نبود؛ ز آفتاب چه سود؟ 
چو منظرم تو نباشی نظر چه سود کند؛ 

ص ۶ 
شبی. که ماه نباشد » ستار گان چه دیند ؟ 
چو مرغ دا نبود سر * دو پر چه سودکند؟ 
جپان مثال درختست و » برك و میوه تست 
چو برك و میوه نباشد » شجر چه سود کند؟ 
چوزوروزهره نباشد»سالاحو اسب‌چه‌سود؟ 
چودل» دلی ننماید » چکر چه سود کند؟ 
وجود تبرهة او زا دک خن سود 3 

جدجدیر 

من باتوچنین سوخته خرمن تاکی؟ 

وزما تو چدان کنیده وام۵ ۳۳۳ 

ای یار بکام دشمنانم تا کی؟ 

من درغم تو» توفارغ ازمن‌تا کی؟ 

جد مد جد 

همدست همه دست ژنانم کردی 

دو گوش کشان همچو کمانم کردی 

خائیده پر دهان چو نانم کردی 

فی| لجمله چنان شد که چنانم کردی 





چوآن خویش بدیدید چرا خو بش بسندید ٩‏ 
ملولان همه رفتند » در خانه سندید 
بر آن عقل ملولانة اين جمع بخندید 
بمعراج بر آئید » چو از ال رسولید 
رخ ماه پپوسید » چو بر بام بلندید 
چوای ماه شکافید ؛ شما ابرچرائید؟ (۱) 
چواوچست وظر یفست * شماچون هله بندید 
ملولان به‌چه رفتید » که‌مردانه دراین‌داه 
چوفرهاد وچو شداد » دم ی کوه تکند ید ؟ 
چو مپروی نباشید * ژ مه » دوی نتابید 
چو رنجور نباشید سر خویش ‏ نبندید 
چوآن چشمه بدیدید " چرا آب نگشتید ؛ 
چو آن‌خویش بدیدید ۰ چر اخو یش پسندید؟ 
چو در کان نباتید * ترشروی چرائید؟ 
چو در آب حیاتید * چرا خشك و نژ ندید؟ 
رن کح وچنین گشت» چنان‌راست نیامد 
بدا نید که چونید * مبینید که چندید 
چو پروانه جانباز ۰ بت بید سوی ۶ 
چو موقوف دفیقید * چه وابستةٌ بندید ؟ 
چنین بر مستیزید» ز دولت مگریزید 
چه امکان گر يزست چو در بند کمندید ؛ 
ازین شمع بسوزید * ولی جان بفروزید 
ن تازه بشید( ۲ )چو آان کهنه شید ید 
ز رویاه چه ترسید ؟ شما شیر نژادید 
ری رات ور تفت سمند‌ید ؟ 
همان یار بیاید در دولت ,, شاید 
که آن بار کلیدست » شما جمله کلندید (۳) 
وت که کعتاد ٩‏ فره ورد شا را 
خریدار چوطوطیست * شما شکرو قندید 


۰ (۱) اشاره‌است به پیامبر و شقالقمر کردن وی که‌در سورة قمرچنین آمده‌است: 
اقتر بت|لساعةو | نشق| لقمر .امر وا لقیس نیز گفته است: دنت | لساعة وانشق|لقمر 
عنغز ال‌صادقلبی و نفر (۲) دداین بیت‌تن بمعنی«ذات وشخص آمده»>( برهان) 

یعنی ذات خود دا دیگر کنید (۳) کلیدان و غلق در کوچه باشد . فرهنگ 

تب رشیدی همین بیت رابرای همیت معنی‌شاهد مثال آورده است . 





در ۲ نجاش دیدم در جانبود 


من‌آن روز بودم که اسمانبود 
زماشد مسما و اسما یدید 
نشان معطر » سر ذلف اد 
به بتخانه دفتم » به بتخانه در 
چلیپا 2 تصرانیان یم مور 
بعمداء شتم برضر کوم .قاف 
بکبه کشیدم عنان طلب 
سوی منظر قاب قوسین شدم* 
نکه کردم اندر دل خوبشتن 


بجز شمس تبریز پا کیزه جان 


همدل بدلستانت وساند روزی 


از دست مده دامن‌دردی که تراست 


وقفست مرا عمر ددین مشتاقفی 


من کف نزنم تا تو نباشی مطرب 


یاد تو کنم میان یادم باشی 


گر شاد شوم ضمیر شادم باشی 


و 


۱ 


وت 


نشان از رجو د مسما نبود 
در آن‌روز کانجاهمن»وهما»نبود 
هنوز آن سر ذلف رعنا نبود 
در او هیچ رنگی » هویدا نبود 
پپوئیدم . اندد چلیپا نبود 
در آتجای جز جای نها نبود 
در آن مد بر ۶ ۲۳۳ 
3 آن با گاه معلا نبود 
در ] نحاش‌دیدم» د کر جانبوه 


کر 


ی‌مست ومدهوش2 شیدانبود 


همجان سوی جانانت‌رساند دوذی 


کان درد بدرما نت رساند روژی 


احسنت ذهی طراوت ورواقی ! 


من می نخورم تا تو نباشی ساقی 


لب بکشايم در این گشادم بای 
حیله طلبم نو او ستادم باشی . 


+ قاب قوسین نزديكك شدن ذو سر کمانست و دد این بیت مولانا به < قاب 


قوسین اوادنی> وداستان معراج عنایت فرموده است. 








در کمبن است خرد مینگرد از چب ور است 


مبرسد یوسف مصری » همه اقراد دهید 


میخرامد چو دوصد تنگ شکر بار دهید 
جان بدان عشق سپارید و بدو ژ نده شوید 
وذ بی صدقه از آن راک بگلزاد دهید 
جمع رندان و حربفان همه ی شدیم 
گرو ما ء ستانته و باژاد دهید 
۳ که از ۳ ز از ایمان » یثماً ند اثری 
يك قدح پن 4 ی عشق بکفار دهید 
اول این سوختگان دا بقدح دریابسد 
واخر الامر بدان خواجهً هشیاد دهید 
دنت خرد» مک رت ازچپ و راست 
قدحی ذفت (۱) بدان پيرك طرار دهید 
هرچه جنس است بر این آاتش عشاق نهید 
هر چه نقدست سر فتنه اشرار دهبد 
7 تش عشق وجنون‌چون بز ند بر ناموس (۲) 
سِ و دستار بيك ریثةهٌ دستار دهید 
جان و دل دا بگذارید و در آن حلقه دوید 
جامه ها را بفروشید و بخمار دهید 
می فروش است کار ۰ همه عور شود 
برهن قت کر را مگ ابزاد دهید(۳) 
طالب جام صفا » جامه چرا میخواهد 
چونکه برده‌ست » تن و جامه بایثاد دهید 
نکبوتیست ژ شپوت که ترا پرده کشید 
جامه و تن ۰ رن ورد عا. مارد سب ۰ 
تا ببینید پس پرده یکی خورشیدی 


شمس تبریز » کزو دیده * بدیدار دهید 


(۱) ذفت : بفتج اول و سکون ثانی چند معنی دارد اما » در اینجا بمعنی 
هن ومالا مال آمده است» (۲) ناموس : بروژن ناقوس در اینجا بمعنی 
آوازه وشپرت است. ر. ك: برهان قاطم (۳) ایزار همان ازاد ) ۳9 
الف) بمعتی شلو اد وتتبان است . 





آنرا که منم چاره بیچاره اخو اهد شد 


نان پاده ذمن بستان؛ جان پاده نخواهد شد 
شودیدء عشق ما" آداره نخواهد شد 
که ره معزول کجا گرده ؟ 
ارت که منم چاده بیچاده نخواهد شد 
آنرا که منم خرقه عربان نشود هرگز 
وآن مصحف خاموشان» سی باده نخواهدشد 
از اشك شود ساقی » این دید من لیکن 
س رن » خماده نخواهد شد 
بیماد شود عاشق » اما به نمی مبرد 
مه گرچه شود لاغر > استاده ,نخواهد 28 
خاموش شو و چندین غمخواده مشو 
آن قبی که عشی رشن آهاره تر 3 
وج ود 

آن ظلم رسیده ای که دادش دادی 

وان غمزده ای که جام شادش دادی 
آن . بادة . اولت. فو‌اموشش. ,مش 
کر باز نمیدهی چه یادش دادی 

جبججید 

7 و3 در صومعه مستم دادی 

در کمبه نشسته بت پرستم دادی 

بر نيك و بد تو مرمر| دستی نیست 

در دست تو ام تا بچه دستم دادی 





_ِ 
" 





1 


ما عاشقان حان را » هردم دو عید باید 
وقتی خوشست ما دا ء لابد نبید باید 
وق بل بهانی ۰ جامی خریی وید 
سالی دو عید کردن » کار عوام باشد 
سك چون بکوی خسبد» از قفل‌و در چه با لش 
اصحاب. خانه ها را» قفل و کلید باید 
ای آمده جو سردان اندر سماع مردان 
زنده ز شخص مرده» ]خر یدید باید 
گرذانکه چوب خشکی جز ذاتشی نه خمی 
ور ذانکه شاخ سبزی ۳ خمید باید 
فوق را رف بستان مادر ]ی 
بنماده در دهانت ٩‏ آخر میهد باید 
خامش که از فصاحت عمر عزیز بردی 
دد روضه عموشان انم دز اکشیک ۰ بای 
جد ود 
از جان بگریزم ار ذ جان بگریزی 
کل کم ی ی 
تو تیری و ما" همچو کمانیم هنوز 
تیری چه عجب‌گر ز کمان بگریزی 
جه ومد 
از خلق ز راه تیز هوشی نرهی 
و زخود ز ی ۳3 نررهی 
زاین‌هردو | گر سخت نکوشی نرهی 


از خلق وزخود جز بخموشی ترهی 





به که ماند به که ماند به که‌ماند به که‌ماند ٩‏ 


هله نومید مباشی چو ترا یاد براند 
اک رود براند که که فردات رنه 
درا گر برتو بیندد » مرو دصبرکن آنجا 
تکذیس از یر ترا "ارس صنداد تیان 
و اد برتو بیندد همه ره ها و گذرها 
ه 3 ی ۳۵ تتاایت 


نه که قصاب بخنجر چو » سرمیش ببرد 
نهلد کشتهٌ خوددا » کشد آ نگاه کشاند 
بل کفتهام این را و ااکر نه کرم 2 
تکفد هتشک ار و ز کفتن بر هت نا 


دل من گرد جهان کشت د نیابید مثالش 
به که‌ماند به که‌ماند به که‌ماند به که‌ماند؟ 


هله خاموش که شمس‌الحق تبریز این می 
هی بچشاند بچشاند بچشاند . 
ج+جب ود 
استادم دا بگفتم ان-در مستی 
کاگاهم کن ز نیستی و هستی 
او داد مرا کتوا هرک ۳ 


گر رنح ز خلق دور دادی دستی 


که زمین را بیکی عربده در چرخ آر ند 
هله هشدار که در شپر دو سه طر ار ند (۱) 
که بتدیر کله از سر * مه بر دارند 
دو سه رندند که هشیار دل و سرمستند (۲) 
که زمن را بیکی عر بده در چرخ آرند 
سر دهانند که تا سر ندهی سر ندهند 
سافاند که انگور نمی افشارند 
پاد ان صورت غببتد که جان طالب اوست 
همچو چشم خوش او خیره کش و بیمار ند 
صورتی اند ولی دشمن صور نها اکتا 
در جپانند ولی اذ دو جپان زار ند 
خر فروشانه یکی با دگری در چنگند 
ليك چون در نگری متفق و يك کار ند 
همچو شیران بدرانند و بلب می خندند 
دشمن یکدیهرند و بحقیقت یار ند 
همچو خورشید همه روز نظر می بخشند 
مثل ماه و ستاره همه شب سیار ند 
پیش تو نيك سرایند و ز پس بد گویند 
سکلت قه ان ون ار 
بکف ار خاك بگیرند زر سرخ شود 
روز کته دروند ره شب و مرن 
طل نت وه فل کدی ففای تن 
لت رنه رن ی ی رد 
مردمی کن برو » از خدمتشان مردم شو 
زانکه این‌مردم دیگر» همه مردم خوارند 
بس‌کن وهیچ مگو *گرچه دهان پر شکر است 


ژانکه این حرف و دم و قافیه هم اغیار ند 


(۱) طر ار یرون ومعنی عیارست که کیسه بر باشد ناصر خسرو گوید :[ نکه 
طر ارست ژروسیم برد واینجهان - عمر برد وپس‌چنين جاید گر طر ار یست 
( برهان‌قاطم تصحیحآقای د کترمعین) ۲- د ندبکسراول» مردم محیل‌وزيرك 
و بیباك و منکرولاابالی و بی‌قیدباشد وایشان دااذاین‌جپت ند خوانند که 
منکر اهل‌قیدو صلاح| ند و شخصی که‌ظاهر خو در |درملامت داردو باطتش سلامت 
باشدل( برهان‌قاطع) ودد بیت فوق‌مر اد همین‌معنی اخیر ست حافظ نیز فرماید: من 
ارچه عاشقم ورند ومست ونامه‌سیاه - هز ارشکر که‌یاران شهر بی گنهند(؛) 





چو شر اب سر کش تو ء بلب و سرم نیامد 
همه دا بیاذمودم ذ تو خوشترم نیامد 
چو فرهو شدم بدریا " چوتو گوهرم نیامد 
متیر ها( گام از ز هزار خم چشیدم 
چوشراب سرکش تو » پلب و سرم نیامد 
خه عصب که از کلام له دام ۲ 
1 
ذییت مراد خود دا دو سه روز ترك کردم 
چه هراد هاند از ان مس لا 


دو سه روز شاهیت دا چو شدم غلام وچاکر 


بجهان نماند شاهی ۰ که چو چاکرم نیامد. 


بردای تن پریشان » توو آن دل پفیمات 
که ز هردو » تا نرستم ؛ دل دیگرم نیامد 
هله شاه شمس دینم » ز توشاد هم غمینم 


چو تو شاه در دو عالم را دک ۱۳۱ 


جح 


امشب منم و ۳ حربف چومنی 
بر ساخته مجلسی برسم چمنی 
جام‌می و شمع و تقل‌ومطرب همه‌هست ‏ 
ایکاش تو میبودی و اینپا همه نی 












خالك سیه برسر او کز دم تو نازه نشد 
هی من تازه یکو تادو جپان تاه شود 
وادهد آذهر دو جهان بی‌حد و انداژه شود 
خاك‌سیه‌پرسر او ۰ کز دم نو ناذه نشد 
4 با شمی برکک شود یا همه آوازه شود 
هر که شدت حلقَةٌ در » زود برد حقهٌ زر 
خاصه که در باز کنی » محرم درواذه شود 


اب چه دانست که ار گوهر و 
خحاك چه دانست نا او عمزه غمازه شود 


فش ان یا ی ۱ 


دوک لسی سرخ نهد بی هدد لعل لبت 


بی بو ای سرخ نود از لش از و 2 


داز نهان دار و خمش» ود خمشی تلخ بود 1 
اه یر سوز بو د باژ ارم شود 
ویو 


اندر دل من مپا دل افروز توتی 
یادان هستند ليك دلسوز توئی 
شادند جپانیان بنوروز و بعید 


عید من و نوروز من امروز توتی 









چه غازه بروزن تاژه بمعنی گلگو نه است و آن سر خبی‌باشد که ز نان 
برروی مالند : 
شرطم نهآ نکه تير و کمان خواهد شرط آنکه سرمه خواهد با غازه 


( فرهنگ اسدی ) 


بی من از چان من فغان آمد 


هن که هنگام صایر ان آ[مد 
اینچنین وقت عپد ها ی 3 
عپد و سخت سست شود 
هله ای دل تو خو پش‌سست مکن 
حون زرسرخج ندر ] تش خند 
رم و خوشرو به پیش ئیغ اجل 
با خدا باش و نصرت اژوی خواه 
ای خدا آستبت فضل فشان 
چون صدف ما دهان گشادستیم 
ای سا سای ات کنر رای اه 
نشان کرده ام ور که نو 


رحمست و وفت عاطفتست 


ك 
وفت 
عقل گوید مرا | 


ری خیش در ۳3 ای خدای وليك 


و3 





وقت سختی و امتحان آمد 
کارد چون سوی استخوان آ مد 
مرد دا کار چون بجان آمد 
دل قوی کن که وقت آن‌آمد . 
تا توت ۰۰ ان ]ند ؟ 
بان برزن که : پهلوانآمد 
که مدد 


حوتکه ننده ‏ بر [ ان ۳ 


های تا اس 


کا بر فضل تو درفشان آمد 
تو "ولتساد 
نشان 


در 
دلخوشیپای بی 
که مرا ذخم بش رات تا 


ناه 


اد 


که حداوتد * عبت دان ۴۳۵۱۲ 


بی من از جان من فان آمد 


| ندرسرم ارعقل و تمیزاست توئی وانچ ازمن بیچاره عز یز است توتی 


چندانکه بخود مینکرم هیچ نیم الجلهژمن هرا ۳ 
ج وج 
اعد ات مرا ستهءمد دی ۱۳ 


گرمن بروم تو با که آدام کنی؟ 


وی که: برو درشب و پیغام کنی 


همنام من ایدوست کرا یام کتی ٩‏ 


0 


یار مرا می نهلد تا که بغارم سر خود 
هیکل یارم که مرا میفشرد در برخود 
که و قطاد شتران مت‌کشنم از بی تخود 
دا مرا تسش ند شاه ۰ و ترالشنی حود 
گه چو نگینم بمز د" تا که بمن مپر نهد 
گاه مرا حلقه کند » دوزد او بر دد خود 
که‌چو میم نوش کند ؛گه همه سر پوش کند 
گاهم خاموش کند » گاه سخن کستر خود 
خون ببرد نطفه کند نطفه برد خلق کند 
خلق کشد عقل کند فاش کند محشر خود 
گاه پراند به - نیم » همچو کبوترز وطن 
گاه بصد لابه مرا * خواند تا محضر خود 
گاه ازو در شکنم ۰ گاه ازو در وطتم 
که بنپد در دهنم * او زکرم شکر خود 
گاه چو کشتی بردم بر سر دریا بسفر 
اه مرا تیه تن بنند برلنگن خود(۱) ۱ 
هشت بشت ایدی منظر ان شاه نهد 
تاچه خوشاستاین‌دل‌من کو کندش منظر خود 
هر که بیاید بصفش » یابد امان از تلفش 
تیغ بدیدم بکفش سوختم آن اسپر خود 
همپر جبریل بدم ششصه پر بود مرا 
چونکه دسیدم براوپس‌چکنم من‌پر خود (۲) 
حارس آن گوهر جان بودم دوذان و شبان 
در تك ددیای گهر 2 از گوهر ِ 
ی 0 
(۱) در قدیم الایام ازسنگ لنگر میساخته اند و هنوژ هم در خلیج فارس 
معمولست ۰ (۲) ن ل : چونکه رسیدم پر او تاچکنم من پرخود 





می تلح از آن زمان شد 
يك خانه پر ذ مستان » مستان نو دسیدند 
دی [تگان بندی ذنجر ها بریدند 
تس احتیاط کردند. تا شنوند اشان 
و قضا دهل زد بانگ دهل شنبدند 
جانهای جمله مستان دلهای می پرستان 
نا گه قفی شکستند چون مرغ بر پریدند 
مستان سبو شی ‏ برخنب ها نشستند 
یادب چه می‌چشیدند» یارب چه نقل چیدند 
من * می‌زده دسیدم * قومی چنین بدیدم 
من خویش‌را کشیدم ۰ ایشان مرا کشیدند 
ان را که خات کرد پرااشخاا نشیتد 
او را دگر که بیند جز دیده‌ها که دیدند 
یک ساقیعی "عیان"شد: | شوب:۱ سمان 32 
می:تلخ از آن‌زمان‌شد ی ارات در بدند 
جدجدیر 

ای باد سحر بکوی آن سلسله موی 

احوال دلم توق 9 یابی دوی 

ور زانکه ترا ء» ز دل نباشد دلجوی 


زنپار مرا ندیده ای هیچ مگوی 








در خرابات دلم اند پشه هاست 


آمدم من بی ‏ دل و «جان اء) پسر 
دنگ من بن نقش برخوان اک پسر 
نی غلط » من نامدم تو آمدی 
در وجود بنده > بنهان ای بسر 
همچو زر يكت لحظه در پلام تن 


نا یی بخت خندان اءه سر 


در خرابات دام اندیشه هاست 
در هم افتاده چو مستان ای دسر 
یای » دار و سر" مردان و دار 
در قضا و امر و فر مان ای پسر 
یم , آوددمت ۲ یثه ای 
دوی بن و رو میرادن ای پسر 
یب 
ان را 
میزم من نعره‌ها در خامشی 
ام خاموش و ای سر 
جد ویو 
ای باد سحر تو از سر نیکوتی 
شاید که حکایتم بان مه گوئی 
یب خاظع #گراشا بدو » ده بودی 
که 







عاقلان عافیت جو با چنبن سودا چکار ؟ 


آینه‌ی چینی * ترا با زنگی اعشا چکار ؛ (۱) 
.کره مادد زاگ را "با تال صرنا ار ۰ 
هر مخنث اذ کجا و ناز معشوی از کجا ؟ 
طقلك نو ژاده دا با بادءٌ حمرا چکارد ؟ ۱ 
بر سر چرخی که عبسی از بلندی ره نبرد(۲) ۱ 
مر خرش را ای مشلمانان برآن بالا چکار ؟ ۱ 
دست خاتون در حنا » او کی سلحخو ری اند 
مرغ خاکی دا بموج و غرش دریا چکار ؟ 
قوم دندانيم در کنج خرابات فنا 
خواجه ! مادا با جپازذ و مخزن کلا چکار ؟ 
با چنین عقل و دل آثئی سوی قطاعان راه 
تاچر ترسنده را اندر چنت غوغا چکار ؟ 
زخم شمشیر است هر سو ؛ زخم زو بین هرطرف 
جمم خاتونان نازك یبای دعنا را چکاد ؟ 
عاشقا نر امنبلان‌دان » زخم‌خواروزخم دوست(۳) 
عاقلان عافیت جو با چنین سودا چکار ٩‏ 
از ورای هر دو عالم باتک اید دوح زا 
پس ترا با شمس دین بافی. اعلا چاه ۶ 
(۱) اعشا : شبکور ( منتخب اللغه ) 
(۷) جپت توضیح در بادة «عسی> رجوع کنید به ص ۱۵۲ 
(۳) منبل بروزن‌تنبل زخمگین وزخم دوست - لغت‌منبل بهمیت معنی 
ومضمون درمثوی نیز آمده است : 
ما ‌. ۰ وت 2 
بلی‌نی کاو بود خود بر ب‌جو بلی !۲ 0 
ابا در جای دک : / 
منبلم بی ذخم نا ساید تنم عاشقم بر ژخمها, بر م۳ 
( مثوی دفتر پنجم ) 





آ نی و چیز دیگر 
ای جان جان جانها ؛ جانی و چیز دیگر 
وای آنکه«آن» تودادی» با وچیزدیگر یله 
ای مظیر الپی ء ای فر" بادشاهی 
که وهی دانی و ۱ 
ذان عشق همچو افیون ؛ لیلی کنی دمجنون 
انا ها یو 
یط 
از لوح ره ۷ وان او و ید۳ 
لعل تو بی نهایت در ردشنی و غایت ۰ 
بر تیاده هائی* 9 بچبرا ی 
یی ده راند قرمان ؛ دور آلست برجان 
۵ 
هرکو بقا نیابد » از شمس حق تبریز 
ال هست در حققی ! کات 9 ۳۹ 





ج+ «آن» کیفیت و حالت و جاذبءة خاصیست که عاشق در معشوق 
احساس میکند لیکن یدرك ولایوصف است ۰ خواجة شیر اذ نیزای ن کلمه دا 
درغزل معروف خود بابپترین وجپی‌ادا ودک ۱ 
شاهد آن نیست که موی و میانی دارد 
1 بندة طلعت آنیم که « اآنی > دارد 
ایضاً درغزل دیگر فرماید : 
از بتان « آن » طلب ارحسن شناسی ای دل 
کاین کسی گفت که در علم نظر متا ون 
ترچمه «آن»> درفرهنگها نیزچتین آمده است : - 
«نمك وچاشنی وحالتیو کیفیتی‌را گو ند که درحسن میباشد و بتقر یر 
ی لد قلازتر | جز بذوی تتوان بافت» 





در کف کور ز قندیل » عصا او لیتر 





بده ان باده بما » باده بما او لیتر هرچه خواهی‌تو بکن ليك‌وفااولیتر 


سرمردان چه کند خوبترازسجدة توا مسجد عیسی‌جان» فون‌سما اولتر 4 ۳ 
عقل‌را قبله کند | نکه جمال تو ندید در کف کور ز قندیل » عصا اولیتر 
تا بدیدم چنت ژاب و گیا ببریدم آن ستورست که در آب و گیااولیتر 


کنخمش‌طبل‌مزن* تیغ بزن‌وقت‌غزاست طبلاگر پشت شماهست » غزا اولید 
‌ 5 





+ یکی از اشکالات دینی معنی‌اسامی انبیاست راجع به معنی «عیسی> 
ور و لغت اروباتی معنی مناسبی نداده اند لیکن در ذبان سانسکر بت 
بمعنی خداو ند گارست . راجم به عصرعیسی علیه‌|السلام و حوادث زا 
وسن آن خیرات رد فا ۳۹ تاریخ و تفسیر اسلامی باروایات رسمی کلیسا 
های مسیحی اختلافات قا بل دقتی‌دارد و لی‌اخیر اً درفلات ایران آثاد باستانی 
متعدد ی کف شده که روایات اسلامی را یش‌آز یش تا ۳ 

بموجب يك سلسله از روایات اسلامی ولادت عیسی یاه‌سیحا درسال 
شصت وپنجم ازغلبةً اسکندر برسرژمین بابل ودر عصر انطیخص صلاخص 
سومین پادشاه بعد از اسکندر میباشد که بعبارة اخری ۲۷۱ سال پیش از 
تاریخ میلادی معمولی کنو نی‌میشود . و نیز بموجب دستة دیگری ازروایات 
اسلامی عیسی‌علیه | لسلام همعصر اردشیر بابکان یاشابورست ودر اینصودت 
عصر آن حضرت درقرن سوم میلادی کنو نی واقم میگردد . 

این دودسته از دوایات در حدود شش‌قرن باهم و سه قرن با تادیخ 
میلادی کلیسائی اختلاف دارد ؛ تاریخ میلادی که امسال سال ۱۱۹5۵۷ نست 
۳ ازده قرن بیش بهایطرف معمول شده واین توهم ابحاد مشود اکه 
ت اه آمده اس ت که کلیسا پس اذ این مدت بفکر وضع تارّیخ میلادی 
افتاده؟ داجم به‌اینکه حضرت عیسی علیه | لسلام‌شخصیت تاریخی یا افسانه‌ای 
دارد کتب چندی در رد واثبات این موضوع نوشته شده که همه قابل‌دقتست 
خلاصه با ورب کی ۲ روایات شرقی وغر بی بدین نتیجه میر سیم که 
دوعیسی یکی غیرمصلوب ودیگری مصلوب باشش‌قرن اختلاف زمان وجود 

«بقبه درذیل صفحه بعد> 










نیقی و سس 


ی هی ای یه ان 


کدردان ساقیا ار جام دلگ 
بجان تو که امردذم به بینی 
لاکنک ره رحمت هست برمن 
خلاصم ده * خلاصم ده » خلاصی 
لد در برمن: ببندی 
مرا در دست اندیشه بمسیاد 
می‌خام اد نو سافی 
بگیر این‌دلق» اگرچه وام دادم 
بنه نام » غلام شمس تبریز 


بقیه پاودقی‌صفحه قبل 


مرا در دست اند بشه بمسیار 
4 ند بشه‌ست خون ] شام‌دیگر 


بده چان مرا آرام تیگ 
که ضبرم تتتبت تا انام آدیطر 
مکن تاخبر تا هنگام ۳ 
که سخت افتاده‌ام‌دردام در 
در افتم هر دمی اد بام که 
که اندیشه‌ست‌خون آ شام دیگر 
مرانحمت دهد صدخام دب 
کرو کن؛ زودبستان‌وام ۳-9 


نمیخواهم خدایا نام دیگر 


داشته‌است وعیسائی که بشارت ظهود پیامبر موسوم به‌احمد (ص) راداده‌است 
عیسای نخستين است . رجوع کنید به : تاریخ طبری ‏ کامل ابناثیر - 
سنی ملوك‌الارض والانبیا ازحمزءة اصفهانی- تأریخ گزیده - روضةا لصفا- 
حبیب| لسیر- تفسیرمعا لم‌التنز یل - تفسیر ابوالفتوح درتفسیر اي 4۸ از سورة 
آل عمران و تفسیر ای ۱۳ از سورة یس - همچنین رجوع کنید به : 
جزوه تقو یم وتادیخ بقلم محقق‌فاضل | قای ذبیح بپروز- مطالعه این‌ابیات 


مثنوی نیزخالی [ژفایده نیست : 
صومعه‌ی عیسی‌است خو ان‌اهل‌دل 
بر در آن صومعه‌ی عیسی‌صباح 


وحدت | ندروحدنست این‌مثنوی 
زین نمط زین نوع ده‌طومارودو 
او زيكت دنکی عیسی بو نداشت 
امه صدر تک از ان خم صفا 


هان وهان ای مبتلا این درمپل 
تا بدم ایشان دهاند از جناح 


( دفتر سوم ) 
از سک روتاسماك ای معنوی 


بر نوشت آن دین عیسی‌راعدو 

وز مزاج خم عیسی خو نداشت 

ساده‌و یکر نگ گشتی‌چون ضیا 
) دفتر اول ( 





هست منصور جانرا هر طرف دار. دیگر 
"پر ده آن جام می دا ساقیا باد دیگر 
نیست در دین و دنیا همچو تو يار ۳ 
کفر دان در طریقت جپل دان در حقیقت 
جر تماشای دویت پيشه و کار دا ۳۹ 
تا تو ان درخ نمودی عقل و ایمان دبودی 





هست.متصود جاترا هر طرف داد دیا ۱ 
جان ز نو وذشت شتد د وی دش و۳ ۱ 
کر کید التفاتی » دل بدلدار د یر ۱ 
در خرابات "مردان» جای جاشتت کرعام ۱ 
نیست مانند ایشان » هیچ ماد ,دک ۱ 


همتی دار عالی لت نشه لا ابالی 
ی 
بای مردی فشردی سر سلامت ببردی 
رفت دستار * ستان ار نگ 
دل مرا برد نا گه سوی آن شپره بش که 
من کرفتا نکن > ,ال تن ۳ 
روز چون عذر آری » شب سر خواب خاری 
بای تب آدر یه هر دم از خار دیگر 
بخت اینست و دولت » عیش اینست و عشرت 
کوجزاین عشق وسودا * سود و بازاردیگر 
گفتمش : « دل سردی» تا کجاها سپردی؟ > 
3 « نی‌من تبردم * برد عبار دیگر > 
راستی گوی ای جان » عاشقان دا مر نجان 
جز تو دردل بایان » کو دل افشار دیگر؟ 
بحر از این‌روی جوشد * مر غ ازین‌رو خروشد 
تا دد این دام افتد » هر دم اشکار دک 
هر کجا خوش نگاری » روز وشب بیقراری 
جوید او حسن خود را ؛ «نوخریدار> دب 

هر کجا ماهروتی » هر کجا مشك موتی 
مدای واد جوید * عاشن‌مذان دک 
این نفس مست اویم » روز دیگر بگویم 
هم_برین پردة نو با تو اسراد ده 

بس کن‌وطبل کم زن, کاندرین باغ و گلشن 
هست پلوی طبلش بیست نقار دیگر 





میطلید دل ز توکاه‌ی د کر 


در کشا هد خام-ی دگر 
هن که رسیدیم بنزديك ده 
هبن هله چونی تو ژز راه دراز 
ای ذ تو صد کام دلم یافته 
ای رخ و دخسار تو دومی و 
سوی چنان روم وچنان شام شو 
برتو وبر گردتو هر کس که هست 
هر سحری سر نهدت آفتاب 
شاد زمانسی که بیندم دهان 
رخت اذ این سوی بدانسو کشم 
" طرفه که چون خم" تنم بشکند 
تیغ زبان در خمشی خوش بود 

اینهمه شیوه 
ول حزرانی نو د عمر بهاد 
جان جهان! دست مرا کر 
صودت دل امد 2 پیشم نشست 
دست مرا بر سر خود می نپاد 
وت ره دست ز صفراا 2 نب 
اینومه شیوه ست مرادم توی 
1 جان من از ناله چو طنبور شید 
اینهمه پیداری و بیمادم 


1 از طرف: مفخر تبریزیاث 


پیشگشش اکن ده مد جلمی دک 
همره ما شو دو سه تام دید 
هر قدمی عصه دامی ۳۹ 
میطلید » دل رو امد گرا 
ای سر ژلفت. نو" شامی دک 
قا راک فلت کی ۳ 
هر نفس از عرش سلام‌ی د گر 
ای ۱99 


شتوم لد روج (دالام 5 
بنگرم ای سوی نظامی دگل 
بالتد یی امه قوامی ۰ 


يك دوسه میم و دوسه لامی ز 
در شنه هر دم به‌ایامی در 


است مر ادم تو ی 


هين که بشد عمرچنین هوشداد 
گوش‌جهان ؛ حرف مرا گوشداد 
بسته سر و خسته و بیمار و زار 
کای : بغم دوست مرا دستیار 
از می عشقست سرم پر خمار 
ای شکرت کرده دلم را تکار 
حال دلم بشنو و آواز دار 
وین همه سودای دلم ار ترا 


جان ودل اورده چو نور و نثار 


دی سحرعا بر کنرها 0 ۳۶| باد: 
«شیفته بی خبری » چند اذ این کار ؟ 
یره هنشت کل 3:52 خود را 
کرده بر انخون جنر درطلب خاد.» 
گفتم کای پیش قدت سر و » نهالی 
گفتم: «کای پیش‌دخت » شمم فلك‌تار 
. 9 : 
گفتم کای زیر ذبر چرخ و ذمینست 
سیخ کر رت بت 
6 «منم‌جان ودات خبره چه باشی؟ 
دم مزن و باش بر سیمبرم زاد » 
گفتم کای ۷4 ازدل وجان برده قرادی 
« قطره ددیای منی دم چه دنی بیش 
غرقه شووجان صدف پرز گپر ء آر .» 
جبمججد 
ای باده توشاهی که همه داد اکتی 
صد ننده بيك صبوح آزاد رو 
چشمم بتورو شنست همچون خورشید 
هم در تو گریزم که توام شاد کنی 
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۰۵۷ ی 


ی مکتب شسی 


خوش میکوتی بکو دگر بار 


صد پاد بگفتمت نه یکباد 
بر چنگ وصفا بت مر تانی 
دانی تو یقین و چون ندانی؟ 
می» بخش ومخسب کان‌نه نیکوست 
میگويم 2 میکنم نصیحت 
سعسعت ۰ وی ععع سرت 
میگوید چشم او به تسخر 
از تو بترم ار نیوشم 
#کرست "و لا "ابالیست 
خامش کن و اد مترسان 


در خشم و ستیزه پا میفشاد 
گر نخمه ذنی بزن بهنجار * 
کر یه ات بت کار 
ما خفته خراب و فتنه بیداد 
من خشكت دماغ و گفت 0 
ان چشم خماد و یاد خماد 
خوش میگوئی * بگو دگر باد 
تو طراد 
کی‌عشوه‌خورد حریف‌خونخواد؟ 
کر باغ خداست این سمن زارد 


بو سیده نصیحت 


حان سپردن بعشق زسانست 


عشق جانست و عشق تو جانتر 
کفریپای ذلف کفر . تو 
جان سیردن بعشق یت 
همه مهمان خوان لطف تواند 
بیتو هستند جمله بی‌سامان 
تیغ هندی هجر "بر" انست 
دیدن تو بصد چو جان ارزد 
همه ز افلاك عشق دد ترسند 


شمس تبریز همتی میداد 


لطف درمان و اذ تو درمانتر 
گشته ذ ایمان جمله ایمانتر 
و اس یی رت سا 
ليك این بنده هست * مهمانتر 
ليك من بی‌طریق و سامانتر 
ليك هنددی عشق » ی 
عوض نیم جانم ادذانتر 
وان فلك در غم تو ترسانتر 


تا شوم در تو محو وحبرانتر 





#۶ ز خمه مضر اب است . هنچار بروزن ز نگاردد اینجا بمعنی‌روش وقاعده 


وقانون است (برهان قاطع) 


عقل بند ودل فر یب وجان حجاب 


عقتل کب رهروانست ۰ ۳۰ 
بند بهسل » ده عیانست اک پسر (۱) 
عقل بند و دل فریب و جان حجاب 
راه ؟ ازین هر سه نهانست ای پسر 
چون ز عقل و جان و دل برخاستی 
ان یقت هم در کاست ای ۳۳ ۷ 
عشی, ۵ ,دار ناز کانْ نرم نست ۰ 
عفی کال مبملواست ۳۰ 

هر ۹ او مر عاشقان را ننده شد 





خسرو صاحبقر انست ای سر 
عشق زا ار ادد مرس از عشق برس 
تا ام 
ترجمانی منش محتاح نیست 
عشق خود را ترجمانست ای بسر 
هر کجا 1 کاروانی مرود 
عشق قبله‌ی کاروانست ای بسر 
شمس تبریزی بر آمد شادمان 
وه با شش درادتت ۲ 


(۱) مطالعهٌ ابیات این‌غزل » این ییات مثنوی دابیاد میاورد : 


مطرب عشق این زند وقت سماع بندگی * بند و خداوندی صداع 
( دفتر سوم ) 

بندبگسل باش*آزاد ای‌پسر چند باشی بندسیم و بندژر (دفتراول) 
(۲) هرچه گویم عشق‌داشرح و بیان چون بمشق آیم خجل گردم از آن 
گرچه تفسیر زبان روشنگر ست لك عشق بی زبان روشنتر ست 
عقل در شرحش چوخردر گل بخفت شرح عشق وعاشقی‌هم‌عشق گفت 
) دفتر اول ) 

ملث عشق از همه دینپا جداست عاشقان را مذهب و ملت خداست 
( دفتر دوم ) 


بادوعالم عسی | با ِ خی میات کر ار هفتاد داد دنو ۱۳ 
چه باشد عشق؟ دربای عدم درشکسته عقل ۱ | نجا قدم. (دفتر سوم) 


سس 


تا 





باری ز شما خامان ما مست تر نم آخر 


کره ه بدرياييم » دانه‌ی کپريم آخر 
ور چه نه بمیدا نیم ۳ و فر یم ۲ خر 
وی باده دهی ور نه » زان بادة دوشینه 
ار دادن ف تادلدن پبس ‏ بی‌خبر یم ۳ 
ای عشق چه زیبائی » بس دافق گیراتی(۱) 
۳ رفته زر و کیسه در کان زدیم آخر 
ای طعنه ذنان بر ما * بگشاده ذبان بر ما 
باری ز شما خامان ۰ ما مست تریم 
لولی که ذرش نبود » مال پدرش نبود (۲) 
دزدی‌نکند » گوید : پس‌ما چه خوریم آخر؛! 
ما لولی شتگولی » بی مکسب و مشفولی 
تو ما مسلماتان ؛ مال که بریم آخر؟ 
گر شحنه بگیرد مان » آرد به چه زندان 
بر چاه ژنخدانش * ابی بخودیم آخر 
چاهش خوش وز ندا نش؛ وان ساقی مستانش 
و ز گفتن بی سیمان 4 که سيمبريم آخر 
میگوید جان پاتن ؛ کای تن خمش وتن‌ذن 
لآ نت و سر بکشا » صاحبنظریم آخر 








(۱) راوق بفتح واو.معرب راوك - همچنین رامق بروژن فاروق: شراب 
وجام شراب وصافی شراب (فرهنگ آنند داج وبرهان قاطع) (۲) لولی 
آوازه خوان دوره گرد وسرود گوی کوچه و نام طایفه‌ای (برهان) بمناسبت 
" کلمهٌ لولی آوددن این حکایت ( که هنوز هم حسب حال عالمان است ) 
رواست : لولیتی با پسرخود ماجرا میکرد که تو هیچ کاری نمیکنی وعمر در 
بطالت بسرمیبری . چند باتو بگویم که : « معلق ژدن بیاموز * سگ از 
چنبرجپانیدن ورسن باژی تعلم کن تا ازعمر خود برخوردار شوی ؟ ۳-1 
از من نمیشنوی » بخدا ترا درمدرسه انداژم تا آن علم مرده ريك ایشان 
: بیاموژی ودانشمند شوی تا * زنده باشی ددمذلت وفلا کت وادباریمانی و 
" يك جو ؛ |ژهیچ جا حاصل تتوانی کرد . > ؛؛ 

«کلمات عبید - حکایات فارسی» 





کر نروبد زخاك هیچ انگور 


مطربا چنکک دا توالز سرگیر . یک دو ابرشما ۰ ۱ 
چنگ بگذار ۶ با اف بساز ننگ بگذاد و جام و ساغ گر 
بخت و اقبال خاك بای تواند هر چه می بایدت میسر ۲5 
خر در چرخ آردت باده خانه بر بام چرخ اش ۳ 
چونکه اذبحرعشق » باده دسید ترك خم" و تبو و سافرگیر 
اق دل »ار آب کوترت پاید + اس ی ۱ ۳۱ 
۳ نروید ذ خاك » هیچ انگود مستی عشق را, "مت ۳۲ 
عاشق و مست تاتکین توبه ترك‌سالوس(۱)عفسو 9۵ ۱۱۰۱ 
هبن مگو داذ شمس تبریزی . مکن اسبید د جام ۶1 ۱ 
4 
ای بنده کر توخواچه بهناختیی" ۰ ول دا د فد ۳ 
کی معرقتش "را مشلم بودی ‏ "ی لخظه فد اد ۳ 
جه دج 
ایساقی از آن باده که اول دادی رطلی دو در انداز و بیفزا شادی 
یا چاشنیی از آن نبایست نمود یامست وخراب کن‌چو سر بگشادی 
وود 
ایساقی جان که سرو سیم اندامی ارام ال تاه و ات 


۲ ۲ ۰ ۳ رت ۳ ۰ یدنا 
مستان تو امروز همه مخمور ند آر بو با رده 3 می 


(۱) ابريشمك » تارهای سازاست . 

(۲) سالوس بروذن ناقوس . مردم چرب بان و ظاهر نما و فر یب 
دهنده ومکار ومحیل و دروغگوی باشد و بعربی شیاد خو انند افسو نگر 
نیز در اینجا بمعنی مزور وحیله گر ست . 





مرا عشق بپرسید که ای خواجه چه خواهی 


مکن یاد مکن یار مرو ای مه عیاد 
رخ فرخ خود دا مپوشان بیکی باد 
عطا های نو نتدست شکایت نتوان کراد 
ودلیکن کله دادیم برای دل اغیار 
مر اعشق‌پپر سید که:«ای‌خواجه‌چه‌خواهی؛» 
چه خواهد سر مخمود بغبر از درخمار ؟ 
چو ابر تو ببارید بروید سمن از سنگ 
چوخورشید‌تودرتافت بخندد گلو گلز ار #۶ 
ز سودای خیال تو شدستیم خیالی 
که داند که چه‌باشیم چوناشد کم دیدار! 


همه شيشه شکستیم .کف پای‌بخستیم (۱) 
حریفان همه مستیم ندیده ره همواد 
سراسر همه عیبیم » بدیدی و خریدی 
ذمی کاله برعیب ذهی لطف در بذار(۱) 
دود 
ای شمع ؛ توصوفی صفتی پنداری 
کاین شش‌صفت از اهل صفامیداری 
شبخیزی و نورچپره وزردی روی 
سوز دل و اشك دیده و بیداری 
جد ن ل : چوخورشیدتو درتافت * برقصد در ودیوار 
(۱) خستن بروزن بستن بمعنی مجرو حکردن ومجروح شدنست . 
(۲) کاله بر وزن لاله چند معنی دارد ولی در اینجا بعتی کالا و 
متاع است ۰ 





سینت 


۳-۹ 


177 و ۱ 





آتش می برسر پرهیز دیز 
مبر خرابات توئی ای نگاد وذتو خرابات » چنن بیقراد 
جمله خرابات » خراب تو اند جملهةٌ اسراد ذ تست آشکاد 
خمر کون بر مستان بریز ‏ تخم فتن دد دل عشاق » کاد 
جاماك باذيچة فانی بیر سار مردانه باه ۱۳ 
آتش می بر سر پرهیز دیز دای بر آن ذاهد پرهی کار 
خاك دهت چشم مرا توتیا د«عدة تو گوش مرا گوشواد 


حق » چو شراب اذلی در دهد مرد خورد بادء حق » مردواد 


در دل و در دیده ]پارش نگر 


ترم ترماک موی رسای کر ۶ چم بگفا » چشم ۳ 


چون خندد ان عقبق قممتی صد هز اد ان دل گرفتارش نگر 
سر پر از از مستی ویدار شو کار و بار بخت بیدارش نک 
اندر ۲ در باغ بی پایان عشق میوةٌ شیرین بسیارش نگر 
شاخبتای شبر رشبارش بت ۰ ۲ لطف آن کل‌های ۱ 
8 تدیدی ععی رتیت امن زرا رک ررد اش زارش نگر 
با ینت دقوار باژاری که اوست ٩‏ ۰ در ی تر ۱ ۳ 


در دل و در دنه ناگ تک 


شمس تبریزی عیان شدپیش من 
کر تو ار شمس تریزی شوی دمبدم شوب اغیادرش نگر 





نرم نرمك ویانرمك نرمك یعنیآدام آدام و کم کم چنانکه‌خیام نیز دد 
يكك رباعی لطیف فرماید : 

وفت سس ست -. ای ماه ناز نرمات نر مك باده خوروچنگ نو از 
کانها که بپایند نپایند بسی وانپا که شدند کس نمیاید باز 





۰" 


سفر ازجسم بجان کن 
هله ذيرك » هله‌زيرك » هله زدبر ؛ هله ذدبر 
هل کر آچیش سافی ندود باده بر بر 
بدود روح پیاده » کت کشاده 
رخ چون ذهره نهاده » غلطی دوی قمر بر 
اگرم عشق پرستی سر هر داه ببستی 
شب من دوذ شدستی » زده دایت بسحر بر 
هله برجه » هله برجه » که زخودشید سفر به 
قآ تنه دی 4 همان دا سر ار 
سفر داه نهان کن » سفر از جسم بجان کن 
زان ی رن ان 
دم بلبل چو شنیدی » سوی گلزار دویدی 
چو بدان باغ دسیدی ؛ برد اکنون بشجر بر 
بشجر بر هله بر گو » مثل فاخته کوکو 
که طلبکاد بدین سو؛ همه دد بحر وبه برابر 
+4 


ای طالب دنیا ؛ تو یکی مزدوری 
وای عاشق خلد از حقیقت دوری 
ای شاد پر دو عالم از بی‌خبری 


شادی غمش ! ندیده‌ای معذوری 


بِ مکتب شسو _- 


ای مردة رفته پار برخیز 


ای خفته بیاد یاد بر خیز 
زنهان همه ای ۰ 


ای ساقی‌خوب بنده پرور 


ای لطف تو دک رنجور 
ای حسن تودام جمله پاکان 
خون‌شد دل و خون بجوش | مد 
معذودم دار اگر بگفتم 


ای چشم‌سیاه‌مست! می‌خسب 
تال بیش که دل شکسته گردد 





میاید یار غاد بر- خیز 
بر خیز تو دینهاد بر خیز 
ای مردة رفته پاد برخیز 
از بهر دوسه خمار برخیز 
پایم بخلیده خار بر خیز 
درمانده یک کر ت۳۳ 
این جمله روا مداد برخیز . 
در حالت اضطراد بر خیز 
و ای‌د لبر خوش‌]ذ ار برخیز 
ای دوست شکسته و ار برخیز 


چنانستم چنانستم مس امروز 


چنان‌مستم » چنان مستم من امروز 
چنان چیزی که در گفتن تیاید 
گرفتم گوش عقل و گفتم : «ای عقل 
بشوی ای عقل! دست خویش اذمن 
چنانم کرد » آن ابریق پر می 
نمی‌دانم کجايم » لیک ؛ فرخ 
بجان بر آسمان عشق دفتم 
اقبال رای 
چو وا گشت او پی او میدویدم 


باب درم 


که از چنبر برون‌جستم من‌امروژ 
چنانستم ۰ چنانستم من امروژ 
برون‌ری کز تووارستم من‌امروز» 
که درمجنون بپیوستم من امروژ 
که‌چندین‌خنب بشکستم من امروژ 
مقامی * کاندرو هستم من امروز 
بصورت گر دداین پستم من‌امروژ 
ز» مستی در براو بستم من‌امروز 
دمی اذ پای ننشستم من امروذ 
چوماهیا ندرآن شستم من‌امروزج+ 


که : «قلابی باشد که بدان ماهی 
"گرا ند> : من‌شدت بدریا فرو فکندم - ماهی پرمید وبرد شستم 2 معرونی 
بلغی> ( ( برمان قاطم تصحیح آقای د کترمعین استاد محقق محقق دانشگاه ) 








جانب خاطر آشفته نگهدار 


حالتی هست مرا با دلدار امروذ 
4 دنه سر تراک ۶ سر دنشار امروز 
دد حریم دلم از غیر نمی بینم گرد 
بجز از انش عشق رخ دلداد امروذ 
لطف کن » رو ؛ که ندادم سر اغیاد امروذ 
بش از پات شود : دلم دامنگر 
چا خاطر اشفته نکیداز امروز 
بندة نقس و هوی ۲ ره نتواند بردن 
ول تقو کل بو اش جرا مرو 
شمع سان تانزنی ددسروجان آتش عشق 
همچو شمعت نشود دیده بر انواد امروذ 

۱ وود 

ایکاش که من بدا نمی و 

در دايرة حیات با چیستمی 

گر پنبةٌ غفلتم نبودی در گوش 

بر خود . بهزار دیده و 

دج جر 

ای نود دل ودیده و جانم چونی ؟ 

وای آرزوی هردوجپانم چونی؟ 

من بی لب لعل تو چنانم که مپرس 

تو بی دخ زرد من ندانم چونی ؟ 


ازصفای موج آن دریا مپرس 


اپ ی 
ذیر و بالا از دخش بر نود بان 
کوهر اشگم‌نگر » ازدشك عشق 
در میان خون ما پا بر منه 
صد هزادان مرغ دل پرکنده بین 


صد قیامت دد بلاف عشق ادست 


آنچه دفت ازعشق اوبرما مپرس 
راستتر ذان قد و ذان بالا مپرس 
از صفای موج آن ددیا مپرس 
هیچم از سودا و اذ صفرا میرس 
تو ذ کوه قاف و از عنقا مپرس 


در نگر امروز و از فردا میرس 


آن بار ترش رو وان ساغر خندان رو 


ان یادترش‌رو دا اینسوی کشانیدش 


زین‌ساغ رخندان ردجامی بچشانیدش 


زین باده نخو ردستاو از ان باردو سردستاو بااای» همه ودهییه ام 0 
با این‌همه بدهیدش‌جامی بیزانیدش 


ادسر که چراآرد؛غوده زچه بفشارد 
ار ار انگوری نفزاید جز کوری 
بیرون در است‌ابلهو ین‌خانه‌همه‌پرده 
خامش که همی‌تر سد درخانه ماناید 
باشد که بودسکته» در کودنباید کرد 


زان زهرهمی بادد تاجمله ندانیدش 
بپلوی چنین باده وال منشانیدش 
بیچاده نمیداند يكتلحظه بخوانیدش 
بندادد دربانست » باری بمرانیدش 


زین آب‌خضر يك کف؛ درحلق‌چکا نیدش 


2 


با خندهة بر بسته چرا خرسندی 


فرة ت میان عشق اثر جان خیزد 


چون گل بایدکه بی‌تکلف خندی 


تا | نچه بر سانش برخود بندی 





روی چو ماهت » روی چو ماهت 


آینه‌ام من آینه ام من » کر ک6ه بدیدم * روی چو ماهش 
چشم چهانم " چشم جهانم ۰ تا که بدیدم ‏ چشم سیاهش 
چرخ وزمین‌شد * چرخ وزمین‌شد » جنت‌ماوا » راحت‌جانها 
تااکه بر امد کاکه بر آهده بر که جودی * خیل سیاهش +د 
پشت قوی شد * پشت قوی شه ۰ اختر دولت * عدل وعنایت 
چون ی ار پشت و بناهشن 
شوره زمینی * شوره زمینی » کز تو کشد او آب بپادی 
با را هه باه » کشت‌و گیاهش 
دوی‌چو ماهت روی چوماهت؛ بت کرد وی» باهمه اختر 
کرو کان: کشت کرو گان * ماه سمارا؛ز لفو کلاهش 
سلسله جنبان »سلسله‌جنبان » گشت‌بر آذد » این دل مجنون 
چون بنسوزد؛ چون پنسوزد؛ آن بجنون‌شد » کش سرماهش 
د) مزن ایجان » دم‌مزن‌ای‌جان» برخور کامد» دوز مبارك 
اکنست مبارك کیست مبارك» آنکه ببیند ۰ هم به نگاهش 
مد 
باز آ ی که تا بخود نیازم بینی پیداری شبپای دراذم بینی 
نی نی‌غلطم که خودفراق تومرا کی‌زنده رها کند که بازم بینی 
ود 
پران باشی چو درصف یادانی پر" ی باشی‌سقط؛ چو بی‌ایشانی 


تا پرانی تو حاکمی بر سرباد وی ۹ ژ بادسر گردانی 





۶+ کوه جودی س- پالضم و بتشدید و بتخفیف یای تحتانی : نام 
لت وح علیه السلام بوقت تنل طوفان بر آن قراد گرفته بود 
« فرهنگ آنندراج >. 


من در تو فرو دمم تو مخروش 


امروذ خوشست دل که تو دوش 
ای دوش نموده ری چون ماه 
دل سجده کنان بیش ال چشم 
هر لحظه اشادتی که هشداد 
سرنای توام » مرا تو گوئی 
باقی غزل مگو که حیفست 


منصور؛ بد- آن‌خو اجه که درراه‌خدا 


منصور؛ کجا گفت«ا نا» حق‌میگفت 


خوث دل ما بگرده اک نوش 
و امروذ هزاد شکل و ددپوش 
جان حلقه شده به پیش آن کوش 


هش میجوئی ذ مرد بیپوش ؟ 


«من در تو فرد دمم تومخروش». 


ما در گفتار و دوست خاموش 


از پنبهة تن چامه سان در دا جدا 
منصو رکجا بود ؟ خدابود خدا +4 


جددر آ ثار صوفیان عالیقدر ودرادبیات لطیف فارسی» نام نامی‌حسین 
منصووحلاح و«انا الحق» گفتن وبرداد شدن واستقامت این‌شیردلحقگوی 
فارس با ندازه‌ای آمده که اگر تمامی آنها دريك جا فراهم آید برصدها 
۳ بالغ گردد . حضرت مولانا نیز دز آخاد کران قمت وی ( ۱۵۱ 
جمله در مجموعةً حاضر ) نام بلند و پررآوازة وی دا بدفعات آورده » 
ازاين رو داقم سطور خود را ناگز دید. که وو کب شیش و کر جة 
باختصاد هم باشد از آن حلاج « اسرار ومعائی> یادی بکند . < اماصین 
منصور اژ بیضاء فارس بود > و « او را تصانیف بسیار > «بالغاظی‌مشکل 
درحقایق واسراد ومعانی محبت کامل > بوده است . < بعضی او دا بسحر 
نسبت کردند و بعضی اصحاب ظاهر بکفر منسوب گردانیدند > و چون 
« انا الحق > گفت جپال بر او بشوریدند < میا عجب امد از کی که 
روا دارد که ازددختی انا البه بر آید ودرخت درمیان نه * چرا روا نباشد 
که از حسین انا الحق برآید وحسین درمیان نه ؛ > «ازجنید مسائل‌پر سید 
جنید چواب نداد وگفت - زود باشد که سرجوت پاره سرخ کنی > گفت :" 

بقیه زير صفحه بعد 





۳ ‌ 


ی ی نت 7 





باژ فرود آمدیم بر درسلطان خویش 
باژ سعادت رسید دامن هروک 
ديدة دیو و پری یافت ز ما سروری 
سافی مستان ما شد شکرستان ما 
آن‌شکری را که‌هیچ‌مصر ند یدش بخو اب 
تی رد و سر سرودیم بی‌حشمی ممتریم 
دل‌سوی تبر یزرفت درهوس شمس‌دین 


پقیه از صفحه قبل 


خیمه برسر گردون زدیم 


باز گشاديم خوش‌بال و پرجان‌خویش 
هرد زدیم خیم الو آن‌خو یش 
هدهدچان بر کشت رسوی شار عویش 
بوسف‌جان بر گشادجعدپر یشان‌خو یش 
"شکر که من‌یافتم درین دندان خویش 
قندو شکر میخو ریم درشکر ستان‌خو یش 
رو درف ای‌دل بجوی لعلی‌د کان خو یش 


« آن روز که من سر چوّب باره سرخ کنم تو جامه اهل صورت پوشی > 


از عحا روز" کار 1 نکه چنین‌هم شد و « جنید دستار و دراعه پوشید و 
بمدرسه‌شد وجواب فتوی نوشت کی « نحن نحکم. بالظاهر» یعنی برظاهر 


لکشت ی اس 6 حلاج سیار شهرازکر ۵ه: < اول شستر آمد 


نی ری سد -. ازازنها بشداد امد 


اد .۰ باذ ببغداد و 


رت مس 
۰ س قصد ححاز 


۰ بنج سال نایدید شد , در آن مدت 


بعضی بخر اسان وماودالنپر می‌بود و بعضی سیستان ... باز باهو از ی 


عزم حرم کرد 


۰ پهندوستان رفت 


۰ پس بماودالنهر آمد پس بچین افتاد 
وخلق دا خدای خواند وایشانرا تصانیف ساخت 


۰ ععداز پا عزم مکه 


کزد چنین نقل کنند که اورا از پنجاه شپر برون کردند . » < نقلست که 
پرسید ند اژ صبر » گفت : آنست که دست و پای بر ند و از دار آویز ند و 


ءجب | نك این‌همه با او کردند.» و آن‌بز رگ مرد حتی‌خم بر ابرو نیاورد. 
( پس جماعتی از اهل علم بروی خروج کردند وسخن او دا پیش 


معتصم شاه زکر دنت 


س خلیفه بفرمود تا او دا بز ندان بر ند او دا یز ندان 


بردند ... یکباد اين عطا کس فرشتاد که : « ای شیخ اذین سخن که گفتی 
عذرخو اه تا خلاص یابی> حلاح گفت: « کسی که گفت - گو : عذرخواه» ) 
نقلست که درشبا نرروژی درز ندان‌هزار ر کعت نماز کردی گفتند ( «میگوتی 








زهد نباید توبه نشاید 


جان منست او هی مبریدش 
ره اطه کات هت ادا 
باغ چنانش » 1 روانش 
فتصلست او ء مفتدلست او 
هر هر غوعا هافر سر یوگ 
هر که ایا ۱ دادد صفر ا 
عام بيائید خاص کنیدش 
نك شه هادی» ذانسوی وادی 
داد ذ کوتی * ذاب حیاتی 
زهد نباید » توبه نشاید 
خر اه بب شود کر دبا 
روی نمود او " ذلف کشوه او 


بقیه از صفحه قبل 


آن منست او هی ۳ 
مثل نداد باغ امیدش 
ی 
شمع دلست او پیش کشیدش 
سر کشد اینجا» سر بپریدش 
کاسةٌ سکبا » پیش نهیدش 
خام . بی‌ائید هم بپزیدش 
جانب شادی ‏ داد دهیدش , 
شاخ نباتی * تا بمزیدش 
خشك در آید» تاذه کنیدش 
سفرة حلوا * می بدهیدش 


دل بربود او » بنده شویدش 


که من حقام اس نحاز » کر .میکنی ؟ > کفت ۰ « ما دانم قدد م۱ ۶۰ 
«حسین را بردند تا بردار کنند صدهز ار آدمی کرد آمدند او چم کرد 
می‌آورد و میگفت حق حق حق انا الحق - نقلست که درو یشی‌ددآن میان 


ازاو پرسید که عشق چیست گفت امروذ بیتی و فردا بینی د پس فردا 


تم 
داد ند - یعنی عشق اینست .> 


ی ان دوس تککشیند و دیگر روزش بسوختند و سوم روزش بباد 


اس در راه که مبرفت می‌خرامید دست اندازان وعیاروار میرفت با 


بقیه زير صفحه بعد 


حهان » سایبةٌ نور - وش از تو دارد 


دلی کزتو سوزد چه‌داری دوایش ی مک ما 
کو نا کر دد داد ککان ته جوریت ‏ الب فند ای 
نس تویيی روزروشن . مکن‌دل چواهن .مران اذلقایش 
بدرد و بزادی به اندوه‌وخواری عجب چنددادری برون سرایش؟ 
اف اجواهسایه بودی ۰ + فومونیه شا زنابهغ هاش 
چو یکدم نبیند جمال و جلالت کید علالی بان قزجایش 
جپان ساية نوروش ازتودادد ژنور تو باشد بقا و سناش جد 


تس لدب سا ست. ده لت را[ 9 لب دلتجشایشس 


جد سنا : نور و دوشنائی 


بقیه از صفحه قبل 
سیزده بند گر ان گفتند:« این خر امیدن‌چیست؟»> گفت:«ز بر | که بنحر گاه میروم.» 
و نعره میزد ومیگفت : ندیمی غیرمنسوب الی شیئی من الحیف. سقانی‌مثل 
ما یشرب کفعل الضیف بالضیف - فلما دارت الکاأس دعا بالنطم والسیف 
کنذا من‌یشرب الر اح‌معالتنین با لصیف.عطار ترجمه این‌دو بیت چنین آورده : 
گفت حریف من منسوب نیست بجیف * بداد شرابی چنانك مهمانی 
مهمانی‌دا دهد » چون دوری چند بگذشت شمشیر و نطم‌خواستچنین باشد 
سزای کسی که با اژدها در تموز خمر کپنه‌خورد . چون بز بردارش بردند 
پای‌بر نرد بان نهاد گفتند: «حال‌چیست؟» گفت:«معر اج‌مر دان سر دار ست.» 
شبلی‌درمقا بل او با یستادو آوازداد که الم ننپك‌عن| لعالمین و گفت ما التصوف 
یاحلاج ؟ گفت کمترین اینست که می‌بینی < گفت : بلند تر کذامست.» گفت 
«تر|بدان‌راه نیست.» پس‌هر کسی‌سنگی می‌انداختند شبلی موافقت دا گلی 
انداخت حسین منصور آه ی کرد گفتند: « ازین‌همه سنگ هیچ ]۰ ری 


بقیه در صفحه رعد 








از گلی آ هکردن چه‌معنی است؟.>» ضت: «از "نك آ نبا نمید| نندمعذوزاند 
ازو سختم میآ بد که میداند که نمی باید انداخت» پس دودست 
بریدةٌ خون آلود در روی درمالید تا هردو ساعد و روی خون آلود کرد 
گفتند:« این‌چرا کردی؟» گفت: «خون بسیار اژمن‌برفت ودانم که دویم‌زرد 
شده باشد شما پندارید که زردی دوی من از ترساست خون درروی مالیدم 
تا در چشم شما سرخ روی باشم که گلگونهةٌ مردان خون ایشان‌است .» 
گفتند : « اگر دوی دا بخون سرخ کردی » ساعد بادی چرا آلودی »6 
و ان «وضو میسازم» گفتند : « چه وضو؟ > گفت : «ر کعتان فیالعشق 
لایصح وضوء هما الا بالدم > : در عشق دو رکعت است که وضوء آن 
درست نیاید الا بخون . این ماجرای جانسوز درع۳۰ هجری قمری اتفاق 
افتاد . « ملخص از تذ کرة الاولیاء تصحیح رنولد الن‌نیکلسون طبع‌لیدن 
از ص ۱۳۵ تا ۱۶۵ . از حسین منصور حلاج دیوانی باقی مانده که 
آقای‌پروفسور ماسینیون «هجونوعهدد دنده] تحت عنوان « دیوان‌الحلاج > 
زاله0۸۱-۲ ۲25 ع.1۲ درسال ۱۹۳۱ مسیحی ضمن نشرات«مجله آسیائی > 
1 بطبع رسانیده اند ۰ مولانا در [ ثار خود از حسین منصود حلاج 
ملهم شده است چنانکه در : « اقتلو نی اقتلو نی یا ثقات - ان فی قتلی 
حياة فی‌الحیات > ( دفتر سوم مثنوی ) و < اقتلوانین با تالاقم مد 
فی قتلی حیوتی دائماً > ( دفتر اول مثنوی ) از يك قصيدة حلاج که دو 
بیت آن اینست الپام گرفته : « اقتلونی یا قاتی - ان فی قتلی حیاتی - 
و مماتی هی خیاتی یی ای مماتی > (دیوان حلاجح ص ۳۳ )۰ 
حسین منصو رحلاح از پیرو ان‌مکتب محبی الدین عر بی؛معلم و پا یه گذاد 
شپبرطر بقت وحدت‌وجود موز ۳29۱ است بسیاری ازدوستدادان ومطا لعه 
کنند گان تصوف در کار حلاح» این نادرءٌ زمان واعجوبهٌ دودان * اندروا 
و حر له حن دادند ذیرا دنبای [نان دا با عالم حلاج » فاصلة 
فرافانیت و وتات آن قدرت وفهم معنائی ی که آن قدرت‌دا بوجود آورده 


بود آسان بنظر نمیا ید . دراینجا همینقدر وان گفت که | گرجانبازی حلاجها 
نبود تصوف ریشه نمیگرفت ‏ بارود نشگردنه ز عالگ نمیشد . 





هر سحری در ید او روزن دل کشاید او 
دام دگر نهاده ام تا که مگر بگرطش 
ات ۳۱۱۰ 
آنکه بدل اسیرمش» دردل‌وجان‌بذیرمش 
گرچه گذشت عمرمن؛ باز د سر بگیرمش 
داه برم بسوی او » شب بچراغ روی او 
چون برس بکوی اد حلقةٌ دد بگرمش 
درد دلم بتر شده ‏ چهرة من‌چو زد شده 
3 تا ذ دخم چوزد برد بر سر ذد بگیرمش 
تا بسحر بپایش » همچو شکر بخایمش 
بند قبا گشایمش * طرف کمر بگیرمش 
خواب‌شدست‌تر کسش, زود درایم ادیسش 
کرد سفر بخواب خوش ؛ داه سفر بگیرمش 
هر سحری هد او » روزن‌دل کشاید او 


سامت ۶ چون‌بباید او وقت سحربگیرمش 


ار ۳ 


وید 
بر خیزو بگردر آن نکو نام درآی 


در صحبت آن يار دلارام در آآی 


۳ 


زین دام برون جه ودرآن دامدر آی 


لا ری ات ان ام بو 





کاسهةٌ سر را تهی کن وانگهی با سر بگو 
ساقیا بیگه دسیدی می بده مردانه باش 
ساقی دیوانگانی همچو من دیوانه باش 
سر بسر ری قدح را " موی‌دا ۳ مده 
وانکه ذین‌میدان ترفن کی برودرخانه‌باش 
چون زخودبیگانه گشتی؛ رو؛ بگانه‌ی‌مطلقی 
بعدازین‌خواهیوفاکن؛ خواه دد بیگانه باش 
هر های با صدی دا سوی دتیا رام دست 
گرچنان دریات باید بی صدف دددانه باش 
بانگ بر توفان بزن تا اد نباشد خبره کش 
شمع‌دا تهدیدکن کای شمح» چون‌پردانه‌باش 
کاسةٌ سر دا تهی کن دانگهی با سر بگو 
کای مبارك کاسهٌ سر ! عشق دا پیمانه باش 
ججججید 

نی ید سا ای توت 

زنده بحیات جاودانی نرسی 

تاهیجو خلیل[تش در توق 

چون خضر بآب ز ند گانی نرسی 


وج 


جز عشق نبود هیچ دمساز مرا 
نی اول ونی ۲ خر و ۲ غاز مرا 
جان میدهد از درونه اواژ مرا 
کای‌کاهل راه عشق! درباز مرا 


من مستم و نترسم از چشم خون چکانش 


سرمست شد نگارم 
مستانه شد حدیش 
چشمش بای مستان 
0 
که هی فد اد اینسو 
واتکس که‌مست کر دد 
لک عشی و ال اند 
برجه » بگیر ذلفش 
این صورت نهانست 
بگذر ز نقش‌وصورت 
آن روی تا 
آن شیوه هاش یادب 
دی دا بپاد بخشد 
پس این جهان مرده 
خاموش کن مزن دم 
بر خاك پیر تابد 
اکدشه کر در ان 


جان بر سرش فشانم 


بنگر بین کشانش 
پیچیده شد دبانش 
ما دا بدو مترسان 


از چشم خون چکانش 
که میافتد ‏ از»آ ان سم 
خود این بود نشانش 
سرمست تن ب 8 
میکش ددین میانش 


جا نش خو شست.جا نش 


۳ 
آن تیر و آن‌کمانش 
شب را ناد خشه 
اما هن زان جهانش 
تا ی ده الجلالی 
او نو نت جوانش 
در دل ؛ تم کوید 
بر زرد کم دهانش 


خه جد برد 
۳ جان دادی بیا وجان باز آنجا 
آ نجای که بوده‌ای ز ۲ غاز ۲ تحا" 
يك نکته شنید جان از ۲ نجا آمد 
صد نکته شنید چون نشد باز | نجا 


چیز د گر میرسدش 


گر لب او شکند نرخج شکر میرسدش 


۶ 1 
ور ری طغنه دید بز کل گر هرس 
گر فلك سجده برد بر در او میسزدش 
ور ستاند گرو اذ قرص قمر میرسدش 
ور شه عفل‌که عالم همگی چاکر ادست 
شاه خورشید که بر ذنگی شب تیغ کشد 

خ‌ 
1 پی هستیش افکند سیر میرسدش 
عحصر ۹ ۰ ‌ 
گر عطادد ذ پی دايره و نقطه اد 
همچو د کار روانست سر عیرسدش 
آن جمالی که فرشته نبود محرم او 
۹ ندارد سر دیداد بشر میرسدش 
کار و بار ملکانی که ذبر دست شدند 
نکند ور بکند ذیر و دبر فیرسدش 
میشمردم من اذاین نوع دشنودم که فلك 
کفت:«اذاینها بگذر چبز دگرمیرسدش.» 
و جوجو 
۳ در طلب خودی زخود زو نآ 


چو را بگذار و جانب جیحون ا! 
چو ن گاوچه میکشی تو بار گرددن 


و قزر ریت کر ۱ 


۷ 





بانفس » حدیث روحکم گوی 
از شب مگریز دیادشب باش 
تا صبح وصال درد دسیدن 
لا کته بهر دمی فرو نشف 
شب‌چیرست؟ نقاب‌درویمقصود 


در مجلس عمق شمش ریز 


دمی فزو نست 


قادت ت د ات هر گوش 
برخیز کز ان‌ماست‌سرجوش(۱) 
بر داد سماع جان بمم‌وش 
وذناقهة‌مرده. شیر ک‌دوشی (۲) 
کاندرسرشب » نهند سرپوش 
کر کش شرت دراه در عرش 
امشب بتر ست عشق از دوش 
ای‌دحمتد | فرین برآن‌دوش 
ای عقل همیشه باش خاموش 


آنکه چون سایه ز شخص تو جدا نیست منم 


من توام؛ تومنی ای‌دو ست 


مرو از بر خو یش 


ویس را خر متتکار ۰ مران از دد خوش 
سر و با کم مکن از فتنه س بسایانت 
تا چو حیران نز نم پای جفا بر سر خویش 
آنکه چون سایه ز شخص تو جدا نیست منم 
مکش‌ای دوست. تو بر سایه‌خود خنجراخویش 
ای درختی که بپر سوت هزاران سایه ست 
سایه ها دا بتواز و مبر از گوهر خویش 
سایه ها دا همه پنپان کن و فانی در نور 
بر گکضا طلست خروم زج نوی و 
مرغ جان تو در این ذاویه پر ريخته شد 
رو بصحرا و خمش باش ویر آود پر خویش 









(۱) سرجوش - شوربایی انز کهوییت کاء در اول چوش از دیک بر آرند 
ونمك چش خود ند «برهان» مقداری غذ| که از چر بی دوی دیگ و قنست 
بر اگز یده ومرغوب‌خووا کین که در دیکت" اشت جد| کنند. مثال از تظامی: 


ژ. هر خوردی که طعم نوش دارد » حلاوت بیشتر سرجوش دارد <« فرهنگ 
عمید > (۲) ناقه - شتر ماده ‏ 


میگفت چشم مستش 
میکفی چشل مستن ۰ با ظر ۳۱۵ 


من دم دهم فلان را 
یعقوب را بکویم 
چون بر سرچه آید 
ابله جو | زدر افتد 
بس نیست ای بر ادر 
ما شکل حاجيانیم 
حاجی‌چو درره اید 
ما شاخ ارغوانیم 


تو در ربا کلاهش 
پوسف پفعرچاهست * 
تو دد فکن بچاهش 
گوید که بیکناهم 
آن اباهی کناهش؟ 
جاسوس رهز نانیم 
ما خود ذنیم داهش 
در اب می نمانیم 


با نعل تازموانه چون‌ماه‌وچون‌سباهش 

خان ار توازع ده از تسف عررادت 

آی‌شمس‌دین‌چوهستی هم پشت وه پناهش 

مت رود موش تا ی ۱ 

ای دفته ۲ ابالی دد خون بیگناهش 
ججیبجد 


میآمد یار مست و تنها تنها 
باتر‌کس بر ار برع زا 
جستم که یکی بوسه ستانمز لیش 
فریاد بر ورد که یقما بشما 


جپت مطالعةً داستان یمقوب ویو سف‌رجوع کنید به تر جمه‌و تفسیر شیرین‌و 
شیوای سورة یوسف بنام « یوسف و ژلیغا > بر گزیده از تفسیری که‌جهت 
« مطالعه غیاث‌الدین ابو الفتح محمد بن سام امیر غوری کتابت ده » زر 
محموعه « شاهکارهای ادبیات فادسی > که باهتمام آقایان د کتر خانلری 
و دکتر صفا استادان هحترم دانشگاه بطیم رسیده است . 





مسلمانان کحاشد آن نزعاری ؟ 


کر را که مجون " باتش 
کجارفتاد؛میان‌حاضر ان نیست 
۱ نظرمی افکنم هرسوی و هرجای 
وتان نجاءشد آن تکار 
دویش شکر گویم یا ذمویش 
دمینش #گر ثمی‌بیند عجب تست 


یقاب شمس‌الدین بر یز 


نمی بینم میان حاضر انش 
ددین مجلس نمی یابم نشانش 
ات ی 
که میدیدم چوشمم‌اندرمیانش 
که‌چا کر شدبدین هردو جهانش 
که میگردددد ین‌عشن آ سمانش 


مداد از کوت مشتاقان نهانش 


نمی بینم 


(در یبد خرد هرز ارخر قه 


برخیز ذخواب دساز کن چنگ 
حواب گذاشت عشق ون صیر 
بد رید خرد هزاد خر قه 
آنديشه د دل بخشم با هم 
استاره بجنگ کز فراقش 
ای عشق هزار نام خوش کام 
بکشا سر خم" خسر وانی 
بی صودت ۶ با هزاد صورت 


از عشق تو شمس دین تبریز 


ای مطرب مه عذاد گلرنگ 
نیی نام گذاشت عشق ونی‌ننگ 
بگربخت ادب هزاد «فرستگت 
استاره ومه» زرشک در جنگ 
این عرص چرخ تنک شد سر 
فرهنگ رده هز اد فرهنگ 
تا سر بنهد هز ار سرهنک 
صورت ده ترك و دومی وزنگک 


ره 3 - 
شد بزم وجود آهن و سنگک 


با دل دیوانه که کرده است جنگ ٩‏ 


تویه سفر کیرد با پای لنگ . هیر فرد افید در ۳ 9۳ 
جز من د ساقی بنماند کسی چونکه کندچنگ ترنگانرنگت(۱) 
عقل‌چواین‌دیدبردن‌جست‌ودفت بادل دیوانه که کردست جنک ؛ 
صدر خرابات کسی را ربود کاو» رهد از صدری وازنام و ننگ 
هر کهز اندیشه» دل آزام‌ساخت کشتی بر ساخت به شت تیا 
عفی ب او هرآ عفتق . تر آهید زا 
کفر بجنگ آمد و ایمان بصلح عشق بزد آتش در صلح و جنگ 
رازمگو پیش خران ای مسیح(۲) باده ستان ازاکف سافی شرکی(۳) 
مفخر تبریز شهم شمس دین " آنکه‌دلم‌راست‌ازوهوش‌وهنگ(4) 
(۱) تر نگ : بر وذن فرنگ اسم صو تست. اسدی طوسی این بت 
عسجدی مروزی‌را شاهد مثال آورده است: ازدل و پشت مبارذ ؛ می بر ابد 


صد تراك - کز زه عالی کمان‌خسرو آید » يك ترنگ ( لغت فرس اسدی) 
قاس 352 آواز چلٌ کمان و تارهای ساز باشد (برهان قاطع) . 

(۲) رجوع شود به توضیح مسیح درص ۱5۲ 

(۳) شنک : بر وزن‌سنگ < شاهد شوخ وظریف و شیرین‌حر کات 
وخوب و نك وذیبا باشد > برهان قاطم . 

(4) هنگ معانی چند دارد و در اینجا بمعنی « زیر کی و عاقلی و 
دانائی وهشیاری» است . جپت‌معا نی گو نا گون هنگ‌رجوع کنید به‌حواشی 
مفید وممتع آقای د کتر محمد معبن استاد دقبق و دا نشمند دانشگاه بر 
برهان قاطع صفحات ۲۳۸۱ و ۲۳۸۲ .۰ 


ِِ 





صد چرخج بزن ای دل 





احوال من بیدل بشنو تو ذ من ای دل 
خو اهم که رهمزوتر * از ظلمت‌تن اعدل 
بنواذ ۳ و ور و از وت زا 
درعشق بت مهرو » صد چرخ بزن ای دل 
برخیز وبردا کنون؛ باجان و دل پر خون 
صدسوز ی درخاق‌فکن‌اعدل 


دذعشق خطا میکن » کاینست صواب تو 
و بان ختائی دا میکش بختر ای دل 


خاموش اگر_هتی اند ط ۳ ۲ 
میکش‌توددین دورش» صددردومحن اء‌دل 
ج جه +4 
هر کار گذشته بین که حنسرت نخوری! 
صوفی باشی و نام ماضی تبری 
اين الوقتیوجد جوانی و در بری 
ما فوت نگردد این دم ماحضری 


جد مخفف زودتر . 
ود بعضی از فضلای جوان « این‌الوقت> را بمعثی فرصت طلب و 
و « نان بنرخ روز خور » و مرد روز یا باصطلاح فر نگیپا تادنصنتورو 
۱ "گر فته | ند درحالیکه «این‌الوقت» بودن درتصوف جز اینپاست . مستفرقن 
بودن در وقت وحال واغتنام فرصت را با فرصت طلبی فاصله‌ای بسیارست 
وحضرت مولانا در مثنوی باتعایر اطیف خود این‌معنی‌دا بیان فرمودها ند 
از جمله : صوقی و باشد ای دفیی - ئست فردا کفتن از شرط 
طریق . ایضاً : صوفی ابن‌الحال باشد در مثال - گرچه هر دو فارغند از 


بقبه دز صفحه بعد 





امر و ذ مت ار 
امروذ ددین سودا 
در ذیر درعت کل 
از خوردن آن باده 
از بسکه نی عشقت 


از ذدق نی عشقت 


از دی بترست این دل " 


رنگکت 0 این دل 
دی باده همی خورد او 
زیر و ذبرست این دل 
نالید دریر-_ رده 
همچون‌شکرست‌این‌دل 
ای سبزه قبای هن 


همچون کمرست‌این‌دل 
ای بحر حلاو نها 
همچون‌صدفست این تن همچون کور ای لا 
چون خانه هر موّمن اذعشق تو ویران شد 
هر احظه اذین شودش بربام 2 درست این‌دل 


پبا بسته بگرد تو 


از پرودش ابت 


شمس الحق تبریزی تابنده‌چوخودشیدست 
و ذ تاش خودشیدش همچون‌سحرست‌این‌دل 

بقبه از صفحه قبل 1۱ 

ماه وسال ( دفتر اول ) - ایضاً : هست صوفی‌صفا چون ابن وقت - وقت‌دا 
همچون پدر بگرفته سخت - ليك صافی غرق عشق ذوالجلال - ان کس 
نی فارغ ازاوقات وحال. ر. ك : دفترسوم مثنوی درداستان « مشغول‌شدن 
عاشق به‌عشق نامه خواندن و ...» و مراة المشوی ازتلمذ حسین ص۹۰" 
و ۰-۰1۱« قال‌الشیخ |بو‌سعیدین ابی‌العترا ان سیساة من المشایخ آنفقت 
آرائپم علی ان‌التصوف استعمال الوقت بما هواولی > ( طرائق الحقایق 
چاپ تپران ص 9۵ ) «شیخ ابوسعید گفت که هفتصد پیر اژمشایخ صوفیان 


ددین هتاستا ند که تصوو 23 بکار ستن وقتست در | نچه شایسته تر باشد >. 








در خه‌شی کلام دل 


حلعه دل ‏ دم شبی 
بانگ‌رسید:« کیست‌آین؟» 
له دوی ۲ ان فش 
بر دل 9 چشم رهکنز 
لا سل نود روف :دل 
وگو ره ] فتاب و مه 
نود گرفته اذ برش 
92 نشسته بر درش 
رفته بچر خ ولولم(۳) 
خلق که 
عقل کل ارسری کند 
گردن عقل صد چو او 
جملةٌ کون » مست دل 
مرحله های "نه فلك (۶) 
نیست قلندد اع بسر 
جمله نظر بود نظر 


در هوس سلام دل 
گفتم : « من غلام دل » 
اد شکاف در 
دل 
ی پوی ز کوی ره 
تشه 5۶ جام رد ل 
گرشی عرش ۳( اکپرش 
اد ات۳ درل 
کون کوافته ‏ مقعلم 
اد طرب یام د( 
با حول ۶و جاکر که گناد 


سته به ند دوداء دل 


نافته 


کته دبون بدست دل 
هست شبن بکام ود( 


چشم بمال و خوش نگر 
در خمشی ک لام هر 





(۱) ف : بفتح اول وسکون ثانی چند معنی دارد دداینجا بمعنی «روشنی 
(الف) - 
بمعنی تخت چنانکه درقرآن آمده‌است : «ولپا عرش عظیم» یعنی برای او 
تغتی بز ر گست (ب)- بنائی که باچوب سازند ( ج ) - درخت مو که در 


و پرتو > است . (۲) عرش را در لغت تازی چند معنی است : 


بقیه در صفحه بعد 


کرد او کردم که دل دا کرد دل 


رفت عمرم دور سر سودای دا 


گرد او کردم که قل دا کرد دل 
دلزحلقهة دین گریزد 0 
خواب‌شب برچشم خود کردم‌حر ام 
آن‌جهان يک‌تا بش ازخودشیدجان 


لب یی دون مبر سد 


نور فلکست اد تن حا کی ما 


بقیه از صفحه قبل 


ود عم دل نیستم پردای دل (۱) 
من نشسته تاچه باشد رای دل 
کاورسد فریادم از غوغای دل 
حلته ذلفن خوبان جای دل 


تا تبیعم صبحدم سیمای دل 


این جهان يك قطره از ددیای دل 
بی ذبان » هیهای دل هیهای دل 


رشك ملث آمده است چالا کی ما 


که‌زشت برد فرشته ‏ از پاکی اما یر ۳۳ 


روی چوپ بست انداخته اند (د) - آشیانه مرغان ورئیس طایفه و قبیله 
و چادر و خیمه‌را هم گو یند (ه ) - سقف اطاق و خانه - عریش هم سایه‌بان 
یاخانة مستطیل یاشبیه بچادرست » درقر آن آمده‌است : «جنات معروشات» 
0 باغپاتی که دارای سایه بان هست . (۳) ولوله : بفتح اول و سوم 
بر وزن مشغله » بمعنی آشوب وشون وغوغا باشد ۰ (ع) نه لك » نه قصر 
ونه کاخ » _کنایه از ٩‏ آسمان باشد (برهان قاطع) : 


(۱) بروا : چند معنی دارد دزراینجا بمغنی «توجه والتفات > است . 


)۲ ابرا : « بروزن ومعتی زیرا > و بمعتی : « از بُرای آن و از اینجپت 
ناشد .> (برهان قاطم ) 


ِِ 





صورت می ناید در چشم سر 


امد سر مست سحر د لبرم 


شد ره وان کرد 


تو بدو پرمیپری و من بصد 


بیبخود و شست بمجلس بر 
خلرت ها «بو نقهی ومن آذرم 


توت اس من ردوصدخوشترم 


یک‌قدحم بیست‌چوجام شماست تا همه دانتد که من دیگرم 
ساغر من تا لب و باقی به تیم جان و دلم دفت و بتن لاغرم 
صودت من ناید در چشم سر 
چون بدوم » مه نبود هم تکم 


چون ببرع دست بسوی سالاح 


پس‌کنم و هیچ نگویم سخن 


زانکه انین سر » یم وان سر 
۳ 1۱ 1 

چود بجهم چرخ بود چنیرم 

لا خو درشید بود خنجر م 


دست بباقی کنم و بگذرم 


خشکت نماید بر تو این غزل چون نشوی تر - د؛ نم کوترم.» 
در 

يك چند بتقلید گزیدم خود را در خود بودم زان نسزیدم خود را 

که ای نام شنینام شود را اژخود چوبرون‌شدم بدیدم خودرا 
و جدجد 

وت نود مستی ما دا یشراب با مجلس‌ماراطرب اژچنگ‌ور باب 

بی‌ساقی و بی‌شاهد و بی‌مطر ب و نی شوریده ومستیم چو مستان خر اب 








جد تك: را معانی سبارست لیکن دداین بیت «بمعنی بسیار تند بر اه دفتن 


ودویدن > است . همچنین چنیر چند معنی دارد اما دد این مورد بمعنی 
گرفتاری وقیدست یعنی درجهیدن ازچرخ بالاتر میجهم وچرخ داگرفتار 
و مقید میسازم . « از برهان قاطع و غیاث اللغات > 


مکتب 


یت 


۳ مر ۳ 


او ست کر فته شیهر دل 


یاه ام که سر نوم 
ور تو بگوئيم که نی 
آمده‌ام چوعقل‌وجان 
تاسوی عقل‌ودید گان 
9 ام که ره زنم 
امه ام که زد برم 
ان شکند دل. مرا 
و دسر کف برد 
اودست نشسته دد نظر 
ادست گرفته شهر دل 
ها دخم تیغ او 
ی کشاد کر لا 
اه ز بان فش دا 
وانکه زجوی حسناو 
از هوس خیال او 
وز سر دشک نام او 
این غزلم جواب آن 
گفت*بخور)نمیخوری 
تاد صبتا لام متا 
که نظر فبول 91 


عشق ترا بسر برم 
نی شکنم شکر ۳ 
از همه دیده ها نهان 
مشعلةٌ نظر برم 
برسر گنج شه دنم 
زد نیرم خبر برم 
جان بدهم بدلشکن 
من زمیات کمربرم 
من بکجا نظر کنم 1 
من بکجا سفر برم؛ 
۹ 
آه اگر رسپر بر م 
نور و صفا بدل کشم 
- سوی جگر بر 
همچو خیال گشته‌ام 
نام دخ قمر برم 
باده که»ءداشت‌پیش‌من 
پیش کسد کر برم. * 
جانب‌شمس‌دین‌رسان 


راه بقا بسر برم 





قا. 


4 ماگده - یکس 


آن خانه ٩‏ 
آن‌خانه که صدباد در آن‌هاکده‌جوا ردیم * 
جز کول که آن خاته نگردیم 
ماکی۳ه حوالی کف ان حانة دولت 
ما نعمت آن خانه فراموش نکردیم 
ان خانه مردیست در ان شیر دلانند 
از خانهٌ مردی رم چه مردیم ؟ 
| نجاهمه مستیست.بر ون‌جمله خماراست 
هه لطفیم ود گر جاهمه آدردیم 
۱9 از بادة لعلیم 
اینجا _بدو رخ زددتر اذ شیشةٌ زدیم 
۷ همه خودشید تموذیم 
ینجای بسردی همه چون بیمن سردیم 
تسا هه اتید ون تس و شيریم 
وینجا همه آویخته در جنگ و نبردیم 


۲ شه شطرنج بساط دو جهانیم 
وینجا همه سر گشته تر از مپرة نردیم 
ابریست کز آن ابر چو يك برق بتابد 
تا رس ات و فلك را بنوردیم 
خاموش که هرقصه که خواندیم فسانه‌است 


ایتجا همه خادیم در ا ۳ همه وردیم 


ِ ر همزه و فتح دال » خوان » طعام » خوردنی » مائدات و 
موائد جمم آن. « فرهنگ عمید > 





مستانه اش از کمر رفتیم 


آن عشرت نو که بر گرفتیم 
آت دلبر خوب با خبر وا 
هرلحظه ز حسن یوسف خود 
در خانهٌ حسن بود ماهی 
ات زاس رت وا 
چون گوشه تاج اد بدیدیم 
لفق ایس وت ناس 
خاموش نظادء جپان کن 


شمس تبریز چون سفر گرد 


یاد اد که ما ذسر کرفتيم 
مست و خوش 3 بیخبر گرفتيم 
صد مصر پر از شکر گرفتیم 
زفتیمتن. و بام و در گرفتيم 
چون آب ددین جگ رگرفتيم 
مستانه اش اذ کمر گرفتيم 
چون ماه جمال وافی کرفی 
چون ما گهر اذ نظر گرفتیم 


چون ماء اذ آن سفر گرفتیم 


در )کر باز نشد 


بانک دری مرسدم 


از بت بیخبر من * خبری میررسدم 
شکر | ندرشکر | لدر شور | ندرشعر ست 
هردم از گلشن اوطرفه گلی‌میشکفد 
خیره از عشق‌ویم ک هو سش‌هر نفسی 
آن یکی‌زرد شده کاتش‌او میکشدم 
وان دگر پردر"خمخانة او بنشسته 


و ان‌یکی بر سر آن‌خاك‌سرك بنهاده 


وز لب‌چون‌شکر اوشکری میرسدم 
شکری دردهنست‌ود گری میر‌سدم 
هر زمان‌تازه گل از شاخ‌تری‌میر سدم 
عاشق سوخهٌ خيره سری میرسدم 
و ین‌د گر مست که: از وی نظری‌میرسدم 
که در ار باز نشدبانگ‌ددی‌میرسدم 
که زخا کش‌صفت‌جانوری میر سدم 





مائی که جاو ید بخورديم و شستیم 


از اول امروز چه آشفته و مستیم ! 
آن ساقی بدمست که امروز درآمد 
آن باده که‌دادی‌توواین‌عقل که‌ماراست 
زلف تو مشتانه گر‌فتیم 
رندان خرابات بخوردند و برفتند 
وقتست که خو بان‌همه دردقص در آ یند 
ا نگشت بنه بر ر گ‌ما خو اجه حکیما 
نی نی تو نئی محرم این داذ نهانی 
هر چند پر ستیدن بت مایهة کفررست 
بالا همه گنج امد دی همگید نج 
خاموش که تا هستی او اد ی 


جز قصهً شمس الحق تبریز مگو تید 


آشفته مگوئید که آشفته شدستیم 
صدعذر بگفتیم وا آن‌مست برستیم 
توا هو دار ا گر تجام شکستیم 
صد بار کشودیم ودوصد بار بیستیم 
مائیم که جاوید بخوردیم و نشستیم 
| نگشتز نان گشته که از برده بجستیم 
کز دست شد ستییم ببین تاچه‌ز دستوم 
تادر نظر عقل‌تو» ما کود و کر ستیم 
ما کافر عشقيم گر این بت پرستیم 
ما بوالعجیانیم » نه بالا و نه پستیم 
هستیم بدا نسان که ندانیم که‌هستیم 


ازماه مگوتید که خورشید پرستیم 


و گر نه می ز نماز و زقبله بیزارم 


اگر نه دوی دل اندد برایر ره 
زعشق‌روی تومن‌دد به قبله آآوردم 
اذین‌نما زد یائی‌چنان خجل‌شده ام 
نماذ کن بصفت چون فر شته بایدومن 
کس ی که کات رز تدانما زی‌تیست 
لین تماز تباشد بجر که آذارت 
اذین‌تمازغرض آن‌بود که من‌باتو 
گر نه‌این‌چه‌نمازی بود که‌من‌بی‌تو 
و من‌آزعتتو کر ده‌هاک‌مر | 





من‌این‌نماذ» حساب نماد نشمادم 
و گرنه من ذ نماذ وذقبله بیزادم 
که در برابر ددیت نظر نمییارم 
هنوزددصفت دیو و دد گرفتادم 
نماذمن به‌چه‌ارزد؛ که در بغل‌دادم 
همان‌به | نکه‌ترابیش‌اذین‌نیاذارم 
حدیت درد فراق نو باتو بگزارم 
نشسته دوی بمحراب ددل بباذادم 


سرم‌چگونه بر آید ذشرم کردادم 


موی دوجو وود نب 


ما صبر آزیدیم 


از شپر تو دفتیم و ترا سیر ندیدیم 
در سایهٌ سرو تو » مها سیر نخفتیم 
تم بویرانه سودای چو ت و گنج 
چون‌سایه گذشتيم بهر پا کی و ناباك 
رف 


شکرست که تر یا(۲)تو باماست.| گر چه 


چون طبل رحیل آمد و آواز جرسها 
آن‌دم که بر یده‌شد از ین‌جوی‌جپان آب 
چون‌جوی‌شد این چشمز بیآبی‌آن‌جوی 


چون‌صبر فرج آمدو اد م6 ) بود(ع) 


4+44 


دل درهوس توچون ربایست یاب 


دلدار اگر ز درد ماخاموش است 


دج 


شب گشت در این سینه چه‌سوز است عجب 


در دبدة عشق می‌نگنجد شب وروز 


)۱ افتادیم 


وز شاخ درخت تو چنین خام‌فتيدیم(۱) 
در باغ تو اذبیم نگپبان نچر یدیم 
چون مار به آخر بتك غارخزیدرم 
| کنون بتو محویم. نه پاك‌و نه پلیدیم 
درفر قت‌ودرسوز بسانگشت گز یدیم 
زهری که همه خلق. چشید ند» چشیدیم 
مارخت وقماشات بر افلاك کشیدیم(۳) 
چون‌ماهی بی آب درین‌خاك تپیدیم 
تا عاقبت الامر بسرچشمه رسیدیم 
خاموش. مکن ناله که‌ماصبر گزیدیم 


س پاره ز سوز دل کبا ست کت 


درخاموشی دوصد جوابست جواب 


‌ 


بندارم کاول روز است عجب 


این‌دیدة عشق دیده دوز است عءحب 


(۲) تریاق : اذ یو نانی 1۵۵52 بمعنی ود ضد گزش 


در تتکان » و بازهرست «برهان»> (۳) قماشات: مفرد قماش و بمعنی‌دخت 


ومتاع خانه (مر ة المثنوی) و درخت شید یعنی بردن اسباب و کلا و 
لباس و متاع اذجائی بجائی . ِ( حر ج: تنگی وعسرت (مر آةالمثنوی) 











چون چنگم و از زمزمة خود خبرم نیست 


امرروژچنانم که خود از یار ندانم 
امر وز مرا بار بدان‌حال زره برد 
دی باده مر ا برد ز مستی بدر پار 
از چپرءة زار چو زرم بود شکانت 
چون‌چنگمو ازز مز مهٌخودخبرم نیست 
دراصبم عشقم چو قلم بیخو دومضطر + 
در خان تدیو ندانم در و بامی 
من‌فرق ندا نم ذشب وروزذ ددین دم 
دربینش دیدار چنان مستم وحیران 
شمسل | لحق تبر یز «ژ گفتاد برو نست 


امرروژ چنانم که گل ازخاد ندانم 
با یار چنانم که خود اذ یار ندانم 
امروژ چنانم که در از دار ندانم 
رستم زشکایت چجو زر اززاد ندانم 
اسر ار همیگو یم و اسر ار ندا أم 
طوماد نویسم من و طوماد ندانم 
در عثشق تو تسبیح ز ژنار ندانم 
من غلغل تسبیح ز اشعار ندانم 
3 نور > فر اغم بود و نار ندا نم 


۳ 


شش 


از باد تو ما باده ز پیمانه ندانیم 
امروز مهاء خویش ز ییگانه ندانیم 
مستیم بدانسان که ره خاده ندانء 
و پایین ام کی ۱ زر ترا نت 
در دام چنانیم اه ندانیم 
در باغ بجز عکس‌ رخ دوست نبینیم 
در شاخ بجز حالت مستانه ندانیم 
از عقل و ادب هیچ مگوئید که امروز 
جز .حالت شوریده و دیوانه ندانیم 
چون شانه در ان ذلف فرو رفت دل ما 
کر بیخودی ازذ لف تو * ما شانه ندانیم 
امروذ اذ ین نتکته و افسانه ممعوانید 
کافسون نپذیرد دل و افسانه ندانیم 
باده‌دهو کم‌پرس که‌چندمقدح است ابن 
13 باد نو ما باده ز پیمانه ندانیم 
این هر دو بسوژزند ز يك آتش جانسوز 
ما سوختن شمع ذ پروانه ندا نیم 
شمس الحق تبریز بده دطل پیاپی 
تا اد دوکر جرعه ز خمخانه ندانیم 


خاموش که خاموشی و گفتار ندا نم 


۶ اصبع: انگشت واصابع جمم آنست . « فرهنگ عمید وغیاث اللغات > 





همه زان توادم 


امشب ای دلدار » مپمان توایم 
هر کجا باشیم و هرجا که ددیم 
نقشهای صنعت دست توایم 
سك بصحرائیم جویان توایم 
۳ بزندانیم محیوس نو ایم 
سر دمان نقشی کی بر نقش ما 
کوی زدین فلك دقصان ماست 
خواه‌چ و گان سازماراخواه گوی 
عشق »مارا پشت داری میکند 
سابه ساز ماست نود سایه سوز 
کت کرت کر 
علمی که ترا گره گشاید , بطلب 
آن نیست که هست مینماید بگزاد 


جدجدج4 


وه در کم و بیشی یست 
فارغ ذ غم جهان واز خلق جهان 


آنر | که خدای‌چون تویاری‌داده است 


زنپاد طمع مداد ز اس وعرخ 


شب چه؟ روزدشب‌همه‌زان توایم 
حاضران کاسه و خوان توایم 
پرودیده‌ی نعمت و نان توایم 
در بدديائيم مرجان تو لیم 
ور در ایوانیم دربان تو ایم 
ماصحیفه‌ی خط و عنوان تو ایم 
چون‌نباشد؛اچونکه‌چ و گان‌توایم 
دولت این بس» که بمیدان توایم 
زانکه خندان روی بستان توایم 
زانکه همچون مه بمیزان تو ایم 


ور بجست وجوی » جویان توایم 


4 


زان بیش که از توجان بر آ ید بطلب 
1 هست که نست مینماید بطلب 


در بند توانگری ودرویشی نیست 


باخو یشتنش بذده‌ای خویشی نیست 


34 


اورا دل وجان بیقر اری داده است 
زیر که خداش‌طر فه کاری‌داده است 


۷ 





چندان بر بزباده کزخود شوم پیاده 


اندر دو کون یار ا 
دیدم پسی عجایب 
قتیف سود ۱[ نش 
محروم ز اتش تو 
من بر دریچهةٌ دل 
۳ 
بر ده تاوکوای 
جز اطلف بیحد تو 
ای تاه دز بده 


اند عجم نباشد 


چندان بریز باده 
کاندر خودی‌وهستی 
ای شمس‌وای قمر تو 
ای مادد و بدر تو 
ای عشق بی تباهی 
هم پشت وهم پناهی 
پولاد پاره مائیم 
اصل همه طلب تو 
حام شین ای بر ادر 
تا تو ادب بخواندی 


بی تو طرب ندیدم 
چون نو حجب ند 
اس ۳ 
جز بو لهب ندیدم جه 
بس گوش جان نهادم 
اما دو لب " ندیدم 
کردی ناد دحمت 
آنرا سبب ندیبدم 
مانندت ای دو دیده 


و :در عرب ندیدم 


کزخودشوم‌پیاده 
غیر از آعب ند بدم 
و ای‌شهدو ای‌شکر تو 
جز تو نسب ندیدم 
اک هی ی 
هبچت لقب 


اهن دیاست عشقت 


ندیدم 


در تو طلب تدیدم 
فضل و ادپ رها کن 


در تو ادب ندیدم 





ی اتولهب : نامش عبدال‌زی ابن عبدا لءطلب عم رسول (ص) نام 


وی ماأخود ار ری نام یکی از بت های دورة جاهلیت عر ست ( ك: 


کتاب الاصنام جاحظ ) کنية ابولهب دا مسلما 
مترجم تاریخ طبری گوید : 


نان بوی داده اند . 
۱ هیچکس تبود از عمان ودعم زادگان ببءمبر 
۰ علیه | لسلام اژ بنی‌هاشم و بنی‌عیدا لمطلب که نه‌فرمان پیغمبر کردندی ۱ 


بلعمی 


حس 


نه بردین او بودند مگر عمش ایو لهب و نام او عبدالعزی یود و کنیتش 
ابو لپب بود ... واژ همه هاشمیان وعمان عبر صلی ال علیه وسلم ابو لیب 


کت 
ِ بتر بود . 
۹ 


ر. ك: لغت نامه علامهٌ ققید دهخدا رحمه‌الله علبه . 


ای بامن‌ذینپان دمن 
تو کعبه‌ای هرجا روم 
هرجاکه بینم‌حاضری 
شب‌خانهدو شن‌میشود 
کی نان[ تا 
بگه خر ن نو ۳9 دنان 
گرد غایبی هردم چرا 
ورحاضریس‌من‌چرا 
دوری ذتن‌ليك از دلم 
ران روزن دزدیده‌هم 
ای آ فتاب ازدود تو 
دای جان هر مجور تو 
ای‌شه‌حسام الدین‌حسن 


از دل سالامت میکنم 
قصد مقامت ميکنم 
از دور در ما ناظری 
چون‌یاد نامت میکنم 
بر دس ری میس 
آهنک نامت ميکنم 
آسیب بر دل میزنی 
در سبنه دامت میکنم 
دز پیش‌ردو.ت دود نسی 
چوت مه پيامت‌ميکنم 
هر دم فرستی نود تو 
جان‌دا غلامت میکنم 
میگوی با جانان من 


بر حسامت كت 


ج 


| نصاف ده که عشق که کر است 
ز آنست خلل که طبع بد کردار است 


تو شپوت خویش دا لقب عشق نی 


از شپوت تا بشق ره بسیار است 





وای در دلم تصسعه 
ای تور هردو دیده 
و ای و ببسته 
ای شش‌جمت دنودت 
ای روی تو خجسته 
دل بود. اذ توخسته 
جان نیز گشت بسح 
گر بندم اين بصر دا 
اطوحک ی یه 
خامش شدم دلیکن 


از بت خوش رد سته 


از تو کجا گریزم: 
رل وی 
بیتو چگونه 
از تو کجا گریزم؛ 
رن هت ردشن 
از تو کجا گریزم ؛ 
جان بود از تودسته 
از تو کجا گریزم ؛ 
در یکسلم نظر دا 
از تو کجا گریزم ؛ 
با لت اقب رنه 


اف بو تج اکر ار 


صد هز ار ان محنت و ر نج و با ... 


ای <هان بت و کل 1 تام تر) بشناختم 


صد هرز ار آن‌محنت ور نج و بلا بشناخدم! 
آو چرا گاه خرانی نه مقام عیسوی 
این‌چر ا گاه خران دامن چرابشذاختم؟ 
آب شیرینم ندادی تا که خوان گسترده‌ای 
دست و پایم سته شد نا دست و با بشناخن 
چون درخت ۰ از ذير خاکی دستها بالا کنم 
درد هوای ات کمن دز وی هو ا بشناختم 
شاخ بالا زان دود ذیرا ز بالا آمدست 
سوی اصل خویش تازم » کاصل دا بشناختم 
نی » شم کون درعدم شو » درعدم ناچیز شو 
چیز ها را بین که از ناچیز ها بشناختم 


من زهدر | یکسو هم 


رسو) شوم رسوا شوم 


ای‌عاشقان» ای‌عاشقان 
برروی آن‌مپروی‌خود 
معشوق گر گوید:«برو 
من زهد دا یکسو نهم 
یارم اگر ترسا شود 
در "کفر اگر صادق‌نیم 
ذان آب‌رحمت‌قطرهای 
تا کی صدف باشم چنین 
ساقی چنین می میدهد 
میخانه ها دا سر بسر 
شد مدنی ی گشته ام 
هرذره ام خورشید شد 
روز اذل بیع و شرا 
سودای‌خودخواهم بنقد 
آی‌شه‌س‌دین ای شمس‌د ین 


روزی شود کزجانودل 


پیدا شوم * پیدا شوم 
شیداشوم(۱ )شید اشوم 
درعشق‌مار سو اشوی.» 
رسواشوم رسوا شوم 
زناد (۲) بندم برمیان 
ترش و بسا برع 
بر من فشان تا وادهم 
دریا شوم دریا شوم 
زان درد درد آلوده‌ام 
صببا شوم صهبا شوم 
چون‌ذره‌در خور شیداو 
پیدا شوم پیدا شوم 
کردم 
آنچا شوم آنجا شوم 
ددمن گر درمن‌نگر 
یکتا شوم یکتا شوم 


بباژاد غمش 





(۱) شیدا : بروزن پیدا * بمعنی دیوانه ولایعقل باشد . 

(۲) زنار : بروزن کفاد مأخوذ از کلمةٌ یو نانی «0نت7۵ کمر بندی 
بوده که ذمیان‌ترسااف تصرانی درمعری زین یام مس نان ۳ ۶ ۱ 
و ات برهان قاطع وحواشی 
نشگاه . 


داشته باشند تا بدینوسیله ممتاز گردند ۰ 


مفصل و مفید ومع ال د کتر معبن استاد محترم ودانتمند دا 


ز اندیشه ها پزمرده ام 


ای عاشقان ای‌عاشقان 


زان می که دربیمانه‌ها ۰ 


تا دبای رد کلرخان 
با منکران دی صفت 
ای بادشاه عاشقان 
باا رتتها بت زنده اء 
مسنتم خرایم بیخودم 
من محتسب را و را 
مستم » ولی اذبوی او 
از قند و از گلزار او 
در جام می آویختم 
آمیختم 
ددجسم من جان کر 
با آن من آنی د گر 
روزی که‌عکس‌روی او 


با بار خود 


ماهی شوم دومی دخی 


آویختم اندیشه را(۲) 


اندیشه بیزادی # 


بیما ۳۹ کم کرده ام 
اندر نگنچد خورده ام 
چون گلستان بشکفته ام 
ه‌چون‌خز ان بفسر‌دها) 
چون‌من‌مو افق‌دیده‌ای؟ 
با 9 نت مرده ام 
رو محتسب‌راغمز کن(۱) 
هم چاشنی آورده ام 
حرقم» و لی درجوی او 
کر 
| ندیشه را خون د .ختم 
با او درون پرده ام 
درجان من جانید گر 
ذیرابه« آن>پی بر ده‌ام 
بر دوی زرد من فتد 
ی 
کاندیشه هشیاری دهد 


ز‌ انديشه ها پژمرده‌ام 





خامش که‌طبل آن بازرا گفتا که:«خام شکرده‌ای» 


گفتا: «خموشی دا مبیت درصید شه صد مر ده‌م» 

)۱( غمز: بچشم ارت ورن و نهمت نهپادن و عیب کو یی کی ز اللغه > 
)۲( آو یختن : حند معنی‌دارد از جمله «بدار کشیدن» ) لعت نامه علامهٌ فقید 
دهخدا ) در این یت مولا نا میقر‌ماید : اندیشه را گت 


سم و نابود سا 
نب مه مود هشیا ری دهد رو هش وه ماود : 1 





ای عاشقان ای‌عاشقان 
ای‌مطر بان ای‌مطر بان 
ای‌تعنگان ای‌نتنکان 
وین خاکدان خشك‌را 
ای‌بی کسان‌ای‌بیکسان 
هر خستةً غمدیده را 
اف وکا ای تما 
صد دبر را مسج دکنم 
ای کافران ای کافران 
زیرا که مطلق حا کمم 
تو نطفه بو دی‌خون‌شدی 
وی من ارات آاهمی 
من غصه را شادی کنم 
من گر گ‌دایو سف کنم 
ای سمان ای ۱سمان 
آن دم که ریحانپات‌دا 
ای کلستان آی کلسان 
چون خاك دا عنبر کنم 
ای عقل کل ای‌عقل کل 
حا کم تونی خاتم‌توتی 
چون شمس‌تبر یزی‌مر | 
من چپره را ازجام او 


جاء| لفرح‌جاء| لفر ج(۱) 
سلطان کنم؛ سنجر کنم 
درمن نگر زیراکه‌من 
صد دار را منبر کتم 
قفل شما را وا کنم 
مومن کنم کافر کنم 
وا نگه‌چنین‌موزون‌شدی 
با رت تور کنم 
اد را هادی تن 
من ذهر را شکر کنم 
حیر ان تو از نر گس شوی 
من جفت نیلوفر کنم 
زان گلستانم گل‌ستان 
چون‌خارداعبهر(۲) کنم 
تو هرچه گفتی صادقی 
من گفتگو کمتر کنم 
جامی بداد ازعشق‌خود 
انود کنم انور کنم. 








(۱) چاء الفرج . یعنی نو بت زوال عم و اندوه بر سید . 


)۲( عبهر : بفتح‌اول وتالت اک 5۲۷ درمیان آن زردباشد (غیاثاللغات). 





ای‌عا شقان» ای‌عاشقان 
باشمع وصاش‌درجهان 
جانانه را گم کرده ام 
اما مشو غافل چنن 
دادم صلای ی 
ا ينك منادی میز نم 
ای کدی با 
نشنو ذمن :آن گنج‌دا 
چابک سواد حضر نم 
اند میان قلب ها 
ای شمس تبریزی بیا 


5 هرچه غبر حق‌بود 


میخانه ام هیخانه ام 


من عاشق فرذانه ام 
پروانه اء » پروانه ام 
ری 8 
فردانه ام » فرذانه ام 
اندر ذمین و شمان 
مبخانه ام » مبخانه ام 
تا من نشانی کر 
ویرانه ام ویرانه ام 
امشب مر ا تندست خو 
مردانه ام مردانه ام 
از ما چرا بیگانه ای 
باه ام بیگانه ام 


هدجه جد 
۱ آک ام بامداد شوریده و مست 
پیداست که باده‌دوش گیر | بوده‌است 
امروز خزانی و نه روز کشت است 
سعت دسات رال ای میت 
جر ود 
ای‌حسرت خو بان‌جپان دوی‌خو شت 
وای قبلهز اهدان دوابروی خوشت 
ازجمله صفات خویش عریان گشتم 
تاغوطه خوومبرهنه درجوی‌خوشت 





من خانه نمیدانم 


ای کرده تو مهمانم ددپیش در ؛ جانم 
زان روی که حبرانم من خانه نمیدانم 


ای گشته ذ تو داله هم شیر و هم اهل‌ده 


کو خانه ؟ نشانم ده من خانه نمید انم 


زاننکس مطلب دانش 
بن خانه نمیدانم 


زانکس که‌شدی‌جانش 


پیش ۲ و مرنجانش 
زانک س که بودشورش 
وز خانه مکن دودش 
من عاشق و مشتاقم 
رحم‌آر و مس طاقم 
ای مطرب‌صاحب صف 
۳ راه دل خود دف 


میدار تو معذودش 


من 
من 


من 


من 


خانه نمید انم 
شپر ؛ افاقم 
خا نه نمیدانم 
رت نزنم برکف 
خانه نمید انم 


پرسر بازار چونت بافتم ؟ 


ای گزیده یار ! چونت یافتم؟ 
میگریزی هر مان از کاد ما 
زعمت اغباد با ند جند 
ای ز دویت کلستانها شرمساد 
و بودی میان خاد داد 
در درون مددسه می‌جستمت 
ای دریده برده های عاشقان 
چند بارم وعده دادی و تشد 


شمس‌نبر یزی‌توتی‌خور شیدجان 


ای دل و دلداد ! چونت یافتم؟ 
در میان کاد» چونت یاف 
ین که بی اغیاد چونت یافتم 
کر کل وگلرار چونت یافتم 
ای گل بی خاد چونت وچ 
بازاد چونت 


7. 


ِ 


در و 
پرده دا برداد » چوذت د 
ای صنم این بار چونت یافتم 
در چنان انواد چونت یافتم 





می خوش صدا چو چنگ ز آسیب ناخنم 


اک کوش من کرفنه توالی چشم روشنم 
بافم چه میبری؛ چوتوئی باغ گلشنم 
میمالم این دو چشم که خوابست یا خیال 
باور تمیکنم عجب ایدوست این منم ! 
آر ی منم و ليك برون دفته از «میی» 
چون ماه نو ذ بدد تو باديك می تنم 
در تاج خسروان بحقارت نظر کنم 
تا شوق روی تست مها طوق گردنم 
گرچه ز بحر صنعت من آب میخورم 
چون ماهیم نبیند کس» آب خورد نم 
و تاتری تفا نخراشد دراک مر 
من خو با و ریت رد[ ۳ ناخنم 
خود پی نبر ده‌ایتو ۹۶ ر ک‌ذار نییستیم؟ 
جر میجه‌د ی بنما تاش بر کنم 
نفخ قیامتی تو و من شخص مر ده ام 
توجان نو بهاری و من سرو و سوسنم 
من نیم کار ه کف با قيش تو بگو 
تو عقل عقل عقلی و من سخت کو دنم 
من صودتی کشیدم جانبخشی آن تست 


نو جان جان جانی و من قالب تنم 





‌ 


سمسی: 


بیچار کیست چاره 
ناچار توبه کردم 


ای‌مطرب‌این‌غزل گوی 
از هر گلی بریدم 
7 کاد بودم 
ردان در دست شستم 
درد جرم توبه کردن 
از توبه های کرده 
ای می فردش می ده 
من ننگ را شکستم 
اه ۱ 
برداد چنگ و میزن 
ژ انديشه های چاره 
بیچاد گیست چاد ه 
بنمای روی مه را 
کز ذوق آن کنه دا 
کم که‌وقت توبه‌است 
مرن تایب قد یمم 
2 صالاح دین 1 


هنکر. بعشق گو ید 


تاد کر ۳ 
ود خاد توبه کردم 
که در خماد ودم 
زین کاد توبه کردم 
بودیم تا به کرد 


این باد توبه کردم : 


5 ۱ 
ساغر بد,ست من ده 


وذ عاد توبه کردم" 


۱ 
توبه کردم 
دل بود باده باره 
ناچاد توبه کردم 
خوش کن شب سیهرا 
بسیاد توبه کردم 
شور بده‌ای مرا گفت 


برناد : 


من بار توبه کردم ! 
محر و سدةٌ بقان را 
ذانکاد »توبه کردم 





چون رو بمعر اج آورم 

از هفت کشور بگذرم 
این باد مرهست دم تا جام و ساغر اشنم 
ساقی و مطرب هردودا من کاسةٌ سر بشکنم 
از کف عصا گر بفکنم فرعون دا عاجز کنم 
گر تيشه بر دستم دسد بتپای | ذد بتکم 
گرکج بسویم بنگرد گوش فلك دا برکنم 
کر طعنه بر حالم ذند دندان اختر بشکنم 
چون رو بمعراج آودم از هفت کشور بگندم 
چون پای بر گردون نهم آنه چرخ چنبر بشکنم 
من مرع عا لی همم از اشیانه بر برم 
تا کر کسان چرخ دا هم بال و هم پر بشکنم 
من طائر فرخنده‌ام در کنج حیس_ افتاده ام 
باشد مک که دار هم روژی قنس در بشکنم 
میجویمش با دامها تا دام دیگر یشکنم 

جد جوجد 


این عشق شپست ورایتش بیدا تست 
و حعست و ۳ بیدا تیست 
هرعاشق اذ این صیاد تبری خوردست 


خون میرود و جراحتش پیدا نیست 


من بر همه خندیده ام 
ی 
اين باد من یکبارگی از عافیت بیریده ام 
ازچار طبع مختلف هر بت که بد بشکسته ام 
از نو مسلمان گشته ام ز نارها دریده ام (۱) 
با نه پدر درهر فلك یکچند دوران کرده ام 
با اختران در برجها من سالها گردیده!م(۲) 
یکچند نا پیدا بدم با او بهم يك جا بدم 
درملك اوادنی بدم دیدم ه رآنچه دیده‌ام (۳) 
من از بر ای مصاحت در حبذ نیاما ند هام 


<بس از کجاهن از کجاءمال کر ادز دیدها۹۵ 


زير اقفی بادوستان بهترز باغو بوستان 
بهر لقای بو سنان» در حبس آ ر امیدهام 
مانند طفل اندرشکم من پرورش‌دارم بخون 
یکباد ذاید آدمی من بار ها زائیده ام 
تو مست بامی سر خو شی »من مست بی‌می سر خو شم 
تو بادهان خندان لبی» من بی‌دهان خند یده ام 
در خرقه تن پاد ها بودم بسی در کار ها 
و زدست خود این‌خرقه دا بسیار من‌بدریده‌ام 
با زاهدان درصومعه» شبپا بروز آورده ام 
با کافران در بتکده پیش بان خسبیده ام 
هم دژد عیاران متم هم دنج بیمادان منم 
هم ابر و هم بادان متم * در باغها باریده‌ام 


«شه درصفحه بعد > 


‌ٍِِپِ« 


(۱) چارطبع یاطبایم ار بعه: بعقيدة قدما « اول‌سردتر - دوم سردخشك 
سوم گرم‌تر - چپادم گرم خشك > «غیاث» - زنار دریدن - کنایه از 


2 لمان شد ست . 


(۲) نه پدر - بکسر بای‌فادسی نه آسمان دا گویند 


و آنپادا آبای علوی خوانند وهفت کو کب دا نیز با دوعقدة رس وذنب 
گفته اند «برهان > (۳) اواذنی - اشاره به آيةٌ نهم از سورة نجم 
فکان قاب قوسین اوادنی < پس بود بقدر دو سر 
نرديك شود یا نزدیکتر . 


است : 


هم 









فرت قنا دفست هر گر ای .گدا 
ار باغ و سبان بقا ۳ فر‌اوان چیده‌ام 
ازاآ 2 نش نیستم ور تاه اسر کش نیستم 
خاك منقش نیستم من بر همه ایند ام 
من شم‌س تبر یزی تیم * من‌نور پا کم ای‌پسر 
زنهاد اگر بینی‌مرا ۰ با کس‌مگو من‌دیده‌ام! 
زین واقعه مدهوشم 
با هوشم و بیه‌وشم 


ان شتع له من دادم 
يك لحظه بری وادم 


ای خواجه که‌را ۰ مانم 
يك لحظه بری خو انم(۱) 


در بات مد ی هم شمعم ۳-2 


هم نورم و هم دود 
چون شکر و چون‌شیرم 
طبعم چو جنون اراد 
در عشق سلیمانم 
هم عشق پری دادم 
ته مست و نه هشیارم 
با یارم و بی یادم 
زین واقعه مدهوشم 


هم ناطق و خاموشم 


0 پریشانم 
با خود زنم و گرم 
ز نجیر بجنبانم 
من همدم مرغانم 
هم‌مرد پری خوانم(۲) 
در خوابم و بب‌دادم 
غکيتم و هادانتم 
۵ و 3 9۳ ۳۰ 
هم لوح خموشانم (۳) 


« بقبه درصفحه بعد > 





(۱) پری _ وجودیست لطیف » بسیار زیبا ازع لم‌غیرمرگی که باجمال خود 
انسان را می‌فریبد . در اوستا پری جنس موّنث «جادو > محسوب شده که 
ازطرف اهر یمن گماشته شده تا پیروان مزدیسنادا از دراه راست منحرف 
سازد . در ادبیات فارسی بنوعی از ذنان جن که نهایت خو برو باشند 
اطلاق شده . 


«برهان قاطع وغیاث‌اللغات»> ۰ )۲ فری‌خواان - «رقوارن 
ووسای اه نگ و شخصی که تسخیر جن کرده باشد . « برهان > 


(۳) لوح‌خاموشی- بمعنی خامو یست و لوح را استعاره کر ده‌اند «برهان» 





نه خواجهٌ بازارم 
ای خو اجه تو نام نه 
و 
ذان شمع چو پروانه 
گر در شرم وخرم 
۱ 
شمس الحق تبریزی 
در ون اف 


۳ 
ایشام 
ی 
ی 
نه بلبل گلزارم 
تا خویش بدان خوانم 
زان طره چه آو نگم 


یارب چه پریشانم 


ی دلبسر 


از خود نیم از غبرم 
ناچاد چنان انم 
تاه یده نو افه 


با که سلطانم 


آب چو آ تش بیار 


باد دگر ذر" و ار 
دا وی کرون ‏ 
بر سر میدان عشق 
که بکران تاختيم 
ی ار 
ما چو اذ آن تولیم 
خواجة مجلس توقی 
آب چو آتش ییاد 


‌ 


شمس چو این عشق‌تو 
تیغ و کفن در بغل 
جحز کش نشکند 


فخر ذمین دد غمت 


دقص کنان آمد یم 
چونکه‌یکی گوشدیم 
که بمیان 
ور چنانی دواست 
ما وه چنان امدیم , 
مجلسیان حاضر ند 
مانه بنان آ مدیم 
بپر همان آ مدیم 
شود شب ۱ 
شور مان امدیم 


1 
1 
د 
3 








باردوی تو زسبزه و گلز ار فادغیم 
واه کرو نپاده ودر کوی تومقیم 
رختی که داشتيم بیغما ببرد عشق 


غم دا چهزهره‌باشد تا نام مابرد ؟ 


ای‌رو ترش که کاله گر | نست‌چون‌خرم 
رت و نش سرها دارسمان 
اسر ارتو خدای همی داند و سست 
درسی که‌عشق‌داد فر اموش کی‌شود 
ما لاف میز نیم و تو انکار میکنی 
مشتی‌سگان نگر که بیم درفتاده| ند 
دعوی‌عشق و آنگه ناموسو ننگ‌و نام؟ 
آهنر بای‌جذب رفیقان کشید حرف 


بانور روی مفخر تبر یز شمس‌دین 


این‌من نه منم[ ننکه منم گوتی کیست 
من پیرهنی بیش نیم سر تا پای 


ح ج 


ای هر بیدار با خبرهای تو جفت 


ای هرچه صدف بستهٌ دریای لبت 


"‌ 


اژ راهز نان رسیده جانم تا رلب 


ما نگ راخریده و از عار فارغیم 


با چشم تو ذ بادة خمار فادغیم 
وکین ترا کرده وتان فلوم 
ازسود واز زیانو ژ باذاد فادغیم 
دستی بزن که |زغمو غمخو ارفادغیم 
بگذر»مخر؛ که‌ما؛ زخر یدارفادغيم 
کز ذوق‌عشق. از سرودستارفادغيم 
ما از دغا و حیلهً مکار فادغیم 
از بحث بی نیاز و ذتکراد فادغیم 
زاقرار هردو عالم وزا تکارفادغیم 
ماسگ نزاده ایم وزمردارفادغيم 
راز رسک را خریده وازعار فادغیم 
ورنه درین طریق ز گفتار فادغیم 


از آفتاب دیمان دواد فادغیم 


ی 


یا نه منم در دهنم گوتی کیست 
آنک سکه‌منش پیرهنم گو کی کیست 


ای هر که رخفت در بر لطف تو خفت 


از یم تو بیش زاین نمیآدم گفت 


هد 


وی هرتید گهر کاده ور بای بت 
وک ده ندهی وای من ووای‌لبت 


۳ ۳3۳ 
مگ ب‌ شمس وروو رو و مهم موه ۳ 


بالا روم » بالا روم 


باز آمدم باز آمدم 
درمی تدگر دمن نکر 
شاد آمدم » شادامدم 
چندین‌هزاران سال شد 
تالا رقم ۰ الا زرم 
باژم دهان؛ باژم‌رهان 
من مرغ لاهوتی بدم 
دامش ندیدم ‏ نا گهان 


من نور پا کم ای پسر 
انجا با ما دا بت 
ما را بچشم سر مبین 
باحر صبفت ی دتم 
از چار مادد بر ترم 
من گوهر کانی بدم 
یارم پپازاد آمده 
ورنه ببازارم چه کار 
ای شمس تبر بزی نظر 


چون در بیابان فنا 


از پیش آن یار آمدم 
بپر تو غمخوار آمدم 
وز حمله آزاد آمدم 
تا من بگفتار آمدم 
آنجا روم » آنجا روم 
اینجا بزنپار آمدم 
دیدم که ناسو تی شدم(۱) 
در ویر فتار آمدم 
نی‌مشت خاکی مختصر 
اینجا بدیدار امدم 
ما را بچشم دل ببین 
من دره شپوار امدم 
وژهفت آبا نیزهم )1( 
اینجا بازاد امدم 
ما دا طلبکار آمده 
او دا خریدار آمدم 
قق ال ی ی ی 
جان و دل افکار آمدم 





(۱) لاهوت- عالم ذات‌الهیست که سالك‌را درآن مقام فناء فی‌اب حاصل 
میشود ومرتبهً صفات دا جبروت و مرتبةً اسماء را ملکوت‌نامند ناسوت - 
عالم محسوس یاعالم اجسام که دنیا و اين جهان باشد و گاهی‌مجااً بمعنی 
شر یعت وعبادت ظاهری « غیاث اللغات > 

(۲) چار مادر - ترجمهةً امپات اربع * کنایه از حپار عنصر ( آب و باد 
و انش وخاك 1( هفت ۲ با رز ازهفعت اسماست*3 برهان > 





ای آنکه درجان منی تلقین شعرم میکنی 


باز ] مدم باز آمدم 


وین چرح‌مردمخواررا 


از شاه بی آغاز من 
تا جفدطوطی خواررا 
ز آغاز عپدی کرده ام 
بشکسته بادایشت جان 


تاقفل ز ندان بشکنم 
چنکال‌و د ند ان بشکنم 
پردان شدم‌چون بازمن(۱) 


در دیر ویرآن بشکنم 


تا جان فدای شه کنم 


گرعهد وپیمان بشکنم 


۱ امروژ همچون آصفم شمشیروفرمان‌دد کنم(۲) 
تا گردن گردنکشان در پیش سلطان‌بشکنم 
روزی دو باغ طاغیان گر سبز بینی‌غم مخور(۳) 


من اصلها و بیعشان 
من نشکنم جزجور دا 
گر ذره‌ای دارد نمك 
هرجا یکی اگوی ففلد 
وی له میدارن تسیر ق 
چون‌در کف‌سلطان‌شدم 
کص در تراژویم نهپی 
چرخ آرنگ دوکر دول 
رشن ار وی تن 
دیوانه گر نزدم رسد 
۳۹ دیوی کند 
چون‌من خر اب و مست را 
پس می ندانی اینقدر 


از راه ینهان بشکنم 
با ظالم بدغور دا (4) 
گبرم اگر نان بشکنم 
جوونان د حدت دز برد 
از ذخم چ و گان‌بشکنم 
حبه بدم چون‌کان شدم 
می‌دان که‌میز ان بشکنم 
از بیخ واصلش بر گنم 
کردون کردان بشکنم 
دیواتعی از سر مد 
من مغز دیوان بشکنم 
در خان# خود ده دهی 


این بشکنم آن بشکنم؟ 


کر پاسبان گو ید که‌هی دردم بر بز مخون‌وی(ه) 
در بان) کر دستم کشد می دست ذ ر بان بشکنم 


« بقبه درصفحه بعد > 





(۱)شاه: به‌عنی‌د در اینجا اصل وخداو ندباشد.(۲) صف. بفتح‌صاد وسکون‌فا» 
0 نام پسر بررخیاست ووز یر سلیمان علیه | لسلام بود «برهان> (۳) طاغی-ازحد 
۲ در گذر نده و کی که ازحد طاعت وادب‌در گذشته باشد . مأخوذ از طفیان 
«غیاث اللغات» . (۶) غور - بفتح غین»عمق وقعر هرچیز «برهان‌وغیاث». 
(قان 1 : در باسیان گوید که هی * بروی بریزم جام می . 






خوان کرم کسترده‌ای 
گوشم چرا مالی؟ | گر 
نی‌ نی منم برخوان تو 
جامی‌دو بامپمان‌خورم 
ای‌شمس تبر یزی ا گر 
من لا ابالی وار خود 
ای ] نکه در چان‌منی 


مهمان خویشم کرده‌ای 
تٌ کوشة نان بشکنم 
سرخیل مپمانان تو 
تا شرم مپمان بشکنم 


باده ز سید مستم 


استون کیوانبشکنم(۱) 


تلقین شعرم میکنی 


کر تن ز نم خامش کنم ترسم که فر مان بشکنم(۲) 


و از هااز دل م3 


باز در اسرار روم 
نعرة بلبل شنوم 
کی از ین شرموحیاه! 
همر ه‌دل گر دم‌و خوش 
صبر نماندست که من 
فهم تال رده من 
چنگزن ای‌زذهر من 
چنگ بر این گوش نهم 
خسته دامست دلم 
شاهد دل را کشم و 
گفت‌مر ا: «درچه‌فنی 
راه دکانم تما 
تا کهز خود «بدخبرش 
کو تاتری رد م1 
تا ز حریفان حسد 
8 تکف یار دهم 
درس دبستان خوشی 
درس چوخامست مرا 


جانب آن بار روم 
در گل و گلز ار روم 
شرم بسوژان و با 
جانب دلدار روم 
و نسیه برم 
داه پپنجار روم 
تن‌تن‌تن * تن نن تن 
دیده بدیدار روم 
بر در و بامست دلم 
جانب دلدار روم 
کار چرا رک ک 
تا سوی کار روم 
رفت دم بر اثرش 
جباا اه با ثار روم ! 
چشم بدی در نر سد 
در کنف غار روم 
بیپشی است و خمشی 
بر سر تکراد دوم 


(۱) استون- بروزن گلگون بمعنی‌ستوناست. «برهان» (۲) تن زدن - 
بمعنی خاموش بو دن و خاموش شدن‌وصبر و تحمل کردن و آ سودن‌باشد «برهان» 





تا قدفسان اسان 
ی 
ان ۳ حضرتم 
تیهو اگر شوخی زند 
خافان اردوخان [ ۳ 
من پادشاه . کشودم 
نفس است کدبانومن 
کدبانويم گرابٌد کند 
آن پر کندو دار را 
بینم که کار هل جنبداو 
ای کاروان ای کاروان 
من پهلوات عالمم 
ای باغبان ای باغبان 
بکفا خر باغ را 
یا ای‌شمس دین 
من پادشاه عالمم 


من هرشبی یاهو دنم 
من دم ز الا هو دنم 
تیهو چه‌باشد پیش من؟ 
چون باذ بر تیهو دنم 
ازجان‌نگرددایل‌من *د 
برخیل و برارده دنم 
من کدخدا و شوی او 
بر روی کدبانو ذنم 
کوی کفیش آورعل 
من‌چست بر کندوذنم 
من دزد ودهزن‌نیستم 
شمشبر روبارو دنم 
برمن‌چرا در بسته‌ای؛ 
تا سیب و شفتالو ذنم 
بنشین بزانوی ادب 
کی‌پیش کس ذانوذنم؟ 


جه ج 4 


باد آمد و گل بر سررمیخو اران ر یخت 
یار آمد ومی در قدح یادان ریت 
از ستبل تر رونق عطاران برد 
وزنر گس" مست خون هشیادان ر بحت 


خوراابل ست ۳ 2 7 اتسرجت 
ال - در اب جا بمعتی مطیع و تابع است . 





بت بی نقش و نار 


بت بی نقش و نگارم 
توگی آرام دل من 
‌ جفای تو حزینم 
هوسی نیست جز اینم 
تو برخساد چو ماهی 
تو مرا پشت و پناهی 
جز عشقت پذیرم 
که ددین عهد چودرم 
تن ما دا همه‌جان‌کن 


ذطرب‌چشمه‌دوان کن 


چو تو من یار ندادم 
مبر ای ددست قرادم 
جز عشفت نگزینم 
جز ازین کار ندادم 
چه لطیفی دچه شاهی 
زتو؛ آراسته کارم 
جز زلف تو تساه 
که‌برین‌چنگ‌چوتادم 
همه‌را گوه رکان کن 


بسوی باغ و بهادم 


در ۱۶ صحیبت بار ان همدم ! 


بجانان جان دهاکردیم و دفتیم 
ز خود امید کلی بر گرم 
چو اینجا جایگاه خود و 
7 بر دوزست ما را بر هن بود 
اگر با ما صفا دادی و گر * نی 
هر انکس کو جفا میگفت مارا 
دریغا صخبت یادان همدم 


خیااش دا به پیش شمس تبریز 


که کردست‌اینکه ماكرديم‌درفتيم 
توکل برخدا کردیم و دفتیم 
هر هوا کردیم ددفتیم 
ز دست دل قبا کردیم و دفتیم 
بتر کت ماجرا کردیم و دفتیم 
کنون دی دا دعا کردیم د دفتیم 
بنساکامی رها کردیم و دفتم 
دلیل و دهنما کردیم و دفتیم 








شما مست نکشتید از آن باده نخوردید 


بجوشید بجوشید که ما بحر شعادیم 


بجز عشق بجزعشق دگر کاد ندادیم 
درین‌خا کت درین‌خا ک ددین مزرعه پاک 
بجزمهر بجز میر دگر تخم نکادیم 
چه مستیم چه‌مستیم از انیار که هستیم 
باکت اند که تا دست بر ادیم 
چه دانیم چه‌دانیم که مادوش چه خوردیم 
که امردذ همه روذ * خميریم و خمادیم 
مپرسید مپرسید ز احوال حقیقت 
که ما باده پر ستیم » نه پیمانه شمار بم 
شمامست نگشتید ء از ان باده نخوردید 
چه دانید چه دانید » که ما درچه‌شکاديم 
نيفتيم برابی‌خا کستان که نه حصیر بم 
بر آئیم بر آن چرخ که ما مرد حصار یم 
دود 

باز آی که یاد برسر پیمان است 

ازمپر تو بر نگفته صد چندان‌است 

تو درمپری ومر ترا یکچان است 

او چون‌باشد که جان جان جانست 

مدید 

کرت 

آنر | بمخو ان‌جان که غم‌جان‌تواست 

برخو یش‌حرام کن ا گر نان تواست 


نه بنوشم نه بریزم 


بخدا کر شم عشقت » نگربزم نگویترم 
و ار »من طلیی خچان سره سره 
قدحی دارم بر کف » بخدا نا تو نیاتی 
هله تا روز قیامت » نه بنوشم نه بریزم 
سحرم ؛ روی‌چوماهت ؛ شب من *ذلف سیاهت 
بخدا پی رخ و ذلفت نه بخسبم نه بخیزم 
که من از نسل خلیلم که دد ین آنش تیزم 
بخدا شاخ ددختی که ندارد ذ تو بختی 
رکش اي ز زمزم » شود اد کندء _هیزم 
صفت مفخر تبر یز تور +4 متا مت 
چکنم رشک نخواهد که من ان‌غالیه بیزم 
جد ویو 

باما ذازل دفته قراری دگر است 

این عالم اجساد دیادی د گراست 

ای ژاهد شبخیز؛ تو مغرور نماز 

برون ز نماز روز گادی د گراشت 

جو دود 

با نی گفتم که برتو بیداد ز کیست 

بی‌هیچ بان ناله وفریادتو چیست 

کفتا که ذ شکر چو بریدند مرا 


پی ناله و فریاد نمیدانم. زیست 


من بیچاره کجايم ؟ نه یالا نه به پستم 


بده ااق بادة دوشین که من اذ نوش تو مستم 
بده ای حاتم عالم قد ح پاده بد ستم 
ذمن ای ساقی مستان نفسی دوی مگرذان 
۵ من‌مشکن اگرچه قد ح و شیشه شکستم 
قدحی بو د بدستم بفکند م بشکستم 
کف صد پای برهنه من از ان شمه جتصم 
تو از ان» شیشه پرستی که ذشیره ست شرابت 
می من نیست ذ شیره ذچه رو شيشه پرستم ؛ 
و که ی سار بر ی ايمن دفادغ 
که سرغصه بریدم ذ غم کی اه بر ستم 
دل من دفت _بیالا تن من ماند به پستی 
من بیچاده کجام نه ببالا نه به پستم 
بلب جوی چه گردی؛ بحه از جوی یمردی 
بجه از جوی و مرا جو که من‌از جوی بجستم 
منم نت رند دهل زن که شدم همست بمیدان 
دهل خویش چو پرچم بسر نیزه ببستم 
چه خوش د بیخود شاهی‌هله خاموش چوماهی 
چو ز هستم برهاندی نچه کشی باز به هستم ؟ 
و یو ود 


با هستی و نیستیم بیگانگی است 
وزهر دو بر یدیم که مردانگی است 

من ذ عجایبی که در دل دارم 
دیوانه نمیشوم ز دیوانگی است 


۰ 


بشستم تخت هستی » سر عالم نمیدادم 
دریدم پرد بیچون » سر انیم نمیدادم 
چنان دد نیستی غرقم که معشوقم هی 1 2 
* بیا بامن دمی بنشین » سر انهم نمیدادم 
دمی کاندر و جودآورد آدم را بيك لحظه 
از آن دم نیز بیز ارم » سر آن دم نمیدارم 
مرا چون دایيةٌ قدسی » بشیر لطف پرودد ست 
ملامت کی رسدبرمن که ب رگ غم نمیدارم؛ * 
چه گوئی بوالفضولی دا که یکدم آن خود نبود 
هزادان باد می‌گوید : سر آنهم نمیدادم 


بگرد دل همی گردی ... 
وک دم ۱7۱۳۰ 
بخواهی کرد دل دا خون و رخ دا زرد میدانم 
یکی بازی بر آوردی که دخت دل همه بردی 
چه خواهی بعداژزین بازی ص آورد میدانم 
بيك غمزه جگر خستی» بسآتش اندر او بستی 
بخواهی بخت می بنم «بحواهی حول ۳ 
و 


۱ که گرمم بز تب چون بینی* که گرم آزسر دمیدانم 


مرا دل سوزد وسینه " ترا دامن * بسی فررقست 
که‌سوز ازسوز ودود ازدود ودرد ازدرد میدانم 
دلا چون کرد رز هر اد و3 تیگ 
که از مردی بر آوددن ذ دیا کرد میذانم . 


در ایحا بمعنی التفات و پرواست ۰ «| نجمن ارا» 


<حو است 4۶ میکنجی اندر دل مستورم ٩‏ 


هر بت که ز تترنم 
پرده ز فلك خرقه » آورده که من عودم 
من‌درتكک‌خویشم‌چونو ذخو ردن‌خون‌مستم 
1 نیم درخون » در شيرة انگودم 
ای‌عشق که‌ازذفتی » ددچرخ‌نمی گنج ی (۱) 
چونست که و » اندر دل مستورم؟ 
1 چهر زدد من » در خاك رود روزی 
روید گل زرد ای جان » از خاك 29 
آ خر نه‌سلیمان هم » بشنید غم موری؟ 
سا توسلیمانی » انگار که من مورم 
ی «چه‌مینالی»ءصدخانه عسل‌داری.» 
میزادم و میالم » هم خرقةٌ ذنبورم 
مینالم این علت ؛ اما بدد صد دولت 
نفردشم يك ذره » ذین علت ۱ 
من خام و بریانم » خندیده و ی 
حیران کن فحیرانم * در وصلم دمپجودم 
هم شمس شکر دیزم » هم طالب تبریزم 
از ناد چه پرهیزم » موسی" که طودم 


)۱ ۳ بفتح اول وسکون ثانی بمعتی ددشت و فربه باشد و گنده و 
سطیر وسفت وهتگفت را نیز گفه اند - ویسنی پر و مالا مال هم آمده 
است « برهان»> لیکن در اینجا بمعنی عظمت وبزر گیست . 


)۲ ناسور ‏ زخمی که دیر التیام پذیرد . 





بگفتم حال خود با و »از آن نوعی که دانستم 
رز دود عشق و اب چشم د موج خون نتانستم 
شکمته بسته میکفتم پریر از حال دل چیزی 
ز دی بر شیشهم‌سنگی»چو شیشه‌ی‌خر د بشکستم 
شکسته تخته برتخته ذ موج بحر » صد شتی 
چه باشد زودق من‌خود که‌هم بی پا و بی‌دستم 
چگویم‌من‌چه اندیشم چومن انخویش بیخویشم 
گبی اذ موج » بالايم گهی اذ موج» من پستم 
نه از بالا اثر دادم نه از پستی خبر دادم 
چه دانم من چه‌میگویم,چه‌دانی» نیستم» هستم !! 
بدین حرفی که مبرانم مگیر از من که حیرانم 
چواندیشه شدم‌حیران دچون اندیشه برجستم 
بپر سوفی که مبرفتم بامیدی همی نتم 
از ار اب یه تیرم گرفته م صید و دارستم 
چومیرفتم بدان مأمن» بتر میسوختم خرمن 
در بدم دامها و اخر ء بدامی صعب پیوستم 
دل من‌سوخت من‌خامم » دریدم دام و در دامم 
شدستم پیر همن طفلم * شدم هشیاد دمن‌مستم 
چو دیدم نو بهاد اد عیان شد سر کار او 
پشیمانم پشیمانم ز هر ,کاری که کردستم . 


۳ - ۳۹ 






چو اند بشة بی شکوت و کفتار بگر دیم 

بیائید بیائید بگلزاد بگردیم بر آن نقطهٌ اقبال‌چو پر گاد بگردیم 
بیائید که امروز باقبال و به‌پیروژ (۱) چوعشان نو آموز بر آن‌یاربگردیم 
چواژخویش بر نجیم اسر شش‌وپنجيم  "‏ یکی جانب خمخانة خمار بگردیم 
چو مابی‌سرو پاتيم‌چوذرات هو ائیم بر آن نادره‌خو رشید‌قمر و ار بگردیم 
چودولاب چه گردیم پر اژ نالهوافغان»(۲) چواندیشة بی‌شکوت و گفتاد بگردیم 


چوشمس لحق تبر یز "مر امو نس‌ویارست بسر پیش‌چنبن یارنکو کار بگردیم 
فلك پیما و شب بیدار باشیم 


۱ 
۱ 
1 
3 
1 ساشنی از سر ری جهان خاك را از سر بگیریم 









پیا تا نوبهاد عشق باشیم ( ازمشك و ازعنبر بگیریم 

ذمان و کوه‌ودشت وباغ جان‌را همه در حلهٌ اخضر بگیریم(۳) 

قردل 7 بردهاند انشان تدالیر ذ دل ما هم ده دلبر بگیریم 
۱ فلك پیما د شب بیداد باشیم طریق ان و اختر بگیریم 
ِ دلی‌دادد غمش‌چون سنک مر مر از آن مرمردوصد گوهر بگیریم 
۱ چوجوشد سنگ اوهفتاد چشمه سبو و کوژه و ساغر بگیریم 
1 ۱ _ 
کمینه چشمه اش چشمیست رد دشن که ما از نور اه صد فر بگیریم 
3 قمر دا با کوا کب بت چوباذ ان شمس‌را دربر بگیریم 
۱ 
9 (۱) روز بروذن ومعنی فیروزاست که غالب شدن و غالب آمدن بر اعدا 
۱ باشد ... و بمعنی مبارك هم هست. (۲) دولاب - بر ون دوشاب بمعنی 
1 چرخ و آنچه درسیر ودور باشد « برهان > . (۳) حله - بالضم وتشدید 


لام * جامه وحلل بضم اول وفتح ثانی جمع آن است « غیاث اللغات > . 


چو فعرت بی لب ودندان بگو تیم 


بیا با هم سخن از جان بعو لیم 
چ و گلشن بی‌دهان و حلق خندیم 
بسان عقل اول » سر" عالم (۱) 
سخن دزد ان چومشرف بردهانند(۲) 
چو بادست توچون گوئیم بر یر 
بداند ذُره ره تقد« 


امر 


تو هم با چشم میگوئی که بنگر 
خمش لن چند آو آی سر" بنهان 
بسست این که فرو بندیم در بند 
هر انچ امکان‌نشد درحرف گفتن 
نوهم بابای چون کوبی که: ره رو 


بیندیم این دهان اما صدف دار 


ز آوش و چشمها پنهان بکو تیم 
چو فکرت بی‌لب «دندان بگوئیم ۱ 
دهان بر بسته تا پایان بگوئیم 
بزدن از خرگه ایشان بکوئیم 
که ما » رازتو باچوگان بگوئیم 
اکر خواهی مثال آن بگوتيم 
بدانسان با نکو چشمان بگوئيم 
نمیترسی که باسلطان بگو تیم ٩‏ 
خمش اسر ار در بندان بگو یم 
بردن اذ حرف واز امکان بگوئیم 
چو همپائیم از آن میدان بگوئیم 
بنور گوهر انسان بگوئيم 


ج دج 


بای تو گرفتهام ندارم ز انودست 
هی طعنه ژ نی که:برچگر بت نیست 


درمان ز که‌جویم که‌دلم‌مپر توخست 


گر بر جگرم نیست‌چه‌غم بر مق ههست 





(۱) عقل اول - کنایهُ از نورد حضرت دسالت پناه محمدی صلوات ال علیه 
و آله و کنایه از جبرئیل علیه‌السلام وروح اعظم و عرش و فلك اول باشد 
« برهان > - فرشتةٌ اول که اذاو نه فرشتهٌ دیگر پیدا شده وجوهر اول 
نیز آنرا گویند « غیاث اللغات > (۲) مشرف - بضم میم وسکون شین 
و کسر راء : بلندو بر بالا شو نده وخبردار. و نوایسنده که بالای نویسند گان 


متععن شود تا از خیانت ایشان خبرداد بوده باشد « غیاث اللغات > 





بیا تا چند کس با هم بساذیم 
پیا تا با خدا خلوت گزينيم 
کش ۷ فردند ادم:کس تمانة 
9 آدم نت لا وه و 
ی جائیست‌ما دا شادی انگیز 
اگر دریا شود 2۳ بنوشیم 


چوغمکن نیست شمس الدین تبر یز 


کنون بند ار 
با تا قدد ۹ بدانیم 
چو مومن اینه‌ی موّمن یقین شد 
گریمان‌جان فدای دوست کردند 


غرص ها تیره دادد دوستی را 


| آردریا شود آتش , بنوشیم 


چو شادی کم شود » باغم بساذیم 
چو عیسی با چنان مریم بساذیم 
چه ‌ دادم ۶ با ادم بسادیم 
بحان نو که بی او هم بسازیم 
که گرویران شود ِ عالم بسادیم 
و درا مس بیان محکم * بسادیم. 
بدین شادی » دلی خرم بسادیم 


آمر دم » آشتی کن 


که قا نا که رز همدیگر نمانه 


سم 


۳ 
لا نا الیت نا رل ۴ 


سگی بگذاد ماهم مردمانیم(۱) 


عرص ها را چرا از دل نرانیم 


هی خو شد ل شوی از من » که‌مبر م۱٩‏ چر امر ده ب(رست و خصمحا نیم ۲(۹) 


چوبعداذم ر ک‌خواهی | شتی کرد 
کنون بندار مردم : ۳ و 
چو بر گور م بخو اهی بوسه‌دادن 
سمش کن مرده وار ایدل اذیرا 


همه عمر اذ عمت درامتحانیم(۳) 
۰ ۰ ِ‌ 
که درتسلیم » ما چون مرد گانیم 
ر خم‌را (وسه‌ده 1 | کذون‌هما نیم 
ال 


بسخی عم ما ۳ 





)۱( بپعین مضمون حکایتی موب به شیخ ابو سعید ابوالخیرست 2 
اسر |رالتوحید » چاپ‌بهمنیار ۰۱۸ (۲) مشابه این مضامین درمثنوی 
۰ چنین است : چون بمیرم فضل تو مهد کر بت كِ از کرم چه ژ حاجت 
1 آقبریست - برسر گورم پسی‌خواهی نشست - خواهد اژ چشم لطیفت اشك 


2 قه درصفحه دعد 4 





شیشه شکسته است و می » نمیر بزد ۰ 


بیار باده که دیر یست درخمارتوام اگرچه‌دلق کشا نم نه یارغار تواع )۱(۶‏ 
بیار رطلوسبو» کارماز قدح بگذشت (۲) غعلام همت داد بزر گوار توام 
درین‌زمان "که بپوشم‌مطیم‌من‌میباش چومست گشتم از آن پس باختیار توام 


عج بکه شیشه ش؟سته ست وم ی * نمیر یز د حطوته درد دا ند که در کنار توام 
چوشیشه ذان‌شده‌ام تا که‌جام‌شه‌باشم شا بگیر بدستم که دستیار توام 
چگو نه کافر باشم‌چو بت‌پر ست توام؟ چگو نه‌فاسق باش مکه‌جر عه خو ار توا؟ 
پیابیاکه تورلز زمانه میلاتی ۰ توش راز کر ۲ 


اگر بقد چو کمانم وليك تير توام چوزعفران‌شدم اما به لالهزارتوام 
چو آفتاب رخ تو بتافت بررخ‌من گمان‌فتاد رخم‌را که هم‌عذاد توام 


زد درچه پستم نه‌سر بلند توام؟ و کرچه‌اشترمستم» نه‌درقطار تو اع؟ 
برای مفخر آفاق شمس تبریزی که عاشق رخ بر نورشمس‌وارتوام 
وج 


بر کان شکر چند مکس‌دا غوغاست کی‌کان شکر را بمگسپاپرواست 


مرغ ی که بر آ نکوه نشست‌و بر خاست (۳) بنگر که بر [ تکوه‌چه‌افز ودوچه کاست 


)۱( دلق ‏ نوعی اذ پشهینه که درو یشان پوشند . پار غاد ناه 2۱ 
یار صادق است « غیاث اللغات > )۲( رطل - بفتج و بکسش هر دو 
خوانده میشود و بمعنی پیمانة شراب وپیاله و یمان ب زرگ شراب هم آمده 
چنانکه خواجه شب از فرماید 3 رطل گر انم ده ای مر بد خرابات - شادی 
شیخی که خا تقاء ندارد «برهان‌وغیاث | للغات ومنتخباللغات > - رطل با لفتح 
والشسر نیم من و آن دوازده اوقیه واوقیه چپل‌درهم است «منتهی‌الادب>. 
(۳)یکی‌مر غ‌بر کوه رنشست و خاست ب رآ ن که چه افز ودوزان که‌چه کاست؟ 


3 1 و ده هعست ۱۶ 
توچون‌مرغعی واین‌جمان کوه نست جو رفتی‌جپان‌دا چه | ندوه تست ؟! 


و بقبه ازصفحه قبل > 

جست - نوحه خواهی کرد برمحرومیم_چشم خواهی بست اژمطلو تم - ال ۶ 
زان لطفها اکنون بکن - حلقه‌ای در کوش من کن زین سین - ل نج 
خواهی گفت تو باخاك من- برفشان بر مدرك عمناك من «دفتر ششم مثنوی 
و (۳) امتحان در اینجا بمعنی آزمایش وایتلاست. «فرهنگ‌عمید» 











گفتم که همین خواهم 
بیعود شده ام جانا » بیخود تر اذین خواهم 
باچشم تو میگویم » من مست چنین خواهم 
من تاج نمیخواهم » من تخت نمیخواهم 
در خدمتت افتادن » بر دوی زمبن خواهم 
آن یار تکوی من » بگرفت گلوی من 
گفتا که:«چه‌میخو اهی>؛ گفتم که: همین خو اهم 
با باد صبا خواهم » تا دم بزنم لیکن 
من چون دم خود دارم » همر از چنین خواهم 
در حلقهٌ ميقاتم * ایمن شده ز آفاتم ود 
مومم ذ پی خاتم » آن نقش نگیت خواهم 
ماه دگر ست ای جان اندر دل من پنپان 
اين علم یقینستم ‏ آن عین یقین خواهم 
زنپار نخواهم من نه دنیی و نه عقبی 
من طلعت زیبای شمس الحق دین خواهم. 








۶ میقات - هنگام کار وجای آن و موضع احرام بستن بحج و عمره 

« منتپی الارب > ودر اینجا اشاره به داستان حضرت موسی و ای ۱2۳ 

از سور اعراف است که میفرماید : و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه 

قال رب ادنی انظر اليك قال لن ترانی و لکن انظر الی الجبل فان‌استقر 

مکانه فسوف ترانی قلما تجلی دبه للجبل جعله دا و خر" موسی صمقا : 

چون موسی به وعده گاه ما آمد وپرودد گار وی با او سخن گفت»مو سی 

گفت: «خداو ندا خوددا بمن بنما که ترا ببیتم» گفت : مرا تخو اهی دید اما 

بدین کوه نظر افکن اگر بجای خود باز ماند شایسد توانی مرا دید . " 

چونکه پرورد گار وی بر کوه تجلی کرد آنرا هموار ساخت و موسی از 

- هوش پرفت .۰ « مأخوذ ازترجمة نويسندة فاضل آقای ابو القاسم پاینده > 


امنی است درا از تو 
پائی بمیان در نه تاعيش ز سر گیرم 
توتلخ مشو بامن تا ننک شک رگیرم(۱) 
بی دتكت فرو رفتم در عشق تو ای دلبر 
دای از میمم » چون در طمع و بیمم 
من قرص, بدو نیمم » گر شکل قمر گیرم 
ای از رخ شاه حان صه ند را سلطان 

ج بِ 
براسب‌نشین ای جان تاغاشیه بر گیرم(۳) 
امنی‌است مرا اذ تو » امنم توئی ایمه رد 
یا امن نهم ذینسو یا داه خطر گیرم 
تور + موانفا آ رم شار ۱۱ 
چولن تبر تواندادی رل ازچه رک 1 
زیر و ذبر عشقم شمس الحق تبریزی 
جانرا ذ پی عشقش من ذیر ‏ ذبر گیرم 





(۱) تن - بفتح اول وسکون ثانی چند معنی دارد اژ جمله : بك تک 
بار و خروار شکر و کنایه از دهان خوبان هم هست - (۲) دداین بیت 
روعنس که رخ شاه * پیدق*( پيادة شطر نج ) واسب ۰ اسامی مهره‌های 
» - غاشیه زا معانی مختلت است لیکن در اینجا 


شطر دز چ است «برهان 
الاارب>. (۳) غمز هت 


عراهدویت ۳۰ ۳ >است «منتهپی 
بمعنی ناز وغمزه وحر کت بچشم وابرو باشد «برهان» 


غمز بروزن دمن » بمعی 
ِ بك بار بحشم اشاره 


عم فلان با اعین ِ بچتم ارس درد فلان » غمز ه 
کردن « منتهی‌الادب و قاموس > غماز - بالفتح و تشدید میم » سخن‌چین 
و|شاره کننده بجشم و طعنه زننده « غیاث اللغات > . 


هد ی و ردب وه مکتب‌شمس 


آه نه سنک و ]هنم ! 


تا ۱ نی » دد دل و جان فغان کنم؟؛ 
چند ز مه زرد شود خزان کنم ؛؛ 
این غم‌و | ندهان می؛؟ سوخت درون جان من ! 
این تبش و فروغ‌را تا کی‌شان نهان کنم؟ )۱( 
چند زدوست دشمنی» داشخنی و تن‌ز نی (۲) 
چند هن شکسته دل» نوحه به‌دل وجان کنم؟ 





1 


مو من عشقم ای صنم » نعرةٌ شوق میزنم 
همچو | س کال زغم ؛ نعرة الا مان کنم 
چونکه خیال تو سحر » سوی من آید ای قمر 


ِ 
1 
1 
4 
: 
ِ 
4 
7 
۳ 


کون گذرد ذبحر و بر » دیده چو خونفشان کنم 
: سنک شد آب از غمم ؛ آه ن‌سنگ و آهنم 
۱ کاتش روید از تنم » چونکه حدیث آن کنم 
درد تبریز شمس دین با تو قرین و جان قرین 
هلت با بر سکی قرا 0 
دور 
1 بر ما رقم خطا پرستی همه هست 
بد نمی و عشق و شو رو مستی‌همه‌هست 
ایدوست چو ازمیانه مقصود توئی 


چای گله نیست‌چون تو هستی‌همه هست 


و (۱)تبش-بروذن کشش» گر ماو گررمی ومحفف تا بش(فر و غو بر تو)«برهان» 
(۲) تن زدن_خاموش‌بودن وخاموش‌شدن وصبر و تحمل کردن و آسودن... 
«برهان> (۳) قران - بکسر اول قرین شدن واتصال چیزی وحج وعبره 
پاهم کردن و باصطلاح علم نجوم یکجا شدن دو کو کب اژجملهٌ‌هفت کوا کب 
سیاره سوای شمس در برجی بيك درجه یا بيك دقیقه « غیاث اللغات > . 








سر کشته و پابرجا مانندة پر کار م 
تا عاشق آن بارم بیکارم و با کارم 
سر کشته و با رجا ما نند ةٌ بر کار م 
مانندة مر بخم با ماه فلک خشمم 
وذ چرخ کله زدین در تنگم و در عارم 
گرخویش منی‌یادا » بنگ رکه چه بی‌خویشم 
ز اسراد چه میپرسی » چون شهره ذ اسرادم 
جز خون, دل, عاشق * آن شیر نیاشامد 
من ذاد آن شیرم خونخوادم د خونشوادم 
پیمارم و میدانی » چون فاتحه میخوانی ؟ 
ای دوست نمیدانی کز فانحه بیمارم:؟ 
۳۱ 
3 ده نميشویم من خاده نمی خادم 
ای منکر مخدو می شمس‌الحق تبریزی 
اقراد چو تو کوری بیزادم و بیزادم 
خاموش که خاموشان دارند کهر پنهان 
وز فضل, کرامت کن » صد گنج گهر بارم 
ججیبود 


برون ذ جپان کفر و ایمان جائیست 
کانجا نه مقام هر تر و دعنائیست 
جان باید داد و دل بشکرانة جان 
یل که تسای نت ملواعسته 





از مدد می لبشر » بی لب و بی دهان شدم 


ٍ تا که اسیر و عاشق. آن صنم چوجان‌شدم 
ديونيم پری نیم اذ همه‌چون‌نهان‌شدم؟ 
" برف بدم گداختم تا که ذمن مرا بخورد 
یا همه دود دل شدم تا سوی اسمان شدم 
اه سکن تیر 5 دفت گمان من بدو 
تا که چنین بعاقبت برسر آن گمان شدم 
از سر بیخودی دلم داد وه یبد و 
لد مر ار ۱۳ بگفت آن شدم 
اینیمه ناله های‌ من نیست‌زمن»همه‌ازدست 
کز مدد می لیش بیلب وبی دهان شدم 
گفت: « چرانهان کنی عشق‌مراء چوعاشقی :» 
من ذ برای این سخن شپرء عاشقان شدم 
جان جهان؛ ذعشق‌تو رفت ز دست؛ کادمن 
من بجهان چه‌ميکنم چونکه‌از آن‌جهان‌شدم 
تودجمال شمس دین داد مراد من یقن 2 
چون ذیقین نه‌دم‌دنم ؟ چون‌بری اذ گمان‌شدم 
جدجد جر 

بیرون زجهان و جان‌يکی‌دايه ماست 

دانستن او نه در خور پایهة ماست 

در معر‌فتش همینقدر میدانیم 

1 ما عایه اويم,ویپان سایة ماست 





#۶ بقبن : عبارت است از دوّیت عیان بقوت ایمان نه بحجت و برهان 
« از اصطلاحات صوفیان . ر. ك: تاریخ تصوف تألیف د کتر غنی > 


من چنگ تو آم 


تلخی نکند شیرین ذقنم(۱) 
عریان کندم هر صبحدمی 
در خانه جهد » مهلت ندهد 
از ساغر اد کیجنت سر 
تنگست مرا هر هفت فلك 
از زهرءٌ اد من شیر دلم 
میگفت که: تو ددچنگ منی 
من‌چنگ توام» برهرد کک من 
حاصل » ذ تو من دل برنکنم 
نو مثل سما ؛ من مثل زمین 
که با خبرم » که بی خبرم 
سر مستی من » هشیادی هن 


خالی ]۱ می دهنم 
گویدکه: بیا» من جامه کنم 


ادبس نکند » من بسچه کنم! 


ود فندل ای حا. ۳ تم 
چون میرود او دد پیرهنم 
ود عربده اش شیر ین سخنم 
من ساختمت » چونت نزنم ؟ 
تو ذخمه ذنی » من تن تننم 
دل‌نیست‌مرا» من‌خودچه کنم ؟ 
کز لطف تواست سرو دسمنم 
گه در طربم " گه دد حزنم 
ذان شاه بود » من ممتحنم(۲) 


شمس الحق‌جان» سلطان‌جهان امد بر. من " بی خويشتنم 
دج 
مفلس نشد آنکه باخریدار بساخت 
گل‌بویاز آن یافت که باخار بساخت 


بی یار نماند هر که با یار" بساخت 

مه‌نور از آن گرفت کز شب‌نرمید 
4ج 

تا چپرةٌ آفتاب جان رخشانست صوفی بمثال ذره ها دقصانست 

4 این وسوسة شیطانست ‏ شیرطان لطیف‌است وحیات جانست 


(۱) ذقن- بفتح اول‌ودوم زنج وجمع آن اذقان «منتپی الادب> (۲) شاه - 


بمعنی اصل و خداو ند باشد «برهان» ممتحن - در اینجا بمعنی مبتلا است. 





و چو من ار بجوتی بشمار ریگ یابی . 


تو ذمن ملول گشتی که من از تو ناشتایم (۱) 
صنما چه می شتابی » که بکشتی اذشتايم ؛ 
تو دئیسی و امیری » دم و بند کس نگیری 
صنما چه زود سیری که ژز سیریت خرابم 
چه شود اگر زمانی» بدهی مرا امانی ؛ 
که نه سیخ سوزد ای‌جان, نه‌تبه شود کبابم(۲) 
بتبد دلم که ناگه » ترود ژ حجره آن مه : 
چو نهان‌شد آفتا بم» بدودیده چون سحابم(۳) 
بکمی چو ذره هایم » بخرابه ها بر آیم 
چه کنم و فا ندارد بطلوع آفتابم 
عجب آسبان چه بارد که ژميت‌ظيم نبوده : 
توهر | نچه پش‌اادی جه کنم که پر نتایم ؟ 
تو چو من اگر بجوئی بشماد دیگ یابی 
چو توئی اگر بجویم بچراغپیا» نایم 
صنما؛ مپا ؛ تو گفتی که دل اذجهان فروشو 
دل خود چگو نه شویم ؛ که ببرد هجرت آ بم 
صنما چو من کم آید به کمی و جانسپاری 
که ز رشك دل کبایم بفکندگی ترابم 
بسحر لوئی. صیوحم بسفر توئی فتوحم 
به بدل وئی بپشتم * بعمل توگی توابم 
بکرم بیار جامی » که ژ عشق شمس دینم 
منمای ای نگارم * یس ازین دگر عتايم 















۱ )۱( ناشتاب در ورن ماهتاب ۰ بععنی تاشتا و تاهار است که ازصیاح باژ 
و جوزدن باشد «بزهان> ۰ .(۲) مثل سائز : نه سیخ پسوژد ثه کباب 
۳ سحاب - ابر است و کار ای ۳ ودیختن بارانست فرماید : فتاب 
من (معشوق) چون نهان شود مانند ابر » گریان میشوم . 


که هزار ساله ره من » _ز ورای گرم وسردم 


ت و گواه باش‌خواجه که ذ توبهء توبه کردم 
بشکست‌جام توبه,چوشراب عشق خوردم 
بجمال بی نظیرت » بشراب شیر گیرت 
که بگرد. عهد دتوبه » نردم دگر نگردم 
بلب شکر فشانت * بضمیر غیب دانت 
که نه سخرجهان » نه ذبون سرخ و زردم 
برخ چو آفتابت » بحلادت خطابت 
که هزارساله ده من» زودای گرم وسردم 
سعادت صیاحت شبامت صبوحت 
کا لا هرق 
هلاه ممد مه ما و اف را 
چوکسی‌تر تردا ید,دهدش ز درد 3 دردم 
هله تا دوگی نباشد " کین و نوی تباشد 
که ددرین‌مقامعشرت » من‌اذ آن‌جمیع فردم 
پسازین‌خموش باشم همه گوش‌هوش باشم 
که نه بلیلم نه‌طوطی همه قندوشاخ وردم 
: ججیجید 
ها حاضل -دردم سیب درمان کف 
7 بلندی شد و کفر ایمان گشت 


ان و دل و تن حجاب ره دود اکنون 
تن‌دل‌شدودل‌جان‌شد وجان‌جا نان گشت 








من همکی درد شوم » رز 


تیز دوم تیبز دوم 
نیست شوم نیست‌شوم 
خوش شده ام خوش شده ام 
خانه بسودم بروم 
خاك شوم خاك شوم 
و 8 سای تارج 
چونکه فتادم ز فلت 
ایمن 2 بی‌لرده شوم 
چرخ بود جای‌شرف 
باز رهم زین دوطرف 
عالم اين خاك و هوا 
در دل کفر فده ام 
رنه مووون حبان 
شد رخ زر 
دحمت حق ان صح 
خاکی و مرحوم شوم 
هیچ طبیبی ند‌هد 


من همگی درد شوم 


تا که بددمان 


تا بسوادان برسم 
تا برجانان برصم 


بارة 3 شده ام 


تا به پیابان برسم 


آکوه کف سب روفتا 
تا که به ایمان برسم 
عاشق موزون طلبد 
حور که اف سدتی بر ود 
۳ دحمان برسم 


بی مرضی حب و دوا. 


برسم 


جد 4 
تا دردل من صورت آن درشكت پریست 
دای چو من در همه عالم کیست 
وال که سس از نمیدا نم زیست 


عم میشنوم ولی نمیدانم چیست ! 


آن روز سیه بادا 


جانم بفدا بادا 
کش و باب 
یگباده شوم.. زسوا 
من بر در دل باشم 
گفتم : « صنم مه رو 
کز ددد بغون دل 
کفتا که: «تراجستم 
پارب که چنین بهتان 
ان گفتو بر فت آن‌مه 
او ۰ را بنمی با بم 
یکروز غزل گویان 
زیرا که چومو؛ شد تن 


لاکرا ‏ که نمیگویم 
کو را پنمی جوم 
دی شی ای فد 
او جوید در کویم 
که رکاه اهراز ۱۳۳۵ 
رخسار همی شویم. > 
در خانه زبودی تو» 
میگوید در رویم 
من در بی او میدو 
هر چند همی جوبم 
وا بسپارم جان 
از سکه همی مویم+3 


ای عشق بر آی تا بر آئیم 


جز جانب دل به دل نيائیم 
مانندة نای سر بریده 
همچون جگر کباب عاشق 
ما در آفتاب عشعي 
ما دا بمیان ذده ها جوی 
ور زانکه بحوئی ده تس 
در خانه توافت درتافت 
خاموش که ده بما ندانی 


شمس تبر یز همچو خور شید 


يك لحظه بردن زدل نيائیم 
کت شدیم و بانوائیم 
جز اتش عشق دانشائيم 
ای عشق ؛ بر ای تا بر ائیم 
ما خردترین ذرء هائیم 
بدهیم نشان که ما کجائیم 
کرو شر دوذلی سر آقیم 
آخر تو کجا دما کجایم 
ما عکس شعاع ان لقائیم 


موبیدن- بروزن دیدن بععنی گر به‌و نوحه کردنو گر بستن باشد«برهان» 





6 کر م6 و کت بر ورج کم 
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می مایة باده‌ام چو انگور 


حر آن بت سرو قد نخواهم 
جز از شکرش. نبایدم نقل 
اندیشة عيش بی حضودش 
بی او ز برای عشرت من 
می مايةّ باده ام چو انگور 
از لذت زخمهاش جانم 
وقتست که جان شویم خالص 


جز از لب او مدد نخواهم 
جز باده 3 او دهد نخواهم 
ترسم که بدو دسد نخواهم 
خور شید سبو کشد نخواهم 
حزضر بت وحز لکد نخو اهم 
پکساعت ار رهد نخواهم 


تن زحمت کالید نخواهم 


از ابن هستی موهوم 
جز نقش تو در ديدة غمدیده ندادم 
چز فکر تو در خاطر غمگین نگذارم 
از هستی من تا اثری باشد و نامی 
لا یی نی آاننشه دل با تاره 
مقنت لب سر کوی تو مرا واقعه آید 
خاکم چو از | تجاست هما نحا سیارعء(۱) 
ندم که بغوغای تو جانم بلب آید (۲) 
ت شک تو يت احظه در آن دم نگذارم 
ازواح مقدس همه در آرزوی من 
من درپس این پرده نگوئی به‌چه کارم :! 
کی رات کزین هستی موهوم 
چون قطره بدریا رسم و دست بدارم 


امس 





)۱( و اقعه - سختی وحادثه شخت و اسیب کارزار وروز رستخبز قال‌انلنه 


۳ سِ 


اذا وقعت الواقعه « منتهی‌الارب > سپردن - کر ارفا مره فا 


چیزی پیش کسی امانت گذاشتن باشد و بمعنی گوشه نشینی وقناعت و 
تسلیم کردن و ت و کل و تحمل و سلوك و فروتنی نمودن و پایمال شدن و 
پایمال کر دن هم‌هست وککشر ول وفتح‌تانی بمعتی‌طی کردن وراه دفتن بود. 


(۲) غوغا - کیت رف هر باد و شور 9 


یند «برهان»> . 


۳ 
مکتب‌شمس ی 
سوختم و سوختم وسوختم 
چند قبا بر قد دل دوختم چند چراغ اد خرد افردختم 
پیر فك داکه قرادیش‌نیست گردش بس بوالعجب آموختم 
گنج کرم آمن مهمان من دام فقیران ذکرم توختم(۱) 
حاصل‌عمر)سه‌سخن‌بیش‌نیست ‏ . خام بدم؛پخته‌شدم‌سوختم(۲) 


بر مثل شمع» من. پاکباذ دیختم آن دخل که اندوختم 
پس کف اسی بنه تعس بان دردل ودد گوش خراسپوختم(۳) 


ه مرا زری و سیمی » نه ز کس امید و بیمی 
چو بیاد کردگارم هله لب لب" لبم 
سر و پا برهنه دادم هله لب لب لبم 
نه امیر و پادشاهم نه حریص‌مال وجاهم 
نه_ اسیر خانقاهم هلف ات را لبم 
نه طلب کنم سلامت نه بترسم از ملامت ‏ 
نه ملولم از قيامت هله لب لب لبم 
هلهلب‌زنم» چومستان چو بکی‌هزاد دستان 
بمیان باغ وتات له لب لب لبم 
ته‌ هرا زدی و سیمی ‏ هد کس امد وی 


منم ها کون» کلیمی اه ۱۰ 


« بقه درصفحه بعد > 


)۱( کر م - بفتحتین " مروت وسخاوت و عزیزی و بزر گواری « غیاث > 
جوانمردی وهمت « برهان > . توختن و رده و دادن چیزی 
بصاحب اعم از آنکه قرض و وام باشد یا امانت « برهان > (۲)ن ل: 
سوختم و سوختم و سوختم . (۳) اسپوختن وسیوختن - بمعنی چیزی 


بعنف و تعدی وژور فرو بردن باشد . « برهان > 
# 








هله لب بجست و جویم 
هله‌لب» جز ادنجویم 
هله لب » جام شرابم 
هله لب ی کبابم 
سر و دیش میتراشم 
بقلندری چو فاشم 
سر ودیش ترك کردم 
چه کنی دوای دردم 
و مروت 
بامید های وصلت 
هله لب » مکرم آعد 
هله لب چوبی‌غم آمد 
هله‌لب»معدنذ کرست 
علهلب؛عر وس بکرست 
بقدم چو نوبهادم 
همه دا انیس و بارم 
نظری بحال ما کن 
اگرم 2 تلو رات 
هادلب» رح در مت 
هله لب»چو شمس دین‌شد 
هله لب دم یقن شد 


0 


هله لب به گفتگویم 
۱ 
هله لب » بادة نایم 
هلف لب كت لبم 
دل کس نمی خراشم 


ی 
بخدا که بر نگردم 
هله لب لب لبم 
که فتاده ام بغربت 
1 
هله لب ».معظم امد 
هله لب لب لبم 
هله‌لب؛ مایه‌فکر ست 


لبم 
بز بان چو و الفقارم 
دا 
دکرم؛ که می‌تو نی 
۵ ۷ 
بنشست‌وخوش برآمد 
ص 
هله‌لب» مردامین شد 


هله لب لب لبم .- 


بر هن نیست «می» و «ما» 


چو کف ساغر آدردی ردخم بار بر 
در جپان را و دا همه از کار , ر آدم 
اه بر آیم » علم عشق تمایم 

دل خاره و مرمر » دم اقراد بر آرم 
دك چاه کسی را ء تو صد سال بر از 
من دیوانةٌ پیدل " بیکی بار .بر آرم 
چو از آن کوه بلندم » کمر عشق ببندم 
و کمر هه منافی وس وزیا ۲۱ 
بر من نیست «من »و «م»عد میم بی‌سر و بی با 
سرودل زان بنهادم که سراز پار بر آرم 
توذبیگاه چه لنگی ؛ ذشب تبره چه‌ترسی: 
که من انجانب مغزب " همه انواد برآزم 
تو د تاتار هراسی » که خدا دا نشناسی ! 
من؛دوصد دایت ایعان شوه تاد ارم 
هله این لحظه خموشم » چومی‌عشق بنوشم 
زره جنک بپوشم » صف پیکاد بر ادم 
هلاه شمس الحق تبریز » چنانم ذ فراقت 
که هیاهوی خردش از سر باذاد بر آرم 

ججججود 

جانا غم تو ز هرچه گوئی بتر است 

رنج دل و تاب رم ف موز حور اسب 

از هرچه خورند کم شود جز غم تو 

تا بیشترش همی خورم بیشتر است 


نشانم بی نقاد باشد 


چه تدییر ای مسلمانان که من خوددا نمیدانم 
نه ترسا » ه‌یپودم من ۴ نه فیرم نه مسلمانم 
نه شرقیم نه غربیم * نه بری ام نه بحریم 
نه اذ کان طبیعیم نه از افلاك_ گردانم 
ته ازخاکم نهاز بادم » نه‌اژ آبم نه از آ تش 
نه ازعر شم نه اذفرشم » نه از کو نم نها کانم 
نه‌از هندم نه از چینم نه‌اژ بلغار و سقسینمج+ 
نه از ملك عراقينم نه از خاك خراسانم 
نه از دنیی نه از عقبی نه ازجنت نه از دوزخ 
نه از آدم نه از حوا نه از فردوس رضوانم 
نشانم بی نشان باشد مکانم لامکان باشد 
نه تن باشد نه‌جان باشد که من خودجان‌جانانم 





دوئی*ازخود برون کردم یکی دیدم دوعالم‌را 
- یکی بینم» یکی‌جویم» یکی‌دانم * یکی‌خوانم 
ژجام عشق سرمستم » دوعالم رفت از دستم 
بحز رندی و قلاشی تباشد هیچ سامانم 
اککر درعمر خود روزی دمی بی‌او بر آوردم 
از آن‌وقت واز آن ساعت * زعمر خود پشیمانم 
۳ دستم دهدروژی؟ ده‌ی بادو ست‌در خلوت 
دو عالم زیر پا ارم » دمی دستی بر افشانم 
عجب یاران چه‌مرغم من که اندر بیضه میپرم 
درون جسم زا و کل» همه عشقم * همه جانم 
الا ای شمس تبر یزی چنان مستم ددین عالم 


جز مستی قسرهتی دک چیزی نمیدانم 











۶+ سقسهن - بروژن قزوین صاحب برهان گفته وللایتی است غبر معلوم » 
رشیدی گو ید بعضی‌سفتین بسکون فا خوا نده‌| ند بی‌شبهه سقسیت بقاف است 
وت له ار کستان ۰ مولوی معنوی گفته: گویند که در سقسین ؛تر کی 
دو کمان کر زین دویکی گم‌شد مارا چه زیان دارد ؟ نظامی گفته: 
طرفداران سقسین تاسمرقند - بتو بتگاه در گاهش کمر بند » همانا این لغت 
کر کشت ته پادسی « فرهنگ انجمن ادا> 


مکتب‌شمس 


نفسی ] تش سوزان 
نفسی سیل گر یزان 
چه کنم‌من؛ چکنم من که‌بسی وسوسه‌مندم 
که اذاینسوی کشندم کهازآ نسوی‌کهندم 
ذکشا کش چوکمانم »بکف کوش کشانم 
قدر ار بام در اید چو در خانه بیندم 
مگراستاد؛ چرخم که ذبرجی‌سوی برجی 
بنحوسیش بگریم » بسعودیش بخندم 
نفسی آتش سوذان * نفسی سیل گریزان 
زچه اصل ذچه‌سلم + به چا باژآد ردام 
نفسی همره ماهم * نقسی مست له 
نفسی یوسف و چاهم » نفسی جمله گزندم 
نفسی دهزن غولم » نفسی تند و ملولم 
نفسی ذین دو بردنم »که بر آن بام بلندم 
بخدا گر بگریزی » قدح مهر بریزی 
چه‌شود ای‌شه‌خوبان؛ که نهی گوش به‌بندم؟ 
هله ای ال و ابخر بده ون بای مار 
که شد این‌بزم منود توایعی بت 
بخرام ای شه‌خوبان » برسان باده فرادان 
بضعیفان و گدایان » که ذغم باز خرندم 
چو ذ تبریز بیائی » برهم من » ذ گداتی 
نه بکاهم نه فزایم چو چشانی تو ز قندم. 









میان بزم تو گردان چو جامم 
چه نزدیکست جان تو بجانم 
ارت زدیکتر دادم "نشانی 
دانند یاران 


ضمیر ‏ همد 
میان خانه ات همچون ستونم 
بسدرویشی بیا | ندر میانه 
مذم‌همز اد تودرحشر ودر نشر(۱) 
میان بزم تو گردان چو جامم 
همیشه سر‌خوشم » فرقی نباشد 
بتو گرجان دهم باشد تجارت 
در بن خا نه‌هز ار آن‌مر ده شستند 
یکی کف ‌خاك گو ید: زلف بو دم 
یکی کف خاك گوید : پیر بودم 
یکی کف خاك گوید: دم نگپدار 
ی 8 خاك کو ید:هاه بو دم 
یکی کف خاك گو ید: چشم بودم 
یکی کف خاك گوید: چسم بودم 
شوی‌حیر ان‌و نا که عشق ۲ بد 
بکش دو بر ۰ برسیمیت ما دا 
خمشکن خسرو | کم کو ذشیر ین 


‌ نور افتاب شمس تبر یز 


۳9 













میباشد » رک 


هدایت » چاپ اول ص ۵۰ > 
دبوی کر دندش * تور علیشاه 


که هرچیزی که اندیشی بدانم 
بیا نزديك و ِ_ در نشا نم 
نباشم پار صادق ک تدانم 
‌ بامت سر فرو چون ناودانم 
مکن شوخی» مگو کاندر میا نم 
نه چون یاران دنیا میزبانم 
رزم‌توسابق»چون‌سنانم۲۱) 
رک من جان‌دهم یاجان ستا نم 
که بدهی بپرجانی صد جهانم 
تو بنشسته که) ينك خانو مانم 
یکی کف‌خاك گو ید: استخو انم 
یکی کف ات ک را توجوانم 
که من ان فلان ابن فلانم 
کی ره گدای ناتوانم 
یکی کف خاك گوید: ابروانم 
یکی کف خاك گو ید: نه که‌جا نم 
که‌پیشم ] که‌ز نده‌ی‌جاودا نم 
که ازخویشت همین‌دم وارهانم 
که شیرینی همی سوزد دهانم 


ما( ذره بیدا و نبانم 


همز اد - بروژن فرهاد » بمعنی هم‌سن وهمسال باشد - دفیقی,دا نیز 
که درژاد ور احله و توشه وماً کول ومشر وب‌شر يك باشد ومشپورست 

چون فرژ ندی متو لدشود جنی‌هم با او بوجود ميآید وبا آن شخص‌همر اه 
چن را در مراد مرتگو ند « برهان > اد زد تاریکی 
" صدائی بشنو ند صدای همز ادست «< کی نصنیف نوشیت دوان صادن 
+ هر کجا طفلی که مادر ژایدش > جفت او 
۰ حضرت رسول (ص) وائمه (ع) همز اد 
ندار ند. <شر - یوم الحشر روز قيامت و محشر جای گرد آمدن در روز 
الم 2 و نشور : زنده کردن وزنده شدن همچنین نشور بمعنی‌روز 


رستیز ست «منتهی الا دب>(۲ )سا بق-- بهعنی او لو پیش‌شو نده«غیاث| للغات». 





رسیدیم بمتصود و لب خویش مکیدیم 


حکيميم وطبيبیم و ز بفداد رسیدیم بسی علتیان دا که زغم باز خریدیم 
سیلهای کین دا وغم بی‌سر وین‌دا (۱) ز دگها وذییهاش بچنگال کشيديم 
طبیبان فصیحیم که‌شا گرد مسیحیم (۲) بسی‌مرده گر فتیم ودر ای رو ح‌دمیدرم 
ببر سید از | نپا که‌بدیدند » نشانپا که‌تاشکر بگویند که‌ما ازچه‌رهیدیم 
دزی طبیبان زره دور " غریبان غریبانه نمودند دوا ها که ندیدیم 
سرغصه بکوییماغم ازخانه بروییم ‏ . همه‌شاهدخوییم"همه‌چون‌م‌عیدیم(۳) 
طبیبان الپیم و کس مزد نخو اهیم که‌ماپا کروانیم و نه‌طماع و پلیدیم 
حکیمان خبيريم که قاروره نگیریم (۶) که‌مادر تن نجورچواندیشه‌دویديم 
میندارکه این نیز هلیله‌ست و بایله‌ست کهاین‌شهره‌عقاقیرزفردوس کشیدیم(ه) 
دهان بازمکن‌هیچ که اغلب‌همه‌چفدند دگر لاف میران‌تو که مابازسپیدیم 
چودیدیمد گر بار رخ‌شس‌جهانرا رسیدیم بمقصودو اب‌خویش‌مکیدیم 
(۱) سبل - پفتح اول وثانی بروذن اجل » مرضی‌باشد ازامراش چشم و 
آن مویی‌است که دردرون پلك‌چشم برمیآید : بسامعشوق کاید مست بردد- 
سبل در دیده باشد خواب در سر «نظامی > ) برهان قاطم ) (ویتب طت 
معلوم شده که سبل مرضیست که ر گهای چشم سرخ و ممتلی شو ند وعیان 
گرد ند واز آن » چشم بخارد و آب‌جاری گر دد«غیاث اللغات» (۲)فصیح- 
تيز زبان وسخن پاك وروان «کنز اللغه » (۳) شاهد حاضر و گواه و 
فادسیان بمعنی صاحب حسن استعمال کنند « غناث > شاهد بمسنی مطلق 
ژیبا وظر یف «سبكث شناسی استاد بپار ج ۲ ص ۱۹۹ > شاهد - اثری 
است که مشاهده درقلب ایجاد میکند و آن مطابق است با حقیقت ] نچه که 
اژصورت مشپود برقلب ظاهر میشود ( این‌العربی) « فرهنگ مصطلحات 
صوفیه د کتر غنی» (4) قاروره چند معنی دارد ولی در اين بیت بمعنی 
بول و ژهر آب» همچنین «بمعنی‌شیشه‌و نزد اطباشيشة کو چك‌مدور که بصودت 
مثانه ساز ند ودرآن بول پر کنند وچون بول دا نیز بدین نام خوانند پس 
این‌مجازأً باشد به‌تسيهٌ حال باسم محل» «غیاث» (ه) هلیله - نام‌داددتی 
قابش » مولانا فرماید : از هلیله قبض شد اطلاق رفت - آب آتش دا مدد 
شد همچو نقت « دفتر اول مثنوی > بلیله بفتح اول بر وذن هلیله » 
دوائیست قابش » معرب آن بلیلج است «انجمن آدا» عقاقیر - بفتح اول 
و دو قاف و یای معروف وداء مهمله جمم عقار که بضم و به‌قاف مشددست 
بم‌عنیادو به که از قسم بخ نبا تاتست«غیاث» فر دو س-بهشت | گو یند«برهان» 





خبری اگر شنیدی ز جمال و حسن یازم 
سر مست گفته باشد من اذین خبر ندارم 





شب و دوذ می بکوشم که برهنه دا بپوشم 


۰ نه چنان دکان فر و شم که دکان نو بر آرم 
1 علمی بدست مستی دوهز ارم‌ست باوی 
دمییان شهر کردان که : خمار شهر بار م 
0- بچه میخ بندم | نر | که فقاع ازو گشاید (۱) 
1 چه شکار گبرم الوا و که شتا ان شکارم 
3 


دهلی بدین عظیمی بگلیم در نگنجد 
فر» و تور مه بگوید که من | ندر بن‌غبارم 
۱ سر مناره اشتر رود و قغان بر آرد 

که نهان شدم می اسنجا مکنید اشکارم 

شتر ست مرد عاشق کر آن مناره عشقت 

که مناد هاست فانی » ابدیست این منادم 

تو » بیاذما _گلی دا بتك ذمیت نهان کن 

ببپاد سر بر آرد که من آن قمر عذارم 

سر ختب چون گشادی برسان وظیفه‌هارا )۲( 

بعیان دور ما ۲ که غلام این دوارم 

پی جیب تست ای جان همه جیبپا دریده (۳) 

پی سیب تست ای جان که چو بر گ بیقر ارم 

همه‌را بلطف جان کن؛ همه را زسرجوان کن 

بشراب اختیادی که دباید اختیارم 

بخد| که وود نک .۰ ز بکه ید ید 7 ( 

6 در رب آفتا بش بوصال . در کنارم 

تو خموش تا که بلبل بکند حکایت گل 
۱ بر شاهدان گلشن چو رسید نو بهارم 
1 (۱) فقاع بضم اول شرابی که از جو گیر ند : 13:6۷:۰ - فقاع شودن - 
کنایه اژلاف زدن و تفاخر کردن و نازش نمودن‌باشد «برهان> (۲) خثب - 
وخمب بضم اول وسگدو ن تاتی و ثالث خم را گو بند و آن ظرفی باشد که 
شر اب و امثال آن در آن کنند «برهان» و ظیقه - ما بت من‌عمل اوطعام 


« بقیه زیر صفحه بعد» 


از این شکوفه و گل حسرت لستانم 
خوش‌خوشی تو » دلی‌من هزاد چندانم 
بخواب » دوش که را دیده‌ام نمیدانم 
زخوشدلی و طرب ددجهان نم ی گنجم 
دلی ذ چشم جهان همچو دوح پنهانم 
ددخت اگر نبدی پا بگل مرا جستی 
کزین شکوفه و گل » حسرت کلستانم 
همیشه‌دامن‌شادی کشیدمی سوی‌خویش 
کشد کنون کف شادی بخویش دامانم 
شکر لبي لب ما دا بکام شبرین کرد 
که غرقه گشت شکر اندر اب دندانم 
چنانکه پیش جنونم "عقول حبرانست 
من اذ فسرد کی این عقول » حیرانم 
فسرده ماند بخی کان بز بر سایه بود 
ندیید ششعه آ فتانب رخشانم #۶ 
تبسم رخ خورشید هر یخی که بدید 
بخویش بالد و گوید که اب حیوانم 
با که ناطق کلی ۵ بگو نو باقی را 
ی و 


+ شعشعه - بروذن همپمه بمعنی پرتو و روشنی افتاب و باب اآمیختن 
شر اپ و شراب « غیاث‌اللغات > 


بقیه پاورقیاذصفحه قبل ۱ 
ورزق وغرذلك «منجده سارت مدرد ومقر ری راوظیفه میگفته| ند. 
(۲) حیبب ت با لفتج گریبان وبرهن وسیته ودل ومجازاً بمعنی کیسه‌ای که 
زیر گریبان میدوختند حالا بر کیسه دامن اطلاق کنند «غیاث اللغات» (۶) 
که ب بفتح اول وثانی مخفف بگاه است که سحروصیح باشد «برهان> 





سچ۳۴ ی 


نه ترفتار زهد و پرهیز یم 


خیز تا فتنه ای بر انگيزیم 
پر بساط نشاط بنشینیم 
جز حریف ظریف نگزينيم 
غ سهوده دد جپان نخودیم 
ما گرفتاد شادی د طربیم 
صک ستبزه کند فلك و 
چون ندادیم هیچ دست اویز 


عیش بافیست شمس تبریزی 


یکزمان اذ نمانه بگريزیم 
همه اذپیش خویش برخیزیم 
با کسات خسان نياميزيم 

ده در قدح دیریم 
نه گرفتاد زهد و پرهيزيم 
پر مرادش ددیم و نستیزیم 
چند با هر کسی دد اویزیم 


مست جاوید شاه تبریزیم 


من بی‌شك و ب ی مان کمانم 


در عشق نه جسمم و نه جانم 
افزون ذ دمان و در زمانم 
هرجا که روم خراب عشقم 
من بیخبر اذ نشان و نام 
با ی نهانم اذ دو عالم 
هم سای افتاب ذام 
سیمرغ جهانم و چو * سیمرغ 
او بيشك و بیگمان بقبن است 
در حسرت این دمی که دارم 
جان درنظر ارو ددی من‌ببن 
من جام جهان نمای عشقم 
هم فان ذاتم 
چون شمس ۵ بر نوی که دارم 





چیزی عجیم نه این نه انم 
ببرون ذ مکان و در مکانم 
من کعیه و بتکده ندانم 
نله ۶ مطلب دک نشانم 
در هر نظری ببیر _ عیانم 
هم موج محیط بیکرانم 
کس پی نبرد بر اشیانم 
من بيشك و بیکمان » ما نم 
من مردم دیدة جیانم 


مکتب شمس 


جد اشاره است به ایهٌ ۱۱۲ ازسورة بقر ه : بدیم السمو ات و الارض و ادا 
قضی امراً فا نما یقول له کن فیکون : پدید آورندةٌ اسمانها وزمین‌است و 
چون اراده کند امری دا همانا 7 شو پس میشود . 


/ 





ار سوی شفق چون نشی صبح دمیدیم 


خیز ید جر بت که نرديك بسن 

اواز خروس و شک این دبه شنیدیم 

با که نشانپای قروی ده یارست 

آن ند گنه وق که رین () 

حق داند و حق دید که در وقت کشا کش 

از ما چه کشیدند و ازایشان چه کشیذیم 

خیز ید و مخسیید که هنگام صبوح است 

استارة روز ]ماد ق ان بدیدیم 

شب بود و همه قافله محبوس رباطی(۲) 

خیزید کزان ظلمت و آن حبس دهیدیم 

خورشید رسولان بفرستاد بافاق 

کاينك يزك مشرق و ما جیش عتیدیم(۳) 

هیت رو بشفق آر اگر طایر روزی 

آکز سوی شفق چون نفس صبح دمیدیم 

هر کس که رسولی شفق را بشناسد 

ما نیز در اظپاد بر او فاش و پدیدیم 

واتکس که دسولی شفق را نبذیرد 

او محرم ما نیست بر او پرده تنیدیم 

خفاش نبذرفت * فرو دوخت ازو چشم 

ما پردهٌ ان دوخته را هم بدريديم 

تریاق جهان دید و گمان برد که ذهر ست 

ای مژده دلی را که ز پندار خریدیم(ع) 

امش اد نا (قااعظ ری و۱۳ 

کاو بر سر متبر شد و ماجمله مریدیم 
)۱( قر نفل - بفتح‌اول ودوم وضم چپادم اذیونانی صنلطام26؟1 کر( 
قر نفل 62۳۳0۵۱۵ گلی‌است ازدسته میت ها از تبرة قر نفلیان «حواشی 
برهان» (۲) ر باط : بفتح » مسافرخانه «غیاث > (۳) پزگ - بفتح ادل 
وثانی وستکون کف جمعی قلیل ومردم کمی‌دا گو یند که درمقدمه و پیشاپیش 
لشکر براه دوند» پیش‌قر اول ؛ انوری گوید: ای سیاهت را ظقر لشکر کش 
و نصرت يزك - نی‌یقین برطول و عرض‌لشگرت] که ت «متن وحواشی 
برهان قاطع > عتید - حاضر و مپیا <دغیاث > (ع) تر باق - ر , ك : 
ص ۱۹۰ همین کتاب (مکتب شمس) . 





هم ابنم و هم ] نم 


در عشق سلیمانم 
هم عشق پری دادم 
2۵کس له ریک و تر 
9 خوانم افسو نش 
دین واقعه مدهو شم 
هم ناطق خاموشم 
فریاد که آن پریم 
فریاد کزین حالت 
ذان دنگ چه بیر نگم 
ذان شمع چو پروانه 
گفتم که : «مپا؛جانی 
کگفتا که: « برو تعکر 
ای خو اجه | گرمردی 
آکز ۲ تش حرض نو 
يا عاشق شیدا شو 
در برده میا با خود 
هم فوقم و هم تحتم 
۳-0 
هم خو نم و هم شیرم 


من همدم مرغانم 
هم‌مر دبری‌خوانم(۱) 
در شيیشه پری جو تر 
حراقه بجنبانم (۲) 
با هوشم و بیپوشم 
هم لوح خموشانم 
ر‌ نی دگرست ایندم 
فر باد 
زان طره چه آو نگم(۳) 


یارب چه پریشانم 


نمی‌دانم 


امروز دگرسانی .> 
ازدیده‌ات آن‌سانم ِ« 
تشو یش‌چهآوردی(۶) 
پر ود شود جانم 
یا از سر ما وا شو 
وتا بر ده ندرانم 
هم شاهم و هم نختم 
هم دردم و درمانم 
هم طفلم و هم یرم 


هم چاکر و هم میرم هم اینم و هم آتم 

هم شمس شکر دیزم هم خطتهٌ تبریزم 

اد هر شمه ۶ بت 
(۱) پریخوان : بر وذن پریشان افسونگر و شذص ی که تسخیر چن کرده 
باشد «برهان» (۲) حر ا4 : بالضم سوخته چخمان وپالفتح و تشدید راء 
نوعی از کشتی‌ها که نفت انداذان لت نفت در وی دار ند « صر اح‌اللغه > 
حراقه حنباندن : یکی از کارهای پریخوانان جهت راندن ودور ساختن 
جن‌ها و پریان ۰ (۳) طر ه : بضم اول و تشدید وفتح‌راء » موی پیشانی» موی 
صف کرده بر پیشا نی «منتهی الادب> ۱ 5 و وی کو بد : 
اف یکنست طره خویش.ت کو توانه ما مکن‌فراموش» ( نندراج) بمعنی 
ذلف و موی پیشانی و کنادة هرچیز <« غیاث وبرهان > (۳) آو نک : 
دیسمانی که دخت بر آن انداز ند وخوشه‌های انگور نیزاز آن آویز ند وهر 
چیز آو يخته رانیز گو یند«برهان» (4) تشو ش: شوریده کر دن کار «صر اح> 





عاشق ان میکده ابم 

در فرد بند که ما عاشق این میکده ایم 

در ده آن بادة جان دا که سیکدل شده‌ایم 

برجه ای ساقی چالاك ! میان دا دد بند 

بخدا کز سفر دور و راز ۱ ایم 

بر گشا مشك طرب را که ز رشك کف او 

از کف ذهره بصد لابه قدح بستده‌ایم(۱) 

ها رهسیی وال ۰ اد درز هستی بزنیم 

که نه‌چون بوالهوسان‌درهوس بیهده‌ام(۲) 

ددفر ۶ بند و ز ذحمت دد بتهان بحشای 

چارة رطل گران کن. که‌همه می‌زده‌ایم(۲) 

ما همه خفته بدیم و لگدی چند زدی 

بر جمیدیم ش خمارانه ت ابن عر بده یم 

شمس بریز چو دادست بما مائده ای 

ماشب وروز دلا در پی‌آن مائده ا(4) 
(۱) لابه - اظهار اخلاص با نیاز تسام وعجز و نیاز وخواهش وفر یب وباژی 
دادن دا هم گو یند «برهان» (۲) هوس - بر وذن قفس » نوعی از در 
« صراح اللغه» - بمعنی هوا وهوس باشد «برهان» (۳) ی 
از : می و - زده (اسم مفعول اذ زدن) شراب زده را گویند ۳ 
است که بسبب بسیار خوردن شراب بدحال و بی‌مزه ۰ ۰ 1 
توا خودس فل سم مد ۳ 
ماغم بود - چارة ما بامداد رطل‌دمادم‌بود - راحت کردم زد ۱ 
۱۳ 
ی 3 ‌ ی تٍِِ ۰ ‌ ی - 
ی 
مائده از آسمان درمیرسید - بی‌شر یو بیم و یی ۳ ۳ 
آسمان‌شدعانده» چونکه گفت انزل‌علینامائده نیز ر.ك: ص و 


گ ای دل وحان بندة آو 


مه دفع مده می نروم تا نخو رم 
عشوه مکن‌عشوه مکن‌عشوءة مستان نخرم(۱) 
وعده مکن وعده مکن ۰ مشتری وعده نیم 
یا بدهی یا ژدکان تو گروکان ببرم 
ای دل و جان بندة تو * بند شکر خندة تو 
خندة تو چیست بگو » جوشش دریای کرم 
چرخ ز استیزةٌ من » خیره و سر گشته شود 
زانکه دو چندان ویم » گرچه چنین مختصرم 
لاف ذنم لاف ذنم » راست کنی لاف مرا 
کار کنم ناز بکنم ‏ در نظرت معتبرم 
۳ مکی #کر د فلت : ذهر برد همه شب 
من شیر آندر شتکر اندر شتعر اندر شتکرم 
هر کسکی‌راست کسی * هرجگری دا هوسی 
کيك کجا باز کجا ۶ ؛ من بپوای دگرم 
چبله سپر های فلك » بی خلل اذ ذخم بود 
بی خلل آنگاه بوم کز پی ذخمش سپرم 
لای سل افالده من » بر د سعر با رسد 
خانه تهی یابد و * او هیچ نبییند اثرم 
سر که فشانی چه کن ی کاتش مادا بکشی؟ (۲) 


2 


تشم ازسر که‌ات افزون شود * افزون‌شررم 









ِ (۱) دقع - دراینجا بمعنی دود کردن است «صراح اللغه» عشوه بکسر 
۱ عیت بمعنی ناژوفر یب وحر کت معشوق که دل‌عاشق بدان فر یفته شود«غیاث» 
)۳( سر که قشانی- کنایه از سختی درعبارتو بد گو تیکر دن و طعنه باشد«برهان > 





ز کر" وفر تقدیر و ز تقدیر بجستیم 


ددگر یار * دگر بار ز ذنجیر بجستیم 
ازین بند و اذ این دام زبون گیر 
فلك پیر دوتائی پر از سحر و دغائی 

باقبال جوان تو از ین پبر 
شب و روز دویدیم * ز شب روز بریدیم 
وذ ین چرخ بپرسید که چون تیر بجستیم 
من ازغصه چه ترسم که بامر گ حریفم؟ 
زسرهنی چه ترسیم ؟ چو از میر بجستم 
بانديشه فرو برد مراعقل » حپل سال 
بشصت و دو شدم صید و ز تدییر بجستیم 
ز تقدبر همه خاق کر و کور شدستند 
ز کر" و فر تقدیر و ژ تقدیر بجستیم 
برون بوست درون دانه " بودمیوه گرفتاد 
از آن پوست وذان دانه چو انجیر بجستیم 
زخون بود غذا اول و آخرشده خون شبر 
چو دندان خرد ارست از آن شر بجستیم 
پی نان بدویدیم یکی چند به تزویر 
خدا داد غذائی و تزویر بجستیم 
خمش‌باش خمش باش بتفصیل مگو فاش 
‌ تقسیر تکرتیم ز‌ تقسیر بجستیم 

وت 

چشمی دارم همه پر از صورت دوست 
بادیده‌مر اخوشاست چون‌دوست در اوست 
از دیده و دوست فرق کردن نه نکوست 
با دوست بجای دیده یا دیده خود اوست 


+ دغا بروزن هوا مردم ناراست ودغل وعیب‌داد وحرام زاده را گویند . 
دغائی ناداستی ودغلی : آنکس که دغاتی کند او باملك ما - زو باز نگردد 
8 بدغاتگی ( منوچهری دامغانی ) « مأخوذ از برمان قاط > 





ت 


دگر باده پریشانم » 3 باده پریشانم 
چنان‌ستم * چنان‌مستم » ده خانه‌نمیدانم 
بیاساقی » بیا ساقی » شراب عشق اندر ده 
و گر باشد غباد دل » باب دیده پنشانم 
پیاور شاهد و شمعی »فرو شو تختهٌ تقوا 
ت و گوعیژاهدم ۰ فیس که خاك‌پای رندانم 
نه‌مستم‌من نه‌هشیادم نه‌ددخوایم ته پیدادم 
نه باتاره نه بی یادم نه غمگیتم نه شادانم 
ندانستم ترا قددی » بهجرم مبتلاً کردی 
ندانستم ۰ ندانستم * پشیمانم » پشیمانم 
چومن خورشید تابانم » چرا درابر پنهانم؟ 
چه بد کردم که از نا که » اسر بند وذندانم! 
جدجو و 

خورشید رحت. 3 اسان بیرو نست 

چون‌حسن تو کز شرح وبیان بیرو نست 

عشق تو درون جان من جا دارد 

وین‌طرفه که ازجان وجپان بیرو نست 

جججیو 

در بتکده تا خیال معشوقه ما است 

رفتن بطواف کعبه درعیت خطا است 

گر کعبه !زاو بوی ندارد کتش‌است + 

با بوی وصال او کنش کعبةٌ ما است 
+ کنش : مخفف کنشت : [تشکده و دیر «فرهنگ عمیده 





مکتب 


0 


سمیی:- 


آزمون کن که نه کمتر رز امی, انکورم 
44ج 
دل چه خور دست عجب دو ش» که من مخمورم 
با نمکدان که ذدیدست » که من درشورم 
هرچه امروز بر یزم » شکنم » تاو ان نیست 
هر چه امروز بگویم » بکنم » معذورم 
بوی جانان زلبم » هر نفسی می آیبد 
تا شکابت نکند جان که ز جانان دورم 
لب خود بر لب من کر بنهی مست شوی 
آزمون کین که نه کمتر ز » می انگورم 
افیا اب وه انداز مرا متا و 
ژانکه اندیشه چو زنبور بود » من عودم 
شب » گه خواب » از ین خرقه برون می‌آیم 
صبح بیدار شوم باز در او محشورم 
باده لام نه مرا ده بر نات دهد 
ساقی امد بخرابی دل معمورم 
تو چو مست عنبی » دور شو اذز مجلس ما 
7 دلت ا ز جبان سرد اکن کافورم 
سوی خم آمده ساغر * که یکی بیمادم 
خم »سر خویش گرفتست که من دنجودم 
چون تنم دا بخورد خاك لحد چون جرعه 
بر سر چرخ جهد جان که نه جسمم » نورم 
جان فرعون نگیرم که تنم کته 5 
جان موسیاست دوان ددتن همچون طورم (۱) 
نیم آن شاه که از تخت به تابوت دوم 


. « خالدین ابداً > شد رقم منشودم (۲) 


اگر آمیخته ام » هم ژ فرح ممزوجم 
۳ آویخته ام هم ز دسن * منصورم (۳) 
«بقبه درصفحه بعد > 





۲ هب که ال اه بکشا دا مشیح 
۱ هین که برخاست قیامت بزن آن ناقودم (4) 
هله خاموش که هو مست ‏ خموش او لىتر 
من فتان دا چه کنم ؟ نی زلبش مپجودم؟؛ 





(۱) فرعون - بکسراول وفتحءین وسکون‌انی و واو و نون بز بان عبری 
شب ولیدین معصب‌است واو اول فراعنهٌ مصر بوده_درفرانسه جمهته۲ ودر 
یو نانی «۳(2:2۵ < برهان وحواشی > الفرعون - لقب الولید بن مصعب 

صاحب موسی علیه | لسلام ووالدا لخضر اواننه فیماحگاه النقاش وتاج القر اء 

فی تفسیر یهما و لقب کل من‌ملت مصر «قاموس‌اللنه» موسبی - درعر بی‌استره 
که از آن موی سرتراشند و نام پیغمبر معروف علیهالسلام . باینمعنی لفظ 
موسی‌مر کیست از«مو> و«سا» که بزبان سریانی» اول بمعنی‌تابوت وثانی 
بععنی آب است چون ایشان‌دا فرعون ازددیای نیل درتابوت یافته بود لپذا 
باین اسم‌مسمی‌شدند... ایضاً ر.ك: حبیبالسیر ج اول - بزبان قبطی «مو> 
بمعتی آب و«شا» بشین معجمه بمعنی‌شجر» چون‌ایشان دا در اب قرب‌اشجار 
۱ یافته بود ندلپذا «مو شا» نام کردند «غیاثا للغات>. و موسی بن‌عمر ان (ع) 
اشتقا| سمه‌من | لماء و الشجرف «مو>:الماء و «سی>:| لشجر سمی به لحالا لتا بوت 
والماء او هوفی‌التورية مشیثیهوا ای وجد فی‌الماء «قاموس‌اللفه» طور - 
8وهسست تساه که مو سی(ع) رابر آن تجلی‌شده بود «غیاث» (۲) خالدین 
اید]- اشاره‌است به آ یات ۱۲۱و ۰سورءة‌نساء: وا لذین آمنو اوعملو الصا لحات 
سندخلهم‌جنات تجری‌من تحتها الا نوا رخا لدین‌فیپا | بدا...۱ لخ‌منشو ر-پر | کنده 
شده وفرمان‌پادشاهی«غیات> (۳)منتصور- | شاره است به حسین‌منصو رحلاح. 
ر .ك : ص۱۸وغزل بمطلم«مادردوجهان غیر خدایار ندار یم ذیل«منصور 
و سر داد > (۶) دجال - نام مسیح کذاب « صراحاللفه > ... اصبغ بن 
بناته از جای خود برخاست و عرض کرد که : « یا امیر المومنین ؛ دجال 
کیست ؛ > فرمود که : <۲ گاه باشید ‏ دجال * صائد بن صید است وشقی * 
کسی اس ت که اودا تصدیق میکند وسعید کسی‌است که اودا تکذیب میکند 
ود بلده‌ای که اصفهان نام دارد وازدهی که معروف به یپودیه‌است خروج 


2 بقبه درصفحه بعد > 


« بقیه از صفحه قبل در توضیح دجال > 

میکند چشم راستش اذ اصل خلقت ندارد بطوریکه کودی حدقه‌اش نیست و 
دیگری در پیشانیش است مانند ستارة صبح میدرخشد و دو چشمش مانند 
پادچة گوشت چیزی گویا که با خون ممزوجست ودر میان دو چشمش لفظ 
کافر نوشته شده بطوریکه همه کس آنرا میخواند خواه نوّیسنده باشد و 
خواه نه - بدریاها داخل میشود و آفتاب با اوسیر میکند ودد پیش دویش 
کوهی میباشّد از دود و در پشت سرش کوه سفیدی میشود که خلایق چنین 
میدا نند که آن طعام است ودرایام قحط شدید خروج میکند و بدراز گوش 
سبز یاحا ستری زره سوار میشود * گام آن يك‌میل‌راه است » زمین در 
ذیرپایش پیچیده‌می‌گزدد و بهیچ آب نمیگذردهگ رآنکه کشیده‌میشود بطور رکه 
جایش تارو ژقیامت‌خشك میما ند و بو از بلندندا میکند بنوعی که همه‌جن‌و انس 
وشباطین که دما بین‌مشرق‌ومغرب‌اند صدای اورامیشنو ند» یت مر درک 
« ای دوستان من ! بزودی بسوی من آ ئید منم آن کسیکه مخلوقات داخلق 
مو ده وایشان‌را درمحکم نمودن 7 باهم مساوی گر دا نیده واندازه 
صور تا وهیتئت های ایشان راتعیین نموده واسباب معیشت وروی ایشان‌را 
مپباکرده ایشانزا بدین‌ومعرفت توحید خود هدایت نموده ومنم پروردگاد 
شما که برهمةٌ اشیا قادرست > ... واین دشمن خدا اینپا دا دروغ میگوید 
زیر که اومردست که طعام میخورد ودر باژارها راه میرود . برورد گار 
۱۳ وطعام نمیخورد وراه نمیرود واز مکانی بمکانی دیتگر تم( 
تمیشود . آ گاه شود بدزنتیکه بسیاوی آزتاسان اف درا روز ۱۰۲۵ 
و صاحیان طیلسان سبز میباشند و آن پارچه‌ایست مانند ردا که بر سرو 
دوش | نداخته میشود خداو ند عزوجل او را در شپر شام در بالای تلی که 
معروف است به « تل‌افیق > سه ساعت از روز جمعه گذشته بدست کسی که 
مسیح بن مریم درپشت سرش نناژمیگذارد بقتل میرساند . «جلد سیزدهم 
بحارالا نوار مجلسی ‏ محمد باقر بن محمدتقی - چاپ تهران سال ۱۳۵۲۰ 
ص۱۳ ۲» در کتاب مظاهر الانوار نیز شرحی (قریب بهمین مضامین) درباب 
دجال آمده است که بمنظور احتراز ازطول کلام از نقل آن خودداری شد. 
مسیح - رجوع کنید به ص۱۵۲ همین کتاب (مکتب شمسش) ناقور - نای 
بر کم وصور » اشاره 1۳ هشتم از سورة مدثر : فاذا نقر فی‌الناقور 3 
« چون دمیده شود درنای دور آهته ۰ 


همره آ تش دلم 
دوش چه خورده‌ای بگو » ای بت همچو شکرم 
ا همه عمر و وروز » آن‌خودم 
گر تو ذ من نهان کنی  »‏ شعشمهة جمال خودجو 
نو بت ملك میز ند . آن- قمر مصورم )۱( 
لابه کنم که هت با درده بانگ الصلا (۲) 
اد کح اینچتین کب که بدرو نه خوشترم 
گفتم عشقرا شبی: راست بگوتو کیستی؟ 
گفت : حیات باقیم » عمرخوش مکررم 
کفتم: ای بر ونزجاء»خا نة تو کجاست ؟ گفت 
همره آتش دلم پهلوی ديدة ترم 
غازٌ لاله ها منم » قیمت کاله ها منم 
ال ها یی ۳ تست هی میرم 
منصب عاشقان منم غمعور بیدلان متم 
قوت باذوان منم » صغدر عقل و صفدرم 
او بکمینه شیوه ای صد چو مرا ز ده ببرد 
خواجه * مرا تو ره نما * تا به چه ازرهش برم 
چرخ ۰ نداش میکند , ۳ تست" گرردشم 
ماه » نداش مگ ید ب کز یی تو منورم 
عقل ز جای میجهد * روج مزاح میدهد 
سر بسجود میبرد * کز پی تو مدودم (۳) 
منکه فضول این دهم و خویش فر بهم 
زاش ۲ فتاب آو » ا شدست ۲ ذرم 
پس کن اک فسانه,کو ۰ سیر شدم ز کفتکو 
تا سخن در آید او » مست شد ست از او سرم 
(۱) نو بت - بر وذن شو کت . نقاره دا کویند که در اوقات شب و روز 
نواز ند «برهان> (۲) صلا - بفتح اول بروژن ملا » دراینجا فر یادی باشد 
که بجهت طعام دادن بدرویشان وفقران و چیزی فروختن و برهان > 
(۳) هدور - دداینجا یمعنی سس گردانست - ۰+ شعشعه : ر.ك: ص ۲۶۲ 








تو مپندار که من شعر بخود میگویم 
44 

روزها فک من ینست و همه شب‌سخنم 
که چر اغافل از احو ال‌دل خو بشتنم 
از کجا] مدهاع٩‏ آمد نم بهر چه بود ٩‏ 
بکجامیروم ٩‏ آخر ننمائی وطنم ! 

مانده)م‌سخت عجب کز چه سبب‌ساخت مر ا٩‏ 
باچه بودست‌مراد وی‌از بن‌ساختنم؟ 
آنچه از عالم علویست من آن میگویم 
دخت بر بسته "بر آنم که . بدانجا فکنم 
با ما وید تام ان سا ار 3 
که خمار من از | نجاست * هما نجا شکنم 
مرخ باغ ملکوتم ۰ نیم از عم ,خاك 
دو سه روژی قفسی ساخته اند اذ بدنم 
غ رقف که موز کنم تا بردوست 
بپوای سر کویش پر و بالی بزنم 
کت در وش که او «ی‌شنود آوازم ؟ 
یا کدامین که سخن مینهد اندر دهنم ؟ 
کیست دردیده که ازدیده برون‌مینگرد ؟ 
یاچه شخصی است که گوئی که‌منش پیرهنم ٩‏ 
تا به تحقیق مرا مترل اف ره تا 
یکدم آدام نگیرم » نی دم نزنم 
می وصلم بچشان تا در زندان ابد 
از سر عربده * مستانه بهم در شکنم 
نه بخود آمدم اینجا که بخود باز دوم 
که اورد مرا بل برد تج فصم 
تو مپندار که من شعر بخود میگویم 
با که هشاره و بدان کی تم 2 

« بقبه درصفحه بعد > 


۹ 
۹ 
1 
۲ 


۳ 





پیرهن میدردم دمیدم از غایت شوق 
که وجودم همه او گشت و من این پیرهنم 
بش ‌اذ ین» قالب مردار چه کار ست مرا 0 
نیستم زاغ و زغن » طوطی شیرین سخنم 
در میان من و معشوق همینست حجاب 
وفت انست که این پر ده بتکسو نکنم 
ای نسیم سحری بوی وصالش بمن ار 
تا من ازشوق ‏ قفس را همه درهم شکنم 
شس یز گر دفف یمن تما کل 
من خود این قالب مردار » بهم در فکنم 
وی که « نثی‌محرم » هستم بخدا هستم 
زان می کهذبوی‌وی ؛ شودیده دسرمستم ** 
دریاب مرا ساقی » دالنه که چنینستم 
ای ساقی مست من » رم تست من 
ای‌خسته زدست من, در کات در ارت دستم 
بشحست مر ادامت » بشکستم من‌جامت 
مستی و و مستم من» بشکستی و بشکستم 
ای‌جان و دل‌مستان» بستان‌سخنم بستات 
و یی ک4:« نی محر م6»هستم بخد اهستم 
پر کن زمی پیشین» بنشین برمن » بنشون 
بنشین که چنین و قتی»در خو اب همی حستم 
والیه که بنگن‌ادم * دست اذ نو چرا دارم 
ات وگ » دز عربده وادستم 
خواهم که ان تاد ۱ بفرودانی 





ان ل : آنگه که ز بوی تو » شوریده و سرمستم . 


بعاقبت غم عشقم » کشان کشان ببرد 


ذغم بردن نردم تا بسوی یار روم 
گر ان امش و گلستان وسبزه‌زارروم 
ذ بررگریز خزان زمانه سیر شدم 
بگلشن_ ایت و 2 روم 
(می شکیبد ماهی‌ز ا ب 6 من چکنم ٩‏ 
و آب»سجده کنان‌سوی‌جو پبارر وم 
بعاقبت غم عشقم » کشان کشان ببرد 


همان بهست که اکنون باختیار دوم . 


شنیده ام که امیر بتان بصید شدست 
اگر چه لاغرم اما بمرغزاد روم 
چو از رعیت عشفم » بدان دیاد دوم 
جوار مفخر افاقت شمس تبریزی 
بپشت عدن بود هم بدان جواد دوم 
جو وج 
در راه طلب عاقل و دیوانه 
درشنوءعشن‌خویش و بیگانه بکسیت 
آنرا که شراب وصل جانان دادند 
در مذهب او کعبه و بتخا نه بکیست 
4+44 
درظاهر و باطن | نچه خیر است و شر است 
از حکم حقست و از قضا و قدر است 
من جهد همی کنم قضا میگوید : 
برون ز کفایت تو کار دگر است 


نه از این‌عید بخندم نه از آن عود نز ندم 


ز فلك قوت نگیرم » دمن خویش ببندم 
شک ار زار 2 ء من عیاد بخندم 
هل زب مستم » قفس خویش شکستم 
سوی بالا بپریدم * که من اذ چرخ بلندم 
نه‌چنان مست وخرابم که خو با دام 
را عرق جنونم » همگی یله منم 
چو تو ی خو یش‌من‌ای‌جان» پی این خو یش پسندم 
2 ب قند 3 نبات نو : بسی طیله شاستم 
ا گر انسوذ چوعودم » | گرازساز چوعیدم 
نه اذاین عبد بخندم ار ارت عود نژندم 
سر اندیشه نخادم » سر سودای تو دادم 
خبرم نیست که‌چونم" نظرم نیست که چندم 
۶ کرهاندست جوباشد ۶یکند ره رکر تدم 
و هو ۱ 

در کوی غم تو صبر بیفرمانست 

در دیده ز اشكت پرتو حرمانست 

دل راز تو دردهای پیدرمانست 


با اینهمه راضیم سخن در جانست 





مکتب 


۳ 


من 


ر نگ دلم هر نفسی رن خیال تو بود 


زین‌دوهزادان «من» و«ما» ای صنما من‌چه‌منم 
5 بنه عربده را دست منه بر دهنم 
2۳ من ازدست شدع » شیشه منه برده من 


دد بنهی پا بزنم » هرچه ییابم شکنم 
دنک دلم هر نقسی ۰ دنگ خیال تو بود 


با تو خوشست ای صنم لب شکر خوش ذقنم 
تو بصفت سرد چمن * من بصفت سای تو 
چونکه شدم سای گل » پهلوی گل خیمه‌زنم 
دمبدم از خون جگر * ساغر خونابه کشم 
هر نفسی کوزذة خود بر در ساقی فکنم 
دست برم هر نفسی » سوی کرت کت 
نا بخر اشد ت‌ من ۱ یدرد ۳ 
جو ویو 
در نه قدم ار چه راه بی پایانست 
کز دور نظاره کار نامردانست 
این دراه ز ژندگی دل » حاصل کن 
کاین زندگی تن " صفت حیوانست 
جر جوجد 
درویشی وعاشقی بهم سلطانست 
گنجست غم عشق ولی پنپانیست 
ویران کردم بدست خود خانٌ دل 
چون دانستم که گنج» درو براننست 


َو و ره ی وه هد مریم و مکتب‌شمس 


هزار ان قرن در بندار بودیم 





شب دوشینه ما دد کاد بودیم 
کرت تسرد غماذا م گشنيم 
ول ی 
بیا تا ظاهر و پیدا بگوئیم 
توچون دی‌ذاده‌ای‌باتوچه گویم 
بیا کر ددین ساره ها 
چرا چون‌جام شه زدین نباشم؟ 
چرا خود کف ما ددیا نباشد 
.بیا بشنو دلا ددس خموشان 
همه یکدل شویم دیکزبان ما 
نمودادی بس‌است اذعالم عشق 


خم‌ش باش ودوعالم را پگفتآر 


همه خفتند و ما بیداد بودیم 
سم طر طراد وت 
بس رگردنده چون پر کادبودیم 
که با عشق نهانی یار بودیم 
که با یاد قدیمی یاد بودیم 
0 ما بچه رخساد بودیم 
چو اندد مخزن اسراد بودیم 
چو اندر قعرددیا بار بودیم(۱) 
بسا وقتا که در شیر بودیم 
اذیراجمله دريك غار بودیم (۲) 
هزادان قرن دد بنداد بودیم 
1 اول گفت کت را بودیم 


3 


دلتتگم ودیدار تو * درمان منست 
برهیچ دلی مباد و بر هیچ تنی 


4ج 


دوش از سر لطف؛یاردرمن نگر یست 
گفتم: : بخدا چنانکه ماهی بی آب! 


یت رخت » زمانه ز ندان منست 
آچ ازغم‌هجر ان تو بر جان‌منست 


گفتا: بی‌ما) چکو نه بتو انیز یست؟ 
هه ات ویرمن بگر یست 





(۱) در یابار بروزن پپنادار » دریای راک راکو ند رها > 
(۱) آشاره است بداستان اصحاب کپ . 


موج ز ند موج چو دریا دلم 


کح طات ذهره رخ ماهرو 
مت 9 
فرش عمش دش واخر ذبخت 
آ» که امروز دلم راچه شد ؟ 
در طلب کر دریای عشق 
رد شد و چادر شب میدرد 
از دل تو دردل من نکته هاست 
و 

15 کت بر دل من دحمتی 


در طل کوهرت ای شمس‌دین 


در طلیت دفت بپر جا دلم 
مک د جانت بالا دلم 
دفت بر این سقف مصفا دلم 
دوش چه گفتاست وا بادلم ؟ 
موج زند موج ؛ چو ددیا دام 
این عیش و تماشا دلم 
وه چه دهست ار دل تو تا دلم 
وای دلم ء وای دلم ۳3 دلم 
عاشق و سر رکه و شیدا دلم 


آخر ای دوست آشنای توابم 


عاشق دوی جانفزای توایم 
تو برخسار ؛ اف و مه 
تا تو ذین برده ددی بنماگی 
ایکه ما ددمیان مجلس انس 


خیره چون دشمتانمعلم مازا 


تو رضنا میدهی بسن ما 


گر چه ما خاتم سلیمانیم 


هر ذمانی ذعشق شمس‌الدین 


شمس تبریز جان جانهائی 


رحمتی کن که دد وفای توایم 
ما همه ذُره » در هوای تولیم 
منتظر بر در سرای توایم 
بیخود اذ شربت لقای توایم 
کاخرای‌دوست » آشنای‌توایم 
ما همه بندة رضای تولیم 
ای پریزاده خاك پای توایم 
عاشق لفظ مرحبای توایم 
ما همه چاکر و گدای توایم 





۳9 


باژ اتمه وا ال دی تن نو بکدازم 
صد نقش بر انگیزم » با جانش در امیزم 
چون نقش ترا بینم» در آتشض اندازم 
هر خون که ز من رو ید ء باخالك تومیگو ید : 
با مهر نو همر نگم » با عشق تو انبازم 
تو ساقی خمادی » یا دشمن هشیاری 
9 کنی دیران » هرخانه که من سازم 
حجان ر بخته شد باتو » و امیخته شد با تو 
چون بوی تو دار د جان » جانرا هله بنو از م 
فا ۵ ال فا تست خر ۱ 
۱ ای جان » با خانه بیردازم 
هجو 

دف یه ر سوک ناه براها کرت 

یا چان فرشته است یا دوح برست 

مر ده‌است‌هر ‏ نکه بی‌چنین‌روح» بز پست 

بی او بخیر بودن » اذ بی خبر یست 

هجوج 

داهی ز ذیان ما بدل بیوسته است 

کاسر ار جپان وجان دراو پیوسته است 

تاهست ذبان بسته» گشاده‌است آن راه 


چوان گشتزبان کشاده آن‌ره سسته است 


چون بوی تو دارد جان ء حان را هله بنوازم 


من بيك دبدار نادانت کنم 


عاشقی بر من ۰ پریشانت کنم کم عمادت کن که ویرانت کنم 
تابکی باشی اسیر این و هت ور ت۳۹ اذین »آ نت کنم 
گر دوصد خانه کنی ز نیو رواد چون‌مگس بی‌خانو بی‌ما نت کنم 
لو اس لزنککه خلق‌را ان زک من رنه زار وحیرانت کنم 
ور تو افلاطون و لقمانی بعلم من بيك دیدار نادانت کنم 
تو بدست من چومرغ مرده ای من صیادم ‏ دام مرغانت کنم 
بر سر گنجی "چو مار خفته‌ای همچو مار خسته بی جانت کنم 
ای‌صدف ! چون امدی در بحرما چون‌صدفپا گوهر افشانت کنم 
چون خلیلی هیچ از آتش مترس (۱) من ز آ تش صد گلستانت کن 
بر گلویت تیفپا دا دست نیست ‏ گرچواسمعیل قربانت‌کنم (۲) 
من همایم سایه کردم بر سرت (۳) تاکه افریدون و سلطانت کنم 
هين قرائت کم کن‌وخاموش‌باش ‏ تا بخوانم عين قرآنت کنم 
دامن ما کنر ۱ کی رز دامنی (۶) تا چو مه بر نور » دامانت کنم 
شمس تبریزی » طبیب تو منم دردمندی » تا که درمانت کنم 





(۱) خلیل - بمعنی دوست صادق «غیاث» ابراهیم: « پیغمبری از بنی‌سام 
ملقب بخلیل يا خلیل الب یا خلیل الرحمن جد اعلی بنی اسرائیل و عرب 
مستعر به و انبیاء یپود... مولد او بکلده در مشرق بابل بقریه اور تقریباً 
دوهز ار سال بیش از میلاد ومعاصر نمرودین کوشست ابر اهیم قوم‌خویش 
را بخدای باه دعوت مکرد . مرود فرمات داد تن بزر گ افر وخته 
اورا در آتش افکندند و آتش براو » برد وسلام‌شد . برادر زادة او لوط 
است . ابراهیم سفری بمصر وفلسطین کرده ودرصد وبیست سالگی به‌ختان 
خو یش مآمور گشت وتا ۱ کعبه بنا کردة اوست . او درصدوهفتاد سالگی 
در گذشته است و گفته اند که آذر (سورة انعام یه ۷۶) مخفف «العازد» 
نام خادم او بوده است . صاحب حدود العالم گوید روضه اش شام بشپر 
« مسجد ابراهیم > است و دو پسر او یکی موسوم به اسحق از ساره بدر 
بنی اسرائیل ودیگری اسماعیل ازهاجر » جد اعلی عرب عدنانی است .> 
(۲) اسماعیل و قربانی : « خدایتعالی به ابراهیم * قربان کردن پسر 
خود اسماعیل‌را (بروایت مسلمین) و یااسحق‌را (بروایت‌بپود) امرفرمود 

« بقیه در صفحه بعد > 





فَ 


گ4 
من و مود مور هکلب شمیی 

من دهان تو بر از حلو کنم 
عاشقی بر من » ترا دسوا کنم خان ومان تو همه یغما کنم 
صدهزاران خانه‌سازی در جهان هی اب رل وتا کنم 
ان تو زیر هرذبر من کجا کار ترا ذییا کنم ؛ 
زهردادم نوش کردی غم مخور من دهان تو پر از حلوا کنم 
در طبیعت بند کردم جان تو بند چون من کرده‌ام من‌واکنم 
عیسیم » این‌جان خاموش ترا * دقت شد تا بلبل گویا کنم 
شمس تبریزی در آمد در دلم من دو عالم دا پر از غوغا کنم 





۶ عیسی - بکسر اول والف در آخر (عربی) تصرفی در « یشوع > عبری 
(نجات دهنده) متولد ددبیت لحم بسال ۷٩‏ بعداژتأسیس روم (واشتباهاً 
۳ سال ۷۵۶ دانسته اند ) وی بسال ۳۰ میلادی مصلوب شد واو پیامیر 
و پیشوای مسیحیان جهان وموجد مسیحیت است . « ازحواشی آقاید کتر 
معیت بر برهان قاطع > معر وفست که وی مرده را ژنده میساخته است و 
بیت فوق اشاره بپمین معنی‌شده. | یضار ك: ص ۲ ۱۵ همین کتاب ) مت شور ) 


« بقیه حاشیه ازصفحه قبل» 

و آنگاه که باجرای امر خدای میپرداخت » بذبح گوسفندی بجای پسر 
مآمور کشت . > «مأخوذ ازلغت نامه استاد فقید علامةً دهخدا رحمةانثٌ علیه 
ص۲۵۸ >جهت‌داستان اسماعیل ایضأً ر. ك: تاریخ طبری جلد اول ۱۸ 
(۲) هما و همای: بضم اول نام‌مرغیست مشهور ومعروف که استخوان 
خورد « برهان > ... « در ادبیات فارسی همای دا پر نده ای دانسته اند 
فر خنده‌و خجسته که خو راك‌او استخو انست و درافانه‌هاکو بند در رهاه 


: قدیم‌هر گاه پادشاهی میمرد و جانشین نداشت همای‌دا بیرواز درمیآوردند 


برسر هر کس میی نشست او را بادشاه مر دند د از حواشی برهان »4 
خواجة شیراز فرماید : همای اوح سعادت بدام‌ما اقتد - اکر ترا گذری 
برمقام ما افتد ۰ (4) قردامن - کنایه ازفاسق وفاجر وبد گمان وعاصی 
ومجرم و گناهکار و آ لودة معصیت وملوث باشد « برهان > . 





درغم آنم که اوخود را نماید بی‌حجاب 
دج جو 
عشوه دادستی که من در بیوفائی نیستم 
بس کن آخر » بس کن آخر » روستای‌نیستم 
حون جدا کردم بحنجرء عاشقان را بند بند! 
چون مرا آوئی که در بند جدائی نیستم ؟ ! 
من یکی کوهم ز آهن » در میان عاشقان 
من ز هر بادی نگردم » من هوائی نیستم 
جوی آب و روغنم» اندر نیامیزم بکس 
زانکه من جان غرییم » اين سرائی نیستم 
ای فر ورفته باندیشه که: «]وخ چون کنم؟» 
ی بگو ک4: «من‌خدایم » من‌خدائی نیستم!» 
در غم آنم که اوخود را نماید بی حجاب 
هیچ اندر بند خویش و خودنمانی نیستم 
جججوجه 

ز آن می‌مستم که نقش‌جامش‌عشق است 

و آن اسب‌سو ارم که لجامش ‌عشق است 

عشق مه من کار عظیمی است ولبكت 

من بندة آنم که پغلاهش عشق است 

جو موجه 


ن 


سلطان ملاحت ‏ مه موزون میک 
در سلسله اس 6 اس دل مفتون منست 
برخاك ددش » خون جگر میریزم 
هر چند که حات زان * به از خون‌منست 
جو 4 
شمعی که دراین‌خاه «بدی خانه کجاست ؟ 
در دیده "بد امروز میان دلپاست 
دردل » چو خیال‌خوش نشست وبرخاست 
نی نی که زدل نرفت » هم در دل ما است 


, مست را با عم و انديهة تد بیر چکار ٩‏ 
گر تو مستی » بر ها ی که ما مستانیم 
ورنه » ماعشوه و تاموص دسر( نستانیم 

1 بو سفا نند 3 درمان دل یر دردند 
که متی ببدانند که سا * درمانیم 
9 ندانند حق قدمت خود دز شکنند 
جوتکه‌درمان ۰ سرخود گبرد ما» در‌مانیم 
که رای سر صدریم و يا دد بانیم ؛ 
هر که از صدد خبر دارد او دربانست 
ما ز جان بيخبريم و بر این جانانیم 
من نخواهم که سخن گویم اما ناگی 
میدمد در دل ما ) زانکه چونای انبانی (۱) 
یکزمانم بهل‌ای‌جان» که خموشانه خوشست( ً( 
ما شخنگوی خموشیم . که چون ميرانیم 
بس ص ار جمد بیان طرق از اتاکات تا 





ما پار کان به چه مشغول شویم اد کانیم؛ 


تس 60 
۳9 ای افیان - نی‌انبان است و آن انبانی باشدکه بريكك سر آن پنجه 
1 وصل کردهاند و آن پنجه سوراخی چند دارد آن انبان دا پر باد کنند ودر 
ملک ند وخوانند ورقصند و نوازند «یرهان» (۲) بهل - امر ازهلیدن و 
ان بروژن نشیمن*به‌نی گذاشتن و فرو گذاشتن باشد‌مثال از گلستان‌سعدی: 
ون کرفتنت پای * بثیروی‌شخصیدرآید زجاید و گر هسجنان 
دوز گاری هلی» بگردو تش اذ بیخ بر نگسلی.> (یرهان قاطع وحواشی آن) 


تارهای چنگ را مانیم ! 


در دم ازشادی رد گرا دئیم جمع بنشينيم و با هم دم ذنیم 
یادما افزون رود » افزون ددم یادماگ رکم‌زند» ماک‌زتیم(۱) 
که مردانیم : کر تنها ددیم جچون زنان بر توحه وماتم دنیم 


گر بتنهائی براه حج ددیم تومکن بادر که برذمزم‌زنیم(۲) 
ما همه در جمع ادم بوده‌ایم باد ۳ حمله برآدم دنیم 


تاد های چنگ را مانیم ما چونکه درسازیم ذیر بم ذنیم 

چون به تخت | مد سلیمان بقا صدهز اد ان بوسه برخاتم زنب (۳) 
جدججد 

عشقی که از اووجود بیجان‌میز بست این عشق چنین لطیف و شیر ین | ژچیست؟ 

| ندر تن‌مااست‌یا برون‌ازتن‌ما است؟ یا در نظر شمس حق تبریزیست ؟ 
جدجوجد 

گر برسرشهوت وریا خواهی رفت از منت‌خبر! که بینواخواهی دفت 

ور دی گذری از این سبی سیان کز بپرچه آمدی» کجاخواهی‌رفت؟! 
جبججید 

گرشرم همی از آن‌واین‌بایدداشت ‏ پس‌عیب کسان زیرزمین‌بایدداشت! 

ور آینه وار * نيك و بد بنمائی ‏ چون‌آینهءروی آهنین‌بایدداشت() 


(۱) کم‌زن - بروژن کردن * مدبر وصاحب_تدبیر ورای باه و 
شخصی که خو درا و کمالات خودرا عظمی ندهد وسپلا نگارد و بیدولت دا 
نیز گویند وشخصی که پیوسته درقماد نق ش کم ز ند «برهان» (۲) زمزم - 
چاهیست نزديك کعبه غیاث » (۳) سلیمان - نام پیغمبری است معروف 
که بسرحضرت داود نبی‌علیه | لسلام باشد « ر.ك:حبیبالسیرج‌اول» خالم- 
(بفتحتا) بمعنی | نگشتر نگین | نگشتری‌ومهر»خواتم‌جمع آ نست«فر هنگ‌عمید» 
(ع) آینه را درقدیم از آهن میساخته اند و آنرا صیقل میداده اند. چنانکه 
هنوذ هم آینه های فلزی کوچك ساخته میشود . 





گفتا که نیست ابنجا بعنی بدان که هستم 


گفتم که عید بستم وذ عهد بد برستم 
گفتا چگونه تدای ری 9 من شکستم 
چون دامنش باراد الا شسته دستی 
اما چگونه گیرم . چون من شکسته دستم 
تا من بلند باشم پستم کند بدعوی 
و ری ۳ 
ای حلته های ز لفش بیچیده رد حلقم 
افغان ز چشم مستش کان مست کرد مستم 
اب یال مسش مستاده رحبله افرد 
بسیارد جرد کردم از دست او نرستم 
امه ره تر یر وا دل وامتن۵ 
گفتا که «نیسنت اینچا» یعنی : بدان که هستم 
هر جا دوی بیایم » هر جا دوی بیایم 
با کت و رتداکای با تو خوش خوشستم 
ایشان به «هست» آیان» من‌سوی«نیست» پویان 
ایشان ذهست جسته » منهم ز‌ نیست رستم 
گفتیم که « بنده] مد» گفت : «۱بن اسپر دامست» 
من ی اسیر دامم هدن کی اسیر شستم ٩‏ 
بای چو شهد و شیرم » هم دلعنش بکرم 
چون نیست و آنکه باژ آورد به هستم 
ای شمس حق تبریز » با تو کجاست مردن 
در سای تو خسیم » پنهان وج 





ِ ۳5 


بدر ید یقین انبان شکم 

7 دید 

که چرخ ز نان همچون فلکم که بال زنان همچون ملکم 
جر خم‌بی حقء رقصم‌پی‌حق من دان ویم » نی مشتر کم 
چون دید مرا " بخرید مرا آن کان نمك » ذان بانیکم 
بشرست یقین در بيشهٌ جات بدرید یقین انبان شکم 
و سا تداهش ار۱۳ قاضی کندش ؛ روزی ملکم 
پأجوج منم ؛ مأجوج منم ۱0( حد نیست مرا * هرچند یکم 


بربند دهان ۰ در باغ درآ" تا گیرنکنی خط های چکی (۲) 
)۱ یأجوج ومأجوج : « ... بکثرت واضطراب چون درفش [ تشند .. 
از فرزندان بافت‌ین توحند ... ضساك گفت. جماعتیاند از ترك. کعب گفت: 
ایشان نادره فرژ ندان آدم‌اند برای‌آنکه ایشان فرز ندان آدمند نه اژحوا. و 
سیب آن بود که آدم را وقتی‌احتلام افتاد " آب از اوجداشد » اوازخواب 
در آمد ومتأسف شدبر فوت وضیاع آب * خدایتعا لی‌از آن آب یأجوح‌وماجوح 
دابیافر ید و آن نطفه‌ای بود باخاك آمیخه - ایشان متصلند بماآزجهت‌بدن 
دون مادر ... فاد ایشان در زمن | ن نود که مر دم‌خوار بودند ... اعمش 
روایت کند از شقیق بن عبدایبه که و من از رسول علیه| اسلام بر سیدم 
حدیث یأجوج ومأجوج گفت : «یأجوج امتیاند ومأجوح‌امتی - هرامتی از 
ایشان چپارصدهز اراست هیچکس زایشان بنمرد تاازصلب خودهز ارفر ز ند 
نرینه نبیند که سلاح‌بردار ند و کارزار کنند» گفتند: یارسول‌ال وصف‌ایشان 
مارابگو . گفت: «ايشان سه گروها ند صنفیاذا یشان ببالای درخت صنو بر ند 
وانرا بماژی آرزخواند.. . وصتفی اذ ایشان پورگ وید 2۳ 
گوش‌ایشان احاف باشد ويك گوش دواج و بپیچ چیز گذر نکنند از پیل و 
خوك وحیوان الا که بخور ند نرا وهر که اذ ايشان بمیرد بخورند او دا 
مقدمهٌ ایشان بشام آید وساقهة ایشان بخراسان جویپای مشرق باز خودند و 
دریای طبر ستان» .. امیرالموّمنین علیه‌السلام گفت: «بالای ایشان يك بدست 
(يك وجب) بیش نیست وبهری اذایشان‌در از ند وایشاند ندان وچنگال‌دار ند 
چنانکه سباع چون چیزی خورند آوازدندا نهای ایشان بمانند اشتر باشد 
« بقیه درصفحه بعد > 


گپی در گیرم د که بام گرم 
ذبون خاص و عامم در فراقت 
دلم اژ غم * گریبان می دراند 
نگیرم عیش و عشرت تا نیاید 
او اتدازمی ساقی دداید 
اگر خواهد که من‌دیوانه باشم 


مراد خویش بگذادم همان دم 


بدستی زلف و دستی جام یرم 


چو بینم دوی تو آرام گرم 
بیا تا ترك خاص و عام گیرم 
که کی‌دامان آن خوشنام گیرم 
وک رگیرم در آن هنگام گیرم 
بدستی زلف ودستی هام اکبرم 
شوم جام و حریف خام گیرم 
مراد دلبر خود کام 


« بقیه حاشیه از صفحه قبل »> 

که نشخوار کند یاستور که علف خود ند و بمانند چپارپای موی‌دار ند وبر 
اندام * پوشش‌ایشان موی‌است ازسرما و گرمابآن‌موی » خو یشتن‌داپوشیده 
دار ند وگو بای بر رارکت دار ند یکی‌پرموی چون پشم گو سفند و یکیاندك 
و وس ند لاف" کنند ودیتگری دواج بساز ندوهیچ ازایشان نباشد 
که بمیر ند الا | نکه هز ارفرز ند بزایند چون هز ار تمام بز‌اید بدا ند که وقت 
مر گست اودا - و بوقت دبیم , چنانکه مارابادان ید ایشان‌را ازدریاماهی 
ید چندانکه جزخدای حدواندازة آن نداند ایشان بگیرندآن ماهیان‌ر|» 
وذخیره کنند تاسالی‌دیگر- و یکدیگر دابآ واز کبوترخوانتد وآواز بلندشان 
چون باتک کر کت باشد وحفت چنان "گر ند که بهائم ۹ ) نقل از نقسیر 
ابوالفتوح دای - چاپ معارف - جلد سوم از ص۶۸ ۶ تاص ۲ ۵ در تفسیر 
اه ٩۲‏ ازسورة کهف) جپت مطالعة قصةً یآجوج وماجوج همچنین رجوع 
کنید به‌سورة انبیا ایه ۹7- ایضا رك : کتاب السارف سار ۳ 
کتاب عجایب المخلوقات ۰ (۲) چك - بفتح‌اول وسکون تا نی بمعنی ترا 
وظیفه ومواجب وحجت ومنشور وقباله خانه وباغ وامثال آن باشد - معرب 
آن «صك» و «شك» و «شاك» درانگلیسی 60( ودر فرانسه متوفم 
است * ای نکلمه درفارسی‌قدیم است چنانکه فردوسی «معنی‌معاهده و تصدیق 
نامه اورده است : هرآن شارسانی کز آن مرژبود- کدی ال بیکارو بی‌ارز 
بود - بقیصر سیپارم همه يك بيكك - اذین پس نوشته فرستیم و چك . مثال 
ازنش: «... وچکی بدو پاده دیه نزديك بغداد ... پیش‌من‌نهادند .» «تار یخ 
پرامکه * مو لف در اوایل‌قرن‌پنجم...» «مأخوذازمتن وحواشی بر هان‌قاطع> 





میتی تساو ۳۳ 
اند بشة وتو ) و سردار ندار م 
ما دزدو جپان غرخدا بار ندادیم با جزغم او هیچ دگر کار ندادیم 
مسکین و یریم و بکاشانة دنیا . با نيك و بد هیچکسی‌کار ندادیم 
مابر سر وتن * جبه ودستار نسازیم کز عشق » سرجبه ودستار ندادیم 
نی مست شرابیم و کبایم ودباییم پروای می و خانهةٌ خمار ندادیم 
مامست‌الستيم بيك‌چرعه چومنصور انديشة فتوا و سر_دار ندادیم (۱) 
ماطو طی‌فقر یم و شکر خو ارهمصر یم(۲) چون زاغ سیه * میل بمردار ندادیم 
دریاب دل‌خستةً شمس‌الحق تبر یز ماخود بجزاین‌شیوه و گفتار ندادیم 





(۱) الست ب بفتح اول ودوم وسکون سین وضم تا ودراسته‌مال فادسیان 
بسکون۱ یمتی آیا تیستم . چهالف در اول لفظ السی بای ۳۵ 9 
و لست صیفه واحد متکلم و لفظ الست اشاره باشد باه کريمةٌ الست بر بکم 
قالوابلی «غیاث» . منصور وسرذار: اشاره‌است به‌حسین منصورحلاج و 
سرانجام اندوه خیزوحبرت انگیزوی - حلاح معتقد به‌وحدت وجود بوده و 
«همه چیزرا مظهرحق» میدید و «جزخدا چیزی نمی» دید و«مراد اواین 
بود که وجود یکیست وجزخداچیزی نیست وهرانسانی که تعینات شخصی‌را 
محو کند قائم بحق‌است و«حق» است یعنی‌همینکه «من» و«ما> و«تو» از 
میان برود جز «او> چیزی باقی نیست» ( تادیخ تصوف در اسلام «غنی> 
ص۳۸۳ پس ازحلاج ی که در تنظیم و تکمیل این‌عقیده کوشید آبوبکر 
محبی‌الدین محمدین علی‌حاتمی طائی‌اندلسی (۱۳۸-۵۶۰ ده . ق) معروف 
به این‌عر بیست (لغت نامه علامه فقید علی| کیر دهخدا » ذیل «ابن‌عربی>» و 
تصوف د کترغنی صفحات ٩-۵۰۱-۵۵و۵۰۲)‏ «عقيده او بوحدت وجود و 
دعاوی او درمکاشفات غریبه اهل شرع رابرخلاف او برانگیخت» ( لغت 
نامه) که زاین حبث نیز بمرشد خود شباهت دادد میتوان گفت که گرفتاد 
آمدن ۰ شکنحه شدن * برسرداردفتن ۲ منله و تکه‌تکه‌شدن ۰ با تش‌سوختن 
ویباد رفتن خاکسترحلاج * یکی ازعلل موثری بود که صوفیان سالخورده 
وباحزم و احتباط را بان داشت که راز یوشی و کتمان اسر اردا جزءاصول 
مهم تصوف ماو ودبگرصوفیان را ازاين مایه صر احت ونبودمانع اب 
تا اسرادح را از نامحرمان مکتوم دار ند چنانکه خواجة لسان الغیب نیز 

« یه در صفحه بعد > 


« بقیه حاشیه ازصفحه قبل > 





فرماید ارت بار کزو کشت سردار بلند - جرمش این بود که اسراد 
هویدا میکرد - ومولانا هم فرماید : بر لبش قفلست و دردل داذها - لب 
خموش ودل پراز آواذها - عادفان که جام حق نوشیده‌اند ‏ رازها دانسته 
و پوشیده‌اند - هر که را اسر ار حق آموختند - مهر کرد ندد دها نش 
دو ختند . (دفتر پنجم مثلوی) ایضا فرماید : دفتر صوفی سواث حرف 
نیست - حزدل اسپید همچون برف نیست - زاد دانشمند آثار قلم - 
زاد صوفی چیست ؛ آثارقدم . (دفتردوم مثنوی) حلاج 2 پافتح و تشد بد 
دانه کش راگویند : آنکس که دانه از پنبه بیرون کشد و آن لقب ابومغیث 
1 حسن بن منصورحلاج است که ازمردم بیضای فارس بود ودرواسط نشوو نما 
۱ کرد ودرشوشتر اژابومحمد سپهل‌بن عبدالله شوشتری دانش فراگرفت 3 
1 والیتتدر پاش خلیفه عباسی‌فر مان کرد اورا دوهزار تا زیانه ژدند و آنگاه 
1 دست وپایش‌دا بر ید ند نگاه سرش دا اذتن‌جدا کردند و آنگاه بدنش 
۱ را بسوز| نید ند وخااکسترش را در آب دجله ر یختند واین‌قضیه درسال ۳۰۰۹( 
اتفاق افتاد . «راهنمای دانشوران تألیف آقای سید علی| کبر برقعی قمی> 
۱ ایضاً ر. ك : تاد یخ ادبی ايران » ادوادد برادن » جلد اول » ترجمهٌ آقای 
۱ علی‌پا شاصا لح» استاد دانشگاه» | یضا رجو ع کنید به ص۱2۸ همین مکتب شمس. 
: (۲) فقر - ای نکلمه رانزد صوفیان معنی‌خاصی‌است که بامعنی‌دایج ومعمول 
آن تفاوت دارد بطوراختصارمیتوان گفت که «فقرو اقمی‌فقط فقدان‌غنا نیست 
بلکه فقدان میل‌ورغبت بغناست یعنی‌هم‌قاب صوفی با یدتهی باشد وهم‌دستش> 
(تصوف دکترغنی ج۲ص ۲۷۷) شقیق بلخی گو ید: «سه‌چیز قر ین‌فقر است : 
فراغت دل وسیکی‌حساب وراحت نفس‌وسه چیزلازم ای ازست : دنج‌تن 
و شغل‌دل وسختی‌حساب» (تذ کر ةالاو لیاء عطارح ۱ص ۲۰۰) ایضا : «مردی 
ده هزاردرم نزد ایر اهیم ادهم آ ورد واو رد کرده گفت : تو میخواهی بده 
هز اردرهم نام مرا ازدیوان فقر محو کنی؟>(دساله قشیربه چاپ‌مصرص۱۲۲) 
جپت توضیح بیشتر در تحلیل و تعریف صوفیان از «فقر > رجوع کنید 
به‌تار یخ تضوف دراسلام تألیف شادروان د کترقاسم غنی < چاپ کتابغانه 
ابن‌سینا ازص۲۷۵ تا ۲۸۲> وتذ کرة الاولیاء عطار رحمة ال علیه . 





مارا 4غم دوزخ ونه حرص بهشت است 
ما در ره عشق تو اسیران بلائیم 
ات چنان عاشق‌بیچاره که مائیم! 
بر ما نظری کن که درین شهر غریبیم 
برما کرمی‌کن که ددین شهر گدائيم 
زهدی نه که در کنج مناجات نشین, 
دجدی نه که بر گرد خرابات برآئیم 
نه اهل صلاحیم و نه مستان خرابیم 
اینجانه و ا نجا نه؛ چه‌قوميم و کجائیم؛ 
حلاج دشانیم که از دار نت سیم 
مجنون صفتانیم که در عشق خدائیم 
ترسیدن ماچونکه هم اذبیم بلابود (۱) 
اکنون ذ چه ترسیم که درعین بلائیم 
مادابتوسر بست که کس‌محرم آن نیست 
گرسر برودسر"تو باکس بکفات ۱ 
مادا نه‌غم دوخ دنه حرص بهشت‌است 
و وان زا دخ پرده له مساق لقائیم 
در باب دل شمس خدا مفخر تبریز 
ان 
(۱) بل ( باصطلاح‌صوفیان): ببلاامتحان تن‌دو ستان خو اهند بگو نه گو نه‌مشقتها 
و بیمار یهاور نج‌ها که‌هر چندبلابر بنده قوت‌بیشتر پیدامیکند قر بت یادت‌میشود 
ورا باحقتعا لی«تار یخ تصوف در اسلام د کنر غنی‌ص ۰ 2 بنقل از کشف لمحجوب 
هجویری» (۲) سر- (باصطلاح صوفیان): نهفتن‌حال دوستی (هجویری) . 
لطیفه | بست در قلب‌مثل رو حدر بدن و محل‌مشاهده است»همچنان که رو ح‌محل‌محبت 
است‌قلب محل معر فت است (تعر بفات‌سیدجر جانی) «تار یخ تصوف غنی‌ ص۱۶۷ > 


را ۱ 9 مکتب مس 


خر 43 وسجاده و تسبیج را 





در خرابات مغان اند اختیم 


ی مادل اندر راه جان انداختیم علغلی اندر جپان انداختیم 


آتشی اندد دل خلقان ذدیم شودشی بر عاشقان انداختیم 
دست شستیم ازهمه‌اساب خویش اتش اندد خان ومان انداختیم 
داشتم بر بشت خود باد گران شک و بار گران انداختیم 
مال دنیا حیست الا جیفه ای ٩‏ حیفه ر ا لیش‌سکان) ند اختیم (۱) 
ما قرآن مغز را بر داشتیم بوست ر بیش خر انا ند اختیم(۲) 
خرقه و سجاده و آسبیج را در خر ابات مغان اند اختيم (۳) 
حیه و دستار و علم قیل و قال وله در آب روان اند اختیم 
ما بساط عشرت و ذوق وصفا(ع) در سر ای ۷ مکان اند اختيم 


(۱) جیفه - بالکسر حیوان مردار بو گرفته «غیاث» اجیاف جمم آنست 
«[ نند راج» (۲) حکیم سنائی فر ماید : عجب نبود گر؛ اذقرآن نصیبت 
نیست جزحر فی که از خورشید جز گرمی نیا بد چشم نابینا. حضرت مولانا 
اشاره به‌سخن سنائی‌درمثذوی فرموده‌اند : خوش بیان کرد آن حکیم‌غز نوی 
بهر محجو بان مثال معنوی که ذ قر آن گر نبیند غیرقال - این‌عجب نبود 
ژاصحاب ضلال - کز شماع آفتاب پرژ نود - کود جز گرمی نیابد دوعبوو. 
همچنین فرماید : حرف قر آن دا مدان که ظاهریست - زیر ظاهر باطنی 
بس‌قاهر یست - زیر آن باطن یکی‌بطن دگر- خیره گردد اندروفکر و نظر 
ذزیرآن باطن یکی بطن‌سوم - کاندر او گردد خردها جمله گم ۰.. همچنین تا 
هفت بطن‌ای‌بو الکرم - میشمر توزین حدیت معتصم «ر.ك: دفتر سوم مثنوی» 
درذ کر خیال بداندیشیدن قاصر فهمان» (۳) خر ابات - بتخانه وقمارخانه و 
امثال [ نر | گویند «غباث و برهان» مغان - جمع‌مغ : آتش پر ست اک ۳ 
درماخد چینی این کلمه صورت - 1۲0 آمده . مود تدان بو نان ۳ 


« بقیه حاشیه درصفحه بعد » 





ما دزد نثیم ما امینیم 


ما صحبت ‏ یکد گر ی 
بادان همه بیشتر نشیتند 
. مادا؛ ز درون موافقتپاست 
این دم که نشسته‌ایم با هم 
هر روز بیاغ اندد ائیم 
از بهر تیار ۰ عاهات را 
از باغ هر آنچه جمع کردیم 
از ما » دل خویش در ندزدند 
ایك دم ماء ز بوی آن گل 


بر دامن همدگر سس 
تا چهره یکد کر تم 
تا ظن نبری که ما همینیم 
می برکف و کل ور مدع 
رای تفه ۱ ببینیم 
دامن دامن ذ کل بچینم 
دیش تیم د ۲ 
ما دزد نثیم * ما امینیم 


عالم"پر شد .ست» آن کل ۰ بستی که انا که ۳۳ 
۱0( 
)۳( 


چون عشق ذنست مامهینیم 
ما نیز د.فیض ار چنینیم 


هر چند کهین غلام عشقیم 


(۱) کهین بکسر اول بر وذن نگین بمعنی کوچکترین باشد چه « که» 
بسعنی کو چك‌است . مهین - بکسراول بروذن کپین ونگین بععنی بزر گتر 
و بزر گترین باشد «برهان» (۲) فیض - بالفتح » بسیار شدن آب رود 
جنات‌که از اطر اف بر زد وریختن آب و خبر بسیار «غیاث وصراج> 


« بقیه حاشیه اژصفحه قبل» 

بصودت :م34 ۲ ده«عِل2 (کلمةٌ عود7 در زبانهای اروپاتی آزهمیت ریشه 
است) وددعر بی بصورت «مجوس» آمده‌است . درپپلوی ۲2۵ ۲ ۱۲۸۵۵2۶ 
(موبد) آمده . «برهان وحواشی آن> (۶) ذوك - در تصوف چند معنی 
دارد ولی باتوجه به بیت ماقبل آگر این:معنی‌درست‌تر بنظرمیاً ید ذوق‌عبارت 
است از نور عرفانی که خداو ند باتجلی خود درقلب اولیاء خویش میاندازد 
که بدون استعانی از کتاب و غیآن بیث حق و باطل فرق گذارند 
دترقات سید بر بان و « تاریخ تصوف در اسلام د کتر غنی > ۰ 





ما از پی‌سنائی وعطار آ مدیم 


مسا عاشقان با نه شاد آمسنیم 
رندان لا ابالی و عيیار آمد یم +3 
خورشید ذره وار » بچرخست رد ما 
1 و هلال لااغر و مار آمدیم 
تن‌هست چون سبو ودراو دوح ماچ و آب 
فا شا زر بح #۸سیو واد امدیم 
ما دامبین تو ساده که دریای 0 
فخر یم در حقیقت اگر عاد ۲ مدیم 
او ها ی تون لظامت از اه نا 
سین اتالی, ۲ سس ارات ااستنم 
اسرار ,فقر و شرح حقیقت ز ما شنو 
کاندر جپان ز عالسم [سر ار ۲ مدیم 
عطار روح بود وسنای‌دو چشم او 
سا اد بی سنائی و عطار آمدیم 
مر دانر اه جمله بکیر و ح و يك د لند 
و یند دربقین که بیکبار آهدیم 
هرچند خفته‌ايم. از احوال این "جهان 
در حفظ این امانت پبیدار | مدیم 
احوال مااست برترازین) ليك ما زرشك 
پنپان چنین ز ديدة اغیاد آمدیم 
آنجا که جای مااست چه جای سرست وبا 
جون جان » ورای کنبد دوار آمدیم 
برماهیان عشق ۴ چو بحریم وچون فرات 
بر عاشقان چو قطره سبکسار آمدیم 
مست وست بشكت و این لاف ما ازووست 
هم زوست این یقیت که باقرار آمدیم 


۳ + لا ابالی - بضم حرف ثالث که همز ه‌است صيفهٌ متکلم و احد از مضادع 
1 بمعنی باك ند رمدر فاد سی بمعنی شخص بیبا ك و بی پر و امستعمل است «غیاث | للغات »4 





و 2 بکسر وا بمنعی دوستی ومحت است «غیاث‌اللغات» 


برای تو آمدیم 


ما عاشق توئیم برای .تو آمدیم 
در کوی تو برای لقای تو آمدیم 
دیدیم ماه دا که گدای لقای تست 
ما نیز همچو ماه > کدای نو آمدیم 
دیدیم کافتاب ددایت شعاع زد 
ما جمله خسته سوی دای تو آمدیم 
نقدی که داشتیم پرفت 2 نماند هیچ 
ماندیم پی‌نوا * بنوای تدو آمدیم 
سرمست گشته‌ايم و ندانیم حال خود 
زانروذ باذ تا بولای تو آمدی * 
تا جان ما بیامد و باعشق » عرد بست 
عا یاه تیار برفای ار ۳ 
سر * گوی کرده ایم بمیدان عشق تو 
کر ایتداف وبا بای نو آمدیم 
که عاشتان هدکان چاکر منند 
در چاکری بامر و دضای تو آمدیم 
در گوش وجان شمس‌ندا کرد اطف‌بار 


بادت بشارتی که سزای تو آمدیم 








مهتابرا چه ترس بود از کنار بام؟ 


ما قحطیان 4 بسیار خو اره ایم 
بیچاره نیستیم که درمان چاره ایم 

در بزم چون عقار و گه رزم ذوالفتار 

درشکر همچوچشمه ودرصبر خاده‌ایم (۱) 

ما بادشاه رشوت و باره نبوده ایم (۲) 

بل باره دوز خرقه دلهپای پاده ام 

از ما میوش راز که در سنه تو یم 

و ز ما مدزد دل که نه ما دل فشاده ایم 

ما آب قلز میم نهان گشته زیر کاه 

ما آفتاب تن زده اندر ستاره ابم 

ما دا مبین تو مست چنین بر کناد بام 

داند کتار بام که ما بی کتاده ایم 

مپتاب دا چه ترس بود از کناد بام ؟ 

پس ما چه غم خوریم که برمه سواده‌ایم 

ما مپره ایم و هم جپت مپره حقه ایم 

هنگامه گیرو د لشده و هم نظاره‌ایم (۳) 

در عشق شمس مفخر تبریز روز و شب 

بر چرخ دیو کش چو شپاب ستاده ایم 
(۱) عقار - بضم عین شراب ومی «صراح و منجد» ذو‌الفقار - بفتح فا 
نام تیغ حضرت مر تضی علی کرم‌الُ وجهه » فقار بفتح فا » قطار استخوان 
قپره‌های پشت‌است. چون بر بشت شمشیرمذ کور قطارمپره های پشت یعتی 
عدیم‌الار تقاع ساخته شده بود لپذا باسم ذوالفقار موسوم شد ... و | نچه 
در ین‌زما نه نقل‌ذو الفقار :«شمشیردو ز با نه» ساز ندتخیلات بر غلط بعضی‌متأخر ین 
است «غیاثا للغات> . شکر- بالضم * سپاس داشتن و ثنا گفتن‌هنعم را بسپب 
نعمت «صر اح» خاره - وخادا : سنگ سخت باشد «برهان» (۲) باره- 
دراینحا بمعنی در شوت است «برهان> ۳( حزه - به‌ضم حاء و تشدید قاف: 
ظرفی باشد اژچوب که درآن مر وارید وجواهرات و معاجیت وعطر وغیره 
ددعت > هنتخامه لس معرهه ی و اتید راکو ند در‌هان» 





+قول: ابله‌و نادان واحمق«غیاث 


مول‌مانند 


دود بر ا کنده شدم 


مرده بدم » ژنده شدم 
دو لت عشق امد ومن 
دیدة سر ست مرا 
هر شیر ست مرا 
گفت که دیوانه نتی 
رفتم و دیوانه شدم 
رفتم و سرمست شدم 
پیش دخ ژ نده ی 
۱ تو ری 
گول شدم * مول شدم 
گفت که تو شمع شدی 
و 

نت 
۳ 
گفت که بی‌بال و پری 
در هوس بال و پرش 
7 مرا عشق 
کت آری نکتم 
چشمه خورشید توئی 
چونکه روی از سرمن 
تابش جان یافت دلم 
اطلس نو بافت دلم 
از توام» ای شهره قمر 
کر 


و اثر خندة نو 
ژهره بدم ماه شدم 
بو سف بودم » اکتون 
پاش چو شطر نج کنان 
بکق نج آن ۰2 ۲۱۰ 


زک به بدم خنده شدم 
دولت باینده شدم 


جان دلیرست | 


زهرة تانده شدم 
لایق. این خانه نثی 
سلسله درنده شدم 


رو که از این دست نی 
وز طظر یت که شدم 
وز طرب آغشته نتی 
کشته و افکنده شدم 
مست خیالی و شتکی 
از همه بر کنده شدمبد 
قبلهً هر جمع شدی 
دود رکه شنم 
پیشرو و راهبری 
امر ترا ده شدم 
وتا پر و بالت بدهم 
بر و پر کنده شدم 
از بر ما نقل مکن 
ساکن و باشنده شدم 
سایگه بید منم 
ست وک اه شدم 
وا شد و بشکافت دلم 


دشءن این ژنده شدم 


.ی 


درمن و درخود مد 

گلعن خندنده شدم 
چرخ دو صد تاه شدم 
بوسف را بنده شدم 
خامش وخود جملهز بان 
فرح گ فرح ۳ 


> مول‌هم در ینجامهمل گول است. گول3. 
گیج وو بح و کارو باروامثال اینهاست که‌دراصطلاحات‌عامه بکارمیود: . 


در کوی او چوسايةٌ دبوار میرویم 
جد جرد 
مستیم و عاشقيم و بکلزار میرویم 
دلداده ایم و از بی دلدار میر وم 
با دهروان بادیه احرام بسته‌ایم ت 
ما دج بکعبه کرده پی یاد مبردیم . 
در آرزوی چهرة چون آفتاب او 
در کوی او جو سایةً دبوار مرویم 
در آرزوی آنکه بوصل توکی دسیم 
ما در امید وعدهٌ دیداد میردیم 
ای‌صیح! الطف کن»مدم امشب تو لحظه ای 
جد یو 
گفتم : دلم از تو بوسه‌ای خواهانست 
گفتا که : بپبای بوسهٌ ما جانست 
دل آمد ودر بپلوی جان گشت روان 
که بیا بیم" و بها ارزانست 
جبید بر 
کوچك بودن بزر گرا کوچك نیست 
هم کو دکی از کنال‌خیزد"» شت نست 
گر زانکه پدر » حدیث کودك گوید 
عاقل داند که آن پدر » کودك تیست 


+ احر ام بمعتی دوچادر نادوخته که درایام احر ام ۳ کی 1 
کنند ودیگری دا بردوش پوشند «غیات اللغات» 








حدا از کعیه و مسحد ره خمار میجو بم 
هجوج 
مساما نان مساما نان » خیال بار میجو زم 


بتر لگ جان هی کورم دح دلدار میجو بم 
_ذیادخویش هر کس» گرهوای‌خویش‌میخواهد 
حرامم باد دصل یاد اگر جز یاد میجویم 
جود اذعشق میسوزد کیجا دراعه در پوشم 3 
چو سر در بایش اندازم چرا دستار جوم 
خرد هر لحظه میگو ید کزان اسالام بیز ارم 
ز عشق ان بت ترسا فنون ز نار میجورم 
زر هشیاران بیمنی وجودم نفر تی دارد 
شراب و شاهد وحنگ و سر بازار میجورم 
ز سالوس وقبول خلق بگذشتم ز سر مستی 
حدا از کعبه و مسجد » ره خمار میجویم 
۷ ای بملت مشتاقان 6 بجانان 1 


ر » بیام جان 


که جان اذ هجرمیگوید بجان دیداد میجویم 
ییا ای شمس تبریزی توئی شاه و منم بنده 
بسی جستم ترا لیکن نه چون این باد میجویم 
جوجوجد 
ما دا بجز این ذىان » ذبانی دگر است 
چز دوزخ و فردوس . مکانی ی است 
آزاده دلان » زنده بجان دیگر ند 
آن گوهر پا کشان ۰ زک دوگ است 


جد در اعه : ددع > یال زره : الدراعه : جبةّ مشقوقة المقدم «منجد» 
در اعه : بضم‌دال و تشدید راء وفتح عين نوعیازجامةٌ مشایخ * نوعیازجامه 
که | کثر ازصوف باشد «غباث| للغات» مثال از نثر: « وجنید دستار ودراعه. 
بشید و یمد نک 6۰ ۱ تد کر ة الاولیاء در ذکر حلاج > 





همه موچم همه جوشم سر در بای تودارم 


مکن‌ای دوست غریبم * سرسودای‌تودارم 
بمن تخسته نظر, کن که تمنای تو دادم 
. ز توسرمست وخمادم خبر اذخویش ندادم 
سر خود نیز تخارم که تقاضای تو دارم 
دل من‌روشن «مقبل ذچه شد باتو بگویم 
که ددین اس دل » رخ زیبای تو دادم 
مکن ابدوست ملامت 1 ت روز قبامت 
همه‌موجم* همه جوشم » سرددیای نودادم 
مشنو قول طبیبان که شکر ذاید صفرا 
به‌شکرداروی‌من کن»چه؛ که‌صفر ای‌تودادم 
بر دربان تو ای * ندهد بار و براند 
خبرش وت که سهان چه ماهاک تودام 
هله ذین پس نخروشم * نکنم فتنه نجوشم 
بدلم حکم که دارد » دل گویای تو دادم 
مرا رز چنان داری چنانم 
من اد عالم ترا تنها کرت روا داری که من غمکن نشینم؟ 


دل من‌چون قلم اندر کف تست 3 نست. ار شادمانم ور حزینم 


بج زآنچه توخواهی‌من‌چه خو اهم! بجز انچه نمائی من چه بینم ؟ 
که‌ازمن» کار وتان »کی کل اک ول بویم و که عاز چینم 


مراگر تو چنان دادی » چنانم 


راد توچنین خواهی ۳ 
در | تهدل راد نک 


که‌باشم من؟ چه‌باشدمهرو کینم؟ 


در افتادم باب جو » شدم شسته زر نگ د بو 


من از اقلیم بالایم سر عالم نمیدارم 
نه از خاکم نه از بادم » سرآدم نمیدادم 
| گر بالاست پر اختر.و گر صحر است پر عبهر 
و کر در رات کر هرد سر آنهم نمیدارم 
مر کر تخر یفی کن کی باماحر یفی کن 
مرا گفتی‌است پنهانی ترا محرم نمیدارم 
مر اچون‌دابه لطفش" بشیر اطف پروردست 
چومن مخمور آن شیرم " سرزمزم نمیدادم 
ژشادیپا چو بیز ارم سرغم از کجا دادم 
بغر از ناژ دلدارم خوش و خرم نمیدادم 
درافتادم باب جو؛ شدم شسته ژر نگ و بو 
زعشق و ذوق زخم او سر مرهم نمیدادم 
توروژو شب‌دو م رکب‌دان یکی ادهم یکی اشهب 
بر آشهب بر نمی‌شینم سرادهم نمیدادم (۱) 
جزاین‌منپاج روژوشب بود عشای‌رامذهب 
که‌می‌مسلت بز بر این کپن‌طادم نمیدادم(۲) 
بباغ عشق مرغانند سوی بیسوئی پران 
من ایشان را سلیمانم ولی خاتم میداد 
منم عیسی خوش 5 عالم شد بمن ژ نده 
ولی تست رحق دارم من‌اذمر یم تمبدارم 
زعشق این‌حرف بشنیدم خموشی دراه خوددیدم 
بگوعشقا که من‌بادو ست لاو لم نمیدادم(۳) 
هزاران عشق بر جو شدبپر لحظه زجان‌من 
ازیرا دل همی گوید *سرعالم نمیدادم 





(۱) ادهم - دراینجا بمعنی‌اسب سیاه «غیاث» اشهب - با لفتح چیزی‌سیاه 
وسفید که سفیدی اوغالب باشد واز اینجا گویند عبر اشپب و فرس آشهب 
«منتخب | للغات> آمی‌شینیم -مخفف نبی‌نشینم. (۲) منهاج- دا» پیداوداه 
راست وگشاده‌«صر احوغیاث» مذهب_با لفتح راه وجای دفتن مسلاث راه 
«منتخحب»طار 8- بروزن آدم‌چند معنی‌دارد از جمله< بمعنی گنبدهم آمده است> 
«برهان» کپن‌طارم؛ مراد فلك پیروسیپر کهن است (۳) لاو لم-چون‌وچر !۰ 


در سرم بوی میی افتاده است 

1 2 کر 1 0 ت ۵ ار اتا ۰ 7 زو 
نخان بدا می نردم من اد اینجا پسعر » می نرد2؟ 
بخدا طوطی و طوطی بچه ام وی کت گر اه پر وم 
يك ذمانی که ذ من دود شود چز که در خون جگر » میْ نردم 
گر جپان بحر شود » موج زند . من بجز سوی گهر » می نردم 





پلبل مستم و دد باغ رت بجر قوی دل ۶ می نوتم 
در سرم بوی میی افتاد ست تا چومی » ج زکه سر » هی تروم 
از چنین باغ و چنین سرد چمن جای آن هست اگر » می نردم 


هدن خراب وم 
من اگر پرغم » ا گرخندانم عاشق 0 سلطانم 
تاکه خاك قدمش, تاج منست ‏ اگرم تاج دهی » نستانم 
رنک‌شا حگلاو؛ بر کامنست در کل و باسمن و دیحانم 
گرخرابست‌جهان»درمعمود. من خراب دیم » اين میدانم 
روز وشب غرقةً شبرد شکرم زانکه من بلبل این بستانم 
ج که بر خاك درش ننشینم جز که درجان و دلش ننشانم 
نظری هست ملك دا بر من گرچه با خاك ذمین یکسانم 
ب جو بو 


من ذان جامم که جانها را جانست 


من ذان شپرم که‌شهر بی‌شهر انست 
رب داهزه ی با یاتسد 


9 بی‌سر و پا شو که سروپاانست 


جد نود 
منصو رحلاج یکه«ا نا| لحق>‌میگفت خاك‌همه ره ؛ بنوك مد گان میرفت 
در قلزم نیستی خود غوطه بخورد آ نگه پس از آن "درد«ا نا | لحق» می‌سفت 


4 ز (ولم » نه ز ر کم 
4 ز نام » نه ز ننگم 


اگر دست زنانم 
نه از اینم نه از انم 
بت زمر و قمارم 
نه خمیرم نه خمادم 
نه خاکم نه ز آبم 
چه خبر برده‌ای ایندم ؟ 
که من از جملةً عالم 
نه ز بویم » نه ز دنگم 
حذر از تبر 
ت م حات ستانم 
نه دم و دام ستانم 


خد نگم 


جو اب جنانم 
بروان همه مسردان 
چو به تبر پزرسد جان 
همه اسرار سعن را 


نه از این دست زنانم 
من از آن شه رکلانم 
۵ پی خمرو عقارم (۱) 
ت سس 1 چنانم 
هجو و تشر 
نه ازین اهل زمانم 
چه خبردادی اذاین‌دم؟ 
بدو صد پرده نهانم ! 
نه ژ نامم 
+ که خدائیست کما نم(۲) 
نه ژ زس جام ستانم 
هله‌ای بخت جو انم(۳) 
طرستان جبا نسم 
که روانست دوانم 
سوی شمس الحق‌ودینم 
سل بت ۳ ۳ نم 


* نه زننیم 


جح 


من محو خدایم و خدا مسرت 


هرسوش مجوئید که درجانْ منست 


سلطان منم 


و غاط تما ‌ 


گ 


کویم که کسی‌هست که‌سلطان‌منست 





)۱ زمر بالفتح نای نواختن «منتخب»> خمر وعقار - شراب ودمی )۲ 
خد نگ - بفتحتین درختیست.که چوب آن نپایت محکم وصاف‌وراست باشد 
چون اکثر انچوب آن تیرمیسازند لپذا مجازاً اسم تبرشده «غیاث» (۳) 

- بالفتح افسون وفریب ومکر«غیاث» دام - هرچیز که جانوران دد 
۳ فتار شو ند و نزد محدقنت بمعنی زخارف دنیوی و [ نچه باعث 
بازما ندگی اذمبداء باشد «برهان> 


و تم ا کر هشیانم 
و ال رخ آن جان جهان 
ان که از از 
ای ااینه اف« می بینم 
بت من گفت : منم جان جهان 
گفت: «۱ گر در سر تو سوز منست 
گفتمش:«هرچه بسوزی آوز من 
«منم آن شمع‌که در آتش من 
ساقی آمد که : « حریفانه بده 
« غلطم » سر بستان ليك دمی 
« آن. جپان بنهان دا بنما 


من کوهم و قال‌من‌صدای‌بار است ۶ 
چون‌قفل که دربا تک درامدز کلید 


میگریم زار و یار گوید زرقست! 


و پنداری که هرد لی‌چون درل پست! 


ما چو شطر نجیم اندر برد و مات 





2 


جدو ود 


ما چو تائیم و نوا در ما * ذ تست 


از تو من يك!سر مو" تگذارم 


بندة چشم خوش آن بارم 
از خود و جان و جهان بیزادم 
رداص مت در کل 2 در گلزارم 
چشم از این آینه چون بردادم ؟ 
گفتم : « ایندت بتا اقر ارم » 
از تو من بت سر مو نجذارم» 
دوه عشق تو بود آثارم » 
هر چه پردانه بود بسپادم » 
گفتم : « اينك تک ارم ٩‏ 
قدحی ده » قدری هشیارم » 


8 جمان را بعدم انگارم » 


من نقشم و نقشبندم آن دلداراست 


می پنداری که گفت مر9اگفتار است 


چون‌زرق بود؟ که دیده‌در خون غر قست! 


۳ صتما» مان حالها فرفست 





مشابه این مضمون در دفتر اول مثنوی چنین است : 


ما چو کوهیم وصدا در ما ز ست 


بر دومات‌ما » توئی ای‌خوش‌صفات 


من این ایوان نه تو دا » نميدانم نمیدانم 
من این نقاش جادو دا » نميدانم نمیدانم 
مرا گوئی مرو هر سو , تو استادی بیا اینسو 
که من آن سوی بی سو را نمیدا نم زمیدا نم 
کهی کید گزباي.» کم اند رش 
من این خوشروی بد خو را نمیدانم نمیدانم 
مرا جانی طرب پیشه ست * بی مطرب نیارامد 
من این جان طرب جو دا نميدانم نمیدانم 
یکی شیری همی بینم جپان پیشش گله ی آهو 
که من ان شیر و آهو را نميدانم نمیدانم 
.مرا سیلاب بر بوده * مرا جویای جو کرده 


من این سیلاب و این جو دا نميدانم نمیدانم 


چو طفلی آمشد ه‌هستم» من | ندر کویو باز اری 


که این باز ار و این کورا نمیدانم نمیدانم 
مرا و بد یکی‌مشفق» بدت گو بند بد گو بان 
نو ورا د بد کو را نميدانم نمیدانم 
ز دست و بازژوی قدرت بپر دم تر می بر"د 
که من آن دست و باژو دا نمیدانم نمیدانم 
چومردان صف شکستم من* زطفلی بار دستم من 
که این لا لای لو لو دا نمیدانم نميدانم 
خمش کن ! چند میگوتی ؟ چه‌قیل وقال میجوئی؟ 
که قیل و قال و قالو دا نمیدانم نمیدانم 
جو وج 

هر روز نو 1 آن دلیر مست 

با ساغر پر فتنهة پر شور بدست 

گر بستانم ۰ قرابهٌ عقل شکست 

ور نستانم * ندانم از دستش رست 


که من آن موی بی سو را نمیدانم نمیدانم 


۳۸۷ بش گد ربب صاتک شمسن 
۹ دیدم همه عالمر | نقش در آرمابه 
من خفته و شم ۱۳ آ که و بیدادم 
ند کاده نو خعیارم 
از قند تو مینوشم ء با بند تو میکوشم 
.من صید جگرخسته » تو شیر جگرخوارم 
جان می‌وجان تو » گوئ ی که یکی بودست 
سوند بدین يك‌جان » کز غير تی بیزاد؟ 
رفتم بر دردیشی . کفتا که حدا بادت 
9 بدعای او » شد چون تو شهی ارم 
دیدنم همه عالم را نقش در کر ما به 
ای بر ده‌تو دستارم » هم سوی‌تودست اد ۶ 
هر جنس سوی جنسش * ذنجیر همی درد 
من جنس کیم ؟ کاینجا » در دام گرفتادم ! 
3 دل من جانا » دزدیده همی گردی 
دانم که چه میجوئی » ای دلبر عیادم ! 
۳ قیا جانا » شمعی بنپان دادی 
خواهی که‌زتی "انش در خرمن ده انبادم 
در شادی دوی تو » گر قصاٌ غم گویم 
وگ عم بخورد خونم ناد که سزادادم 
در آبم و در خاک » در اتش و در بادم 
این چاد بگرد من » اما نه این چادم 
که ت کم را رد ۹ 
از نقش تو است ایجان اقرادم و انکادم 
تبریز دل و جانم یا شمس حقشت "آنجا 
هر چند بتن اکنون تصدیح تم نم 





جد رخت : 





من جان|خرابانم 
من دلق "گرد کردم » (عریان خرابانم 
خوددم همه رخت خود؛ مهمان خراباتم 
ی بزن 2 ۳ 


و مناجاتی من آن خرابانم 


خراهی که مرا بتی »ای بسته تفش بر 
جان دا نتوان دیدن * من جان خرابانم 
باعشق ددین پستی ۰ کردم طرب دمستی 
کفتا: «چه‌کسی» گفتم: «سلطان خرابانم» 
هر جا که همی باشم همکاسةٌ اد باشم 
هر جای که گردانم کردان خرابانم 
دراد شکم خوادم ؟ نی درد شکم دارم 
زین مائده ببزارم » بر خوان خراباتم 
من همدم سلطانم " ما که سلیمانم 
کی همه ایمانم ۰ ایمان خرابازم 
و اس یا ۳ 
روشنتر انین برهان؛ ۰ برهان خراباتم 
3 رفت زر و سیمم ۰ باسیته سیمینم 
و در بی سر د سامانم * سامان خرابانم 
کویند ترا شیطان " اف‌کند در ين دی آل 
خود خوی مك دارد * ددبان خرابام 
هر جا که خمش باشم » من خم خرابانم 
۸ ی ی بط " دربان خراباتم 


هداس بت مرده را ما «از برهان قاطم > 


ین اس ۵ ۵ » باروبنه وسامان ۲ طعام 





ازعشق بپرهیزم پس باچه در آمیزم ؟ 
من عاشق جانبازم » از عشق نبرهیزم * 
من مست سر اندازم » اذ عربده نگریزم 
کونند رفيقانم » از عشق پر هیزی ٩‏ 
از عشق بپرهیزم ! پس با چه در آمیزم ٩‏ 
پردانة دمسازم 6 میسوزم و میسبازم ۰ 
از بیخودی و 0 مِ افتم و میخیزم 
کر سر طابی » من سر در بای تو اندازم / 
ور زر طلبی من زر ء اندر قدمت ربزم 
فردا که خلایق را از خاك بر انگیز ند 
پیچاره من مسکین » از خاك تو برخیزم 
کت ۱27 :دز حشر فره خو [نته 
در ءرصات آتروذ» شوری د کرانگزم ۶ 
و در عرصات | ید » شمس الحق ی 
من خاك سر کویش با مشات بیامیزم 

جهجد ید 
هر روز دلم در غم تو دار تر است 
وز من دل بیرحم تو بیزار تر است 
1 مکتاشتی ام عم کر مرا 
حقا که غمت » ازتو وفادادتر است ! 





#۶ شیخ سعدی نیز بهمیت وذن وقافیه غزلی دادد: يك‌روز بشیدائی‌درز لف 
توآو يزمب وزدو لب شیر ینت صد شود بر انگیوم ود عرصات:قيامت «غبات» 





)۱( مزاف - بضم میم زیاده 
«ازغیات» (۲) خاد- زغن باشد یعنی‌مرع 


ککو ند هک : در آمدیکی خادچنگال تیز 


زتو گر دم » ز نو خندم 
زتو غمین , زتو شادم 


منم آن بندهُ مخلس که از آنروز که زادم ‏ 


سروجان را ژتودیدم » دل ودین دا بتودادم 
چو شراب تو بنوشم چو شراب تو بجوشم 
چو قبای تو بپوشم ملکم » شاه قبادم 
ز ميانم چو گزیدی * کمر مهر تو بستم 
چو بدیدم کرم تو » بکرم دست گشادم 
چکنم نام ونشان دا ؛ چو زتو گم نشود کس 
چکنم و درم را ؟ چو ددین گنج فتادم 
چو توئی‌شادی و عیدم چه نکو بخت وسمیدم 
دل خود بر تو نهادم ۰ بخدا نيك نپادم 
نه‌بدرسم » نه بدوزم » نه بساژم * نه بسوزم 
نه اسر شب و روزم » نه گرفتار کسادم 
چه کساد آید آنرا که خریدار تو باشی ؟ 
چو فزودی تو بپایم که کند طمم مادم (۱) 
روش عابد و ژاهد » هی ترك مرادست 
یم ترك چه کویم ؛ که توئی جمله مرادم 
چو مرا دیو دبودی » طربم یاد تو بودی 
تو چنانم بربودی که پشد یاد ذ یادم 
چو بیحر تودر آبم» بمزاج ء؛ آب حیاآم 


حوفتم‌جا نب‌ساحل» حیحر ع» سنگ و جماذم 


بخدا بازذ سفیدم که نشاهست امیدم 
سوی‌مردارچه گردم؟ نه‌چو ز اغم* نه چوخادم(۲) 
چو بسازیم چو عیدم * چو بسوزیم چو عودم 
زتو گريی زتوخندم زتوغمگین » زتوشادم 
چو ز تبریز بتابد مه شمس الحق والدین 
بفروزد ذ مه او بنلك » جهد و جهادم 


رده تگرا نز «لغت فرس اسدی>. 


اکردن بها وقیمت » مز ید کردن بپا درمزایده 
گوشت دبای» واوداپند وغلیواج 


- وبوداز کش گوشت 


ت و که بی‌داغ جنونی خبری گوی که چو نی 


منم آن عاشق‌دویت که جز این کاد ندادم 
که برآ نک س که نه‌عاشق» بجزانکادندادم 
دل غبر تو نجویم * سوی غیر تو نیویم 
گل هر باغ نبویم * سر هر خاد نداد 
پتو اورده‌ام ایمان ۰ دل‌من گشست یات 
بتودل گفت که : ای جان چوتودلدار ندادم 
چوتوئی‌چشم وذبانم » دونبینم * دونخوانم 
بجزاین‌جان که توئی‌آن » بکس اقر ادندادم 
نخورم غم » نخودم غم » ز دیاضت"نزنم دم 
رخ چونت زر بتکر 5 زر بسباد ندارم 
پی‌ه رخاف و ایمن» کنماران شرح و لیکن 
ز سخی کفدن باطن » دم آفتار ندارم 
تو که بی‌داغ‌جنونی» خبری گوی که چونی؟ 
که من انچون وچگونه » د گر | ثادندادم 
جبد بو 
ترا منگر که ذو فتون آید مرد 
درعپد و وفا تگر که چون آید مرد 
از عهدة عپد اگر برون آید مرد 
از هر چه صفت کنی » فزون آید مرد 
ججججیو 
آنروز که عشق با دلم بستیزد 
جان پای برهنه * از میان بگریزد 
دیو انه بِ کسیکه عاقلم بندارد 
عاقل » مردی که او ذمن پرهیزد 





کفم. ان حدیث کوته که غم در از دارم 
منم آن نیاز مندی که بتو نیاز دارم 
غم چون تو ناذ نینی بهزار ناز دارم 
توئی افتاب دچشم بجمال تست روشن , 
راز ۶ باز دارم » بکه چشم باز دارم ؟ 
بحفا نمودن تو ز وفات بر نگردم 
بوفا نمودن خود ز حفات باز دارم 
کله کردم‌ازتو» کفت که: «بسازچادءخود» 
منم آننکه ددغم » الحق دل چاره سازدادم 
غم دل بتو نگویم که ترا ملال یرد 
کنم این حد بت و ته 45 غم ذر از ذارم 





از کته (شیما نم » از گفته پشیمانم 
۲ وج 

من هیچ نمیدانم من هیچ نمیدالم 
ابن چیست که میدا نم! ان چیست که میخوا نم؟ 
تا لیست 45 میخو‌اند؟ تا کیست که مید | ند٩‏ 
می ما نده در بن وادی سر کشته و حير انم! 
کر ژانکه همه آنم ! که گاه چرا انم ٩‏ 
ور زانکه همه اینم ! که گاه چرا آنم ٩‏ 
ر هست کسی دیگرجان در لن ان من 
ی از چ» سبب باشد جر مش همه بر جانم ٩‏ 
از خو بش بیر سید م:« کای‌خو اجه چه نامی تو »٩‏ 
گفتا : «می لایعقل » این درمز نمیدانم » 
گفتیم: «ز که بر سیم) ین ؟ تاحل‌شوداین مشکل! 
کز آ نش این سودا پر دود بود جانم » 
کفتا کهز بان‌در کش»خاموش کن ای‌مسکین! 
گفتم که نکو کفته از کگفته بشیمانم ! 





۰ "مین لحظه بياسايم که نك لحظه نیانتایم 


۹ 
1,7 ٩ 


ندادد تاپ عشق او ؛ 2 بی پایم 
که روذ:د شب چو مجنونم سرذنجیر میخایم 
ما شون دش که "کر ید تیال اد 
9 دل حالس دار 5 خویشی بیالایم 
همی گردد دل باره همه شب عمجو اشحاز م8 
شده خواب من ؟ واره ز سحر یاد خوددایم 
ز شبهای من حبران » بپرس اذ لشکر پریان 
که درظلمت ز آ مد شد * همی پا بر بری سایم 
و کر یکدم پياسایم روان من نیا ساید 


" می آن لحظه بیاسایم که يك لحظه نماسایم 


رها کن تا چوخودشیدی» قبائی پوشم از | تش 


ک ‏ 6 چوخورشیدی جهانی زا بیارایم 


که آن‌خود شید بر گرددن ذعشق‌اوهمی‌سوزد 
به هردم شکر میگویدکه سوزش‌راهمی‌شايم 
رها کن‌تاکه‌چون‌ماهی»گداذان درغمش باشم 
که تا چون مه نکاهم من» زمه‌زان پس نیفزایم 
جه جدخد 

111 که وال ار الست ۰ مست‌اوردند 

جان راز عدم . عشق برنت آوردند 

از دل نادند قدم بر سر ان 

تا کیال بر درد بدست آوردند 


مکتب 


۰ 


با سس 
از آن از خود همی ر نجم که » اندر خود نمی گنجم 


ته آن بی زهره دل ‏ دارم که از دلداد بگریزم (۱) 
نه آن خنجر بکف دادم کزین پیکاد بگریزم 
منیم آن تخته که با من » درو گر کارها دارد 
نه‌از تشه ز بون کردم » ه از مسمار بکر یزم (۲) 
مثال تخته بی خوبشم » خلاف نیش4ه نند یشم 
نشايم جز که آتش دا آر از نجار بگریزم 
چوسنگم‌سر دو خوار»ارمن سر از خور شید بر تابم 
چوغارم تنگ و تار ارمی » ز بارغار بکریزم(۳) 
از آن‌از خودهمیر نجم که اندر خود نمی گنجم 
سزد چون سر نمیگنجد » گر از دستار بگریزم 
هزادان قرن میباید که این دولت به پیش آید 
کجا یابم دک بارش ۶ اگر اين باد بگریزم 
ه ر نجو رم نه نامردم که از خوبان بپرهیزم 
نه فاسد معده ای ذارم 4 از خمار بگر یزم 
نیم بر پشت پالانی که در میدان ز پسی مانم 
نیم قلاح این ده » من : ۳ ارس لاز بکر بزم )( 
همی کویم لاس کن ۱8 دلم کوید جولب مس 
که : من در کان زد غرقم چرا زایثاد بگریزم؛ (ه) 


(۱) زهره : بر وذن بپری کنایه از دلییی و شجاعت بود « برهان > 
)۲ درو گر : مخفف درود گر (نجاد) مسمار : میخ آهنی بود « غیاث > 
(۳) ار من : مخفف اگرمن (4) مفپوم این‌مصرع را دهقانانی که دردیه 
با«جا ندار» و «سالار> سرو کاردار ند نیکو تردریا بند؛ (9) ایثار: بر گزّیدن 


ی 


منفعت غبررا برمصلحت خو یش‌مقدم داشتن واین کمال درجهٌ سخاو تست 


«غیاث> ودرتصوف * یکی| زمر احلاساسی تر بیت همیت ایثاراست صوفی باید 
ِ ۳ ۳ -ِ ره 6 رم زشت. 

در کل امور دیگران درابرخود ترجیح نهد حتی دربلا وسختی خو یشتن دد 

« بقبه حاشیه درصفحه بعد > 








من ا گرچه سیب پستم زدرخت بس بلندم 


نه‌شیم نه شب پرستم» که حدیث خواب گویم 
وی شلام افتايم »همه ز لفتای «کويم 
چو رسول آفتابم » بخرابه ها بتایم 
بگریزم از کارت »سس بحرالت کویم 
چو رسول آفتايم » بطریق ترجمانی 
بنهان اذ و بپرسم بشما جواب گویم 


« بقیه در صفحه بعد > 


« بقیه حاشیه |زصفحه قبل > 
بلاافکندتادیگر ان دابرها ند.یکی ازشو اهد زیباودل| نگیز که بنظر نگار نده 
سید » احکایتیست منسوب به| بو ا لحسین نوری که شیخ عطار؛ با نثری بس‌روان 
ود لچسب » ازوی نقل کر ده‌است رم تعاست که چون علام خلیل بد شمنی 
این‌طایفه برخاست و پیش خلیفه گفت که : «جماعتی بدیده آمده| ند که سرود 
می گو بند ودقص می کنند و کفریات می گو بند وهمه روز تماشامیکنند ودر 
سردابپا می‌رو ند یسرم گو ینب و ارن‌فو اهاز دناده : 95 
امیرالوّمنیت فرمان دهد بکشتن‌ایشان مذهب ذ نادقه متلاشی‌شود که سرهمه 
این گر وه‌اند اگراین چیز ازدست امیرالمومنین آید من اورا ضامنم بثوابی 
جزیل.» خلیفه درحال. فرمودتاایشان را حاضر کردند وایشان » ابوحمزه و 
ارقام و شبلی و نوری وجتید بودند .پس‌خلیفه فرمود تاایشان دا بقتل آر ند. 
سیاف (جلاد و خو نر یز ) قصد کشتنارقام کرد » نوری‌بجست خودرا ددپیش 
| نداخت بصدی و بجای‌ارقام بنشست و گفت : «اول مرا بعتل آآر» طرب 
کنان وخندان - سیاف گفت : «ای جوانمرد ؛ هنوژوقت تو نیست و شمشیر 
چیزی نیست که بدان شتا ود کر اکن > نو ری؟گفت : «بناء طر بقت من 
بر ایثار است و می اصحاب را بر ایثار میدارم و عز یز رین حیزها 
درد نیا ز ند ؟انیست» میخواهم تاانن نفسی‌چند در کار ابن بر ادران 
کنم تاعمرء نیز ایثار کر ده باشی با آ نك يك نفس درد نیا نز ديك من‌دو ستتر 
ازهز ارسال آاخرت » ز | تكک این‌سر ای‌خدمت|ست‌و ان سر ای‌قر بت وقر ت‌من 
بخدمت با شد.»چون | ین سخن بشنید ندز وی در خدمت خلیفه عرضه کر د ند. خلیفه 
از | نصاف و قدم‌صدق|و تعجب آمدفرمود که: «توقف کنید> و بقاضیدجو عفر مود 
تادر کار ایشان نظر کند...۱لخ> «تذ کر ةالاو لیاء - درذ کر ابو الحسین نوری> 





چو ز آفتاب زادم بخدا که کیقبادم (۱) 

نه بشب طلوع سازم"نه ز ماهتاب گویم 

من اگوچه سیبهستم, زا رشعة بش بلقدم 

من | گرخراب و مستم دنخن صواب گویم 

بکشا نقاب از رخکه دخ تو هست فرخ 

تو روا مبیت که با تو رز پس نقاب گویم 

چو دلت ز سنگ باتد بنپم کلوخ برلب 

چوز اف شیشه گردد قدح وشر اب گویم 

ژ عذار زعفرانی کر و فره لاله جویم 

بسرشك ارغوانی ضفت سحاب گویم 

اگرم حسود پرسد دل من ذ شکر ترسد 

بشکایت اندر آیم غم و اضطراب گویم 

بر دافضی چگونه ز بنی قحافه لافم ؟ 

بر خارجی‌چگو نه عم بو تراب گویم؟ )۲( 

بز بان خموش گردم که دی کباب دارم 

کل بو سوزه ارام ٩‏ ول وی 
(۱) کیقباث : یا کیفباد بمعنی‌عادل برحق باشد . چه کی بمعنی‌عادل وغباد 
بمعنی برحق‌است . غبا پروزن کشاد مودم ری راو ندش وان 
حق است بعملآ ورد « برهان > (۲ رافحخی : منصوب بر افضه و رفضه که 
فرقه‌ای ازشیعه بودند و بزیدین علیبنالحسین بن‌علی(ع) بیعت کردند لیکن 
از اودر خواستند که ازشیخنتر | کند. وی تبرانکرد اورا بگذاشتند ولوای 
میا لفت و عصیان او بدا شتند«ملل و نحل شهر ستا نی تر جع افضل الدین‌صدر تر که 
اصفها نی تصحیح‌د و ست فاضل محتر م [ قای‌جلا لی : ئینی>- بنی‌قحافه: خاندان 
ابو بکر صدیق خلیفةً اول - خارجی : هر که خروح کند بر امام بح که 
اتفاق کرده‌اند جماعت ,بر امامت او » آنرا خارجی خوانند » خوارح : 
ره 
علی( ع)خروج کرد ند« یضامللو نحل> - بو ثر اپ : نب 
وجپه " چرا که روزی | نجناب درحالت غم وغصه برزمین مسجد استر احت 
فرمودند پیغمیر(ص) آمده زرخساره و اندام انشان دا از خاك کرد | لوده 
دیده ازراه شفقت برای بیدار کردن فرمود : «قم یااباتراب» از آن‌دوذاین 
کنیت مقر گشت وباین کنیت جناب امیر تفا خرمیکردند و بو تر اب دراصل 


نو تراات است فارسیان الف دا | کثرحذف میکنند «غیاث‌اللغات؟ 


ما حوافسانة دل بی‌سرو بی بابا نیم 


وقت آن شد که بز نجیر تو دیوانه شویم 





پند دا بر گسلیم از همه پیگانه شویم 

2 جان سپادیم ود گر ننگ چنین جان نکشیم 

خانه سوزیم چوآتش‌سوی مغ‌خانه شویم 

تا نجوشیم و ازین ان دبیم 

‌ کی حریف لب آن ساغر و پیمانه شویم ؟ 

سخن راست 4 تو از مردم مردانه شنو 

با نمیدیم میندار که مردانه شویم 

در سرز لف سیاهت که ی داوا تست 

واجت امد که تگونتر ز شرشاه شویم 

بال و پر باز گشائيم بستان چو ددخت 

آگرددین راه‌فتا دیخته چون دانه شو یم 

گرچه شاهیم برای رخ تو راست دویم 

تابراین نطع زفرزین‌تو فرزانه شویم (۱) 

در رخ آینة عشق ز خود دم نز یم 

/ محر م آنج ت و گر دم»چو و بر | (4 شو یم 

آٍ ما چوافسانه دل بی‌سرو بی پابا نیم 

ئا مقیم دل عشای 6 چوافسانه شوبم 

۳3 مر بدی کرد او » ما بمرادی بر سیم 

ور کلیدی کند او ما همه دندانه شو یم 

نی خمش کن که خمو شا نه بیاید دادن(۲) 

پاسبانر اءجو بشب‌ماسوی کاشا نه شوم 
۰ (۱) نطع : با لفتج گسترد نی از ادیم «صراح> نطع : سفره یا بساطی دا 
1 گویند که دژخیم میگسترده‌است پوست‌بزر گ مدودی‌دا گردا گرد» سوراخ 
: میکردند وطنابی ازسوراخها میگذراندند وچون طناب رامیکشيد ند مانند 
۱ کاسه » خون مقتول‌ر| درخودنگاه میداشت وهمینکه جلاد سرمحکوم راجدا 


«بقبه حاشیه ژ بر صفحه بع‌د 








مکتب‌شسی اه 
خیال رخ دوست 
هله دفتیم و تفای ز دصالت بردیم 
جمت توشهٌ 2 ۸ د خیاات بردیم 
تا که ازما و ر تو تد کره‌ای باشد باز 
دل خسته بتو دادیم و خیالت بردیم 
ان خیال‌رخ خوبت که قمر بندة اوست 
وان خم ابروی مانند هلالت بر دیم 
وان‌شعرخنده خوبت که شتکر بنده او سي 
2 7 خانه مجموع۶ خصالت بردیم 


چون کبوتر چویپریم بتو باذ آئیم 
زانکه ما این برو بال اذ بر بالت بردیم 
رتارف بر وی وا 
هر چه دادیم هم از عز و جلالت بردیم 
شمس مر یز شنو خدمت مادا ز ۳ 
که شمال است وصیاهم ذزشمالت بردیم 7 

+4 شمال : بفتح » بادی که ازطرف قطب و بنات| لنعش‌وزد «غیاث» 


« بقیه حاشیه از صفحه قبل > 

مگرد طنابراسفت توا وجسم مقتول در آن سفره ما ند کیسه یاجوال 
جاا زک رات . «تاریخ ادییات براون » جلداول » ترجمهة آقای علی پاشا 
صالح » 6۱۳ نطح ۶ بالفتح بساط وفرش چرمین و پوستی که درویشان 
برمیان بند ند «غیاث»> نطع 3 ساطست از پو ست دباغت کرده که برسراو 
نشینند «کنزاللغه» نطع : دربیت فوق » با شروحی که یاد شد و باتوجه 
به نامع مپره‌های شطر نج : شاه درخ وفرزین معلومست که مجاز أً بمعنی بساط 
و صفحه شطر نج اشتعمال شمه اشت ۶ )۲ خموشانه ۰ خموش مخفف 
خاموش‌است که حرف نزدن وی ۳ ورز یدن باشد «برهان» لذاخموشانه » 
مار یامزد «سکوت ورزیدن» وانعاماست والحق که بهتر ین ت رکیب * 
بر ای ادای این مقصودست . 








چوهمه نوروضیاتی بدل ودیده در ای 


ری شب پوعت بل کزدم(1) 
دغل و عشوه که دادی بدل باك نخوردم 
مده امشب هم از انم » نخو رم عشوه من‌امشب 
تو گر ازعهد بگردی » من از آن عپد نگردم 
چو همه نور و ضیائی به دل و دیده در آ ی 
بدم گرم بپرسی چتو شنیدی دم سردم 
نفسی شاخ نباتم ری و 
چه کنم + چاره چه سازم بکفت مهرة نردم 
چو روی مست و بیاده قدمت را همه فرشم 
چو روی راه سواده د پی ی کم 
مکن ای جان همه ساله تو بفردام حواله 
تومراگول گرفتی که سلیم و سره‌مر دم ؟! (۲) 
خود زک کول و سلیهم تو روا داری وشاید 
که دل رای کت بسوزد چو شود واقف دردم ؟ 
بخدا کت نگذادم ‏ کم اذین نیز نشاید 
که نپی چهره سوحت : لفسی رارج رادم 
و از اطف در آگی که براین هم بفزائی 
بیکی بوسه ز شادی دو جهان را بنوددم 
هله خامشض» هله خامش؛ که ذشمس‌الحق دینم 
ازلی بادة معنی * ز کفش دوش بنبوددم 





)۱( بله : بفتح اول وتانی* بمعتی رها و نجات وخلاص و دها کرده باشد . 
انوریگفته : گله ازخود کنم که تاچومنی - خدمت چون تو ئی‌چرا یله کرد؟ 
«متن وحاشيهة برهان> دوش : ری کر بمعنی شب گذشته «غاث» 
)۲( سره : هرچیز نیکو وداست و بی‌عیب » نظامی گو ید : مادرم گفت کو 
ژ نی‌سره بود - بیره زن گر گ باشد. او بره بود «متن وحواشی برمان» 
سلیم : دراینجا بمعنی‌مرد ساده دل واحمق . گولل : نیز بمعنیابله و نادان 
واحمق است «ماحوذ ازعیاث» 


بدرون درفلکيم و ببدن زیرزمهن 


هله رفتیم و گراتی ژ جمالت بردیم (۱) 
دوی از ینجا بجپان عجبی آوردیم 
دوست يكث چام پر از زهرچو آودد به‌پیش 
زهرچون از کف او بود بشادی خوردیم 
گفت :«خوش باش که بخشیمت صدجاند گر 
ما کسی دا بگزافه ز کجا آزردیم :> 
گفتم:«۱ یجان‌چو(تو لی) از تن‌ماجان‌خو اهد 
گردداین داو به پیچیم یقین نامردیم>(۲) 
مار نباليم رویم, گر دق شام 
شاه باماست چه با کست که مارخ زردیم؟ 
بدرون دد فلکیم و ببدن زیر زمین ‏ 
بصفت ز نده شدیم ارچه بصودت مردیم 
چو نکه‌درمان‌جهان‌طا لب‌در دست و سقیم(۳) 
ما ز درمان بیریدرم و حریف دردیم 
ات ار کر 
حسن در ما؛ نتماید چو بزیر گردیم 
ایند و خانه‌ست ودومنزل بیقین ملك و یست 
خدمت‌ما کنو شاباش» که خدمت کردیم(4) 
کون سید عفر و لگ 
چون پیاید قدحت * صاف شویم ارادردیم 
می دهنده چو توئی * فخر همه مستانیم 
پر ور نده چو توئیزفت شویم ارخردیم(9) 


(۱) گران و بروزن نقان » تقیل وسنکت باشد. (۱۱ اف ۶ رن ۱۲ 
بمعنی نو بت بازی شطر نج و نرد وغیره باشد «برهان» (۳) سقیم : بیمادو 
ما چیز ناقص نیزمیآید . (4) شاباش : مخفف شادباش و .بمعنی 
۳ وپیشکش نیز آمده «غیاث» (ه) زفت : بفتح اول و سکون ثانی و 
لث ۳ «معنی درشت و گنده و فر به و سطبرست «از برهان» 





هم شد بلند ود تدپیرم 


ال از عالم دبوده ام حلقه 


پر » ما دا ذ سر جوان کردست 


تو دهانم گرفته‌ای که خموش 


:1 
تو دهان گیر و من جیان گیرم 
که بدست تو است زنچرم 
لا جرم هم جوان و هم پیرم 
راست دد» خصم دوذ » چون تبرم 
مر _ نه مرد نفاق و تزویرم 


جون شک اور کداز این شبرم 













منبع اند بشه شدم صد قن وصد پيشه شدم 
پارشدم پارشدم » باغم تو یارشدم تا که رسیدم بر تو ازهمه بیز ارشدم 
از دوش قبهةً دل » گتبد دوار شدم 
ازهوس زخمه‌تو) کم زیکی‌تارشدم 
۰ تا که بدیدم‌قدحش‌سر_ده او باش‌شدم (۲) تا که بدیدم کلپچش» بی‌سرودستارشدم 


غلغله ای‌میشنو م» روزوشب اذقبهً دل 
تا که‌فتادم چوصد نا گه‌درچنگ‌غمت 


درهوس‌خو بی‌او » ا کار شدم 
گاه‌چو بلبل بسحر »سخر ةتکر ار شدم(۳) 


همر ه‌شیبر ان وددان‌جانب اشکار شدم 


نیمشبی‌همر همه » روی نپادم‌سوی‌شه 
1 چوسوسن‌پی گلشاعر ومداح‌شدم 
تاهچومجنون‌همه شب بر سر کو یش بطلب 
گاه‌چوایوب‌شدم گاه‌چو یمقوب‌شدم فتنة آن‌خوب شدم برسر باژارشدم 


منبع | ند يشه شدم‌صدفن و صد پيشه شدم کار ترا دید دلم عاقبت از کارشدم 


(۱) کشاد: بر وذن‌مر اد؛ بمعنی‌فتح‌وظفرورها کر دن‌تیر باشداز شست«برهان> 
(۲) سر_ده-ر.ك:صفحه۸۸ همین کتاب.(مکتب‌شمس) (۳) استخر ه: بر وذن 
مهره بمعنی تمسخر وخوش طبعی و آنکه براو استهزا و خنده کنند و در 
فارسی بمعتی کار یی مزد و بیگادری هم آمده است « نقل از غیاث > . 





چو آفتاب شوم آتش و ز ترمی دل ... 


همه چمال تو بینم چو چشم باز 9 
همه شراب نو نوشم چو لب فراز کنم 
حرام دانم با مردمان سخن گفتن 
و چون حدیث توآبد سخن دراز کنم 
هز ار کر بلنگم بهر دهم که رت 
دهی که آن سوی تست ابر آکتاز کنم 
اک اسب من آ ید چو خضر آب حیات 
ز خاك کوی تو آن آب دا طراز کنم 
ز خار خار غم" چو خار چین گشتم (۱) 
و ی کر ۳ 
ز ان و رز ممتان ات رد نورم 
و وی ول شیاه دلتوارن ۶5۴ 
چوپردو بال بر آرمزشوق؛ چون‌بهر ۲(۶) 
بسجد فلك هفتمیت .نما کنم 
چی افتاب شوم زانشن و د کر ۱۳ 
چوذرهه ها همه را » مست و عشقباز کنم 
پربر» عشق‌مر | گفت: من‌همه نازم (۳) 
همه نیازشو آن لحظه‌ای که ناز کنم 
چو ناز دا بگذاری * همه نیاز شوی 
من از برای تو خود را همه نیاز کنم 
خموش باش و زمانی بساز با خمشی 
که تا برای سماع تو چنگ ساز کنم 





(۱) خار خار : بمعنی‌خارش باشد و کنایه از خلجان و تعلق خاطرهم هست 
که ابتدای میل وخواهش بچیزی باشد و بقيهةٌ میل و خواهش‌راهم گفته| ند . 
(۲) پهر ام : نام ستارة مریخ و نام فرشته ایست «نقل از برهان» (۳) 
بر بر بر و ذن‌حریر »روز پیش از دیروز با شد که‌روزحال‌رو زسیم است«برهان>۰ 





بنمودمی نشانی ز حمال او و لیکن 


هوسی است در سر من که سر بشر ندادم 
من اذاین هوس چنانم که سر خبرندادم 
دوهزار ملك بخشد » شه عشق؛ هرذمانم 
من از او بجزجمالش شرس گر تدانه 
کمرو کلاه عشقش, ز دو کون مرمرا بس 
چه غم ار کله بیفتد ۱ چهغم ان کمرندادم؟؛ 
سحری ببرد عشقش ول حسته || بجائی 
که زروز وش ب گذشتم خبر ازسحرندادم 
سفری فتاد جان را بولایت معانی 
که سپهر و ماه گویدکه: چنین سفر نداد 
زفراق » جان‌من گر زدودیده خون فشاند 
تووکمات مبر که از وی دل 0 ندادم 
چه شکرفروش دادم که بمن شکرفردشد 
که تکمت عذرهر کر که ۰ بروشک رتذانم 
بنمودمی بهانتی رد حمال اف فلت 


دود جهان بوم بر آید سرشور و شرندادم 
29 
از شبتم عشق » خاك آدم » گل شد 
صد فتنه و شور . درچجپان حاصل شد 
صد نشتر عشق ۶ بر در گ روح رادید 
ب فظرام ازآین چکید وتاملش فا شا 


سنگ هارا لعل ساز و باغ را سر سبز کن 
4ج : 


آفتابا ! بار دیگر » خانه را پر نور کن 
دو ستانر اشاد کردان » ذشمنانر) تور کن 
از پس کوهی بر] و سنعها را لعل ساز 
بار دیکر غوره هار | بخته د انگور ان 
ای دفیق بیدلان و ای انیس خستگان 
بیدلان را چاره ساذ و مرهم دنجود کن 
آفتابا ! بار دیگر باغ دا سر سبز کن 
دذشت را و کشت را برحله و پرنور کن 
آفتابا! تار تیک ی مخ 
جمله سیاره دا بر حسن خود مغرود کن 
اینچنین‌روی چومه ؛ درذیر ابر انصاف نیست 
سا ان را از بتشن ال مهه دفر اکن 
ای طبیب عاشقان د ای چراغ آسمان 
عاشقان زا دست گیر و چادة مپجود کن 


گرجهان برنورخواهی ء دصست ازدخح باز داد 
ورجهان تاريك خواهی» روی دا مستود کن 
۳ کم ۰ ۰ + 
شمس آبریزعا نقاب کبریا را بر کشا 
حان مشتافان ‏ سر وم روی خود سر رد کن 
وه 
از لطف تو » هیچ پنده نومید نشد 
مقبول تو » جز قبول جاوید نشد 
مپرت بکدام ذره بوست دمی 


کان دنه هلر هراد رد سس 


+ کیر باب بالکسر بمعنی بز ر کی «غیاث» - الکیر یاء :| لعظمهو لعج «منجد؟ 





۱ 
۱ 


۹ 


کت 


ات سس 


۳ 


و ,ها 








۹ 


با مر ک مکن توروی ترش 


2 ذلیر هن » آمد بر من 
گفتم : < قنقی امشب تومرا (۱) 
گفتا : < بروم کاریست مپسم 
کفتم : « بخدا گر تو: بروی 
اخر تو شبی » رحمی نجغی 
رحمی نکند » چشم‌خوش تو 
گفتا : «چکنم؛ چون دیخت قضا 
تج لد جر ۰ جهن می نود 
من‌عشقم وچون * دیزم زتوخون 
عودی نشود مقبول خدا 
گفتم : « چو ترا قصدست بجان 
نی سرو و کل رو من تایه نو 
گفتا : ۶« نشود قربانی "من 
اسحاق یی . با ید بودن 
هان تا نتبی در بنجهٌ من 
با مرگ مکن تو ژوی ترش 
این کفت و نش جون باد صنا 
گفتم : «<چه شود گر لطف ک 

گفتا که : «خمش کاین‌خنک فك 
۳۹۱ خامش نکنی 





ز نده شد ازاو ء بام وذدر من 
ای فتنة من » شور و شر من > 
در شپر مرا جان و سر من > 
امشب نز ید این پیکر من 
بر ر نگ‌رخ » همچون زر من ٩‏ 
بر موجه این چشم تر من »٩‏ (۲) 
خون همه را در ساغر من.! 
در طالع من * در اختر من (۳) 
رده کت ادن محر من 
تا در نرود در مجمر من> (ع) 
جز‌خون نبود نقل وخودمن (9) 
من کشتةً تو » توحیدر من> (*) 
چز نادره ای ۲ ای چا کر 

قر بان شده بر » خاك ددمن (0) 
هان تا نر می از خنجر من 
تا شک کت از 9 رک 
شد اشك روان از منظر من (۸) 
آهسته دوی » ای سرود من ٩‏ » 
لنکا نه دود در محضر من (*) 


د اشه افتد زاین زادر من ۱ > 


)۱ قنق : بضم‌قاف و نون (بروزن‌عنق) وهمچنین قناق بضم‌قاف (بروذن 
علام) بمعنی‌میممان است وحضرت مولانا این کامه 17 در چند مورد. چه در 


مثنوی‌معنوی وچه در دیوان کبیربکار بر ده‌اند. (۲) موج - (مصدر) آ شوب 
رورت ارت و سا دم آن « کنز ومنجد» (۲) م مر 
بکسر اول * نام کو کبی است ازجمله سیعةً سیاره ود ر آسمان پنجم میباشد . 


« مقبه درصفحه بعد > 





« بتيهٌ حاشيةُ صفحهٌ قبل » 


بفارسی بهر ام گو یند «برهان» مریخ دا در اساطیر » ايرد جنگ مدا 
وددبیت فوق بدینمعنی اشادت رفته‌است ۰ (۶) مچمر بکسرمیم اول وفتح 
میم دوم وسکون جیم و را ۰ آنچه در آن‌عود سوزند «غیاث» (۰) خور- 
از خوردن بم‌عنی‌مزه و لذت و خوردنی اندك باشد «برهان» (<) ح کم 
بمعیاسد وشیر درنده و لقب امیرالمومنین علی کرمال وجهه «غیاث» (۷) 
اسحاق 3 بانی: «یکی‌اذانبیاء عظام و پسر دوم حضرت ابر اهیم(ع) است 
ومادر اوساره درجوا نی‌عقيم بود و بپنگام پیری شوهر ویرا بشارت داد که 
بوسیلةً الهام چنین‌معلومم شده که حقتعالی پسری ترا عنایت خواهد فرمود. 
ساره این‌سئله مخالف عرف وعادت دا باور نکرده خندید واذ این رو 
مولود جدید را به بصحق که درعبرانی مقابل بضحك (یعنی‌میخندد) میباشد 
موسوم ساختند . درقصهٌ مأموریت ابراهیم درقربانی فرز ند خویش‌اختلاف 
است ژیرا در تورية بقر با نی بودن اسحق ودد قر آن بقر بانی بودن اسه‌عیل 
اشاره شده لذا | کثرعلمای اسلام بقربانی اسماعیل قائلند واقلیت بقربانی 
اسحان» «مأخوذ از لغت نامه علامه دهخداص۲۲۲۳> اشاده به قر با نی‌شدن 
اسحاق : « :+ گفت | کنون پسرخودرا که یگانه تست واورا دوست میداری 
یعنی اسحق‌دا بردار و بزمین مودیا برو واورا در آنجا بریکی از کوههائی 
که‌بتو نشان میدهم بر ای قر با نی‌سو ختنی بگذران++ واسحق پدر خودا بر اهیم 
را خطاب کر دهگفت : «ای بدرمن!> گفت: «ای پسر من لبيك»> گفت: «ا ینت 
آتش‌وهیزم * لکن‌برة قر بانی کجاست > *هابراهیم گفت : «ای پسر من ! 
خدابرة قربا نی دابرای خود مپیاخواهد ساخت» وهردو باهم رفتند « سفر 
پیدایش- باب بیست‌ودوم» (۸) منظر : بروژن مظهر؛ دراینجا بمنی‌چشم 
است زیرا که چشم محل‌خروج نظرودیدست «ازغیاثا للغات» (۸) خنگ : 
بااول مکسور هرچیز که 1 سفید باشد عموماً واسب موی سفید ۳ 
خصوصاٌ_در«بامیان> بتی بودهاست‌سفید کهآ نر ا«خنگ بت>می گفته | نددرمقا تل 
«سرخ‌بت» - امایمعنی اسب موی سفید رود کی کوید : آب جیحون از نشاط 
روی‌دو ست_خنگ مارا تامیا نآیدهمی_و خن قلك بقر بنة «خنگ شب آهنگ» 
کنابه از«قمرست که ماه‌تابان باشد» «مأخوذ اذمتن‌وحواشی برهان‌قاطع» 


۱7 


ای عقل عقل عقل من 


ای جان جان حجان من 


آن سومرو » این‌سوبیا . 


ای عقل عقل عقل من 
زینسو بگردان يك نظر 
بر چوش اند نیشکن 
خواهم که شب‌تادی‌شود 
ازروی توروشن شود 
ز‌ اشکم شرابت آوردم 
اشستت ره وت من 
دریای چشم يأك نفس 
خالی مبادا یکزمان 
با اینیمه کو قند تو 
چون بودیا برمی‌شکن 
درسر بچشمم چشم نو 
بنپان حدیثی گوش کن 
گوید قوی کن دل؛مرم 
اول قدح دردی بخور 
با هر ۳ خاری بود 
شیرین مراد نو بود 
قب و حولهی دمن 
من بو هریره آعدم 
" گفتا نکورفت این‌سخن 
نیکو کلیدی یافتی 


ای گلبن خندان من 
ای جان جان جان من 
دی ما تن ره کار 
ای چشمةٌ "حیوان من 
پنپان بيایم سوی تو 
راه تکها نان من 
و ذ دل کبابت آوزم 
پیدا بود پنپان من 
خالی مباد از گوهرت 
کوعهدو کوسو گندتو؟ 
ای یارخوش پیمانمن! 
گوید بوقت خشم تو 
ای د امش پنهانمن(۱) 
از ناز و خشم آن صنم 
وانگه ببیت با یان‌من(۲) 
پر گنج هم مادی بود 
تلخی و تیزی آن من 
آن د نج باشد گنج من 
د نج وغعت‌انبان‌من(۳) 
هشدار ‏ وال دم مزن 


ای معتعد دربان من 





)۱( رامش : بروژن دانش که ددپپلوی ««دنسه: است بمعنی آرامیدن و 
لاه و[ نود و فراغت باشد و یمعتی ساز و نواهم هست « ازمتن و 
حواشی برمان> (۲) مرم : نهی از دمیدن که دراینجا دمیدن بمعنی‌تر سان 
شدن وپر یدن اذ بیم است ومانهو ده از برهان» در : بالضم » شر اب تیره و 

| هر کدورت که درچیز دقیق ته نشین شود « غیاث‌اللغات > (۳) بوهر بره : 
حر بالکسر گر به وصرررع جمع آن ب ابوهر بره : عبدا لر حمن بن‌صخر » ازدی 

2 بقیه درصفحه بعد4 


ای جانك خندانم 
ای چا بك من‌چونی» يك‌بوسه بچند » ای جان ؛ 
يك‌تنگ شکرخواهم؛ ذان شکر قند اجان 
ای جانزك خندانم من خوی ترا دانم 
توخوی‌ش؟ رداری بالله که بچندای حان ٩‏ 


من هرد خریدادم » هن هبل شکر دازم 
ای خواجهُ عطارم » دکان بمبند ای جان 
هر چند که عیاری » پرحیله و طراری 

آبن محنت و بیماری بر من مپسند » ای جان 
از بیر دل ما دا » در رقص در | بارا 
درتاذ؛ چنین میکن آن زلف کمند ایجان(۱) 
ای پیشرو خوبان » ای شاخ سل خندان 
بنمای که د لبند ان»چون بوسه‌دهند!ای‌جان 

من بنده‌در این مفر ش» میسو ز م من خوش خوش(۲) 

میر قصم اه آنش > ما نند سپند ای جان 


)۱( تاز : بمعنی‌امر بتاختن است «برهان» (۲) مفر ش : ۶ پالفتح » سترو 
جامه خواب و1 نچه جامهٌ خواب در رت نپند «غبأث للغات» 








« بقیه از 1 قبل > 

یاالدوسی - |زعشيرة سلیم‌بن فهم و واو بسال غزوة خیبر مسلمانی 
بذیرفت ودر | ن ۶زوه حضور یافت ... واو چون گربه زیاده دوست داشتی 
وروزی رسول (ص) اورا رن دردامن بدید | 1 بدو 
داد و اوهسته بدین ؟ ثیت افتخارمیکرد ... و باز ار ند که اوفقیر تر ین اصحاب 
رسول نود و بپیچ کسب وشغل نمی‌پرداخت و دائم ملاژزمت خدمت رسول 
(ص). میکرد وچون حافظة او نیز بکمال بود این‌همه احادیث ازوی دوایت 
شده‌است . درخلافت عمرولایت بحرین داشت و بروز گار عثمان قضاء مکه 
مک ند بدو محول شد .. وفات او ممدینه بسال ۵۷ یاه به‌هفتاد وهشت 
سالگی‌بود . «ملخص از لغت نامه علامهٌ فقید دهخدا رحمة‌البه علبه» 





۷ 


6 9 ۰:۰۰:00 ی ی و ار 3 مر مک مکتب شمسی 
بازم ز سر دیوانه کن 


ای انش آتشدنشان : این انه دا فیرانه تن 

این عقل هن بستان زمن » بازم زسردیوانه کن 

بشکن در خبغانه دا » بستان سبك پیمانه را 

۳ هم ذن این‌افسانه‌را » زهد مرا افسانه کن )۱ 

ساقی بیار آن حام را ء» بستان زمی آرام را 

بگذار این اسللام را » رو کعبه را بدخانه کین 

ای عاشق عاشق برو * جان دا بجامی کن گرو 

زان جام جم دمزی شنو » سر درسر پیمانه کن (۲) 

ای عشق با چندین جفا * چون سوختی جان مرا 

رو یکدمی بپر خدا » قصد در جانانه کن 

ای ااعتات طااسعان 5ران شم دادات بان 

گرفتنه خواهی در جپان » ذلغین خود دا شانه کن 

ای شمس تبریزی بیا ؛ کز خود شدستم درعنا (۳) 

آتشی بزن عقل مرا ء بازم ز سر دیوانه لن 
(۱) افسانه : بروزن مستانه» کشت وحعکایات گذشتکان باشد ومشپهور 
و شپرت یافته شده را نیز گو یند « برهان > (۲) جام جم : فردوسی دد 
«داستان بیژن بامنیژه> پس از تشر بح ز ندانی‌شدن بیژن بامر افر اسیاب در 
چاه و کرو پدر وی ومایوس شدن او درعنوان : « دیدن کیخسرو 
بیژن دا درجام گیتی‌نمای> گوید : پس آن‌جام بر کف‌نهاد و بدید - دروهفت 
کشورهمی بنگرید - ز کارو نشان سپهر بلند - همه کرد پیدا » چه وچون و 
چند - زماهی بجام اندرون تابره - نگاریده پیکر بدویکسره - چه کیوان » 
چه هرمز؛ چه‌بپرام وشیر - چه مپروچه ماه وچه‌ناهید و تير - همه بودنیها 
بدو اندرا - بدیدی چهانداد افسونگرا . این جام تاقرن ششم بنام « جام 
کخنراو > بکیخسرو انتساپ داشت 8 مریگ و ید : هميشه رای توروشن » 
هميشه عزم تومحکم - یکی‌چون جام کیخسرو یکی‌چون سد اسکندر. ظاهر آا 
ددقرن مز بوربمناسیت شپرت ج‌شید و یکی‌دا نستن‌او باسلیمان » چام مز بور 
دا بجمشید انتساب داد ند و«جام جم> و«جام جمشید» گفتند » عطارفرماید: 
ااات حیوان چون بتار یکی‌دراست - چام چم دردست جان خواهم‌نهاد . جام 
مز بوردا«جام گیتی نما > و «جام‌جهان نما> و < [ ئينة گیتی نما> نیز نامیده| ندور.ك: 
مجلهٌ داتش » سال اول. شمادة1> (۳) عذا: بفتح د نج ومشقت‌«صر اح| للغه» 








هر موی را » ز عشق ز بان..مییکنی مکن + 0 
کزان و ۳ 
برما زختم * دوی گر ن میکنی‌مکن (۱) 
در ,بند سود خویشی و اندر زینان ما 

19 ذین‌نکرد. سود » زیان‌میکنی مکن 
داضی شدی که بیش نجوئی رضای ما 
این از پی رضای کیان میکنی ,؟ مکن 
بر جای" باده 0 سر که غم مدای محده 
درجوی اب * خون چه‌روان .میکنی؛ مبکن 
از چپره ام نشاط و طرب میبری مبر 
بر عایضم ز درد نشان مینکنی مکن 
مظطلو م میکشی و تظلم همی کنی 
خود راه میز نی و قغان میکنی معن 
پایسم بکار بت ده سر مست دلبرم 
سر مست را پل چه کشان‌میکنی ؟ مکن 
کو ی بیا که بر تو کم صبر را شیان 
بر بره» گر کر اچه شبان‌میت نیمکن 
ای ؛ دوستان ز رشك تو خصمان همد گر 
هردوست را چه دشمن جان میکنی؟ مکن 
گوتی که می‌مخود » پساکر می‌نمیدهی 
مخمور را چه خشك دهان میکنی 3 مکن 
گویی جو بر راطت اش ا( نت "هو ۲5۵ 
تو تبر راست را چو کمان میکنی ؛ مکن 

گو ی خموش کن» تو خموشم نمی‌هلی (۲) 
هرموی را زعشق ز بان میکنی‌مکن 
مخدوم شمس دین ۰ شه تبریز نازنن 


چون شمس زیر ابر نهان مک مکن 








(۱) کر ان: بفتح‌اول بروذن‌امان بمنی کناد با شد که‌درمقا بلميا نست...وکر | نه 
و گوشه گر فتن‌ودودی گز یدندا نیز گفته| ند« پرهان> گر ان: بر وذن نشان ثقیل 
و سنگین باشد که درمقا بل خفیف وسبك‌است «برهان> ..و گاهی‌افادة »عنی بت 
ومکر وهکندچون‌دل کر ان‌ودردگران وسر گر آن«بهارعجم»> بدین‌قیاس‌«روی 
گر آ نکر دن> بمعنی رو تر کر دن‌وسر گرا نیاست.(۲) نمیهلیی: نینهیو دیگذادی 


ای دل مرودرخون من 
نشنیده ای شب تأسحر 
اندازه خود را بدان 
آن بس نباشد خودترا 
گفتم اما نم ده بحان 
توسرده ومن‌سر گر ان 
خندیدومیگفت:« ای پسر 
وااتکه حتت هر دا 
چون لطف‌دیدم ر ای تو 
گفتم: «نباشم درجپان 
گفتا:«مباش| ندرجهان 
گم‌شوچنین»خو اهی‌چنان 
فتم «چنین دردام تو 
بفروش يت جامم بجان 
گفتم: «دلا گر یان‌شدم 
بیدل شدم * بیجان شدم 
گفتا : «بسی‌دلداده دا 
خاصه چو تو دل ساده را 
بخشم ترا جان وجپان 
شادان درآدستان فشان 
سلطان‌من آن‌شمس‌دین 
شادان زتوجان وروان 


مس 


مت 
تا نشتود دلداد من 
اژ «یادب> تما اسکلا 
مد رای روزی گفتگو 
اندیشه گلزاد من > 1٩‏ 
در اشث‌چون‌جیحون‌من 
آن ناله ای زادمن ؟ 
نامی مبر ذان کلستان 
کاگه شوی ازخاد من؟ 
خواهم که باشی این‌زمان 
ای ساقی‌خماد من (۱) 
آررهت فا ازحد مبر > 
کای‌مست من‌هشیاد من! 
افتادم اندر پای تو 
کت تو نباشی یاد من > 
تا دوی من بینی عیان 
در نفی‌خود دان کارمن> 
چون گم‌شوم بی‌جام تو؟ 
آنگاه بیت باذاد من> 
و ندر ردخت حبران شدم 
اا تور ۳ دلدادمن ک 
بر بوده ام سجاده ها 
بر باد داده بادمن(۲) 
یکتا شوی‌چون‌جان‌جان 
درروضه اقر ادمن۳(»۰) 
فرما ندةروحالامین(ع) 
ای دونق گلزرار من 





(۱) سر ده : بروذن پرده د.ك : ص ۸۸ همین کتاب . سر گر ان : کنایه 
از کسی که خشمناك باشد - درد سرو مالالت را هم گفته! ند « مأخوذ از 
برهان> (۲) بار : چندین معنی‌دارد اژجمله وانسب |ژهمه » درمورد مصر ع 

«بقیه در صفحه بعد» 





بهر تو بود بود من 
ای شده از جفای توجانب چرخ دودمن 
جورهکن که بشنود " شادشود حسود من 
بیش‌مکن تودود من شادمکن حسودمن 
امد شاد میشود » از تلف دجود من 
تلح مکن امید من » ای شکر سفید من 
تا ندرم ز دست تو ؛ پرهن کبود من 
دلبر د یاد من توئی » ددنق‌کاد من توگی 
باغ د بهاد من توئی » بهر تو بود بود من 
خوآب شبم « بوده‌ای » مونس‌جان‌تو بوده‌ای 
درد » توام نموده‌ای » غبرتونیست سودمن 
جان من وجهان من » ذهرء آسمان من 
اس تو نشان من * دردل همچوعود من 
جسم نبود جان بدم ؛ باتوبر آسمان بدم 
هیچ نبود درجهان » گفت من دشنود من 
چونکه بدیدجان من قبلهٌ ددی شمس‌دین 


بر سر کوی او بود طاعت من سحود من 


« بقیه حاشیهٌ صفحه قبل > 
فوق : مرادف کار چنانکه گو یند کار وبار - غم و اندوه و ناه بسیار 
(بمناسبت ربوده شدن سجاده ها) «مأخوذ از برهان» (۳) دستان فشان : 


دستان بروذن مستان جمع 


دست‌است که دستهاباشد برخلاف‌قیاس » دست 


افشاناسم فاعلازدست‌افشاندن بم‌عنی‌رقص کردن «ماأخوذاز برهان» رو ضه: 
بوستان ومرغزار«صراح وغیاث» اقر ار: دراینجا : 2 ارام دادن> «صراح 
اللغه» (4) روح‌الامین : نامحضرت عیسی‌وجبر تیل علیهماالسلام - روح؛ 
نام چبر ئیلست و امبن صقت اوست وحطاب امین از آن بافت که آنچه از 
کلام‌جنابالهی‌مسمو ع میکرد بمینه پیش پیغمبر (ص) ادامینمود «غیاث | للغات» 








۳ ی ۱ 


ی مکتب شمس 


ای دل سوی د لد ار شو 
ای بار سوی بار شو 


ای عاشقان ای عاشقان 
در دوش چانم ميرسد 
تك ساربان بر خاسته 
دما ال و 
این بانگها از پیش دپس 
هر لحظه‌ای نفس و نفس 
زین شعله‌های سر نگون 

خلقی عجب ۲ ید برون 
ز ین چرخ دو لا بی ترا 
فریاد زین عمر سبات 
ای‌دل‌سوید اد ار شو 
وی پاسیان بیدار شو 
هررسوی باتک و مفتله 
کا مشب جپان حامله 
تو گل بدی و دل هدی 
زو ت اینچنین 
ی ۱۶۱ 
ات اس وهای 5 
این ریشخند و رخنه چه 
تا کی چهی ٩‏ گردننه 
تخم دغل 
حق دا عدم پنداشتی 
ای‌خر !4 کاه‌او لیتری 
ذدیکی سیاه او لیتری 


میکا شتی 


هنگام کوچست از جهان 
طبل دحیل از آسمان 
قطار ها 
چه‌خفته | یدای کار و ان!(۱) 


اس 


بانگ رحیل است و جر س(۲) 


سر میکشد بر لا مکان 
زین پرده های نیلگون 


تا غیب ها ار دد عیان 


آمد آر ان‌خوا بی تر ا(۳) 


فر باد ز بن‌خواب کر ان 
ای بار سوی يار شو 
خفته نشاید بساسیان 
هرسوی شمم و مشعله(ع) 
ذاید جپان جاودان 
جاهل بدی عاقل شدی 
آ نسو کشاند کشکشان(ه) 
نوشست نا خوشهای او 
بر وی مکن‌رو دا گران 
یعتی منم سالار ده ؛؟ 
و ری وشتدت چون کنان 
افسوس ها میداشتی(7) 
| کتون ببی ای قلتبان ؛ 
در قعر چاه او لیتری 
ای ند خان و خا ند ان1 


« بقیه درصفحه بعد > 


ای دل سوی دلدار شو 


در من کسی دیگر بوذ کین خشم از و ییجهد 
گر آب سوزانی کند ز آ تش بود نیز آب»دان 
با کس ندارم تم مر قراس ندارم ننگ‌من 
بر کس نگیم تنگ من ذیرا خوشم‌چون گلستان 
پس‌خشم من‌ژان سر بود و ز. عالم دیگر بود 
این سوجهان آنسوجهان بنشسته من بر آستان 
بر استان آنکس بود کاو ناطق‌واخرت‌بود(۷) 
این دمز گفتی بس بود دیگرمگو در کش زبان 
دج 
ای سرو روان » باد خزانت مرساد 
ای چف جهان » چشم بدانت مرساد 
ای آنکه تو جان آسمانی و زمین 
جز رحمت وجز راحت جانت مرساد 
جدجد ود 
بیدار شو » ای دل که جهان میگذرد 
و اين مایةٌ عمر * رایگان میگذرد 
در منزل, تن » مخسب وغافل منشین 
کز منزل عمر ۰ کاروان میگذرد 


)۱ ذك : مخفف اینك حالالی‌خوواستی : هما نست که‌امروزه «حلال بودی» 
و «حلال‌بائی» گوئیم چنانکه در اصطلاح عامه است که گویند : « حلالمان 
ند (۲) رحیل : کوج کردن «غیاث» (۳) چرخ دولابی : کنابه از 
آسمانست «برهان» (4) مشغله : شوروغوغا و کار وبار " مشعله : بعنی 
مشعل «غیاث» (۵) کشکشان : مخفف کشان کشان است که کنابه از آهسته 
وبتآنی براه‌دفتن و بر اه‌بردن باشد«برهان» (*) دغل و افسوس : دراینجا 
بتر تیب : بمعنی ناراستی وعیب وفساد - و بیراهی است «مأخوذ از برهان» 
(۷) اخرس : گنگ. «منتخب‌اللغه» 








عاشق بتر از مست است . 


این‌قاعده » مستانر است؟ درهمد گر افتادن 
استیزه گری کردن * درشور و شرافتادن 
عاشق بتر از مست است»عاشق‌همم از آن‌دسدست 
کو یم که چه باشدعشق؟: در کان زر اقتادن 
زرخود چه ۳ سلطان سلاطین را 
ایءن شدن از مردن و ز تاج سر افتادن 
دیوش نی ادن رونت لس ودره 
او ننگ چرا دادد از در بدر افتادن ؟ 
مست آمده دوش آن‌مه افْکنده کر درره 
۲ که نبد از مستی او از کمر افتادن 
گفتم که دلابرجه » می بر کف جان بر نه 
کافتاد چنین وقتی وقتست در افتادن 
با بلبل دستانی همدست شدن دستی 
با طوطی دوحانی | ندر بش کر افتادن 
من تیدل و دل داده در راه تو افتاده 
وال که نميدانم چای دگر افتادن 
ای و وی نیا منم 
مستم * مپل از دستم اندر خطر افتادن 
4 این قاعده» نوز اده‌ست و زن ر سمء نو افتادست ِ 
شیشه شکنبی ؟۶ر دن» در شيشه ر افتادن! 
شمس الحق تبر یزی ! نود همه دلپا 
واجب بودت هردم * در بحر و بر افتادن 
ج وج 
جاشتکه در اه جون نو تکاری نباشد 
کقر است که ۲ نجای قراری باشد 
عفا ونه تسرازستت ی اد مس نراود 
سر کوفته به ۲ که ذشت ماری باشد ؛ 


ت ار ماجر | را یکدم رهاکن 


ای هفت دریا ! گوهر عطا کن 
ای شمغ مستان*وای سرو بستان 
ی بر ما» هر سنگک خارا 
ای خشم کرده ؛ دیداد برده (۲) 
احسان و مردی بسیار کردی 
ای خوب مذهب, ای ماه کو کب 


من لب ببستم » در ‌ نشستم 
گر در اعیمم » در زر و سیمم (4) 


رن 
تاکی ز » دستان؛] خروفا کر (۱) 
این درد ما را ۳ دوا کن 
نّ ماجرا را » بکدم رها کٌِّ 
آن مر دمی‌ دا کنون دو تاکن 
فیطل ت شب » چون مه سخاکن 
بگشای دستم » قصد لا کرد(۳) ۰ 
بی تو بتیمم - درمان ما ان 


ای شمس تبریز دای شاه گلریز از ما بمگریز » بهر خدا کن . 
وج 
اين دم * کرمت وعده بفردا نکند 
7 تور تفا 
دج 
پنپان شد گان اینجهان برخیز ند 
هم اهل خرابات و ۵ را 


جودت همه ان کند که دریا نکند 
حاجت نبود از تو تقاضا کردن 


چون خمر تو درساغر ما درریز ند 

هم امت پرهیز ۲ ز ما پرهیز ند 

ج مج 
بیکار مرا حلاوت کار تو کرد 
دل دام شد و مرا گرفتاد تو کرد 


خاموش مرا ۰ گفته و گفتارتو کرد 
بگر یختم از دام تو در خانة دل 
(۱) دستان : مکروحیله و تزو بر سرود و نعمه وحکایت و افسانه زاو ند 
«برمان> (۲) دیدار: دخ وروی وجپره‌باشد و بمعنی‌دخ‌نمودنو دیدن هم 
هست «برهان» - دیداز برده : رو نبان کرده (۳) لقاء : بالکسروالمد 
درشاد تردن «صراح> ) عم : بپشت و نءمت ومال « صراحاللغه > 








شور ندة صد هزار قتنه 


پاز آمد» آستی فشانان (۱) 
غارت کن صد هزار خازه 
شور ندة صد هزار فتنه 
آن دايةٌ عقل و افت عقل 
او عقل سبك کجا رباید ؛ 
او جان .خسیس کی پذیرد 
کفتا : < ویران مقام "گنحست 
ویرانه ما ده و برون رو 
ویرانه ذ تست ۴ چون تودفتی 
حیلت مکن و مور که دفتم 
چون مرده مساژ خویشتن را 
کفتی که تو در میان نباشی 
کاری که کنی تو در میانه 
باقی فزل بسر بگویم 


ارات دشمن جان وعقل و ایمان 
ويران کن صد هزار دکان 
حیر آن لن صد هز ار <یر ان 
آن مو نس‌جان و دشمی‌جان 
عقلی‌شواهد چو عقر‌لقان (۲) 
جانی خواهد چو بحر عمان 
ویرانه ماست این مسلمان > 
تشنیع مزن مگو پر یشان (۳) 
معمور شود بعدل سلطان (۶) 
اند پس ۰ می مباش پنهان 
تا زنده شوی بروح انسان 
زالی کعت بو مت وت هر 
او کردة حق بود بقبت دان 


وان فتن هت تا 





)۱ آستبن فشا ندن و آستین‌افشاندن بمعتی آفر ین و تحسین * رقص‌وسماع 
وانعام و بعشش نمودن اسث «مأخوذ از برهان قاطع وغیاث اللغات» (۲) 
لقمان - نام مردی حکیم که بنا بروایات اسلامی اصلش حبشی بوده و در 
روز کار داود ميز بسته است ودر قر آن کریم ۳ وا مد است .... نام 
وی و نسبت او بحکمت در [ثار گویندگان فارسی ذبان بسیار آمده است . 
«چون دوازده سال ازمملکت داود برفت خدای تعالی لقمان راحکمت داد و 
سی سال باداود بود * دوزژی دد پیش اورفت ‏ داود زره همی کرد بدست 
خویش وآهن داود داچون موم نرم بود لقمان ندانست که چه میکند و آن 
چیست واژحکمت واجب ندید سخن پرسیدن وخاموش بود تاتمام کرد ودر 


۶« بقیه در صفحه بعد > 


خون کن ومیشوی تو خون دلم رابخون 
جدجج ود 
ای هوس عشق تو ء کرده جهان را ز بون 
خبرة عشقت چو من این فلك سرنگون 
میدد ود میدوز تو» می بر و میسوذ تو 
خون کن و میشوی تو * خون دلم دابشون 
دوش خیال نار » بعد بسی انتظار 
امد و هی درخمار» بارب چون بود چون! 
خواست که پردا کند » ددی بسحرا کند 
باز مرا می فریفت » از سخن پر فسون 
دراد سرت موی ۶ اب وت آمدق 
جو (دت 7 ما ی رهائی کون 
ای شه تبریز جان » شمس حقیقت توتی 


من ز تو مجنون شدم » هم د تو دادم جنون 


« بقیه حاشیه ازصفحه قبل > 


اقمان پوشید تایبیند * لقمان گفت : هذاجیدللحرب واین‌سخن لقمان آن‌وقت 
گفت که « الصمت حکم وقلیل‌فاعله > یعنی خاموشیحکمتیاست و کمتر بکار 
دارند.» (مجملالتو اریخ ص,۲۰۹) - مولوی در مثنوی همین حکایت بنظم 
آورده و گفته: رفت لقمان‌سوی داودازصفا - دید کومیکرد ژاهن‌حلقه‌ها ... 
الخ ر.ك : « لفت‌نامهٌ علامهٌ فقید دهخدا * ذیل لقمان ازص ۲۵ تاص۲3۰ > 
(۳) تشنیع 3 زشت گفتن تکسی وق از ملامت کردن (؟) معمور اد 








۳۹ 


دبوانه ام دبوانه ام 
از دست عشق افسا نه ام 


باز آمدم باز آمدم هذا جنون‌العاشقیت (۱) 
با سوز و با ساذ آمدم هذا جنون العا شقبت 
دیوانه‌ام دیوانه‌ام دردست عشق‌افسانه‌اع (۲) 
در هر صدف دردانهام هذا جنون العاشقبت 
من بحر عمان ویم من کوهر کان دیم 
من اه شان دیم هذا چنون | لعاشقین 
توفیق حق چو گان‌من » چرخ فلك میدان من 
خورشید سر گردان من هذا جنون العاشقین 
عرش تو ی متام " مپرومه اذغم کشته‌ام 
روح| لقدس گم گشته|م هذاجنون| لعاشقین( ۳) 
من سایه نوراژل » ایمن زنقصان وخلل ِ( 
در عالم بیت العمل » هذا چنون العاشقیتن 
من‌ماه‌دا منشق کنم» مشتاق رامشتق کنم (0) 
عا باطلی دا حق کنم » هذا جنون‌العاشقین 
آمد ندا از آسمان کای جسم عالم دا چوجان 
ما دا جدا از خود مدان هذا جنونالعاشقن 
من عرش وافلاك ویم »من گوهر باك دیم 
من چست و چالاك ویم » هذا جنونالعاشقین 
عالم ذمن پر * من‌تهی ؛ از کثرت و اذانبهی 
که مبتدی گه منتهپی هذا جنون العاشقین 
دوزخ » دم سوذژان‌من * فردوس اعلی‌جان‌من 
رضوان یکی‌مهمان من‌هذاجنون| لماشقین(7) 
من کفر دا ایمان کم » آباد دا ویران کنم 
درو یش را سلطان کنم هذا جنون العاشقین 
آن‌شمس بگذشت ازجهاناین شم سآمدنا گهان 
آن عبت‌این » این‌عین آن هذا جنون العاشقین 
(۱) جنون : دیوانه شدن وافزایش کردن گیاه و بسیارشدن آوازمگسان 
و نشاط کردن مگسان باواز سیارایشان وشب در آمدن وتاريك شدن شب 


« بقیه حاشیه درصفحه بعد > 








حان جهان است و تمنای من 


باز رس 5 بت ذیبای من 
در نظرش » روشنی چشم من 
عاقبت الا مر بگو شش دسید 
بر درما کیست که در میز ند ٩‏ 
دور مکن سای خود از سرم 
ار او دد من » درد من 
آن منست او و بهر جا رود 
جو شش دریای معلق ت 
گوید دریا که : ذ کشتی بجه 
قطره بددیا چو رود » در شود 
ترك عول کی نی در ارل 
دش ترا سرخت و ‌ 
خامش از این گفت و مگوء تاترا 


خرمی این دم و فردای من 
دررخ او » باغ و تماشای می 


بانگ من د نعرة هیهای من 
جان <عانست و تمنای من 


باز مکن سلسله از پاک من 
ایرد نکند یاد من او »دای من 
عاقبت آید سوی صحرای من 
از لمع گوهر ددیای من * 
در رو » در آپ مصفای من 
قطره شود بحر * 
گر ار ‌ و سودای من 


بددیای من 


چیست ذبونی تو بابای من ؟ 
عشق نماید درخ زیبای من 


+ در بای معلق: کنایه‌از آسمان؛ لمع: بفتح اول‌ودوم روشنی‌ودر خشند گی 


است « قاموس و کنز اللنه > 


« بقیه حاشیه از صفحه قبل > 


«کنزاللغه» (۲) افسافه : بروزن مستانه » سر گذشت وحکایات گذشتگان 
باشد ومشپوروشهرت یافته‌شده‌را نیز گویند «برهان» (۳) روح‌القدس : 
قاف ودال هردو مضموم * حضرت جبر ئیل علیه‌السلام «غیاث» (2) ازل : 
همیگ یی وزمانی که آنرا ابتدانباشد «کنزاللنه» (0) منشق کر دن ماه : 
کنایه ازشق | لقمر ست؛ جهت توضیح رجوع کنید به‌ذیل ص۱۳۷ (1) فر دو س: 
تام ات وا بعضی گفته | ند که طبقه اعلای بپشت وبوستانی که آ نچه درهمةً 
بوستانها بود در آن موجود باشد از درخت انگود و خرما و جز آن و 
فر ادس جمع [ نست . رضوان : بکسر بمعنی خوشنودی و نام فرشته‌ای که 


مو کل وددبان بپشت است «غیاث» 








باز فر ور بخت عشق از درو دیواد من 


بازفر وریخت عشق. ازدرو دیوادمن 
بارد گر شیر عشق * پنجة خو ین گشاد 
بازسرهاه شد؛ نوبت دیوانگیست جد 
صبرمر | خواب‌برد * عقل مرا آب‌برد 
سلسلهٌ عاشقان» باتو بگو یم که‌چیست؟ 
باغ جهان سوخته » باغ دل افروخته 
نو بت عشرت‌ر سید » آی‌تن‌محبوس‌من 
شک رکه این زهر هر اهر طر قی‌مشتر یست 
که بر مد دشر شمسحهان تور بافت 


باز پپردید ند » اشتر کین داد من 
تشنه خون کشت باژ» دلبر خو نخو ارمین 
آه که سودی نداشت دانش سیادمن 
کاه مراباد برد تأچه شودکار من 
انتکه مسلسل شود » طر"ة دلدارمن 
سوخته اسرارباغ » ساخته اسرادمن 
خلعت صحت ر سید * ای دل بیمادمن 
بیست زدلال گفت ۰ دفانق بازادمن 


نوراید بافت جان ‏ از تف انوادمن 





+ سر ماه ودبوانگی : معروفست که یکی‌از بیماد بپای دوانی چنانست که 
چون ماه برآید و بیمار » بماه نگرد بیمادیش عودکند و فزونی گیرد. 
نام این بیمادری «صرع> بفتح‌اول وسکون ثانی‌و ثالث : «برزمین افکندن و 
نام مرضی که صاحب خودرا برژزمیت می افکند . غیاث اللغه >.... «بالفتح 
بیادیی است,که از باعف سدة دمافی | خلط علیظ حادتشود پس اعضاه تفیسه 
را اژافعال وی‌منم غیر تام نماید. منتهی الادب. > ... من سر هر ماه » سه 
روزای صنم » پیگمان باید که دبوانه شوم -.هین که امروذاول سه 
روژه‌است » روز پیروزست نی پیرو ژه‌است - هردل ی کا ندر غم شه می‌بود » 
دمیدم اورا سرماهی بود < متثنوی» دفتر پنجم > نظامی گو ید: شیفت هه‌چون 
خری که جو بیند » یاچو» صرعی که ماه‌نو بیند « گنجينة گنجوی ص۱۰۲ > 
مثال از نثر: حجاج بن‌یوسف . ازغلامی‌شبان پرسید : «ای غلام ! حجاج بن 
بو سف بر سر‌شما ج و حا کمست ؛ > غلام گفت : « لعنت خدای بروباد » 
"که هر کز آزوی ظالمتر ی بر مستد حکومت ننعسته » بیرحمی» سفا کی بیبا کی» 
خداناتر سیست ؛ امید میدارم که بز ودی روی مین از لوث ظلم او پاك شو د. > 
حچاج گفت : «مرا میشناسی:> گفت: «نی> گفت : «من خود حجاجم> غلام 
بتر سید ود نگش برد ند ۰ حجاج گفت : « تو ازغلامان چه کسی وچه نام 


« بقیه در صفحه بعد > 


در سر خود ندیده‌ای بادةّ بی خمار من 

از یگاز مکهد چرن شتران مپال مرن 

بار کشی‌است کار او با کشی‌است کادمن 

اشتر مست اد منم » خاد پرست او منم 

گاه‌کشد مپاد من » گاه شود سواد من 

پیشر و قطاد ها کرده مرا و میکشد 

0 شتران مست دا )؛ خمله درین‌قطادمن 

کار کنم چوکهتران بار کشم چو میتران 

باز که میکشد ببین عزت و کار و باد من 

ن رگس‌اوذخون‌دل چون‌شکند خمادخود 

صبر و قراد اد برد » صبر من 2 قراد من 

کشت خیال روی او قبله و نور چشم من 

وان‌سخنان چون‌زرش حلقهو گوشوادمن 

باغ, بهار دا بکو» لاف خوشی‌چه میزنی؟ 

من‌بنمایمت خوشی؛ چون برسد بهارمن! 

می‌چوخودی بگوبه می‌بررسرمن‌چه میدوی 

در سر خود ندیده‌ای بادء بی‌خمان من ؟ 

مطاحع این عزل شتر بوداز آن دراز شد 

ز اشت کو هی مجو » ای‌شه هو شیار من 
« بقية حاشية صفحهة قبل > 7 
داری:» گفت : «نام من وردان واز غلامان آل ابی‌ورم و در هرماهی 
سه‌بار مرا صرع میگیرد و دپوانه میشوم وامروز دوز صرع دجنون 
ش ۳ حجاج بخند ید واورا خلعتی داد و برفت . « از لطائف الطوائف > 


لیف فخر الدین علی‌صفی که اخبراً به تصحیح و تحشية دوست فاضل وشاعر 
سشرست ان آقای احمد گلچیت معانی. رسیده و انتشار یافته است . 


بی‌خون و بی ر کست تنش » چون تن‌خیال 
با عاشقان نقبت و همه عاشقی گزین 
با او که نیست عاشق » یکدم مشو قرین 
ور زانکه یار » پردةٌ عزت فرو کشید 
آنرا که نیست‌پرده ؛ برو ؛ دوی او بین 
آن روی ببن که بررخش آثاد مپراوست 
او س نگر که دارد خورشید بر جببن 
برطره هاش نسخه « ایاك نعبد »> ست 
در غمزه هاش آیت «اياك نستعین» (۱) 
" بی‌خونو بیر آست تنش چون تن‌خیال 
بیر ون و | ندر ون‌هم» شیر ست و ] نگبین 
صبحیست بی سفیده و شامیست بی خضاب 
ذاتیست بی‌جهات وحیانیست بی‌جنین (۲) 
کی نور وام خواهد خورشید ‏ از سپهر 
کی بوی دام خواهد گلشن » ز باسمبن ؟ 
بی گفت شو چوماهی وصافی چو آب بحر 
تا زود بر خزانً گوهر شوی امین 
در گوش تو بگویم با هیچکس مگوی 
این‌جمله» کیست مفخر آفاق ؛ شس دین 
هد 44 
در باغ هزار شاهد مپرو بود 
گلپاو بنفشه های مشکیت بو بود 
وان آب زره زره که اندرجو بود 
اینجمله بپانه بود واو خود اوبود 
(۱) اشاره بهية چپارم از سورة فاتحه : ایاك نعید واياك نستعین : ترا 
مییر ستیم و ازتو یاری میخو اهيم . (۲) خضاب : بروزن کتاب » رنگ و 
لته ندان دنکن «منتهی‌الادب> حذنمن : بروژن امین » بچهٌ ددشکم 
ومردة در گور وهرچیز پوشیده * اچنه واجنن جمع آن «منتهی الادب> 





رس نایدا 





سی پاره منم تر لك چله کن 


با من صنما دل یکدله و 
مجنون شده ام * از بهپر خدا 
سی پاده بکف * در چله شدی 
مجپول مرو » با غول مرو 
ای مطرب دل » زان نقمهٌ خوش 
ای ذهره و مه » زان شعلهً رو 
ای موسی‌جان ! چوپان شده‌ای 
نعلین هوی بیزدن کن و رو 
که که تو » حق شد نه عصا 
فرعون هوی * چون شد حیوان 


ار سر ننهم آنگه گله کن 
ذان زلف » مرا يك سلسله کن 
سی‌پاره منم ترك چله کن(۱) 
ذنهاد سفر با قافله کن (۲) 


1 این مغزمرا » پرو لو له کن(۳) 


دو چشم مرا و مشعله کن 
برطود بر ترك گله کن (۶) 
در دشت طوی پا ابله کن (۵) 
انداژ عصا » وانرا یله کن(1) 


در گردن‌او؛ روز نگله کن )۷ 


چون شمس توئی" هم امس‌توئی _ _ بر خیزو بیاء خوش‌مشفله کن(۸) 
(۱) سی‌پاره : عبارت از تمامقر آن شریف که هر یکی ازسی‌جزو آن علیسده 
باشد «چراغ هدایت» چله : ایام معهپود که مر تاضان در آن خلوت کر بنند 
و ریاضت کشند « بپار عجم > ۰ ل‌دوزی که درویشان و مرتاضان 
برای ذ کروفکر و طاعت وعبادت حلوت ی سل . اوحدی درچام آ : 
بر سرپای» چله داشتهام - وان نه‌اژ بپرذله داشته‌ام «ا نجمن‌آد» (۲) غول: 
چیز ست کهدربیا بان میباشد وآدمی‌ر| که بیاید هلاك مر «کنز اللفه»... 
نوعی‌ازجن ودیو است که درشعاپ کوهپا وجاهای دور از آ بادا نی میباشند 
و بپر شکل که میغواهند برميآیند و مردم را از راه میبرند « برهان » 
دبوی است که دوراز آبادی در کوه‌ها و بیایانپا ز ند کی مکند و بپر شکلی 
که بخواهد درميآید ومردم دا اذراه درمیبرد. کسیکه دربیا بان تنها بخوابد 
"کف بای او دا | نقدر میلیسد و خونش را میخورد تا بمرد < رک 
ص۱۲۷ (۳) و لو ل4 : بروزن مشغله » بمعنی آ شوب وشور و غوغا باشد 
«برهان» (۶) موسی: درعر بی‌استره که از آن موی سر تر اشند و نام‌پیشمبر 
معروف «وچون طفل‌نمو کرد ویرانزد دخترفرعون‌برد و اوراپسرشد وویرا 
موسی نام نپاد زیرا گفت‌اورا ازآب کشیدم . سفرخروج باب‌دوم .> (موسی» 
موشه " موزس * موئیز بعربی وعبری و آلمانی‌وفرانسه وشاید دراصل‌مزز 
بوده که بقبطی بچهٌ از آب گر فته است «افکار امم ذیل ص ۵۵> چوپان : 
» واماموسی گلة پدرژن خود یترون کاهن‌مدیان راشبانی‌میکرد . سفر خروج 
باب سوم.> خواجهة شیر از فرماید : شبان وادی ایمن گپی دسد بمراد - که 
« بقیه حاشیه درصفحه بعد > 






: 
۱ 
۹ 
8 
ِ 


وا اس ها 


۱ 


تا برهد جان من از ننک من 
پر | »ای صنم شنگی من (۱) ای بت هل و عمرنت .هن 
قیوگری بین که‌دلم تنکک شد(۲) تا تو بگوئیش : «دل تنگگ من» 


چندببرسی 45:«رخت زردچیست؟» از عم تو ای بت کل نگ من ! 
جان مرا از تن مر- باز خر تا برهد جان من اد یت مر 


پای من از باد دوان‌تر شود کر وگو ی که و بات مین * 
زان شده ام بسته آونگک و کزتوشود چونت کر دنامن 
ای تو ذ من فارغ و من دار زاد وه چه‌شود اکر کش | شنت من؟ 
پیلم و از دوری ده باك نیست نیم قدم شد » ره ف بت من 
ول مش اد تک عو(؟) نا که و : «خحمش‌ودنگک من» 
(۱) شنگ : چند معنی‌دارد «ازجمله» ذیبا و نیکو باشد مثالش‌ظپیرفادیابی 
گفته: کندسنان تو باری بجان خصم خناك» بمقل‌دلشد گان‌شاهدان‌چا بك‌شنگ 
«فرهنگ‌وفاتی>(۲) شیوه: طر زوطریق و تاژو عشوه نز اری‌فهستانی گفته: 
زک چه شپر بر ازدلبران‌جال۵2است» توعود بشیوه گری »شبوهد گردادی 
«| نجم نآ ۳(>۱)د نگ :در اینجا بمعنی« بی‌خبرو بیپوش»> است «ماأخوذاز برهان> 
« بقیه حاشیه ازصفحهٌ قبل > ۱ 
چند سال زجان خدمت شعیب کند . طور: آن کوه که موسی علیه‌السلام دا 
تجلی ان شده‌بود «غیات» (9) نعلبن وطوی : اشاره است به‌آیه ۱۳- 
ازسورة طه : انی| ناد بك‌فاخلع نعليك | نت با لو ادا لمقدس طوی : بدرستیکه ! 
منم پروردگاد توپس بیرون کن نعلین‌خودرا بدرستیکه تودروادی پا کیزه 
طوی هستی. « گفت بدین‌جانزديك میا نعلین خوددا اذ پایپایت بیرون کن 
زیرا مکانی که در آن ایستادهای زمین مقدس‌است . سفر خروج » باب‌سوم > 
(7) اندازعصا : اشاره‌است به امرحقتعالی به‌موسی که مضمون آیة۲۱ از 
سورءة طه‌است : قال القها یاموسی : گفت بینداز آنرا ای موسی... + پس 
خداو ند بوی گفت : آن چیست دردست تو؟ گفت : عصان+ گفت تارمن 
بینداز وچون آنرا بزمیت انداخت ماری گردید وموسی از نزدش گر بخت . 
سفرخروح * باب چپارم.» (۷) فرعون : لقب عمومی پادشاهان قدیم‌مصر 
«مآخوذ ازقاموس> ز نکله : بفتح اول و آخر که لام بااشد درا » وجلاجل و 
زنگ را گویند «برهان» (۸) امسی : بمعنی دیروز «قاموس و غیاث» 








ار عاشتی پارسایسی مکن 


پیوشان درخ و دلربایی مکن 
بچشم سیه خون مردم مرسز 
بو از بر ما و تر میروی 
چومعشویر ندست‌ومی‌میخورد(۱) 
بچهتی ۰ که کردیه بما يك نظر 


وفا حسی خوبان زیادت کند 


دگن نا نان انا ۳۳ 

بروی چو مه ۰ دلربایی مکن 
دگر عزم دفتن چو آیی ۰ مکن _ 
اگر عاشقی * پارسایی مکن 
بدیگر کس ار ؛ زان مایی مکن 
وفا پيشه کن » بی وفایی مکن 


چو نقش نگین » کو نمایی مکن 
میان تن وجان » جدایی مکن 
بهر محفلی > روشنایی مکن 
که:«) ند و هخو دمیفز ابی»مکن» 
تودیوانه‌ای» کدخدابی‌مکن»(۲) 
اگر ذاهبازی همایی مکن (۳) 
روا تست ۶ زور آزمایی مکن 
وگرمناسی * ذکرطایی مکن (4) 
خضر نیستی آب حیوان مجوی سکندد تیی پیشوایی مکن (ه) 
شکایت تو از بینوایی مکن 


جو ری یی 3 شهاک 

من و تو بهم همچوحان و نیم 

ز من بشنواین پند و جا ناء چوشمع 

به دل گفت عقل بد | ند بش دوش 
بدو تفت دل:«تن زن‌ای بوا لفضول 


سر بنجه هجر با چون منی 


۳9 منعمی راه خدمت سیر 


توا اد ادن ی ی 








(۱) ر ند : تکسر؛ منکری که انکاراو از امورشرعیه اززیر کی باشد نه اژ ۰ 
جپل«غباث»>... ور ندان » محردان وصافان و بی‌علاقه گان را گفته| ندچنا نکه 
برروی زمبت - نه کفرو نه اسلام و نهایمان و نه دین * حافظ شیرازی گفته : 
بر درمیکده ر ندان قلندر با شند که ستانتد و دهند. افسرشاهنشامی‌«قرهنگ 
انجمن آدای ناصری » نسنعه خطی > نیزجهت توضیح بیشتر رجوع کنید به 
ذیل‌ص ۱۶۳ همیت کتاب درمعنی در ند (۲) تن زن : دراینجا بصورت آمر ست 
یعنی«خاموش‌باش> ایض ر.ك ص۲۲۵ ذیل «تن زدن> < بقیه درصفحه بعد؟ 


سبحانی درمدح سید قطب‌الدین حیدر تون ی گفته » شعر: رندی دیدم نشسته 





« بقیهة حاشیه صفحة قبل » 


بوالفضول : بالضم کنایه از یاوه گو « فرهنگ آنتدراج > (۳) عذقا : 
بالفتح کر که توت سضی وجود افش دا رد جر ۳۱ همجن 
۲ ندیده‌است و آنر ابهمین جپت عنقا گویند که طویل‌العنق بوده. باشد و 
بفارسی نام آن سیمر غ است ود نقاتس‌الفنون از تفاسیر » مسطورست که دد 
وت ساب الرس مرغی بس‌عظیم باچپادپا وروی مانندآدمی و باپرهای 
الوان وبافراط دراز ی گردن پیداشده بود هرجا که.کود کی دیدی پبردی * 
آن قوم پیش‌حیطله بن‌صفوان که پیغمیر ایشان بود دفته از آن شکایت‌کردند 
حیطله دعا کرد حقتعالی آن مر غ دا در بعضی ازجزائر انداخت واه دد آن 
جزاثر فیل‌ و اژدهارا شکار کر ده‌میخو رد«غیاث> شاهباز و شهباز (مخن فآن) 
بروژ نکارساز و سر باز * بازی‌باشد سفید و بز رگ وپادشاهان با آن شکار 
کنند وآنر | بتر.کی تسوغان خوانند «ماًخوذ از برهان > همای وهما : 
مر غ معروف که استخوان میخورد و 5 سایهة آن افتد بدو لث 
و سلطنت مبرسد «غیاث» (۶) طائتی : اشاره به‌حاتم طائی است » حاتم‌بن 
عبدالله بن سعد طامیء کنیه‌اش ابوسفانه » مردی سخی وجوانمرد اذقبیلهً طی 
که عرب بسخا و کرم وی مثلز ند : | کرم من‌حاتم طی؛ ودر فادسی «مثل 
حاتم» یا «مثل‌حاتم‌طاتی> گو یند وازآن «سخت سخیو بخشنده» مرت ۱ 
ابن یمین گوید : مجو نان اگر حاتمت نان دهد - مخواه آب اگر خضر 
ساقی‌بود «جپت توضیح بیشتر رجوع کنید به لغت نامه علامةٌ فقید دهخدا * 
مجلد «ح - حاصل» از ص۳ تاص۷ ذیل حاتم > خضر: ... گفت (موسی) : 
«بارخدایا | گردربند گان تو کس‌هست ازمن عالمتر* مر اداه‌نمای> باو گفت 
(خدا) > «[ری که در تک من بنده ایست که اورا کت اواز تو 
عالمترست» گفت : «بارخدایا کجا یابم‌اورا؛> گفت : «بر ساحل دیا نز ديك 
صخره وعلامت ودللالت او ماهی‌است چنانکه گفتم آن ماهیز نده شود ودر 
دویا راه کند * بر آن داه‌پپاید دفتن تا اوداییابی> ... بنده‌ای‌دا یافتند از 


«بقیه در صفحه عد> 


« بقیه حاشيةٌ صفحه قبل » 

پنه.گان مایعنی‌خضردا ونام اوایلیان ملکان و غضر لقبش بود برای[ نش 
خضر خواندند که ابوهر پره روایت کرد ازرسول علیه‌|لسلام که اودا برای 
آن خضر خو | ندند که او بر یوستین سفید نهست در زیراو سبزشد . محاهد 
گفت : برای ]نش خضر خواندندکه چون نماز کردی پیرامنش یکباد سبز 
شدی . < نقل از تفسر ابوالفتوح راژی جلد سوم ص6۳۵ ببعد ‏ در تسیر 
آیات ۲۱۰ ۸سورة کهف . جهت‌توضیح رجوع کنیدبهمان تفسیر» سکند و : 
مخفف اسکندر ۰ اسکندر : مر کب از الکس ما۸ و اندرس ومبهه۸ 
۳ بمعنی یاور ویاوری کنندة مرد . اصل‌آن الکسندراست عرب الف و 
لام آ نرا تعریف شمرده الاسکندر گفته است اسکندر. : مقدونی مشپور 
باسکندر گجستك (ملعون) یا کبیر (مولد +۳۵ جلوس ۳۳۰ ووفات ۳۲۳ 
ق.ع) اسم این بادشاه‌مقدو نی‌الکسا ندر (0جمیی 16 06صدنهاه) بود ومو رخین 
عهد قدیم هم‌چنین نوشته‌اند ولی مودخین قرون اسلامی اودا اسکندد یا 
اسکندر الر ومی ویا اسکندر ذی القر نین نامیده‌|ند و بعضی هم اس 
المقدونی... | گردعایت تر تیب تاریخ راپکنيم اوددمیان پادشاهان مقدو نیه 
اسکندر سوم است ژبرا جنانکه درجای خود کر سده است دواسکندر نام 
کل ازاو بر تخت مقدو نی نشسته بودند اند تست ام ۳ 
لقبی‌است که ایرانیان باسکندر مقدونی داده‌اند لکن پساذاسلام * آنگاه 
که بشاط مفسر ین لقب‌ذو القر نين کو رش بزرك را باسکندرداد ند » درادبیات 
ايران ی اودا چون پیامبری می مودند وصفاتی را که فر ان کریم 
بکورش میدهد بوی تور وان ور.ك: شَرح مسو ول لغت نامه علامه فقبد 
دهخدا ذیل اسکندر ازص ۲۳۶۷ 70۱ ۲> ایضار.ك : برهان قاطع‌مصحح 
آقای د کترمعین استاد دانشگاه - ایضأً ر.ك : تادیخ ادبی ایران تألیف 
ادوادد برادن جلد اول‌ترجمه آ قای علی پاشاصالح استاد داشگاد > اش 
ر.ك : ۲ ثارالباقیه ابوریحان ترجمةً آقای | کبر دانا سر شت ص9۹ ببعد - 
ایضاً راك : تفسیرا بو الفتوح‌رازی چاپ معارف جلدسوم در تفسیر «یستلو نك 
عن ذی‌القر نین درتفسیر سوره کپف> ص46 . 





نظر بروی حریفان بکن ۹۶ مست آو اند 
ِ ججیو یبا 

بجان‌تو که ازاين دلشده کر انه مکی 
بساز بامن مسکین وعزم خانه معن 
شر اب حاضر و دو لت ند بمو توساقی(۱) 
ده شر اب و دغل‌های ساقیا نه مکن 
نظر بروی حریفان بکن که مست تواند 
نظر بروزن ودهلیز و آستانه مکن (۲) 

۰ . بجز بحلقةً عشاق » روز گاد مبر (۳) 
بجز بکوی خرابات آشیانه مکن 
ببیت که عالم دام است و آرژو دانه 
بدام او مشتاب و هوای دانه مکن 
ژ دام او چو گذشتی » قدح بنه بر چرخ 
بزیر پای » بجز چرخ » آستانه مکن 
بافتساب و به مپتاب 6 لفات مار 
مار باش و بجز » قصد ان یا نه مکن 
چو باغبان گلستان شمس تبریزی 
توسرواین چمنی» درچمن چمانه مکن(4) 
پگو بپر چه بسوزی بسوز جز بفراق 
روا نباشد واین يك ستم روا * نه > مکن 
ولی چه سود که کار بتان همين باشد 


مگو بشعلةٌ آتش » هلا ؛ زبانه مکن () 


(۱) دولت : با لغتح گر دش زمانه به نیکی وظفر واقبال » ومال وچیزی که 
دست بدست بگردد و مال و ظفر دا بهمیت سبب دولت گویند که بنو بت 
کر مر ودست بدست میگردد وبا لضم نو بت وغنیمت وغلبه‌درجنگ 
«غیاث | للغات>» دولت : بالفت حمگر دش نیکی وظفر بسوی کسی؛ دو لت بالضم 
نوبت وغنیمت «صر(ح اللغه» دولت : گردش زمانه بسعادت «بپار عجم> 
)۲ دهلیز : بکسرمابین در واندرون سراو ددعر بی به‌دها لیز جمع بسته 
شده . الدهلیز بالکسرمابت‌الباب والدان ج : الدهالیز «قاموس آللفه» 
(۳) روز کار : زمانة ناپایدار ومدت وفرصت. بر دنت بروذن خوردن بمعنی 

« بقیه درصفحه عد > 


دست فشان مست کحا مر وی ٩‏ 


جان مذی » جان منی * جان من 
هک ی 
نود منی ۰ باش دد این چشم من 
و دید بسوسن بگفت 
دین درا کنده ت هو لو 
ای سر زلفین تو » ذنجیر من 


دست فغان مست ۳ مبر وی 0 


آن ملی * آن.م ۰ ۳ 
قند منی » بابت دندان من 
چشم من و چشمةٌ حیوان من (۲) 
سرد من ۳ 5 بکلستان من 
ز لف خود و حال پریشان من 
چاه زنخدان تو نندان صن 


ی و 3 صٍ 
تا ند ای گل گلزاد تو دیحان من (۲) 
)۱( خر ؟اه: بروذن در گاه »جاومحل وسیم راک نت عموماً و خیمه بزرك 
مدور راخصوصا«برهان> بابت: بمعنیلایق وس اوار «غیاث» (۲) چشمة 
حیوان: و آب حیوان. بمعنی آب‌حیات استاکه کو بند چشمه | بست‌در ظلمات؛ 
هر که اباز آن‌جشمه بدورد هراک سرد «از برهان> (۳) ر بحان: برك 
#کشت وس رم وشاه سپرغم که ترا از وهر کیاه که خوشودا زد 
وبمعنی گلپائکه سوای گل‌سرخ بأشند «غباث‌اللغات» 

« بقیهٌ حاشیه صفحه قبل > 

ربودن و فتن وحمل کردن . روز گار بردن : کنایه ازعمرواوقات ضایم 
ک ‏ باشد «مأخوذ از برمان» روز کار : بمعنی زمانه و مدت و فرصت 
نیز آمده فرحی گوزید : مده ژمانشان ذین یش وروز کار رنه اژدها 
شود ار روز گاریابد ماد «انجمن آرا » نسخه خطی> (4) چمانه : کدوی 
تاو رگا دراوشر اب کنند از بهرخوردن «لغت فرس‌اسدی» جمان : 
بروژن دوان » راء‌رفتن بنازوخرامیدن بزیبایی دا گویند : سرو چمان من 
چرامیل چمن نمیکند ؟ همدم گل نمیشود یاد سمن نمیکند ؟ «حافظ» چمیدن: 
بروزن دسیدن * بمعنی‌خرامان براه دعتن باشد و بععنیهی لکردن و بر گشتن 
وپیچ وغم خوردن هم آمده است «برهان> ددبیت‌فوق * چنین بنظرمیرسد 
که مولانا ازچمان (نعت فاعلیاذچمیدن یعنی بنازرو نده وخرامنده ) چمانه 
براخته و بکار برده است ذیرا در این بیت باکلمات «چین > < وسرواین 
من > جمانه و ( کدوی سیکی) مناسبت وارتباطی ن-ارد (ه) هللا : بفتح 
اول وثانی با لف کشیده بمعتی ندا باشد «برهان قاطم> 











مارا خراب و » ز یرو ز برمیکنی مکن 


بشنیده ام که عزم سفر 2 مکن 
تو درجپان غر ی وغر بت چه‌میکنی 
ازما مدزد خویش وا نگان مر و 
ای‌مه که‌چرخ» زیروذ بر؛اژ یرای تست 
کوعهد و کوو ثیقه که باما توکر ده‌ای؟ 
سرت وچه‌سو گندمیخوری 
ای برتر اژ وجود وعدم پایه مر ترا 
ای دوذخ و بپشت ‏ غلامان امر تو 
اندر شکرستان تو از ذهر ایمنیم 
جانم‌چو کوده‌ایست‌پر | تش» بست نکر د؟ 
چون‌روی دد کشی تو زغم مه شو دسیه 
حلو انمیدهی تو بر نجور » ذاحتما (6) 


چشم حرام خواره تودزد حسن تست 


سردر کش‌ای‌حر یف» کههنگام گفت مت 


عبر از جمال مقخر تبر یز شمس دین 


مپرحریف و يار دگر میکنی مکن 
هی وم ده یر مکی 
دزدیده سوی غير نظر میکنی مکن 
مارا خراب و" ذیروذ بر میکنی‌مکن 
از قول و عهد خو یش عبر میکنی‌مکن(۱) 
وک وعشوه راچه سیر مکی من 
زر ور ۱ 
بر ما بپشتهمچو »سقر میکنی‌مکن(۲) 
آن زهردا حر یف شکرمیکنی‌مکن 
روی من‌ازفراق * چوزد مت مگ 
وف هه ی مک( 
رنجور خویش‌دا تو بترمیکنی مکن 
ای‌جان؛ سزای‌دزد بصرمیکنی‌مکن 


در بی‌سر ی عشق؛ چه کم 


راتکه بر دو تون نظ مت ی (2) , 


(۱) و ثیقه : استواری عهد وپیمان وعپد نامه «غیاث» عبر : برچیزی بر 


شین یله عیور «کذشتن از ات «صراح» و بر ری کدشد 


شتن 


«کنز> (۲) سقر: بفتح * دوزخ وجهنم «قاموس و غیاث» (۳) خسوف : 


بضمتین و خسف بفتح درژمین‌فرو شدن و گر فته‌شدن ماه «غیاث» (۶4) احتما: 
بروذن افترا » پرهیز کردن بیمار «غیاث»> ای نکامه بهمین معنی * درهثنوی 


نیز آمده است : احتماها بردواها سرور است . زانکه خار یدن فزو نوه گر 


است - احتماها مردواها را سراست ۰ هضم دار علت بو تور سس عرسا 
اصل دوا آمد بقین » احتما کن قوت جانت ببین - احتما کن» احتما؛ زاندشه 


ها > زانکه شبر | ند ددان بسشه‌ها «متنوی معنوی دفتر اول»> () کون : 


بالفتح مصدراست بمعنی‌مو جود شدن چیزی وعالم موجودات دا کون اذ آن 
5 بعد اژ نابودن بودشد «غیاث> 


۰ بفتح اول وسکون ثانی چیزی 


قوس رات و عون س بودن وهست شدن «منتهی‌الارب> 


س و کند ن<وردی ک4...٩‏ 
بفریفتیم دوش و پرنددش بدستان (۱) 
خوددم دغل گرم توچون عشوه پرستان 
دی عهد نکردی بروم باز بیایم ؛ 
وان نخوردی که بجویم دل‌مستان ؟ 
گفتی که: «ببستان برمن‌چاشت بیاید.»(۲) 
دفتی و ان بیستی در بستان ؟! 


ای شوه نو کرهتر ال بت تمورو 
دای چهر تو خوبتر از دوی گلستان 
دانی که دغل ازچوتویاری به‌چه ماند؟ 
" ددعان تموذی بجهدبرق ذمستان؛ (۳) 
گرذانکه تراعشوه‌دهدکس کله کم کن 
صد شعبده کردی‌تو» یکی شعبده بستان(4) 


(۱) بر ندوش : بروژن عسل‌نوش » بمعنی پر ندوار است که شب روز 
گذشته باشد یمنی برپب * چه شب کدخته واه دم مود 2 ۳ 
بارحة الاو لی‌خوانند یعنی پیش‌ازدوش » چه بارحه بمعنی‌دوش است واولی 
بهعنی پیش «برهان» (۲) چاشت : میا نروزرا گو بند وغذائی که‌دد آ نوقت 
خور ند ۱ «ا نجمن آرا» چاشت : بروزن‌داشت » يك حصه ازچپار 
حص4 روز باشد نظامی گو ید َ آزنس‌هر شام کم جاشتی [ست ِ آخربرداشت 
فروداشتی است * و طعامی که در آن دقت خورند «مأخوذ اذ برهان» (۳) 
مور : بروزن عحوز؛ گرمای سخت . نام ماه‌اول تاستان - ماه دهم از 
سال رومیان و بودن آفتاب دربرج سرطان - تموزدرز بان با بلی‌خدای بهاد 
بود واویار ویا شوهر ۱۲22 الپه توالد وتناسل محسوب میشد وهمین نام 
است که درجزو ماهپای سریانی آمده «مأخود از برهان»> (ِ( شعیده : 
بفتح حروف اول وسوم ی بازیتی که بسحر و فن کنند . بازیتی که 
نمودی داشته باشد لیکن اورابودی نباشد واین بحر کت دست و سرعت آن 
صورت بندد » شعبد شعبذة یعنی‌سحر کرد و شعده‌نمود «از غیاث و برهان و 
منتپی‌الادب> ۲ نچه‌امروز زبانزد است شعبده بروزن بتکده بضم «ش>است. 





کعبهةٌ من کنشت من 
دور خ من بهشت من _ 
پیرمن و مراد من » درد من و دوای من 
فاش بگو یم این سخن؛ شمس من و خدای‌من(۱) 
از تو بحق رسیده‌ام ای حق حقگزاد من 
شکر ترا * ستاده ام شمس‌من وخدای من 
مات شوم ذعشق توزانکه شه دوعالمی(۲) 
تا تومر | نظر کنی ۰ شمس‌من‌وخدای من 
محو شوم به پیش تو * تاکه اثر نماندم 
شرط ادب چنین بود ؟ شمس‌من‌و خدای‌من 
شهپر جبرئیل را طاقت 1 کجا بود 
کر تو نخان دهد مرا[ شمس من و خدای من 
حاتم طی کجا که تا * بوسه دهدر کاب را 
وقت سخا و بخششت » شم‌س‌من‌وخدای من 
عیسیی» مردهز نده کرد » دیدفنای خویشتن 
ز ندة جاودان توتی» شمس‌من وخدای من 
ایر با و اب ذن » مشرق و مخرب جهان 
صور بدم که‌میر سد»شمس من و خدای‌من(۳) 
حورقصوررا بگو»رخت برون بر از بهشت(4) 
تخت بنه که میر سد ۰ شمس‌من وخدای من 
کمبةٌ من کنشت‌من؛ دو زخ من بهشت‌من(ه) 
مو نس‌روز خادمن » شمس‌من وخدای من 
برق| گرهزادسال» چرخ ز ندبشرقوغرب 
از تو نشان کی آودد ؛ شم‌س‌من و خدای من 
۰ نعرة هوی وهای من از درروم تابه بلخ 
اصل کجا خطا کند » شمس‌من وخدای‌من 
ازدر مصر تا به‌چین گفته وهای وهوی‌من 
گفتةه شمس‌دین بخو ان شمس من و خدای‌من 
)۱( خدا : وخدای بضم اول * نام ذات بادیتعالی وصاحب و مالك - در 
پپلوی و پاژ ند » خواتای رژنه:د بمعنی‌شاه آمده > «خواتای‌نامك» یعنی 
« شاهنامه» * خدا درز بان فادسی بمعنی ال گرفته شده » خداو ند » صاحب 


‌ بقبه درصفحه رعد > 








« بقيةٌ حاشية صفحهة قبل » 
وبزرک خانه رکویند. مثال‌برای خداو ند بمعتی‌صاحب (مطلفا) ی 
که نزدخداو ندجاه» ثبایش کنان دست بر پر نبند ۶ کلستان» تال ادشاد ۱ 
«سواری ازدر در آمد و بشارت داد (ملك‌را) که فلان‌قلعه‌را بدو لت خداو ند 
گشادیم» «گلستان» مثال اب : «هر که خدای را عزوجل بیازارد تا دل 
مخلو قی بدست‌آرد » خداو ند تعالی‌همان خلق دا بر او گمارد تا دمار از 
روز گارش بر آدد» «گلستان»> خدایکان : بادشاه رک و خداو نداگارا 
اءظم‌باشد : خدایگان خراسان و آفتاب کمال »که وقف کرد بدوذوالجلال 
عز و جلال « عنصری > خاو ند : بر وذن پابند مخفف خداوند است . 
خاو ند ار ۰ متف ار ار رنه صاحب و رواک ناش خاو نده : 
ازریشه خاو ند و بمعنی آن : آن خربود که اید در بوستان دنیا » خاونده را 
نجوید افتد بزاژخائی. ایضا : خاو نده بوستان را آخر بجوی ای خر تا از 
خری دهی‌توز ان اطف و کبریائی«مولانا» «مأخوذاذمتون وحواشی‌برهان» 
خد او ند کار : لقب مولانا نیز بوده است : «احمد اقلا کی در دوایتی از 
بپاء و لد نقل ریاد « که خداو ند گار من از سل بزرگک است» و اطلان 
خداو ند کار باعقیدة الوهیت بشر که این‌دسته ازصو فیه معتقدند و سلطنت و 
حکومت ظاهری و باطنی اقطاب نسیت بمر بدان خود؛ دراعتقاد هه صوفیان 
تناسب تمام دارد چنانکه نظر بهمی عقیده بعضی اقطاب (بعد ازعهد مغل) 
با خرواول اسم خودلفظ شاه اضافء کر ده| ند » ما نندشاه نعمت‌الله وشاه‌داعی 
یانورعلیشاه و کلم شاه مد |ذقرن‌هفتم جانشین کلمه شیخ درعهدهای نخستین 
هه دول رساله در یی (خوال و ژنهگار مولانا قالت وک 
فروزا نفراستاد محقق و دانشمند دانشگاه ص۲ > (۲) شه : مخفف شاه » 
فاد به قسمت اخبر از حاشیه نمر۱5> (۳) صو ر : شاخ وان که ۳ 
مینو از ند و آنچه اسرافیل روزمحشرخواهد دمید یکبارجهت میرانیدن وبار 
دک بر ای نده کردن‌ومیان هر دو نفخه چپل‌سال فاصله باشد «غیاثا للغات> 
(۶) حور: بروذن ودجمع حوراء که با افتح‌است بمعنیز نی که‌سفیدی پوست 
وچشم او نپایت سفید وسیاهی چشم وموی او بغایت‌سیاه باشد و معشوق‌هائی 
که دربپشت نصیب موّمنان خو |هند شد ۰ فارسیان حور را بمعنی مفرد 
ار کال کت الاتاا الاک تزرت جمع کر ده حوران گویند « غیاث > (5) 
زکنعت بفتح‌اول‌و کسر تانی» بمعنی آ تشکده ومعبدیپودان‌وجای‌بستن‌خو کان 
را نیز گویند. دررسم الخط پپلوی ‏ «(-16072 بمعنی مجمع است و درعبری 
»160 یعنی جامعه* آرامی آن کنوشتا( کنیسه) است‌«متن‌وحواشی برهان» 
, 





مست کنم چنان تر | کز«خود» خویش وارهی 


تا تو حریف من شدی ؛ ای مه دلستان من 
همچو چراغ میجهد » نود دل از دهان من 
ذره بذره توت بر را فا قس و 
دل شده است سربسر * آپ و گل گر ان من 
پیشتر ۲ » دمی پنه آن بر و سینه بر بسرم 
گرچه که در یگانگی . جان‌تواست جان من 
تاج منست دست تو » چون بنهیش بر سر 
طرءةٌ تست چون کمر » بسته برین میان من 
عشق برید کیسه ام که : «هی چه مکی :> 
گفت: «ترا" نه بس بود مخزن بیکران من؟> 
در عجبی فتم که ۰ ساایه کشت بر سرم 
ول تا تا ست ای ت ان رن 
از تو جپان پر بلا * همچو بهشت شد مرا 
تا چه شود زلطف تو؛ صودت آن جهان من 
ب رگ نداشت‌چون‌دلم*می لر ز یدبر گت‌وش(۱) 
"گفت : «مترس . کامدی درحرم امان من> 
مست کنم تر اچنان کز «خود> خویش‌وادهی 
چا هه شب طرات ای # سش طرب نان مر 
بر تو ذنم یگانه ای » مست ابد کنم ترا 
جا #که بقبن شود ترا ؛ عشرت جاودان من 
سینه چو بوستان کند ؛ دمدمهٌ بهاد من (۲) 
روی چو ارغوان کند ؛ خر چو ارغوان من 
من بکنم خموش تا » شمس حقم به نطق خود 
باژ بگویدم : « بگو ؛ بلبل بوستان من > 
قدرت عشق شمس دین » در حرم جپان جان 
نور دهد ‌ تست خود » لعل دهد ز کان من 





)۱( بر ک 3 بمعنی‌ساز و نو ا واسیاب و سامان . ایض بو کی درخت باشد 
بر بی مرت کین «غیاث و برهان> )۲ دمد مه :۶ بفتح‌اول بروژن زمزمه 


درا بنجا بمعنی مکر‌وفر یب وافسون باشد «مخوذ از برهان» 


آنکسی که منم خالك, در او 


تازه شد از او » باغ و برمن 
گشته‌ست روان» درجوی وفا 
روی خوش آوء دین ودل من 
هر لحظه مرا » درد پیش رخت 
من خشك لبم » من چشم ترم 
۳ که منم » خاك در او 
دانکس که منم » پا بستهٌ اد 
باده نخودم , ور ذانکه خورم 
پستان وفا ۳ کرد سیه ؟ 
ازمن‌دوجهان » صد بر یخورو(ء) 
دژ دار فلك » قلعه بدهد )٩(‏ 
بند دهان » غماذ مشو 


ی کل من » یلو فر من 
آب حیوان » از کوثر من (۱) 
بوی خوش و » پیغمبر من 
آیینه کند » آهنگر من (۱) 
اینست مها » خشك و تر من 
میکوبد ار " با و دد مرن 
منگردد ۳ کرد مر ور 
اد بوسه دهد » بر ساغر من 
اه آن ماددمن )۳ 
حول ۳ اندد بر من (8) 
چون گردد و سرلشکر من 
عماذ .بسست » اين گوهر مين 





(۱) کوثر: بمعنی‌نپروجوتی در بپشت «قاموس وصراح» آب حیوان : 
تجعزین ان ات ۳۹ اس تگو یند چشمه‌ایست درظلمات » هر که آپ 
از آن‌چشمه بخوردهر گز نمیرد و آن نصیب خضروالیاس پیشمبر شد... و باعتقاد 
سالکان اشاره بعشق ومحبت است که‌هر که از آن بچشد معدوم‌وفانی 
رد ۳ آ بینه و آهنگر : آیینه‌را ازشيشه وفولاد هردو میساخته| ند 
ومیساز ند ؛ درغز لیات حضرت‌مولانا » هرجا سخن از آیينة آهنی یا فولادی 
بمیان [ یداشاره بهمین نکته است «با استفاده‌از برهان» (۳) بستان‌سیاه کر دن 
هنو ژدرایران دسم‌است که چون بخواهند کودكرا|زشیر بگیر ند سر پستان‌دا 
سیاه میساز ند یااند کی فلفل به پستان میمالند تا کودك را ازپستان مادر بد 
ار «دانش عوام> )( بر نفع وفایده و مره وميوة درخت «برهان و 
غیاث» (۵) بر : آغوش و کنار و بغل «غیاث > () دژ دار : و دزداد 
بروذن بسیار کوتوال وضابط وحافظ قلعه را گویند «برهان» 


+ وثاق : 





بایدت بر خود و برشمس و قمر خندیدن 

جججید ۱ 
حنتی کرد حجهان رازشکر خندیبدن 
آنکه آموخت مرا همچو شرر خندیدن 
قر چه می خو دز عدمد لخو ش و خند انز ادم 
عشق آموخت مرا شکل د گر خندیدن 
و ی زداد مرا شه » دل چون خورشیدی 
تا نمایم همه دا » نی ذ جگر خندیدن 
بصدف مانم » خندم چو مرا در شکنند 
کار خامان بود از قعح و ظغر خندیدن 
و 9 
جان عرا ال سح 9 سمحر خند بدن 
کر ترش روی چو ابرم ز درون خندانم 
عادت برق بود وت مطر خندیدن 
تس جو بای 2 
گرنه قلبی بنما» فقت ضرد خندیدن 
ای منجم اکرت شق قمر باود شد 
بایدت بر خود و برشمس و قمر خندیدن 
همچو غنچه تو نهان خند ومگو همچو نبات 
ود قت اشکو فه ببالای شجر خندیدن 

جد دود 

در دراه طلب » رسیده ای » میباید 

دامان ذ جپان کشیده‌ای » میباید 

بیچشمی خویش را دوا کن» ودنی 

عالم همه اوست » دیده‌ای میباید ! 


پمعتی خانه است < مر 21 المثشوی > 





غرییل کردن کار او 
غر بیل (ودن کار من 


چندان بگردم گرد دل ۰ کز کردش بسیاد من 
نه تن کشاند بار من * نه جان کند بیگارمن(۱) 
چندان‌طو اف جان کنم» چندان مصاف کان کنم(۲) 
۳ تلد اک ۳ ِ هم پود من هم تار من 
تن‌چرن بگردد گردد جان؛ با شعلٌ چون آسمان 
اين نقطهٌ خوبیه و کش ددجان چون پر گادمن 
کاب ناد توا » ردان و ۱۳۱ 
توییخبر گوئی که پس ۰ کی آردشدخروارمن ؟ 
او فارغ است از کارتو * از کندم خرواد تو 
تا آب هست او می‌تید " چون چرخ دراسرادمن 
غر بیل من در دست او » در دست می گردا ندم 
غربیل کردن کار او * غربیل بودن کار من 
گر تو لجوجی سخت‌سر ؛ من‌هم لجوجم ای‌پسر 
سر مینپد هم شیر نر * درصبر پا افشاد من 
مثل کلابه است این تنم * حق‌میتند " چون‌تنز نم؟ 
تاچه گلوله میکند ۰ او ذین کلابه تارمن (۳) 
پنهان بود تاد و کشش ؛ پیدا کلابه گردشش 
گوید کلابه کی بود * بی جذبه ؛ ای بیگاد من 
تن‌چون‌عصا به جان‌چوسر؛ کان‌هست‌پیچان گر دسر (ع) 
هر پیچ بر پیج دک » تو توست چون دستاد من 
ای‌شمس تبر یزی » تری! گاهی عصابه که‌سری(ه) 
ترسم که توپیچی کد ۰ در مغلطه دیدار من 
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(۱) بیکار: بروذن بی‌زاد » کار ذر مودن بی‌مزد ود یعنی کار بفرمایند و 
اجرت‌ندهند. «غیاث> (۲) طواف: بفتح اول گردآچیزی گشتن . مصاف : 
« بقیه درصفحةٌ بعد > 


۱ 
چون‌خوش و خر م‌شدیم وقت سحر درچمن 
پیش رخ آن نگار » سجده کنان آمدند 
باده‌چو او رو ح بتخش؛جر عه چومن اشکباد 

رو غزلی میسرای ۰ سوی چمن مینگر 
۱ ۴شت چو بستانز باد » تعرهز نان ودوان 
چنگ فرادست کرد لب‌غزل آغاز کرد 
ريختةٌ لمل تست » گوهر آب حیات 
روی‌تووموی تست آ نکه‌ازو گشته‌است 


سروروانم‌توئی» اذتو توان دود بود؟ 


ربختة لعل تست "وهر آب حیات 


گلبن رعنا و یار » ساقی ذیبا و من 
از طرفی ارغوان » وذ طرفی یاسمن 
صبح*چو اودد نشاط؛شمع‌چومن‌دد لگن 
رو طر بی میفزای» شاخ گلی میشکن 
با درخ چون فتاب » فتنه هرانجمن 
تکام لو السل کر اه بت عققی یی 
سوخته زلف ست * بافه مت خن 
رویز نان خاصو عام»موی کنان‌مر دوذن 


جان جپانم توئی؛ بیتو توانزیستن ؟ 


1 « بقیهً حاشیه صفحه قبل > 
جمممصف ‏ قح (ول ودوم» «جاهای صف‌زدن» ومجاز ا بمعنی ام تکیت 
«غیات» (۳) 4 : چرخه‌ای بود که جولاهان زیسمان براوژنند » طیان 
گوید: اگر بیند بعواب اندرقرابه ءزنی‌دا بشکند میخ کلابه «لغت‌فرس> 
)ِ) عصابه : بالکس سر بند «صراح اللغة>» بر آنچه بر سر بندند ازدستارو 
غبر آن «کنزاللغه» سر بند ذزنان (!) استاد فرخی گفته : سوسن و سیمین 
وقایه بر گرفت اذ پیش "دوی» ثر کس مشکین عصا به بر گرفت از پیش 
سر «بپارعجم» (۵) قرء بفتح‌اولوسکون تا نی»مرغی‌است کوچك‌ و کم‌سکون 
و خوش آو از که بر بی‌صعوه خو انندش و نقیض خشك و کنایه از شخصی‌است که 
با ندك‌چیزی|زجا در [ یدوشخصی که درقمارمنازعت کند یا [ نچه باخته باشد 
پ س کیرد «برهان> قر: بفتح‌برای تفضیل آید و بمعنی تاژه وآبدار وصاف 
و پا کیزهچون‌شر بت‌تر وشکر تر و بوساتر وشعر تر و نغمهًترالخ بمعنی‌نادم و 
شرمنده نیز آمده<بپارعجم> تری: بیدماغیو ناخوشی‌وظر افت «مصطلحات > 
درشتی و آزدد گی «چراغ‌هدایت» قری : بفتح‌اول بروژن کری*رطو بت‌دا 
گو یندو با تحتا نیمجهولدیو ار بسیار بلندو سدیکه‌در پیش‌چیزی بکشند« بر هان > 








شیر مردا ! دل خود را سگ هر کوی مکن 


خوی‌باما کن وبابیخبر ان‌خوی‌مکن ام هرماده‌غری‌را چوخران بویسکن 
ال و آخر توعشقازل خواهد بود چون‌زن‌فاحشه"هرشب‌تود گرشوی‌مکن 
دل‌بنه برهوسی» که‌دلاز آن‌بر نکنی ‏ شیرمردا؛ دل‌خودراسگ‌هر کوی‌مکن 
هم بر آن‌سوی که ازددداد و امی‌طلبی . وقف کن‌دیده‌ودل» دوی‌بهر سوی‌مکن 
همچو اشتر بمد وجانب هر خادابنی ترك آن‌باغ و بپار وچمن وجوی‌مکن 
مر چو گانی ما جانب میدان آمد پیش اسبش دل‌وجان ر اهله‌جز گوی‌سکن 
ویر اپاك بشوءعیب بر آ بینه‌منه نقدخودر اسره کن»عیب‌تر ازوی‌مکن 
جز بر آنکه لبت‌داد؛ لب‌خودمگشای جزسوی آنکه تکت‌داد» تکاپوی‌مکن 
روی‌وموئی که بتان‌ر است‌دروغین‌میدان نامشان‌دا توقمرروی‌وزده موی مکن 
قامت‌عشق‌صلازد که‌سماع| بدست(۱) جز پی قامت او دقص وهیاهوی مکن 
دم مزن‌ود بز نیزیرلب آهسته بزن ‏ دم‌حجابست‌یکی تو کن‌وصدتوی‌مکن(۷) 
سماع : درمتنوی هت : کس غذدای عاشقان زا سماع نام از او 
باشد خیال اجتماع» قوتی گيرد خبالات ضمير » بلکه صورت گردد اذبانگ " 
نفیر « مثنوی - دفتر چپارم » سماع : بفتح اول » مجازاً بمعنی دقص و 
سرود و وجد ... وشنیدن سرود ... و یمعنی وجد و حالت مشایخ و در شعر 
خو اجه بمعنی سرود ونعمه آمده‌است؛: بین که رقص کنان مبرود بنالٌچنگ» 
کسی که دقص نفرمود واستماع سماع «غیاث > مثال برای وجد ورقص از 
خواجه ::در زوانای‌طر بعا ه جمشید فلاک ء ارعنون ساز کند زهره ام 
سماع ... ایضاً : سماع؛ وارد حق است که دلپا بدو برانگیزد و برطلب 
وی حر یص کند 4 هر که آنرا بحق شنود بحق‌راه یابد وهر که بنقس شنود 
در ز ندقه افتد « ذوالنون مصری - تذ کرة الاولیاء . جلد اول ص ۱۱۰» 
.. ایضاً : سماع حالتی در قلب ایجاد میکند که «وجد > نامیده میشود 
واین وجد حر کات بدنی بوجود میآورد که اگر حر کات غیر موزو نی باشد 
«اضطر اب> ۹ حر کات موزو نی باشد کف زدن ورقص است : « احیاء 
العلوم غزالی « جپت مطالعهٌ بیشتر دجوع هن به «شرح ءرف ص ۳5۵ 
جلد اول وجلد چپارم صفحات ۱۹۵ ۱۹۹9 و ۲۰۲ > و « تاریخ تصوف 
در اسلام > تأْلیف مرحوم دکتر غنی تحت عنوان « سماع > ( ازص ۳۸۸ 
تا ۶۰۶ چاپ دوم ) . (۲) حجاب : هرچه مطلوب دا ازچشم مستور 
۱ « بقیه درصفحهة بعد > 


راست ماند تلخی دلبر بتلخی- شراب 

خلیر بیگانه صودت » میر دادد دد نهان 

۳ تلخح گوید » قند دارد در دهان 

از درون سوآشنا و از بردن کته 

اینچنین پر مهر تر دشمن ندید در جهان 

چونکه دلبرخشم گیرد چشم اد میگویدم 

عاشق ناقص مباش‌ورومگردان هان هان 

راست ماند تلخی دلبر به تلحی شراب 

ساز کار | ند رمز اج و تلخ و تندا] ندر دهان 

پیش اومردن بهردم ارت شیر بر ترست 

مرده دانداین‌سخن‌دا» همرس اذونترکان 

شاد روزی کاینغزلدا من بخوانم‌پیش‌عشق 

سجده آرم درذمین دجان سیادم در ذمان 

مرغ‌جانر اعشق گوید: «میل‌داری در قفس» 

0 

هی ابر تری تحویت ان بده اندد دهم 

شادوخندان‌جان‌فشانم گر بودجان‌صدجهان 
<«بقیهً حاشیهٌ صفحهٌ قبل > 
دارد « ابن العربی > ... حجاب نزد اهل حق » انطباع صور کو نیه است 
درقلب که مانم از قبول تجلی خق میگردد « تعرْیفات سیدشر یف علی‌بن 
محمد جرجانی > ... « و ححجابها چهّار است: دنیا و نفس وخلق وشیطان 
تب دتیا » حجاب عقبی است هر که با دنیا بیارامد عقبی دا بگذارد وخلق؛ 
حجاپ طاعتست هر که بر پای خلق مشغول گردد طاعت‌را بگذاردوشیطان» 
حجاب دینست هر که موافقت شیطان کند دین دا بگذارد و نفس ؛ حجاب 
حق است‌ه که بهو ای نقس‌رود خدای‌ر| بگذارد...الخ> (شرحتعرف‌عی۲4) 











هفت آسمان را بر درم وزرهفت در با نگذرم 


دزدیده چون جان‌میروی 
سرو خرامان منی 
چون میروی بی من مرو 
وذ چشم من برون مرو 
هفت پا دار دنم 
چون دلبران» بنگری 
۳ ام اسبد برم 
ای دبدن نو دین من 
بی پا و سر کدی مرا 


مرمسنت و خندان اندر | 


از لطف توحون‌حان‌شدم 


ای‌هست تو پنهان‌شده 
گل جامه در ازدست تو 
وای شاخه ها است تو 
يك لحظه داغم میکشی 
پیش چراغم میکشی 
ای جان, پیش از جانها 
ای« آن>بیش‌از « آن>ها 
مترالتکه ما حاك فی 
| ندیشه از افلاك نی 
من اهل ۳-9۴ را احد 
در آب تیور 33 
ای بوی تو در راه من 
بر بسوی شاهنشاه من 


اندر مان ان من 
ای دونق بستان من 
ای جان‌جان * بی‌تن‌مرو 
ای مععل تابان من 
وز هفت دریا بگذرم 
در جان سر گردان من 
شد کفر و ایمان چاکرم 
وای دوی تو ایمان من 
بی‌خو ابو خور کردی‌مرا 
ای یو سف کنعان من 
و زخو یشتن پنهان‌شدم 
در هستی پنهان من 
ای‌چشم نر گس مست تو 
ای باغ بی‌پایان من(۱) 
یکدم به باغم میکشی 
تا وا شود چشمان من 
ای کان پیش از کانپا 
ای این من » ای آن من 
گر ان بر رات و 
ای وصل تو کیوان من 
در بحر باشم تا ابد 
ای گوهر عمان من (۲) 
وای روی تو همراه من 
شد رنگ و بوحیران من 


2 بقیه درصفحهً بعد > 





هفت ۲]سمان را بر درم ات 


جانم چو ذره در هوا چون شد زهر ثقلی جدا 
بیتو چرا باشد چرا ای‌اصل‌چارادکان‌من(۳) 
ای شه ضلاح الدین من ده‌دان‌من؛ ده‌بیت من(4) 
ای فادغ از تمکیت من ای بر تراژ امکان من(5) 
۲ جوو و 
در مدرسه عشق اکر قال بود 
آکبی فرق میان قال با حال بود 
در عشق نداد هیچ مفتی فتوی 
درعشق » ز بان مفتیان لال بود ! 
جو بر 
فردا که بمحشر اندر اآید ذن و مرد 
اذ بیم لاب وف یرت زرد 
من عشق ترا بکف نهم پیش برم 
گویم که حساب من » اژاین باید کرد 





(۱) ۲ بست : معفف آ بستن باشد «برهان» (۲) آب حیوان : بسن ی‌آب 
حیات است که باعتقاد قذما هر که از آن بچشد معدوم و فا نی نگردد «مأخوذ 
از برهان» (۳) چار ار کان : چپارحد عالم را گفته‌اند که مشر و مغرب 
وشمال و جنوب باشد «از برهان» (۶) صللاح الدبن : شیخ صلاح الدین 
فریدون زر کوب قو نوی‌است که ابتدا مرید برهان‌الدین محقق‌تررمدی بود 
وسیس نسبت بمولانا جلال| لدین محبت و ادادت یافت و از مشایخ دودان 
حیات مالرتا تفر دنت . حضرت مولانا در مثنوی اشاره به برهان الدین و 
صلاحالدین فرماید : 9 رستی‌همه برهان شُذٌی. چو نکه گفتی بنده ام 
سلطان شدی - ورعیان خو اهی‌صلاح| لدین نمود. دیده‌هارا کر دبینا و گشود 
«دفتر دوم> (9) تمکین:جادادن- وبا بررجای کردن- وقدر-ووقم«غیاث» 


۱ 


اش ص از .فد 


دوش شراب ر بختی وز برما گریختی 


دوش چه‌خو رده‌ای بتاراست بگو نپان‌مکن 
چون خمشان بیگنه» روی برآسمان مکن 
بادةخاص خورده‌ای ؛ نقل خواص برده‌ای 
بوی شر اب‌میز ند؛ لخلخهد ردهان‌مسکن(۱) 
بادة عام از برون » بادة خاص از درون 
آ نکه تباشدش درون پی‌نبرد بیان مکن 
از تبش‌می نپان» روی شود چوارغوان(۲) 
روی هنیا س» اناد مکن 
دوش شراب دیختی » وز برء اکن بح 
بار دگر گرفتمت * باردگر چنان مکن 
من هه تر استم » مست می وفاستم 
با توچوتیر » داستم ؛ تبر مرا کمان مکن 
خصم نیم جفا مکن * گیر نیم غزا مکن 
بیگنپم سزامکن » رو ترش و گران‌مکن 
ای دل باده باده‌ام » دیدن اوست چارهام 
اوست‌پناه و پشت‌من* تکیه بر این‌جهان‌مکن 
ای‌همه حلق و نای من؛ برشده از نوای‌تو 
کر نه‌سهما ع باره ای*دست به نای‌جان‌مکن(۳) 
کاردلم بجان رسد » کارد باستخوان رسد 
ناله کنم بکویدم : دم مزن وبیان مکن 
ناله مکن که نای من * تاله کند برای تو 
ک رگ تو می‌شبان‌منم»خویش*چومن شبان مکن 
تو بىنال تا که من * ناله کنم برای تو 
چونکه نشان‌تومنم * توطلب نشان مکن 


« بقیه درصفحهٌ بعد > 





دوش شراب ر «ختی ۰.۰ 
باده بنوش ومات‌شوت ؛ جملهٌ تن‌حیات شو 
بادةٌ چون عقیق بین » یاد عقیق‌کان مکن " 
از تبر یزشمس دین ‏ میرسدم چو ماه نو 
چشم‌سوی‌چراغ کن ۰ سوی‌چر اغدان مکن 
جد ود 

که گفت که آن ز ندة جاوید بمرد ؟! 

که دفت که لفتاب امین برد 1۶ 

ان دشمن خو رشید ور بر با 


دو دیده تع ی که ط 2 خو رشید بمرد 


لخلخه : بروزن دغدغه « خوشبومی چند که آنها دا بهم آميشته می‌بو یند 
«غیاث> ... تر کیبی است که نا بحپت تقو بت دماغ تر تیب دهند... و وی 
عنبری باشد که ازعود قماری و کافور وبان ومشك ولادن برای دفم بوی 
شراب ساز ند . خواجهٌ شیر ازفرماید : لخلخه سای‌شد صبا دامن‌پا کت اذ 
چه‌رو » خاك بنفشهزاررا مشك ختن نمیکند ؟ - لخلخه های عنبری نیز 
بهمیت معتی‌است . حکیم‌خاقا نی گو ید : غالیه سای سمان‌سود بر[ تش‌صدف 
از پی‌مغزخا کیان (لخلخه‌های عنبری «مأًخوذ ازلفت نامه و برهان» در نسخةه 
دیوان کبیرچاپ هند * بچای لخلخه «خر بزه» !! ضبط شده که البته اشتباه 
قاحش و غلط مضحکست . چاپ زنند گان و مقلدان نسخه هند ( که اکثراً 
بقول آن آخوند ظریف نما : «مر آت خاطرشان از نقوش علمیه(!) صیقلی و 
صندوق صدرشان |زمصطلحات ادبیه(!) خالی و خلوت است > واخبراً بجان 
غز لیات حضرت مولانا افتاده | ند) با تعجیلی تمام ۰ نسخه‌هاتی بر از اغلاط 
فاحش » باتصویرهائی بیقواره و مخالف شیوه وخلاف اصول هنری بچاپ 
میرسانند ؛ حتی درصدد تصحیح اینگو نه غلطم‌ای واضح وز ننده هم نیستند. 
(۲) تبعی : بفتح اول و کسرثانی بروزن کشش . کرما و کرمی را گویند 
ومخفف تابش‌هم هست که فروغ وپر توباشد «برهان» (۳) سماع باره : 
یکی اذمعانی باره «دوست» است «همچو: غلام‌باده یعنی پسردوست و ذن 
باره یءنی‌زن دوست . مولانا فرماید: نیست‌شهرت طلب و خسروشاعر باره - 
تابه بیت | لغزل و شعردوان بفرییم.>» (متن وحاشيةٌ برهان) شاعر باده یعنی 
شاعردوست و بدین تفصیل نیزسماع باره یعنی سماع دوست . 





در ذیست غیر مردن کانر) ذوا) نباشد 


روسربنه ببالیت * تنهپا مرا دها کن 
مائیم و مو ج‌سودا؛ شب‌تا بر وز تنپا(۲) 
اژ مین کر یز تاتو هم در بلا نیفتی 
مائیم و آب‌دیده » در کنج غم خزیده 
خیره کشیاست‌مارا؛دارددلی‌چو خارا 
بر شاه خو برویان » واجب وفا نباشد 
دردست غیرمردن " کانرا دوانباشد 
درخو آب‌دوش‌بیری»در کوی‌عشق‌دیدم 
ادها سور ره اعقعی وی زم رد 


بس کن که بیخودم‌من*ور توهنر فز ائی 





ترك من‌خراب شبگرد مبتلا کن (۱) 
خواهی‌ببا ببخشا * خواهی بروجفا کن 
بگریی وه سلاست » ترك د. 9۳11 
بر آب دید ما صد جای آسیا کن 
بکشد کسش نگویده تدبیر خو نها کن 
ای‌زر دروی‌عاشق؛ توصبر کن‌وفا کن 
پس‌من‌چگو نه گویم؛ کان‌دردر ادو اکن . 
بادست|شار تم‌کرد؛ بعنی که‌عزم‌ماکن(۳)) 
از برن‌آن‌زمرد؛هین‌دفع |ژدها کن() 


تاریخ بوعلی گو » تنبیه بوالءلا کن 


(۱) شیگرد : بر وذن تب کرد مر کب ازدشب» و« گرد» ( کردنده) شبر و 
دا گویند «مأخوذ از برمان وغیاث» (۲) سودا : نام خلطی ازاخلاط ار بعه 


(بعقیده‌قدما) ومجازاً بمعنیدیوانگی‌زیرا که بسیب کثرت خلط سوداء جنون 


بیدامیشود و گاهی بمعنی‌عشق! ید «غباث» (۳) «ممکناست این‌بیت اشاره 


باشد بدا نچه جامی در نفخات الانس روایت میکند که مولانا فرمود : که 


پادان ما ازاینسو میکشند و مولانا شمس‌الدین آن جانب میخواند یا قومنا 


اجیبو ا داعی ال * ناچار رفتنی است»> «شرح حال مولانا بقام آ قای بدیع- 
الزمان فروزانفراستاد معترم دانشگاه ۱۲۲ > (2) قدما معتقد بودند 
که زمرد اژدها وافعی را کور و نابینا میسازد : « زمر : جوهری سبز 
معروف که بدیدن [ ماراوو رود 4 کمال‌الدیناسماعیل گو ید : افعیز لفت 
که بر ژمرد همی‌غلتد چرا؟ بهادعجم» زمر د و چشم افعی : گویند چون 
افمی‌زمرد بیند ناپینا شود و تعبیرمز بور درتداول شعرا چون مثلی‌سایر ست؟ 


تمثل + شنیده‌ام بحکایت که دیده افعی* برون‌شود چوزمرد دراو بر ندفراذت 


من‌این ندیدم ودیدم که ,خواجه دست‌بداشت ۰ برابردل‌من * بتر کیدذیده از 
+#منجيك تر مذی+ «امثال وحکم دهخدا» 





۳ دج هکت هیبش 
فلت رز وت ارت دراین تن ما هوشیار هست ... 


ی 

زان حلقه های زلف دلم تا کمتد کت 

مجلس خوش است و ماوحر یفان‌ماخو شیم 

انش بیاد و چارة مشت مپند کن 

ذان جام بی‌ددیغ بر اندیشه ها بریز 

در بیخودی سزای دل خود پسند کن 

ای عم برد برو » برمستانت کاد نیست 

ات که وا ۱ 

مستان مسلمند ذ انديشه ها و غم (۱) 

آن کاو نشد مسلم ار را توت ان 

يک رک ا گر ددین‌تن‌ما هوشیاد هست 

با او حساب دفتر هفتاد واند کن (۲) 

ای دل‌خموش کن و 

بی‌لب حدیت عالم بی‌چون و چندکن 
)۱( مسلم : بضم میم و فتح سین و تشدید لام مفتوح : باور داشته شده * 
سلامت داشته شده * سیرده شده < غیاث اللغه . (۲) هفتاد و اند : 
| ند » شمار محپول است از سه تا نه ‏ هفتاد واند اشاره به هفتاد و دو ۳ 
هفتاد وسه ملت (بمعنی دین ومذهب ) است < پاید دا نست که هی ملتم۱ 
هفتاد و سه اند * یکی از آن سنت و جماعت و هفتاد و دو سوای آن . 
غیاث اللغه > ... مآمون گفت : پینامبر علیه السلام گفته است که « ستفرق 
امتی اثئنی و سبعین قرقه * الناجی منها واحد > یعنی < امتان من بعد اذ من 
هفتاد ودو گروه شو ند » ورستکار از ایشان يك گروه باشند .> در عضی 
روایات » بجای ائنی وسبعین < ثلثه و سبعیت > در حدیت مز‌بور آمده . 
خواایه سرار فرماید : جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه » چون 
ندیدند حقیقت ره افسانه ردند . « متن و حواشی برهان > 


گفت در آب و گل نثی سایهٌ تست ابنطرف 


سیر نمیشوم و تو * ای هه جالقزاک من 
جود مکن جفا مکن» فست ۱۳ سزای من 
باستم و جفا خوشم ء گرچه درون آ تشم 
چو نکه توسایه افکنی بر سر م ای‌همای‌من 
چونکه کند شکر فشان» عشق‌بر ای‌سر خوشان 
نرخ نبات بشکند » چاشنی بلای من 
عود دمد رز دودر من » کور شود حسود من 
ذفت شود وجود من * تنگ شود قبای من 
مد دی خیال تو گفت مرا که : «غم مخور» 
گفتم: « غم نمیخورم ای غم تو دوای من > 
کفت که : غم غلام تو » هردوجهان بکام تو 
ليك زهردو دورشو ‏ از جپت لقای من . > 
گفتم: «چون اجل‌دشد؛ جان‌بچهد ازین جسد 
گر نروم بسوی او باد شکسته» بای من > 
گفت : «بلی بگل‌نگر؛ چون برد قضا سرش 
خنده زنان سری نهد * در قدم رضای من > 
گفتم: « اگر ترش‌شوم از پی دشك میشوم 
تا نر سد بچشم تو .کر" و فر ولای من .» 
کفت که: «چشم بدبهل» کو نخوردج زآب و گل 
چشم بدان کجا رسد » جانب کبریای من > 
کت «روز کی‌دوسه ما نده|م اندر آب کل 
بسته خوفم و رجك تا سر سد صلای من > 
گفت: 2 در آپو گل نتی* سایه تست|ینطرف 
برد ترا ازینجپهان » صنعت جان دبای من »4 
ژانچه بگفت دلیرم * عقل پرید از سرم 
باقی قصه " عقل کل بو نبرد » چه جای من ! 
جد رضا : بکس » خوهنودی تج ومد » خوشتوه ‏ و ۱ 
تصوف خوشنودی کردن برهرچه از قضای الهی به‌بنده رسد وفروتر آژین 
« بقیه درصفحه بعد » ۱ 








« بقیهة حاشیة صفحة قبل » 
مرتبةً صبرست و بالاتر از اين مرتبهةً تسلیم «غیاث» در اصطلاح صوفیان 
رضا < از مقامات عالی سالك و آخرین آ نپاست یعنی ماورای آن مقامی 
نیست بلکه آخرین مرحلةً ورزش اخلاقی و تپذیب نفس است > ...۰« از 
فضیل‌عیاض پرسیدم که ژهد فاضلتر يا دضا ؛گفت : رضا فاضلتر » از آنکه 
داضی هیچ منزل طلب نکند بالای منزل‌خویش > «بشر خافی > ... «رضا 
شاد بودن دل است در تلخی قضا - ذوالنون مصری »4 .۰« مادر رضا 
بجائی رسیدیم که اگر هفت طبقه دوزخ درچشم راست ما نپند در خاطر 
ما نگذرد که چرا در چشم چپ ننهادند - ابوسلیمان داداگی > ... «صبر 
زاد مضطران است و رضا درجه عارقانست - احمد خضرویه >» ( نقل از 
تذ کر قالاولیاء شیخ عطاد ) ایضاً جپت مطالعه در « رضا > ر.ك : تادیخ 
تصوف د کترغنی ۳۱۲ ببعد. حضرت مولانا درترجمهةّ عقاید پایه گزادان 
تصوف در باب «رضا» چنین میفرماید: هر کجا امرقدم دا سلکیت » زند گی 
وی پیشش بکیست پر بودان مب ید نی بهن گنج ۰ بپی بزدان 
می‌مرد نزخوف ورنج - هست ایمانش برای خواه او * 
اشجار وجو - ترك کفرش‌هم برای حق‌بود نی زبیم آ نکه در آتش رود - 
اینچنیت آمد ذاصل آن‌خوی او بی دیاضت نی به‌جستجوی او - آنگهان 
خند د که او بیند رضا؛ همجو حلوای شتکر اورا قضا - بنده‌ای کش خوی 


یم برای جنت و 


و خصلت این بود » نی‌جهان بر امر و فر ما تش وود ؛ مر کت اوومر ک فزژ ندان 
او » بپرحق پیشش چو حلوادر گلو - نزع فرژندان بر, آن با وفا؟ چون 
قطاتف پیش شیخ بینوا - پس‌چرا گوید دعا الا مگر * دردعا بیند رضای 
حااه کنر رد شفاعت و ان دعا نز رحم‌خود » میتکند آن بندة صاحب رشدت 
دحم خودرا اوهما ندم سوختست » که چراغ عشق‌حق‌افرو ختست . «مثنوی - 
دفتر سوم > ایضاً : عاشقم بر لطف و برقپرش به جد ای عجب من طالب 
این هردو ضد ؛ ایضا : عاشقم بررنج خویش‌ودرد خویش - بهرخوشنودی 
شاه فرد خویش « مثنوی دفتر اول > ...۰« چون رضا > برصوفی «غالب 
وه طرن وتاز پدید آید > ( شرح تعرف ج ۳ ص ۱۰۳ ) ایض ر. ك: 
مر اه ات 


دردل من در آمد او بود خیال آتشی 


سیر نمیشوم ز تو * نیست جز این گناه من 
سر مشو ژ رحمتم * ای دو جپان شاه من 
سر و هلول ب پم ۰ وهها هم دا 
تشنه ترست هر زمان » ماهی اب خواه من 
در کید زکو زد را[1* باره گس مات را 
جانب بحر میروم ۰ پاك کنید دراه من 
چند شود ذمین وحل از قطر ات‌اشك من(۱) 
چند شود فلك سیه * از غم و دود آه من 
چند بزادد این دلم * دای دل خراب من 
چند با لد این لبم 1 بیش خبال شاه من 
چانب بحر رو کز او » موج صفا همیرسد 
غر قه نگر ذ موج او » خانه و خانقاه من 
ات یات موج زد * دوش ز صحن خانه ام 
بو سف من‌فتاد 2 دی همجو قمر بچاه من 
سیل رسید ناگپان » جمله ببرد خرمنم 
دود بر آلرماگ از دلم * دانه سوخت و کاه من 
خرمن| گر بشد چه غم * غم نخورم چه‌غم‌خودم 
صد چومرا س‌است بس ۰ خرمن تورماه من 
در دل من در امد او * بود خیال اتشبت 
اش رفت در سرم ؛ سوخته شد "کلاه من 
گفت 4 از سماعها» حر مت و جاه «م‌شو د 
جاه‌تر | لهعشق‌او» بخت منست‌وحاه من 
عقل نخو اهم و خرد » دانش اومرا سست 
نود دخش به نیشب » غرهة صبحگاه من (۲) 
از پی هرغزل دلم * توبه کند زگفت و گو 


راه دند وال مر ِ داعیته4 اله من 





(۱) وحل : بروذن عمل»گل ولای «کنز > (۲) غره : بضم‌اول و تشدید 
راء » سفیدی پیشانی اسب * ۳۹ ازددمی «صراح> واول روزماه را که 
غره گویند بروجه استعاره » ازپیشانی مأخوذست «غیاث» 





شعلة سينة منی کم مکن ازشراد من 
سینه و وتان اکن دمدمه بپاد من 
روی چو گلستان کند ؛ خمر چومرغز ارمن 
دتم دوش عشق را : ای‌تو قرین ویادمن 
نور دو ديدة منی » دور مشو ز چشم من 
شعلةً سينة منی » کم مکن اذ شراد من 
یادمن‌وحر یف من * خوب منو لطیف من 
چست من‌وظر یف من باغ من وبهاد من 
ای تن من خراب تو * ديدة من‌سحاب نو 
ذرة آفتاب تو * این دل بی قراد من 
لب بگشا ومشکلم » حل کن وشاد کن دلم 
کاخر تا کجا رسد » پنج وشش قمارمن ؟ 
تا که چه زاید این‌شب حامله از برای من 
با عکسالکس ی مسی یا هرا و 
۱ 
تا چه ات کند عجب . ناله و زینهادمن ؟ 
گفت:«خنك تر | که‌تو» درغم ماشدی دوتا 
کار تر است درچپان؛ ای بگز یده کار من 
مست منی‌و پست من » عاشق می‌پرست من 
بر خودد اوژدست من » هر که کشیدبادمن 
رو که تر است کروفر* مجلس‌عیش نه سر 
زانکه نظردهد نظن عاقبت انتظازمن.> 
گفتم:دا نما که چون ز نده کنی تومرده دا 
رید وکبی تن مرا : اد لعتاد ‏ 
مرده تراز تنم مجو ژنده کنش بنودخود 
تاهمه چان‌شود تنم * این‌تن‌جانسپادمن.> 
گفت: «زمن‌نه بارها؛ دیده‌ای اعتبارها ؟ 
بر تو یقن نشدعجب قدرت و کار وبادمن.> 
گفتم: «دید دل ولی» سیر کجا شود دلی 
از لطف عجایبت . ای شه و شهر یار من.> 
عشق کشید درزمان » گوش مرا بگوشه‌ای 
خواند فسون * فسون اودام دل شکادمن 


نیست مرا جز تو دوا ای تودوای دل من 


عشق تو آورد قدح پر ؛ ز بلای دل من 
فتم : «من‌می نخورم> گفت : «بر ای‌دل‌من» 
می معرفتش * با تو بگویم صفتش 
تلخ و گوار ده وخوش ۰ همچووفای دل من 
از طرف چرخ برین » آمد آن دوح امین 
پیش دویدم که ببین » کار کیای دل من (۱) 
کفتم :ها ای صرخدا ؟ ویک مت ۶ 
شکر و ثنا کرد مرا » بپر دضای دل من 
گفتم:«] بن خو د نیو د»عشق تو بنهان نشو د 
چیست که آن بر ده‌شو د» پیش‌صنفای دل‌من 
شاد دمی کان مه می » آید منز لکه من 
باز آشاید ز کرم » بند قبای دل من 
عشق چو خو نخو ار ه‌شو د»ر ستم؛ بیچار شود 
کوهاحد بار ه‌شود ] هچه‌جای‌دل‌من»(۳) 
و : «نی‌تاژه شدی » بیحد وانداژه شدی 
تاژء‌تر اژ نر کس‌تر * پیش ضیای دل من > 
گویم: «آن لطف‌تو کو؛ بندة خودرا تو بجو 
کیست که داند جز تو * بندگشای دل من > 
#کوت : «افسر ده‌شدی. » بی‌من؟ بژمرده‌شدی 
پیش من[ » تا بز ند » برتو هوای دل من> 
گویم : « ای داده دوا * لایق هرد نج وعنا 
نیست مرا جز تو دوا؛ ای تو دوای دل من 
میوةٌ هر شاخ شجر ۰ هست گواه دل تسو 
|شات چو خون»روی‌چوزر !هست گو ای‌دلمن>(۳) 
شاد شو ای شاه جپان » مفخر تبریز عیان 
شمس حقایق » که توئی نوروصفای دل من 


داد » 


)۱ کار کیا : بمعنی پادشاه ووزیرو کارفرما و کاردان باشد .کار کیایی: 
کارفرماتی» سالاری * پادشاهی «متن‌وحواشی بره‌ان> (۲) احد: کوهیست 
نرديك مدینهٌ‌منوره » سرخ‌رنگ وقله ندارد و بیث آن‌ومدینه منوره يك میل 
راه است درجپت شمالی« لغت نامه > (۳) وا : محفف کواد 





وقت سحر هادل من رفته بهر جادل‌همن 


قصد جفا ها تکنی ور بکنی با دل من 
وادل من؛ وادل من؛ وادل‌من * وادل من 
قصد کنی با دل,من * ها شود دشمن من 
وانگه از آن خسته‌شود » یادل تویادل‌من 
واله وشیدا دل من؟ بی‌سر و بی‌با دل من 
وقت سحرها دل من ۴ رفته بپرجا دل من 
بیخود ومجنون‌دل‌من » خانة پرخون‌دلءن 
ساک نگردون دل من » فوق ثریا دل من 
خانة دل‌غرن شرر» گشت پرازخون جگر 
بپر تماشا چه‌شود » رنجه شوی تادل من؟ 
خواچه و بنده دل‌من رنه وخنده دل‌من 
مرده وزنده دل من » خفیه وپیدا دلمن 
سوخته ولاغر تو » درطلب_ گوهرر تو 
آمده و خیمه زده» بر لب ددیا دل من 
که‌چو کباب‌این‌دل‌من» بر شده بو یش بجهان 
گه چود باب ین‌دل‌من» کر ده‌علالادل‌من(۱) 
طفقل دلم می نخ و رد شور 3 اذنن دایهً شب 
سینه‌سیه یافت مگر؛ دايهةشب دادل‌من(۲) 
عیسی‌مریم به‌فلك دفت وقرو ماند خرش 
من بزمین ماندم و شد جانب بالادل من 
بس ک نکاین گفت:ز بان‌هست‌حجاب‌دل و جان 
کاش نبودی ززبان » واقف ودانا دل من 
جهجد و 
"که گفت ه رفح عشی نیز بمرد ! 
جر یل امبت ز خنحر نز بمرد ۱5 


آتکس که چو ابلیس در استیز بمرد 


میپندارد که شمس تبریز بمرد ! 


اه رنه 
)۱( عللالا ۶ بروژن کمالا ۰ کل وشوروغوغاباشد «] نندراج وبرهان» 
)۲( اشاره‌است به سیاه کر دن‌بستان ۰ هنگام با رکفت آکودات ار 





۳» 


خانه برسر کیوان کن 


وا لت[ رم یادی » این خانه تو ویران کن 
واندرعوضش‌خانه * دو برسر کیوان کن(۱) 
3 همچو زمستانی ۲ از عشق بهادان شو 
وین‌سنگ زمهر او » خوداعل بدخشان‌کن(۲) 
وک درصدفی مانده * چون قطره زیم در شو 
و د ساحل بی آ بی ؛ دل قلزم و عمان کن 
گر ده دل و ده دوئی * دوقبله یکی گردان 
بی‌نقش چوجان میرو؛ دل باهمه یکسان کن 
خواهی که شوی زنده " از دولت پاین.ده 
ازجمله پبر خود دا * کل دوی برحمان کن 
بر تخت خرد بنشین * از دولت شمس الدین 
هر کوشودت بنده ؛ ملکش ده وسلطان کن 
دج 

مردان دهش ذنده پجان د گر ند 

مرغان هواش » ز اشیان دگر ند 

متای رو بدین‌دیده بدیشان کایشان 


بیردن زدو کون * درجپان د گر ند 


(۱) کیوان : بروژن ايوان » نام ستارة ژحل‌است که درفلاك هفتم میباشد 
و فلك هفتم را نیز گویند «برهان» (۲) لعل بدخشان : لعل » بفتح اول 
معر ب «للال »> ی از احجار کر یمه 3 سرخ‌ دنک و کراتتا و بپترین‌آن 
لعل بدخشان‌است. بدخشان» بروژن نمکدان؛ ولا یتی‌است مابین هندوستان 
وخراسان . گو ند معدن لعل و طلادر | نجاهست. مار کوارت اتهن ت۲2( گو ید 
که بدخشان بمعنی « بلاد بذخش «اححقطلهه یا بلعش دواد است و آن 
نوعیست از .یاقوت که گو بند جز در بدخشان ۲ در ساحل نهر ککچه :160 
بافت نشود.> اما کاملا محتمل استکه کل 4 بلحش ۱ ( که لغت فرانسة 
وندادط وی عوادد از آن مأخوذ است) در آغاز نام .نلحیت مورد بحث 
بوده وبعدها باعلی-که در آن ناحیت یافت شوداطلاق شده‌باشد. «بارتو لد. 
دائر ة المعادف اسلام.: بدخشان > ۱ 


بیرون ز کفر ودینم بر ترزصلح و کینم 
هرد نام د تنگی ازکوی ما گندکن 
ماننک خاص دعامیم ازننگ ما حند کن 
سر گشتگان عشقیم نه دل نه دین نه دنما 
ازنيك و بد برون آ » آنگه بما نظر کن 
بیرون ز کفر ودینیم بر ترزصلحو کینیم 
نه‌در فر اق ووصلیم » رو نام ماد گر کن 
ما رحمت و امانيم ما حجان حان حانیم 
بیرون زهر کمانیم باما ء زخود سفر کن 
در عشق باده نوشیم مانند باده جوشیم 
بیپوش دهم بهوشیم بی‌سر تو پاذ سرکن 
دا نی که ماچه جا نیم کزجان و دل گر ا نیم 
باما میا در ین‌ره » اینجا ز سر سفر کن 8 
ججججید 
مر غ دل مین ذاستکه فان موه 
عالم عالم » جهان جهان راز آورد 
چندان بهمه سوی جپان بیرون شد: 
کاین‌هردو جپان بقطره‌ای باژ آورد 
جد دوجو 
مه را طرفی بماهرو میماند 
چیزیش بدان فرشته خو میماند 
تی‌نی ز کجا تابکجا » مه چه‌بود ؟ 


جان بندة او بدو خود.او میما ند 





,۶+ ن ل : «یاپا میا درین‌ده » اینجا ز سرسفر کن> 





جز و آر چاره آری هست مر اچاره مکن 


مکن‌ای دوست ؛ ذجوداین‌دلم آ داده‌سکن 
جان بیکباد بکیر د جگرم پاده مکن 
مر ترا عاشق دلداد غمخواده «سی‌است 
جان من قصد سر این دلغمخواره مکن 
بیس ۱ خن وا تو حل شیشه کر مت 
دل‌خود بردل چون شیشهة من خاره مکن 
نظر رحم ک بر د بیچار گیم 
جزتو گرچاده گری هست‌مرا؛ چاه مکن 
تن‌این‌بنده چورگیواده وجان‌جون طفلست 
در کنادشس کش او داسته کوواره مرن 
پیش‌خورشید رخت جان مرا درقصان داد 
همچو شب جان مرابند هر استاده مکن 
دعل عالس غدار دود صد سر دارد 
سر من دد سر این عالم غداده مکن 
خمر يكگ روز این نقس» خماره آبدیست 
هین مرا سته این خائن خمار مکن 
شمس حق تاد «انا الحق» بسرداد شویم 


رو تو تا برج قمر بر دز » نظاره اکن 
و 

نی آب دوان ز ماهیان سیر شود 

نی ماهی از آن آب دوان سیر شود 

نی جان جهان ذ عاشقان تنگ آید 

نی عاشق از آن جان جپان سیرزشود 


باده توئی سبو منم آب توئی و جومنم 

من‌طر بم» طرب منم » زهرهز ند نوای من(۱) 

عشق میان عاشقان » شیوه کند برای من 

ععق چو مست و خوش‌شود بیخو د و کشمکش شود 

فاش کند چو بیدلان بر همه کس هوای من 

تاز مرا بجان «کشد » بررخ من نشان کشد 

چرخ فلك حسد برد * آنچه کند بجای من 

من سر خود گرفته‌ام » من ذ وجود دسته‌ام 

ذره بذره میزند » دبدبتة فنای من (۲) 

7ه که روز دير شد » آهوی لطف شیر شد ۱ 
دلیر و پار سیر شد . از سخن و دعای من 

یار برفت وما درل شش هب شوه دران ی کر 

تلخ و خمار می تیم تا یصیوح وای من 

تا که صبوح دم زند * شمس فلك علم ژ ند 

باز چو» سرو بر شود پشت خم دوتای من 

باز شود دکان گل » یار شوند جزو و کل 

نای عراق با دهل » شرح دهد ثنای من (۳) 

باده توئی سبو منم * 
مست میان کو متم » ساقی من ؛ سقای من 
از تک خو یش‌جسته‌ام » درتك خم زشسته‌ام(۶) 
تا هیگی خدا بود » حاکم و کد خدای من 


شمس حفی وبه نوواو »لد رین مرس 


آب توعی و جو منم 


غرقه نور او شده » شعشمه ضیای من 





(۱) زهره ستاره‌ایست معروق که | نرا ناهید خوانند «برهان» ناهید : 
ژهره باشد دقیق ی گو ید : ناهید چون عقاب ترادید روژصید » گفتا درست 
هاروت از بندرسته شد «لفت‌فرس»> ناهید » ایزد وربةالنوع طرب و خنیا گری 


« بقیه درصفحه بعد » 





0 


عشق بوی مشك دار ۵ زان سبب رسوابود 


هست عاثل هر ذمانی دد غم پیدا شدن 
هست عاشق هردمانی بیخود وشیدا شدن 
عاقلان از غر قه کشتن» بر کر بز و در حذر 
عاشقان را کارو بيشه » غرقة در پاشدن 
عاقلان دا داحت از راحت رسانیدن بود 
عاشقانرا تنگ باشد ‏ بند داحتها شدن 
عشق‌بوی مشك دادد ذان سبب دسوا بود 
مشك دا کی‌چاره باشداذزچنین دسوا شدن 
عشق باشد چون‌درخت وعاشقان‌سایه‌ی درخت 
سایه گرچه دور افتد » بایدش آنجا شدن 
درمقام عقل باید » پیر کشتن طفل را 
در متام عشق باید » بیررا بر ناشدن 
شمس‌تبریزی بعشقت هر که اوپستی گز ید 


همچو عشق تو بود » دررفعت وبالا شدن 

« قبه حاشیهٌ صفحهٌ قبل > 

وموسیقی‌است (۲) دبد به : بر وذن دغدغه بمعنی بزدگی و اظپار جاه و 
عظمت باشد و آواز عظیم و صدای دهل و نقاره و [فخال ار راکو ند 
«برهان» فنا (در اصطلاح صوفیان) : از میان دفتن اوصاف مذمومه در 
حالیکه بقا * وجود اوصاف پسندیده است « تعریغات چرجانی » (۳) نای 
عراق : نای بمعنی نی‌است که آ نر | نواز ند «غیاث»> عراق» یکی ازآهنگهای 
موسیقی - ولی نای عراق محتملا یکی از الات و اسباب موسیقی . جهت 
شناختن آهنگهاو آلات موسیقی رجوع کنید به لغت‌نامه ذیل « آهنگ > 
)ِ تلک : بکسراول * بمعنی پیش و نزديك آمده‌است و بفتح اول «قعرچاه 
و ته حوض وامثال انرا> گفته‌اند «برهان»> 





تومو یز وجوز خودرابستان ودرسید کن 


5 هله نیم مست گشتم » قدحی دگر مدد کن 
۱ چوحریف نيك داری * تو بترك نيك وبد کن 
منگ رکه کیست گریان ژ جفا و کیست عریان 
نه وصی آدمی تو * بنشین و کار خود کن 
نظری بسوی می کن»» تتورای ‏ فد 
ی فک سورخ ناد سر فلع تین 
نه که کود کم که میلم بمویز و جوز باشد 
تو مویز وجوز خوددا بستان و در سبد کن 
شکر خوش طبر ژد که هز ادجان به‌ارژد (۱) 
کر کی و بادی ۶ پیات ۱۹ 
چوورسید ماه روزه » نه زکاسه گو؛ نه کوژه 
پس ازین * نشاط و مستی ز صراحی ابد کن 
بسماع وطوی منشین» بمیان کوی منشین (۲) 
ی ترا نید »رب اذ می العف «بکرن 
چوعروس جان » زمستی برسد بکوی هستی 
خورشش از آن طبق ده طبقش‌هم ازخرد کن 
ز سین ملول گشتی که کسیت نیست محرم 
سبك آینه‌ی سخن دا تو بگیر و دد نمد کن 
چو به شمس دین‌رسیدی » زعقو لیان حذد کن 


بنشین و عاشقانش * بجپان جان عدد کن 





(۱) طبر ژد : معرب تبرزد » نبات که نام دیگرش قند مکرداست . اشکر 
ساخته میعود و سخت و شفاف است ‏ سعدی گوید » از دست دوست هرچه 
ستانی شکر بود » وزدست غیردوست تبرزد تب بود «فرهنگ نظام> (۲)/ 
طوی : مولف برهان قاطع " این کلمه را با تای نقطه دار ضبط کرده 
۰ است و گوید: < با ئانی مجهول جشن و مپنانی باشد و ترکان » عروسی 
داتوی گویند »> آقای دکتر معین در ذیل لغت فزوده اند : < توی 
2 « بقیه درصفحه بعد > 





هرجا که بوی کرد زمن» بوی خویش‌بافت 


آمد خیال آن 3 چون کر 7 
اورد قصه های شعر ل[ز لمان نو 
گفتم بدو » چه با خبری از ضمیر جان ! 
جان و جپان چه بی‌خبر ند از جهان تو 
آخر چه بوده ای و چه بودست اصل تو 
آخر چه گوهری" وچه بودست کان تو؟ 
دلال» عشق بود » مرا سوی تو کشید 
اول از آن عشقم و آنگه اذ آن تو 
بنهاد دست بردل پر خون که « آن کیست؟» 
هر چند شرم بودم * گفتم : « از آن تو> 
کفت:«آنخا ل‌چیست که‌در | ندرون اوست؟» 
گفتم : « خیال وصل تو و داستان تو > 
بر چشم من فتاد وراچشم 99 «چیست؟> 
گفتم : «مپادو ابر تر آدر فشان تو > 
از خون نز عفران دخم دید لا( زار 
گفتم که 1 « گل‌رخا همه نقش و نشان تو> 
هرجا که بوی کرد ذمن؛ بوی خویش‌یافت 
گفتم : « نکو نگر که چنینم بجان تو> 
ای شمس دین مفخر تبریز * 
9 ات قفا و بر درد تو 


جان ماست 





« بقیه حاشیه صفحه قبل > 
در بمعنی‌جشن ۰ ضیافت ۰ مجلس سرود* جوهر و اصل شیئی* موی‌وپشم 
است++ جفتائی۰ 4+۲۵> اماتلفظ این لغت تی و710 بضم تاوسکون بااست - 
ابن بطوطه در«ذ کر امیر کبیرقرطی> (بضم‌قاف وفتح طا) گو ید : <...اضافتا 
بداره وصنع|لدعوة ویسیو نپا الطوی ...»+4 رحله ج دوم » ص۱۳۷ این 
کلمه که درقدیم درتر اسان چبن وآاسیای صفغیروماودالنهر بمفهوم ضیافت 
ومیپمانی وجشن وسورعروسی متداول ومصطلح بوده هنوز در آذربایحان 
مصطلح است وجشن گردان و خصوصاً گر واتتتاه عر وسی دا «طوی بیگی> 
مینامند. دوست فاضل و ارچمند آقای خان‌ملكت ساسانی یاد آورشدند که 
«میرزا نبی‌خان امیردیوان» درعروسی ناصر | لدینشاه «طوی بیگی> بوده‌است. 


‌ 1۱ ۳ کی ۱ مکتب شمسی 


جان همچو مسیح است به هو ارة قالب 


8 ار گر خوارة‌ما کوه(۱) ار خسرو شبرین‌شکر پارة ما کو؟ 
بی‌صورت اومجلس مارا دی تست آن بر نمك بر فن عيارة صاوتکو 
تار يك شدست ازغم ما" ماه‌فلاك نیز ای نهره تایب مارد ماد 
موسی که در ین خشاگ بیا بان بعصائی صدجشمه بر ون آ رد از ین خاد:ما کو 
"از فرقت آن دلبر» دردیست‌ددین‌دل آن داروی‌درددل و آن‌چارةما کو 
استارة روزست‌چودرمی بدمد صبح گوی مکه:< بد م>* گو ید:«استارةما کو؛> 
| ندرظاما تست خضر درطلب اب(۲) کان‌عین حیات‌خوش وفوارة ما کو 
جان‌همچومسیح است به گهو ارة قالب آن مریم بندنده گهواوة ما کو 
هر کنج کی تنشنه ومخمو ر نشسته ست کان ساقی دریا دل خماره ماکو 
مامشت گلی در کف قدرت متقلب ازغفلت خود گفته که گلکارة ما کو 
شمسا لحق تبر یز کجارفت‌و کجاشد؟ و ندر پی اواين دل آوادةٌ ما کو؟ 


(۱) گر خواره: جمعی باشند ازساحران و کنایه از کسی است که و نج- 

ش ومحنت برست باشد و کسی که عم و اندوه سیار خورد « برهان > 
(۲) ظلمات و خضر : ۰ . بدانجهپت آن چناب بدین لقب ملقب گشت که 
نوبنتی برزمین بیضا نشست وفیالحال سبزه ازاطراف او دسته آن سرزميت 
رشك سپپر خضرا گشت ... نقلست که ذوالقر نیت درد اوقات سیر بلاد و 
امصارحدیث چشههً حیات استماع کرده بجانب ظلمات نپضت‌فرمود خضر (ع) 
که بقو ل صاحب مدارك وژزیر و سر خاله‌اش بود در مقدمه او روان شد 
وبروایت صاحب متون الاخبار الیاس ( ع ) نیز در آن سفر با او مر افقت 
فرمود.وایشان باب حیوان رسیده واز آن آشامیده چاوید ژ نده ماندند .. 
چنانچه درضمن حکایت ذوالقر ین | کبر سبق ذ کر یافت بقول مشهورخضر 
درسفر ظلمات مقدمه او بود و باشامیدناب حیات فایز کشته آن صورت 
سبب طول حیات اوقات شریفش شد . «ازحبیبا|لسیر» دراصطلاح صوفیان 
مر‌شد ومراد را «خضر >مینامند چنانکه‌شیخ‌عطار درتذ کر ة الاو لیا گو ید: 
ابر اهیم ادهم دا در دوران سلطنت خضر منقلب ساخت و همیت امر باعث 
ات با راو دست زر سلطنت واه و جلال صوری شید و ... س از که 
روی در بادیه نهاد نام مپت خداو ند دا ازداود آموخت وچون آن نام را 
برژذبان داند خضر براو ظاهر آمد - خواجهٌ شیراز نیز فرماید : «گذار 
پرظلما تست خضر راهی کو؛ » مباد کاتش محرومی آپ ما ببرد > همچنین 


« بقیه درصفحه بعد » 





۳ نی عاشق او یم 


اگر نی عاشق ادیم » چه می پویم بکویاو :۱ 
و گر نه تشنة ادیم » ری بجوی او ؟ ! 
بر بن مجنونچ4 می بند 8»مگر بر خو بش میخندم 
او ز نجبر نپذیرد» مگر ز نحیر موی او 
ببر عقلم» ببرهوشم که چون پنبه است‌در گوشم 
چ و گوشم رست‌اذین بنبه»در | یدهای دهوی او 
همیگوید دل ذارم» که با خود عپد ها دادم 
نیاشامم شراب خوش , مگر خون, عدوی او 
۶ ۲ 
دلم را میکند پرخون » سرم دا پر می و افیون 
دل من شد تغار او » سر من شد کددی او 
چه باشد ماه یا ذهره » چو او بکشود ان‌چپره 
چه دارد قند یا حلوا » ذ شیرینی خوی او 
هرا هزده "بر آن‌گیزگ * مشوی مت تیر زک 
تفودر که من ای دل » چه می‌تازی بسویاو 
« بقیهٌ حاشیه صفحه قبل > 
نام خضر وداستانپای منسوب به وی بارها درمثنوی آمده از جمله حکایت 
مصاحبت موسی باخض ر که تقصیل ان درسوره کپف‌هم آمده اف درد 
چپارم حکایتی هست که اینطو دشر وع میمود ان ی درو یش گفت | ندر 
سمر؛ خضریان دا من بدیدم خواب در - گفتم ایشان را که روژی"» حلال * 
از کجا نوشم که نبود آن وبال ؛ - درا کثر آنار صوفیان بهمین‌تر تیب؟ 
خضر ‏ مظیر و نمونه مر‌شد کامل و راهنمای معنا و حقیقت است . راجع 
با خظتر انضا د. كت : فیل عزل کب ۱۲۲۲ 








شب کجا ماند بو در دولت ایام او ؟. 
از حلافتپا که هست از خشم و از دشنام او 
۰ می ستیزم هرشبی با خشم خون آشام او 
دامپ‌ای عشق او گر فر ود #با مج وک 
طوط ان بکشلد از شتعر اه بتادام اد 
چند پرسی مر مرا از فحشت شبهای هجر؟ 
یا شاند بو در دفلست اب۰۳ 
خون‌مارار تگ‌خوی وفعل‌میآمداز آ نک 
خو نها می میشود چون میرود در جام او 
وعده های خام او در مغز جان جوشان شده 
عاشقان دا بخته بن اذ وعده های خام او 


خسرو آن بر تخت‌دو لت پین که حسرت میخور ند 
در لقای عاست قان کشتة بد نام او 


اان‌سکان. کور او شاهان و شبران گشته‌اند 
کانچنان آهوی فتنه دیده شد بر بام او 
الله النه نو میرس از باخودات 6 اوصاف_ می 
تو ببین در چشم مستان لطفهیای عام او 
دست بر رگهای مستتان نه حلا نارس یرای 
از دهان الودگان » زان باده های خام او 
شمس تبریزی که ی بود 
۶ شیر بته بر رجا مها گاه و 
جدجدجد 
هر دل که بسوی دلرباگی نرود 
وال که بجز سوی فناتی نرود 


ای شاد کبو تری که صید عشق است 
چندانکه برانیش بجاتی نرود 


ای بی‌نشان محض نشان از که حجویمت ٩‏ 


آن دل که ۶ شدست هم ازجان خویش جو 
آدام جبان خویش * ز جانان خویش جو 
از نخت تن برون شو و بر تخت‌جان نشین 
از آسمان گذر کن و لیوان خو یش‌جو 
اندر شکر نیابی ذوق بات خویش 
آن ذوق دا هم از لب و دندان خویش جو 
انبان بوهریره درون تو است و بس 
هر چه مراد ست دد انبان خویش جو 
نقل است از رسول که مردم معادن) ند 
ی نقد خو بشر | تو»هم از کان‌خو بش‌جو 
ای آنکه مانده ای تو در اول قدم هنوز 
از اولت » گذر کن و بایان خویش جو 
ای بی نشان محض * نشان از که جویمت؟ 
هم و مرا بجود و باحسان خویش جو 
برقی که بر دلت زد و دل بیتراد شد 
آن برق دا دراشک _چو بادان خویش‌جو 
مقصود هر ذوعالم و مطلوب کاثنات 
از این و آن مجوی»هم از جان‌خو بش‌جو 
تبریز رفت جان *ز پی شاه شمس دین 


گفتا: بکس مگوی هم اذشان خویش جو 


+ مر دم معادتنا ند ؛ اشاره‌است به‌این‌حدیث : الناس معادن کمعان| لذهب 
والفضه خیادهم فی‌الجاهلیه خیادهم فی الاسلام اذا فقپوا » مردم کانپااند 
مثل کانپای زروسیم 3 خیار نبا درجاهلیت | کرعلم وفهم دار ند دراسلام هم 
خبارا ند «مر 1 اامثنوی ص۳۲٩>‏ همبن‌حدیث بصورت دیگر: الناس معادن 
تحدون خیارهم فی | لحاهلیه خیارهم‌فی الاسلام اذافقپوا . یاد«الناس‌معادن> 
هبن بیار" معدنی باشد فزون ازصدهز ار - مثنوی «احادیث مثنوی - تألیف 
محقق آثار مولوی واستاد دانشمند آقای بدیم‌الزمان فروزانفر» 





بر ای شبر وان حجان » بر ۲» وماه تابان شو 


| گر بگذشت روز » ای‌جان ؛ بشب مهمان مستان‌شو 
بر ر خویشان بی خویشان شبی تا روز مهمان شو 
مردای یوسف خوبان » ز پیش چشم یعقو بان 
شب‌قدر ی کن این شبر ا»چر اغ بیت احز آن‌شو(۱) 
اگر دودیم مت خو ۰ کر عوریم خلعت شو 
اگر ضعفیم صحت شو » ۳۹ دردیم درمان شو 
برای پاسبانی دا ؛ بکوب آن طبل خانی دا 
برای دیو دانی دا » شپاب انداز شیطان شو (۲) 
تو بحری و جپان ماهی » بگاهی چیست بیگاهی 
حیات ماهیان خواهی بر ایشان آب حیوان شو 
شب تبره چه خوش باشد » که او مپمان ما باشد 
قای ترعان بجان زير [ ۰و ماه بایان شو 
خش کن ای دل مضطر » مگو دک و خبر وش 
چو میداند نپانها دا » دهان بر بند و پنهان شو 
۲ جو ود 
هل سییر مکاشرنر کردم 
عالم همه سا کن چو دل مین گر دد 
رات ۳۱ ی آورم زر اه دل 
اه دل ز آه دوشن 9 
)۱( شب قدر 3 شبی‌است که عبادت در آن شب برابرعبادت هزارماه باشد 
«ازغیات» لیلةالقدر : شبی که سالك در آن شب به‌تجلی خاصی اختصاص 
مییابد وباآن تحلی قدر ومر تبت او نسبت بخدا معلوم میشود و این ابتداء 
وصول سالك بعیت | لجمع است و مقام یز رگان عرفاست < تعریفات > (۲) 
شهاب : بالکسر‌ستارة روشن و بمعنی‌شعلةً تش بلند شده وستاره مانند 
چیزی که برفلك دوان میشود وآن دجم شباطن‌است و نزد با دخان 
ادضی است که بکرة نار رسیده مشتعل میشود < آنتدداج > دجم شیاطین 
(را ندن‌شیاطیت وآن‌نوعی ازستاره باشد شعله مانند که ملاتك بدفم شیاطین 
از آسمان می‌اند|ژزند < غیاث‌اللغه > 








ای خنک آن دل که توئی غصه واندیشةً او " 


ای‌تن دجان بندة او » بندیک ۱۱ 
عقل و _خرد خبرة او » دل اد 
چیست مراد تن ما » ساغر مرد افکن او 
چیست مراد سرما » دولت پایندة او 
چرخ معلق چه بو ؛ کهنه تربن خمة او 
رستموحمز که بود» کشته و اف کندغو(۲) 
هیچ نرفت و نرود / از دل من صورت او 
هیچ نبود « نبود همسر و مانند؛ او 
ملك جهان چیست که تا او بجپان‌فخر کند 
فخر» جهانر است که‌او ؛ هست خداوند؛ او 
ای‌خنک آن دل که توتی‌غصه و اندیشةٌ او 
وای خنک آن .ده که توئی‌باج ستاننده او 
عشق بود دلبر_ما » نقش نباشد بر.ما 
صورت. نقشی چه بود بادل داینده او 
گفت‌برانم پس‌اذین "من‌مگسان دا زشکر 
مک | که توگی » مانع‌ورانندةاو 
بس کن ار چه که سخن سهل نما ید همه‌را 
در ذوهزاران نبود يك کس دانندة او 


(۱) شکر خنده : وشکر خند کنایه از تبسم باشد یعنی درزیرلب خنده کرزدن 
«برهان» (۲) چرخ معلق : کنایه از آسمان است. رستم و حمزه: دستم 


نام پپلوان مشهود ایران وحمزه نیز نام پپلوانی است « غیاث اللغه > 


اصل همه کسان توتی 


ای تو امان هربلا ء ما همه دد اما تو 
جان_ همه خوشست ددساية لطف جان‌تو 
شاه‌همه جپان‌توعی » اصل‌همه کسان توئی 
چونکه‌تو هستی آن_ماء‌نیست‌غم از کسان‌تو 
ابر غم توای قمر * آهد دوش بر جگر 
گفت مرا ذبام‌ودر؛ هد سا ار ان و 
جست دلم ز قال او » دفت بر خبال او 
شاید ای نبات خو ؛ اینهمه در ذمان تو؟ 
جان‌مر | ددین‌جهان » تم مش در دهان 
ازهوس_ وصال تو » و زطلب جهات تو 
بنده بدید جوهرت ء لنگگ شدست‌برددت 
مانده‌امع ای جواهری » بر طرف دکان تو 
شادشود دل دجگر» چون بکشا تن 
باز گشا تو خوش قبا » آن کمر اذمیان‌تو 
و ججید 


هر عمر که بی دیدن اصحاب بود 
یا مرگ بود بطبم يا خواب بود 
آبیکه ترا تره کند ژذهصر 
اف ند بان 


مات 


بود 





+ سقط ‏ بروژن فقط دراین مورد بمعنی «فضیحت ورسوائی» سپووعلط 
در نبشتن ودرسخن ودرحساب > ) منتهی‌الارب وآنتدداج) ».. سقط بفتحتین 
دراصل بمعنی‌غلط وخطاست و بمجاز بمعنی بد گفتن مستعملست «غیاث | للفه> 





ای خراب امر وز از فردای تو فردای تو 


ای جهان برهم زده سودای تو سودای تو 
چاشنی عمرم اذ حلوای تو حلوای تو 

و ‌ ء :۶ 
9 پراد دراست‌ومروادیدولعل 
تا بریزد جمله دا درپای تو در بای تو 
ای خماد عاشقان از باده های دوش تو 
وای‌خراب امردذ » از فردای تو فردای‌تو 
چون نظر کرد‌نکو» من درصفات گوهرت 
ماه » ت‌ نمود از سیمای تو ۲ 
ماه‌خو) ند مر تر ا» بس‌جر مدار عز لن سخن 
مه که باشد تاشود همتای توهمتای‌تو ٩‏ 

و 

هل تا برود سرش بدیوار آید 

سر بشکند و جامه بخون آلاید 

از برمن سوزن و انگشت کزان 

کان . کفثه شتنمای منش.باد [ید 

جهدید 

هم کفرم وهم‌دينم‌وهم صافم و درد 

هم پیرع وهم‌جو آن وهم کودك خرد 

گر من میرم مرا مگوئید که مرد 


کومر ده *بد وز نده‌شدودوست برد 








۹۹ ۳ ی ادج موی و رده موی و 


ای دم هشیاد نم بیهوش‌هشیاری" لو 


ای خراب اسرارم اذ اسراد تو اسراد تو 
تقشها میدیدم اذ گلزاد تبو گلزاد تو 
کشته عشق توام یه مت در تعوی 
خحط هائی دارم از » اقراد تو اقراد تو 
میگدازم میگدازم هرذمان همچون‌شکر 
ای شکر ها رسته از گفتار تو گفتاد تو 
شب همه خلقان بخفته چشم‌من بیدارو باذ 
همچو بخت و طالم بیدار تو بیداد تو 
چند و تی‌مر مر ا» ک کار چون کاهل‌شدی؟ 
ر است و یم اف‌صنم از کار تو از کار تو ! 
ای طبیب عاشقان ۱ این جمله بیمادیم 
ییازان دفتر کس ماد بو دمت بو 
ای دم هشیادیم بیپوش هشیاری تو 
وای دم بيپوشيم ۰ هشیار تو هشیار تو 
خ مس تبریزی اکه عالم اند کی اند کگ بود 
از عطا و بخشش بسیاد تو بسیاد تو 
جبجججو 
ٍك لحظه | گر نفس‌تو محکوم شود 
علم همه انبیات معلوم شود 


آن‌صورتغیبی که‌جهان‌طا لب او ست 
در آيتهّ فهم تو مفهوم شود 


هرطرفی که بنگری ملك و یست و کوی او 


ای دل اگر نخواندت ‏ ره نبری بکوی او 
بسی قدمش کجا توان ده ببرری بسوی او 
یکجپت آی تا م۹ ده شودت به بی‌جهپت 
دیدهٌ بی جهت گشا » تا نگرق تو "روق او 
راهنمای بایدت ؛ ای که هواش میپزی 
زانکه بخود نیتوان کردن جستجوی او 
ت نروی بسوی او راست بگو کجا روی ؟ 
هر طرفی که بنگری ملك ویست و کوی او 
جام و سبوی‌او منم» غالیه بوی او منم(۱) 
پیش من آ ی تاشوی» جمله بر نگ و بوی‌او 
تاد تحت ان می ۶ وم المت اه است 
هیچ برون نمیرود از دلم ارزوی او 
۲ نچه‌ز ماشنوده‌ای؛ آن ز خداشنوده‌ای 
چون‌هم» گفتگوی‌ماهست ز کفتگوی او 
هیچ مجو زهیچکس * نام و نشان من که من 
غرق محیط گشتهام * ازرشحات جوی او (۲) 
رو بر شمس تا دهد از تو خلاص مر ترا 
خوی بدت بدل کند جمله بخلق و خوی او 





(۱) غالیه : مر کبی معروف خوشبوی و آن از مشك و عنبر و کافور و 
دهن‌البان وغیره میساژ ند وفارسیان بمعنی‌مطلق خوشبوی با لفظ بادیدن 
و کشیدن و زدن استعمال نمایند - میر ابوالحسن فراهانی در شرح قصاید 
انوری اژدبیع‌الاحرار زمخشری آورده که عبدالنه بن‌جعفر شیشه‌ای ازغالیه 
پیش ماو یه بتحفه آورد او و هذه غالية یعنی این گران است واین 
نام پروماند . میرخسرو : دفته اذاین روضه بفردوس بوی - غاليهٌ نو ژده 
حوران بموی . میرمعزی : برسمن اژ مورچه دادی نشان - برقمر اژ غالیه 
داری اثر - مورچه دا چند نهی بر سمن - غالیه دا چند کشی بر قمر 
«آ نندراج» (۲) رشحات : رشح » بفتح تر اویدن آب «منتحب» و «خوی 


کردن و ترایدن «صراح» رشحات س سم بمعنتی تراوشپا است . 


2 





راز کلستان بر کو بر کو 


اک بر مردان. " بر کو بر گو 
ای مه باقی » دای شه ساقی 
ای همه دستان » ساقی مستان 
هم همه دانی » هم همه جانی 
اب شیابی »شاخ ثباتی 
٩‏ ات ی 
غم نپذیری ۰ خشم نگیری 
گر دبای ۰ هرچه که بایی 
نی بستیزی * نی بگریزی 


شمس حتقایق » مفخر تبریز 


الا دالیت سیاه و قد رعناش نگ 
گفتم که ز کوة حسن»يك بوسه یده 


2 


وای شه میدان ؛ بر گو بر گو 
جان سخندان » بر گو بر گو 
قصه ایشان + بر کر بر گو 
داز کلستت ان براکو بر گو 
خواجه" دیوان » ب رگو ب رگو 
که ات ۶ نو براکو 
دا مها بر کی بادکو 
ادا وگو 
حرمت ایمان » بر گو بر گو 
بی سرد پایان » بر گو برگو 
ای شه سلطان » ب رگو ب رگو 


شبرینی آن لمل شکر خاش نگر 


بر گشت‌و بعنده گفت‌سوداش کر ۱ 


جدجوجد 
امر وز شدم‌تشنه ز بان‌مست وخمار 


راست ازدیده‌فشان 


نی‌دل دادم » نه‌عقل» نه‌صبر وقراد 
ار 
مود 
اندیشةً دهرت زچه بگداخت جگر طبع تو مزاج دهر تشتاعت مک 
پندار که نطفه ای نینداخت پدر انگار که گلخنی نیرداخت قدر 





(۱) غره 


لیس فی‌الدار غیره 
آی‌شده‌غر«ه درجپان؛دو رمشو دورمشو(۱) 
یار و نگاد دد برت » دور مشو دور مشو 
خلق منم خانه منم » دام منم دانه منم 
عاقل ودیوانه منم * دور مشو دورمشو 
مد منم پیر منم » بسته بز نجیر منسم 
صاحب تدبیر منم * دور مشو دور مشو 
کعبه اسر ار منم » جبه و دستار منم 
راهب وژ نارمنم » دورمشو دودمشو (۲) 
شاد منم داد منم * پنده و آزاد منم 
انده دلشاد منم * دور مشو دور مشو 
شام منم دوز منم » عشق جگر سوز منم 
شمم دل افروز منم » دورمشو دور مشو 
روضه منم * حورمنم * تارمنم » نور منم 
جنت معمور منم دور مشو دور مشو 
با منم غار منم * دلبر و دلسدار منم 
غنچه منم خار منم » دور مشو دور مشو 
فصل منم وصل منم * فرع منم * اصل منم 
عقل منم نقل منم * دور مشو دور مشو 
نام منم * بام هتم * صبح منم * شام منم 
حاصل ایام منم » دور مشو دور مشو 
روژمنم * روژه‌منم » آب منم » کوژه منم 
صاحب دریوژه منم * دور مشو دور مشو 
شمس منم ؛ ماه منم » صاحب در گاه منم 
غافل و ۲ گاه منم » دور مشو دور مشو 
شمس شتدل ریز منم » مخفر تبر یز منم 
خنجر خو نریز منم » دور مشو دور مشو 


غاذل ومفرور بودن «قاموس» حکیم فردوسی گوید : مشوغره 
ژاب‌هترهای عویش نکیدارهر سای خویش«بپادعجم» (۲) راهب : 
بر صاحب » ژاهد و گوشه نشین ترسایانرا گویند » رهب : دد عربی 
به‌عنی تر سیدن و رهبه : ( ترس ازخدا ) * راهب : پارسای ترسایان و 


«رهیان» جمع | نست «از متن وحواشی برهان» 





2 


۸ 


هد 
۱ زءرتایسك 2۳ 
مموهت بجتلمتان هه 
۳ 1۸۵1117 1۸1۲۲۲۲ 


۲ ۵جرظآنا ۵ 1 
11۷110 1۸817117۲ 


تو مهلتم کی میدهی ؟ 


1 
می بر سر می مید‌هی؛ 


ای شعشعه ی نور فلت در قبهٌ مینای تو 
پیمانةٌ خون شفق پیکان خون پیمای تو (۱) 
ای میل‌ها در میل‌ها » ای سیل‌ها در سیل‌ها 
رقصان و غلتان مد ه تا ساحل دریای :و 
با رفعت و آهنگ مه » مه را فتد از سر کله 
چون ماه رو بالا کند » تا بنگرد بالای تو 
درهر صبوحی بلبلان * اقفان کنان چون بیدلان 
بر پرده های واصلان » در روضهٌ خضر ای‌تو 
چانپا همه دیدار جو ‏ دلپا همه دلدار جو 
ای بر گشاده چار جو » در باغ بی‌پهنای تو 
يك جوروان‌ماء معیت » يك‌جوی دیگرانگبیت 
يك جوی شیر(تازه و بك جو می حمرای تو 
تو مپلتم کی میدهی » می برسر می میدهی 
کو سر که‌تاشرحی‌دهم از نشأَءٌ صهبای‌تو (۲) 
من‌خود که با شم کاسمان» دردود این‌دطل گر ان 
یکدم نمییابد امان » ازعشق استستای تو(۳) 
ای ماه سیمین منطقه با عشق داری سابقه 
ای آسمان هم عاشقی ‏ پیداست ازسیمای تو 
عشقی که آ مدجفت‌دلشد هت دل 
ای‌دل‌خمش*تا کی بو داین‌جهدو استقصای تو۶(۶) 
دل آگفت: «من نای ویم ان زدمپایو یم > 
گفتیم: «نالان‌شو کنون» جان بندة سودای‌تو .» 


(۱) قبه : بضم وتشدید * بنای گرد آورده چون گنبذ وهرچه مثل آن باشد 


چون یه سپر و قبه عمارتی و گاهی مراد از آن چتر و خیبه وحقه باشد 


نمی 


« بقیه در صفحه بعد > 


باز صد بار بگویم که در بار بگو 
ای صبا آنچه شنیدی لب یاد بگو 
عاشقان محرم دازند نه اغیاد » بگو 
هم تو داری خبر از ذلف شکن ددشکنش 
پیش ها قضه دوای ۵۹ ۱۱۱ 
شرح عارتگری دلف دای ۶ 
قصه غمزة آن چشم ستمکاد بگو 
گوش دا جون که ذ پیغام نصیبی دادی 
اکرا بود چشم مرا وعدة دیداد ؟ یکو 
چونحکایت کنی‌ازدو ست»من اذغایت‌شوق 
باز صدباد بکویم که دگرباد بگو 
عاکه از شرم» کل از عنچه تاد رت 
صفقت روی دلارام » بجلتز ار در 
تا دگر سرو نناذد بخرامیدن خویش 
صفتی با و از آن قامت و رفتار بکز 


« بقیه حاشیهً صفحه قبل > 
« نندراج» میناء شيشة مر ابو بر [ بگیتة رنگین که بدان بررطلا و نقره نقاشی 
کنند وا کثر آن سبز باشد یالاجوردی «غیاث» قبة‌مینا : بمعنی‌قبة ژ بررجدی 
است که کنایه از آسمان‌باشد «برمان> بیکان : ۶ بفتح اول نو ك تیز تیرو نبزه - 
تیرو‌سنان «حواشی‌برهان» (۲) شاه : ونشوه بفتح‌اول وواو؛ 29 


باشد که درمقابل هشیاری است «د ماخود از برهان ومنجد > صهبا : 
اولشر اب | نگوری: (۳) استسقاء 
و نام مرض که درآن‌شکم روز بروز و ِ) استقصاء 


۹ 


۰ از خواستن وگ ده 
: بروژن 


استفسا( ؛ طلب نپایت چیزی کردن و بنپایت چیزی رسیدن و مجاذاً بمعنی 
شش وسعی بسیار «مأخوذ ازغیاث> 








عشقش دل بر درد ر ابر کف نهد بومیکند 


ای عاشقان ای عاشقان » 1 نکس که ‌بیند روی او 

سار ند هوک ر ددا عقل او » آشفته گردد خوی او 

معشوق دا جویان شود دکان او ویران شود 

بردوی وسر پویان شود » چون آب اندرجوی او 

در عشق او مجنون‌شود؛ سر گشته چون گر دون‌شود 

اآآن کو چنبی ر تجور شد ‏ نایافت شد داروی (و 

عشعش دل بر درد را : بر کت ند بو متککند 

چون‌خوش نباشد آن‌دلی» کو گشت‌دستنبویاوه(۱) 

بس‌سینه هارا خبست او؛ بس خوابها درا بست او 

بسته ست دست جادوان » آن غمزةٌ چادوی او 

شاهان‌همه مسکیت او خو بان قر اضه چبت او(۲) 

شیران زده دم بر زمیت * پیش سگان کوی او 

بنگر یکی » بر آسمان » بر قلعةً روحانیان 

چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او 

ای ماه ؛ رویش‌دیده‌ای » خوبی اذاو دزدیده‌ای 

ای شب توز لفش چیده‌ای * نی نی نثی‌يك موی او 

ای دوی ماچون زعقران » ازروی لاله سان او 

ای دل فرو دفته هم چون شانه در آکسوی او 

مررعشق دا خود پشت کو ‏ اوسر بسررویست رو 

این پشت ورواینسو بود » جزرو نباشد سوی او 

ای کعبه ما کوی او » ای قبله مسا روی او 

فر اش‌این کو» آسمان ؛ و ین‌خاك کدبا نوی‌او (۳) 

این عشق‌شد مهمان‌من» ز خمی بزد برجان‌من 

صدر حمت و صد آ فر ین بر دست‌و بر باز وی او 

ای شمس تبر یزی بده » وصلت ما ؛ منت بنه 

هر جسم را من جان کنم * هرساعتی از بوی او 
)۱ دستندوی : ودستنیو به » کلولهای باشد که ۱ : را اژ اقسام عطریات 
ساز ند و پیوسته دردست گر ند و بوی کنند و آ نچه از لخلخه و خوشبوی که 
1 تر ابدست تو ان گرفت و بعر بی شمامه گو یند و هرمیوه‌ای که بر ای بوییدن 


« بقیه درصفحهٌ بعد > 








تا ببوسم همچو زلفت بای لو 


ای مرا بربوده ان بالای تو وان‌لب دچشم خوش‌ودعنای‌تو 
کرده سودائی و دسوائی مرا غمزه های ۳ شهلای نو 
همچو رلفت یچ یچ و درهمم تا بیوسم همچو زلفت بای تو 
گشته‌امسرمستد بیخودددسماع زانکه دم دم میدمد هیپای تو 
زو دگ و گرجان‌همی‌خواهی‌زمن تاکنم آنچه که باشد دای نو 
ای میان عاشقان و ببخودان فتنه ها از غمزه و ایمای تو 
شعله ها اندر فتادهء هر طرف از فردغ ان سودای دز 











جد لالا : بروژن کلا بنده وخادم و گیاهیست که ازطرف مکه معظمهآور ند 
و بجپت بواسبر > تور کر درنش نافم است سلمان که :سر فُرا ۳0 
کنیزانش نیارست آورید - لولوی‌کافور وش تانام خود لالانکرد. مولوی 
گفته : هن بزن دستی که آن شاهد رسید - هان بکن‌رقصی که لالا مرود 
و لالا سر ای یعنی خواجه سرای و مرد ری که مر بی و مواظب خدمت 
بزرگ زادگان کند نیز لالا گویند چنانکه از بیت مولوی مفهوم میشود 
ودرین ازمنه لله خوانند چنانکه خدمتکارقدیم وپیراز کنیزان دا دادا گو ند 
ودراین ایام بیالف مشهور شده دده خوانند و ثز لالا" بمعنی روسن 
و تابنده وبدینسنی جز درصفت لق لق مستصل نیست » شیخ شیراژ گفته : 
زابرافکند قطره‌ای سوی یم . صلب آورد نطفه‌ای درشکم - از آن قطره 
لو لوی‌لالا کند ... لق لق: مروارید ولالی جمع آ نست «مأخوذ از آ نندراج> 
« قیهً حاشيهٌ صفحه قبل > 

بر دست گير ند عموماً ومسرهای ناد د و کوچك و خوشبوی ازجنس خر بزه 
خصوصاً «ماخوذ ازغیاث و برهان» (۲) قر اضه : بضم‌اول » دیزة ژروسیم 
ودراصل ‏ لغت‌قر اضه » ریزه هرچیز که از مقر اش قطع شده برزمین افتد 
«غیات» (۳) کد بانو : بفتح‌اول * بی‌بی‌وخاتون و بررگ خانه‌را گویند؛ 
چه کد بمعنی‌خانه وبانوبستی بی‌بی وخاتون باهد ود اصطلاج ز زوا کو ید 
که معتبر وموقر باشد وسامان خانه دا بروجه لایق کند «برهان»> 





بی‌ذبده من مارا حون دیدة مائی نو 
ای یاد قلددر وش ۲ دلتتگ چرائی نو و *# 


از جفد چه اندیشی" ؛ چون جان همائی تو 





بخرام چنین عازان » در حلقهً جانباذان 
ای دفته برون از جا » آخر بکجائی تو : 
ات وتان تم لح نو نشات ها 
ان تیش اش راء تدمای و 3 
بس خوب ولطیفی تو » بس چست و ظر یقی‌تو 
0 بس ماه لقائی تو . آخر چه بلائی تو ؟ 
ای از » فر و ذیبائی » و د خوبی و دعنائی 
جان حلقه بگوش تو * در حلقه نیائی تو ! 
ای بنده قمر بنشت » جان بسته مر پیشت 
ات تاد ی که ند ی 19 
از دل چو ببردی عم ۰ دل گشت چو جام جم 
مر ایحا ور در 
هر رود 4 تو ‏ ابیت فرات نوا 
در مجاس سر مستان » با شود د شررآئی تو 
ی نارکا اص ها 


وک 1۱۲ چرن ديد مائی تو 


+ قلندر بفتحتین : کسیکه اوراتجرید وتفرید از کونين باشد وفرق میان 
قلندر وملامتی‌وصوفی آ نست که قلتدر تجر ید و تفرید کمال دارد ود تخر یب 
عادات وعبادات کوشد وملامتیه [ نکه در کتم عبادات کوشد یعنی هیچ معنی 
چیزی اظپار نکند وهیچ سره‌ی نپوشد وصوفی [ نست که اصلا دل او مشغول 
بخلق نشود والتفات برد وقبو لشان نکند ومر تبهةً صوفی اذهردو بلند تر ست 
زیر که ایشان باوجود تجرید و تفرید * وادث وپیرو حضرت سید عالم‌اند 
وقدم برقدم حضرت بهتر ین‌عالم (ص) می‌نهند ومیرو ند . عراقی: پسرا * ره 
قلندر سزد اد بمن نماگی » که دراز ودور دیدم ره زهد وپارساتی . وعبارت 
ازر ند و بیباك و بمعتی خرابات وجای بودن قلنددان مجازست. <۲ نندداج» 


نا 





بغراد ئی او رسد ۴ که نود بیقراد #را 
که بگلزاد تو رسد دل خسته ز خار تو 
سس وسوسناز آن تو» همه گلشنازآن تو 
تلفش اذ خزان تو » طربش از بهاد تو 
ز زمین تابآسمان » همه گویان وخامشان 
چو دل وجان عاشقان بدرون بیقراد تو 
همه سودا بر ست‌تو * همه عالم بدست تو 
نفسی مست مست تو 4 نفسی در خمار تو 
چه کند سروباغ‌را » چونظر نیست زاغ‌را 
تو ژ بلبل فغان شنو که ویست اختیار تو 
منم از کار مانده‌ای » ز خر بدار مانده‌ای 
بفراغت نظر کنان * بسوی کار و بار تو 
بگذارم زبحروپل » بگریزم زجزو و کل 
چکنم من عذار گل » که ندارد عذار تو 
چه کنم عمرمرده دا * دل وجان‌فسرده را 
دوسه روز شمرده دا" چو» نیم درشمارتو 
چودل وچشم و گوشها زتو نوشد ز نوشها 
همه هر دم شکوفه ها * شکفد در نثار تو 
پس از ین‌جان که‌دادمش بخمو شی‌سپارمش 
ز کجا خامشم هله » هوس جانسیار تو 
بخموشی نهان شدم » چوشکار بتان شدم 
که شکار و شکاریان » نحپند ازشکار تو 
همه فر به (وصل تو * همه لاغر زهجر تو 
همه شادی" رک شان » اثرو یاد گاد تو 
جدجدید 

ای زادة ساقی * هله از غم بگذد 

ای‌همدم روح قدس . از دم بگذر 

گفتی که ذغم گريختم شاد شدم 


شادی" روان‌خود * از اینهم بحذر 


همه شادی» و آریه شان اثر و باد کار تو 


هله تا راز آسمان شنوی جمله مو بمو 
متسه بگوشه‌ای » دو سه مست تراله گو 
ز دل وجان لطیف‌تر * شده مپمان عنسده 
زطرب چون حشر شود ؛ دل‌وجان مست‌تر شود 
فتد از جنگ و عریده * سرمستان میان کو 
زاصارات روحشان ۰ زصباح صی و حشان 
عسل ومی‌روان شده » بچپ و راست سو بسو 
نقسی شان معانقه ۰ نفسی شان معاشقه 
و وطرت * اک 
بس مارب قند لب > شتکر ینی شک شکر سب 
تب حال بوالعجب > تواژیشان ادب مجو 
بعدل وب سافتی که هها داد 9 بافتی 
بحلیمی کناره جو * بطبیعت نشاط خو 
ققدحی دو ز دست خود بد ه) یجان بمست خود 
هله تاراز اسمان » شنوی‌حمله مو بمو 
چوخرد غرق باده شد ؟ در دولت کشاده شد 
کته کرام بگشاید که انققو | (۱) 
من ودلدار ناز یت » خوش وسرمست همچنین 
تککلستان جان دوان ء ز کلستان رک و بو 
تو بگو باقی غزل » که کند در همه عمل 
که توعی‌عشق وعشق دا ؛ نبود هیچکس عدو 
تو بک و کاب کوثری » خوش و نوش ومعطری 
همه راسیز کن‌طری 0 ور وشوو )۲ 
جوجوجد 
ای ظل تو از سايةٌ طوبی خوشتر 
ای ر نج تو از داحت عقبی خو شتر 
پیش از رخ تو طالب معنی بودم 
ای نقش تو از هزار معنی خوشتر 


(۱) انفقوا : بخشش کنید خر ح‌کنید . (۲) طری : تازه و نو «غیاث> 








غزل تمام کنم و یم مکرر و 
بوقت خواب بگری هو که هین و 
چو اشتهای سماعت بود ااپکه تر گو 
چومن ذ خواب» سروپای خویش گم کردم 
تو کوش من بکشانی که فسه از سر گو 
چوردی دوذ نپان شد بزیر طرء شب 
بیری که ۳۵ تن بط ی 9 
فتاده انش غم سارت 
تب ((هده 45 حدره لب چو شکر ,گر ! 
ی قانم ؟ 
غزل تما کنم گوئيم مکرر کو؛ 
ییا بگو چه کنی گر ذ خوابناکی نخویش 
بتو بگوید لاله : برد به عنبر گو 
از آ نچه خورده ای و دد نشاط آمده ای 
مرا اذ آن بخودان و حدیت در 3 
ذمن چو میطلبی مطر بی مستانه 
تو نیز بامن. پیدل ذجام و ساغر گو 
خموش باش ز الطاف شمس تبریزی 


بگفت هان هله از های و هوی کمتر گو 


+4 معثیر : خوشیو - عنبری - ژعفرانی «المنجد» 





خواهی کزو بوئی بری عطار شو عطار شو 
بیداد شو پیدار شو * رفتست شب بیدار شو 
بی‌وصل او * اذخویش هم بیز ارشو بیز ادشو 
آمد ندا از آسمان » آمد طبیب عاشقان 
خواهی که پیش آید ترا ؛ بیمادشو بیماد شو 
در مصر ما يك احمقی نك میفروشد یوسفی 
باور نمیداری بیا اينك سوی بازاد شو 
ون ترا سجون کند روی ترا کلگون کند 
کارا و ففت برون کند ۰ 1 نکه سوی کلز ارشو 
مشنو توهر مکر وفسون»؛خون ر اچر اشو ئی بخون؟ 
همچون قدح‌شو سر نگون و انگاهدر دی خو ار شو 
این سینه داچون غاردان خلوتگه آن یاردان 
گر یار غاری هان بیا در غارشو درغارشو 





ویر ان چو کردت‌این‌ژمان سودی تمیداردفغان 


ان نس ی یت تا 


خواهی که معمو رت ند معمار شو معمار شو 
عالم همه پر‌شوربین * وان دولت منصود بیت 
خواهی که منصورت کند بردار شو برداردشو 
چون ژلف او هرصبحدم. باد صبا برهم ز ند 
خواهی کزو بو ثی بری عطار شو عطاد شو 
تو مرد نرم ساده ای ژر دا بدزدان داده ای 
خواهی که یابی دژد را » طر ارشو طرارشو 
خامش‌ازذین سرهای او کم گوی اژدریای او 
خو اهی که غواصی کنی؛ دم دارشو) دمدارشو 
حه نود 


سا تا ات ری ی ۱ 


بالا منشین که هست پستی خوشتر 
هشیار مشو که هست مستی خوشتر 
درهستی‌دو ست» تکار و دز[ 
کان نیستی از هزاد هستی خوشتر 





از روز بهست | کنون شب ما 


بیدل شده ام بهر دل تو ساکن شده ام در منزل تو 
صرفه چکم در معدن تو؟ زر دا چکنم با حاصل تو؟ 
شد جمله جهان سبز از دم نو قبله‌ی دل دجان » هر قابل‌تو 
شد عقل د _خرد؛ دیوانه تو بی‌علم و عمل » شد عامل‌تو 
گردن‌بکشد جال همچوشتر تا زنده شود از بل ۳ 
حل گشت زتوهرمشکل‌جان ماندم بجهان » من مشکل تو 
پئویس برأت ‏ اين مزد. هرا تا نقد کنم » از عامل تو 
ازروذبه‌است » | کنون شب‌ما از خاب/ مه نس کامل نو 
تا شب شتران » همراه روند تا منزل خود » با محمل تو 
در منزل خود آزاد شوند از ظالم تو ۰ اد 7 
رید 
چون از دخ یار باز گشتم بپاد باغم بچه کار آید وعیشم بچه کار ؟ 
از باغ بجایلاله» گوخار بروی؛ وزذابر بجای قطره گوسنگ‌بباره 
جبجو ود 


گفتم :چشمم ! گفت: بر اهش میدار گفتم: جگرم! گفت: بر آهش‌میدار 
گفتم که: دلم؛ گفت:چه‌داری‌دردل؟ گفتم: غم‌تو؛ گفت: نگاهش میداد 


جدمجید 
گوش مارا بی دم اسرار مداد چشم مادابی رخ دلداد مداد 
بزم مادابی نی و خمار مداد مادا نفسی بی خودت ای یار مداد 


ی بسمل : هرچیز که آنرا ذیح کرده باشند بعنی سر بر یده باشند و 
تشمشر گتشه شدم ۳ تم کریت۳ و وجه تسمیه‌اش تست اه در وقت ذبح 
کردن بسم ال گو یند _ و مردم صاحب‌حلم و پردبار را هم گفته | ند «برهان» 





تا که در آید بباغ » چپرة گلناد تو 

آه چه وود افتتد دز دل کل * نار بر 

کول لها روانش حان رنی و 

قد بنفشه بخم * از کشش باد تو 

غنچهة گلزار جان ‏ دوی ترا یاد کرد 
2 چشم چه‌خوش بر گشاد » درهوس خاد تو 

سوسن تیغی کشید * خون سمن دا بر یخت 

تیغ به‌سو سن که داد؟ نز کس‌خو تعوازتو؛ 

بر مثلز اهد ان حمله چم خشك بود 

مستلك و سر سیزشد » از لب خمار تو 

از سر مستی» عشق » گفتم بار منضسی 

ور نه‌جزاحول که‌دید در دو جهان‌یار تو(۱) 

بردل من‌خط تست مپرالست و بلی (۲) 

م بتات ح اور ان ها 

گوشت کجاماندو بوست‌درتن [ نکس که‌او 

رفت نمك سود وار سوی نمکزاد تو 

دامن تودل گر فت» دامی دل‌تن گر فت 

و ای‌از این کشمکش»های‌از بن کار تو 

بس کن وخاموش کن » بیش مگو سر"دل 

هردوجپان خون شود ازدل خو نخواد تو 

خسرو جان شمس دین ۴ مفخر تبر یز یان 

در تن و جان عشق تو » در دل دلدار تو 
(۱) احول : بالفتح بروزن مشعل » کژچشم یعنی کسی که يك چیز دا دو 
پیند «غیاث» خواجة شیر از فرماید : پاك بین از نظرپاك بمقصود ورسید * 
احول اژچشم دو بین‌درطمم‌خام افتاد مثال از نثر: خروسی‌داپیش احو لی بسته 
بودنداو را گفتند: «هیچ‌میدا نی که‌مردم احول‌یکی‌دا دومی‌بیند؟> گفت:«این 
مخن‌غلط صر یج و کذب محضست ‏ ذیر | که اگر چنین بودی پاید که حال » 


۶« بقیه درصفحهٌ بعد > 





بوسه بده بروی خود راز بگو بگوش خود 


جان و سری تو ای پسر » نیست کسی بجای تو 

کر 

بوسه بده بروی خود » داز بگو بگوش خود 

هم تو به بین جمال خود » هم تو بگو ثنای تو 

تست مار زار تور »رتست رای ۱ 

۰ بح ۰ 

راز برای کوش کز 6 ناد توهم براک تو 

خیز دپیشم ای خرد » تا برهم ذ نیک و بد 

خیز دلا نو نیز هم » تا نکنم سزای تو 

پسته لب تو بر گشا» چیست عقیق ؛ بی بها 

کان, عفیق هم توئی » من چه دهم بی‌ای تو 

سایةٌ تست ای بسر » هرچه که هست خبروشر 

سابه فکند ای بسر » در ددجهان همای تو 

خامن اکر,تو صادقی »فد لوصا اه 

هرنفس از جمال او مبر سدت صفای تو 
« بقیه حاشیه صفحه قبل > 
من‌این دوخروس راچپاردیدمی.» ! «لطاتفالطو اف تصحیح ادیب وشاعر 
شپیر آقای احمد گلچین معانی > (۲) خط : هر نوشته عموماً و کتابت و 
مکتوب که دوستان بدوستان نویسند خصوصاو این مجازست و نیز بمعنی 
محضر وححت و یمعنی اعراض وسبزة نورسته که که رخساربدید آید 
« نندراج» الست و بلی : اشاره به آیه۲ ۱۷ از سورة اعراف : واذ اخذ 
ريك من بنی آدم من ظبورهم ذریتهم واشهد هم علی انفسهم الست بر بکم 
قالو ابلی شهدناان تقو لوایومالقیمةا نا کناعن هذاغافلیت . حضرت مولانا دد 
مثذوی نیزفرماید : بپراین لفظ الست مستبین * نفی واثبات است دد لفظی 
قرین - ژانکه استفهام انبا تیست این ليكك دروی لفظ لیس شد دفین «مثنوی - 
دفتر پنجم > ایضار ك : ص۰ ۲۷ کتاپ حاضر 








میتگر دد آسمان همه شب بادوصد چراغ 

جانا توئی کلیم و منم چون عصای تو (۱) 

9 واه خلقم و رکه «رزذهافی عفف ۶۱ ۶ 
در دست فضل و رحمت تو مارم و عصا 

مادری شوم چو افکندم اصطفای نو (60 

ای باقی یقای تو » بی روز و روز گار 

شد روز و روزگار من اندر وفای تو 
وود وه رود آکاددبگر » کردهی مرا 

بادا فدای عشق و فریب و ولای تو 
دل‌چشم کشت جمله چو چشمم بدل کر قت 

بی کام و بیز بان » سخن از و صفه‌ای نو 
زاندم که از توچشم خبر برد سوی دل 

دل میکند ثنای دو چشم و دعای تو 

میگر دد آسمان همه شب بادو صد چر اغ 

در حستجوی چشم خوش دلر بای تو 

و کاسه .بی 
"صد چان و دل فزود » رخ جانفزای تو 

گر خانه و دکان ز هوای تو شد خراب 

در تافت لا جسرم بخراسم ضا ی و1 

ای جان ۳۹ رضای تو * غم خوردن دلست 

صد دل شم سپارم پپر رضای تسو 

ازذخم هاون غم‌خود » خوش مرابکوب (۳) 

زین کوفتن رسد بنظر توتیای تو 

جان چیست؟ نیم بر ک ز گلز ار حسن تو 

دل‌چیست ؟ باك شکو 49 ز بر ک و نوای تو 

حامشضس ککنم اک حد * قکو ده من نت 

گفت آن تست 2 خلقان صدای تو 
(۱) کلم : سخنگوی وهم سخن و مجروح » لقب موسی‌علیه | لسلام چر | که 


اکثر با حقتعال ی کلام میکردند «غیاث» دداین بیت اشاره به عصای موسی 
ِ < بقیه درصفحه بعد > 


تت و ود سس افو 





زر دکشتی از خزان غمکین مشو 


چشم ما دا هرزمان بستان نو گوش ما دا هرنفس دستان نو 
ماهيانيم انددین ددیا که هست دوزددشن » گوهر و مرجان‌نو 
عیش ما نقد ست و آنگه نقد نو ذات ما کانست و انگه کان نو 
تا فسون هیچکس دا نشنود این جهان کینه دا برهان نو 
ای‌شکرخواد»این شکر از ذوق او میدمد اندد دهان دندان نو 
جعله ای کرکمیپپرید کر۱ ۰ هرکرا ۳و ۳ 
من ذمین دا لقمه‌ام لیکن زمین دویدش ذین لقمه صد لقمان نو 
زرد گشتی انخزان غمگن‌مشو در خزان بین تاب تابستان نو 
چونکه عدشمس تبریزی‌دسید ‏ . جان خود قربان‌کن وقرباننو 
جد وود 
مائیم چو حال عاشقان زیر و زبر وژ دلبر ما هردوجپان زیر وذ بر 
ازتتر وش متره اند 3۵۵ وانکس که از اوجست نشانزیروز بر 


« بقیه حاشیه صفحه قبل > 

شده ر. ك: ص ۳۲۵ (۲) اصطفا : بر گزیدن و بر گزیدگی « غیاث > 
اصطفا آن بود که حق‌تعالی دل بنده را برای معرفت خود فارغ‌گرداند تا 
معرفت وی صفای خود اندر آن بگستراند و اندر این درجت خاص و عام 
موّمنان همه یکیاندازعاصی ومطیم وولی‌و نبی لقو له تعالی‌نم اور ئناالکتاب 
الذین اصطفینا من‌عباد نا فمنهم‌ظالم لنفسه ومنهم‌مقتصد ومنپم سابق با لخیر ات 
«هجویری» (۳) زخم : جراحتی که بوسیلهٌ آلات جارحه يا ناخن ودندان 
ومانندآن بهم رسد » دیش «برهان» ... نشان ذدن تیغ وتير و مانتدآن 
که بر بدن باشد و بمعنیذخم خوردن نیز آمده ‏ نظامی گفت : شه دشن 
هندی و زخم روس - به بیچید برخود چو زلف عروس «بپار عجم> 





طفت : در ۲ » در بکشا هیچ مکو 


جز ز لطف و کرم دلبر ما هیچ مگو 
چهر 5 زدد مرا بین و مرا هیچ مکو 
دل پر خون بنگر » چشم چو جیحون بنگر 
هرچه دیدی بگند» چون و چرا هیچ ی 
دی خیال تو یامد در جرد 8۶ 
وزبرون گفت : «درا ء در بکها هیچ مگو .» 
وت خود را بکرینم که فغان اذ شم نو 
گفت : «من ذان توام ء دست مخاء هیچ‌مکو» 
تو چو» سرناعر منی بی‌لب. من ناله "مکن 
تا چو چنکت بنواذم ذ نوا هیچ مگو » 
و این بو مرا کرف جمان‌چنه کش 
آکفت « هرجا که دوم زود بیا هیچ مکوه 
تا « ار هیچ نگوّیم تو روا میدادی ؟ 
ای گردی و ی که در ۲ هیچ مگوه » 
ان( ییا تا 
ارت کت کت هیچ مگو 
شمس تبریزی تاکتاه رد د ستت 


د ستم ات دس مش و و در ۲" هیچ مکو» 
جو دج 
مجتون و پریشان توام دستم گید 
سر !گشته و حبران توام دستم گیر 
هر بین سر و پای دس رای دارد 
من بی‌سرو بی پای توام دست م گیر 





چو خوابم » بیاید بخواب اندراو 


چی از سر بگویم بود سرور ‏ او 
چو من صلح جویم * شفیع او بود 
چو در مجلس آیم » شرابست و نقل 
چو در کان دوم او عقیقست و لعل 


چو من دل بجویم بود دلبر » او 
چو درد جنگ آیم ؛ بود خنجر او 
چو دد کلشن آیم : نود عبر ۶ 
چو دز بحر آیم بود کرد او 
چو در چرخ آیم » 
چو اذ غم بسوزم بود مجبر او 


چو در دشت ایم * بود دوضه او بود اختر او 


چو در صدد ایم * بود صدر او 


چو در رزم آیم بوقت قتصال 
چو دد بزم ایم » بوقت نشاط 
چو نامه نویسم برر دوستان 
چو بیداد گردم بود هوش او 
چو جویبم برای مزل قافیه 
تو هر صورتی که تصود کنی 
تو چندانکه بر تر نظر میکنی 
بر و ترك گفتار و دفتر بگو 
خمش کن که‌هر شش‌جهت نوراوست 


و 


آمد آمد» آانکه نرفت او هر گز 


نود صف نگهدار و سر [۵ت۳۹ او 
بود ساقی و مطرب و ساغر او 
بود کاغذ وخامه و محبر او (۱) 
چو خوابم » بیاید بخواب اندر او 
بخاطر بود قافیه کستر او 
چونقاش » خامه بود بر سراو (۲) 
از آن, برتز, تو : بود برتر او 
که آن به که باشد ترا دفتر" از 


وذین شش‌جهت بگذری » داوراو 


بیردن نبد آن آب؛ ازاین‌جوهر گز 


او نافه مشك وما همه بوی و بیم از نافه شنیده ای جدا بو ؛ هر گز 
و 
شیرین سخنی» شکر لبی»شورانگیز 


یعنی که چو آفتاب دیدی برخیز 


آمد بررمن‌دوش نگاری سر تیز (۳). 
با روی جو آفتاب یدارم کرد 


(۱) محبر: دوات ؛ مر کب دان«[امنجد» (۲)خامه: قلم دا گویند که بدان 
چیزی نویسند وهر توده‌را گویند عموماً و توده‌و تل‌ریک راخصوصا«برهان» 
(۳) سر تیز : مردم تیز مغز وتند باشد و کنایه از مژ گان خوبان هم هست 
سرش تیزشد موّ‌بدان دا بخواند زمانی فر او ان‌سخنها براند (شاهنامه) . 


هر چه بعا لم آرشی ء دورم و بیز ارم از اد 


۱ چون بجپد خنده زمن » خنده نهان دارم از او 
روی ترش سازم ازو یانک و فعان ارم از اد 
با ترشان لاغ کنی؟ خنده زنی ؛ یک شوه( 
خنده نپان کردم من » اشك همی بارم از او 
شهر بزر گست تنم » عم طرفی * من طرفسی 
يك طرفی نودم از و » يك طرفی نادرم اژ او 
4 سانش رهم «بنا .شکر‌انش«شکسرم 
روی من و پشت من او هرطرفی خارم از او 
صد چو نو و صد چومتش »۰ مست شده از خم او 
رقص کنان ۰.دست ذ نان» بررسرهرطادم از اد(۲) 
طوطی قند و شکرم » غبر شکر می نخودم 
هر چه بعالم ترشی » دودم و بیزارم اذ او 
تک ترشی داد ترا * شهد و شیی بات مر 
سکسك و لنگی تو از او.من‌خوش‌و رهو ارماز او(۳) 
هر که در این ده نرود » در ره دوراست رهش 
من که ددین شاهرهم » بر ره و هموارم اذ او 
مسجد اقصی است دلم » جنت مأواست دلم 63 
حور شده نورد شده ؟ حمله ارم ار ها 
هر که حقش خنده دهد » از دهنش خنده جپد 
تو اگر انکادی از او » من همه اقر ارم از او 
وت رک خنده بود ۶ گر به تدآرد چه وت 
گوس و کل مشتتفد ۰ در دل مسارم ار زد 


(۱) لاغ : هزل وظرافت وخوش طبعی - فریب وباژی - فریب دادن و 
باژ ی کردن - مسغر گی نمودن - بد دل و بددلی ودل بد کردن «برهان> 
(۲) طارم : خانه ایرا گویند که ازچوب ساژند همچو خر گاه و غیره - 
یام خانه دا نیز گفته اند" و 5 هم آمده است - و مححری را 
نیز گویند که اذزچوب‌ساز ندو اطراف باغ و باغچه جپت منم اژدخول مردم 
نصب کنند «برهان> (۳) "سکسک: «بضم هردوسین وسکون هردو کاف» 
اسبی که راه تداشته باشد و نتاهمو ار راه رود - ضد راهواره انوری گفته: 


< بقیه در صفحهٌ بعد > 








من و تو بی‌من و تو جمع‌شويم ازسر ذوق 
خنک آندم .که نشینیم در ایوان من و تو 
بدو نقش وبدوصودت؟ بیکی جان من و تو 
ارات فلک اه ۱9 
مه و خود دا بنمائيم » بدیشان من و تو 
رنگ باغ و دم مرغان بدهد ۳ حبات 
ان زمانی که در ائیم » به بستان من و تو 
من وتو » بی من دتو جمع‌شویم از سرر ذدق 
خوش و فارغ » ذخرافات پریشان من 2 تو 
طوطیان فلکی جمله شکر خواده شوند 
در زمانی که بخندیم بدینسان من د تو 
این عجبتر که من د تو بیکی کنج اینجا 
هم ددین دم بعراقيم و خراسان من د تو 
بیکی نفش 
در بیشت وابدی و ع در سقان من 2 تو 
تس زا بر دکر در هوس شمس الدین 
جان بباذیم چو خودشید درخشان من د تو 


بدین خاک و بدان نقش در 


« یه حاشیه صفحه قبل > 

از کاهلی که بود نه‌سکسک نه‌راهوار <«آنندراج» (4) مسجد اقصی: 
مسجدی در اورشليم در جوار مسجد خلیفهةٌ سوم عبر < المنجد > ... اسم 
بت المقدس که مسجدی است درشام <۱ نتدراج > جفت : بفتح > شتا 
ودر اصل بستانی را گویند که درختان او مت دا بوشیده باشد چه درهر 
لفظ عربی که جیم و نون باشد معنی خفا و پوشیدگی در آن ملحوظ باشد 
چنانچه پری‌د| جن از آن گویند که در نظر پوشیده‌است وجنین بمعنی بچه‌ای 
که درشکم پوشیده باشد جنان و جنات جمم آنست « آنندداج > 





طا ان 


7۷ 


1 
4 
4 
ِ 








مرف که خود پسند شد » همچو کدو بلند شد 
چیست که هردمی چنین » میکشدم بسوی او ؟ 
عنبر نی و مشك نی » بوی ویست * بوی او 
قلله ایس ی ما م دشن له توب متا 
تو به‌شکست منکیم » سنگ وی وسبوی‌او (۱) 


تو به شک ست او سی * توبه و اینچنین کسی ؟ 


3 


برده دری و دلبری خوی ویست » خوی او 
توبهة من برای او * توبه شکن هوای او 
توبهٌ من » گناه من ؛ سوخته پیش دوی او 
شاخ درخت عقل و جان » نیست مگر بیاغ او 
آپ حیات چاودان » نیست مگر بجوی اد 
مرد» که خود سند شد‌همچو کدو بلند شد 
تا نقود زخود هی » بر نشود کدویاو 
سایه که باز میشود جسع و درازذ میشود 
هت و افتات حتان » قوست جستجوی او 
سایه ویست و نوراو ۰ جمم ویست و دور او 
نور زعکس روی او » سایه زذعکس موی او 
ای مه و آفتاب جان » پرده دری مکن عیان 
جان پر و بال میزند » در طرب سبوی او 
آتش » آب میشود ؛ عقل خراب می شود 
جا زفلك فرو درد » پردةٌ هفت توی او (۲) 


)۱ تو به : در اصطلاح صوفیان 5 نخستن مرحله سبر طالب است و ان 
عبار ست از يك نوع | نقلاب حال وتحول درطالب ... ۶« توبه دا سه معنی 
است اول ندامت » دومعزم بو تر ك معاودت » سوم خودرا پاك کردن ازمظالم 
وتخصومت - نید بغدادی - نذ کر قالاولیاء ۲ص۳۲> ...«تويه عوام از 
کناه است وتوبةً خواص ازغفلت .۰ . بر هرعضوی توبه‌ایست توبهةٌ دل نیت 
کردنست برترك حرام وتو بهً چشم فروخوابا نیدن‌است چشم دا اژمحارم و 
تراك اکرفتن است در گرفتن مناهی و توبهٌ پای ترك دفتن است 
یملاهی وتو ی گوش نگاه داشتن‌است گوش دا از شنودن اباطیل وتو بهشکم 


« بقیه درصفحه بعد ») 





مکتب‌شمسی م مور ومم یووم موی مومت م موی مهم مب یدج ج جوم دیق 
رازه سماع 

دل‌من » دل من * دل‌من‌بر تو رخ تو » رخ تو * رخ بافر تو 

صتدا صنما"» گر عان لو بدهم » بدهم » جان دسرتو 

کف‌تو» کف‌تو» کف رحمت‌تو بو الب تو وال ۳ 

دم‌توء دم توء دم جان وش پو می توء می‌تو * می‌چون زدتو 

درتو » درتو » در بخشش تو کل بو کت ۱۳ 


« بقیه حاشیه صفحه قبل > 

خوردن حلال است - ذوالنون مصری - تذ کرة الاو لیاء ۱ص ۱۲۸> ۰.۰ 
«توبه دا ازجانب مغرب دری ‏ باز باشد تاقيامت بروری - تازمغرب برژ ند 
سر آفتاب » باز باشدآن درازوی دومتاپ - هست جنت رازارحمت هشت‌در؟ 
باثك درتو بهاست زان هشت ای بسر- این همه که باز باشدگه فراذ وان در 
توبه نباشد جز که‌باز - هین غنیمت دار دربازاست زود * دحخت ( تا 
بکوری حسود - دفترچپازم مثنوی » بیان | نتکه درتوبه باژزاست»> ... «گر 
نبودی مرد تائب داقبول ۹ بدی هر شب .بر ای او تزول کر کنه ها 
ار اوهست باز * توبه کنکاین درنخواهد شد فراز- گردرآئی ازدرصدقی 
دمی* صد فتوحت پیشباز آید همی - منطق‌الطیر شیخ عطار» ۰. «...اول 
مقام آن کسی که از چیزها ببرد و بخدای پیو ندد توبه است » توبه دا اول 
مقام تهاد زیرا که توبه ازجفا باز گشتن است ... واز جفا باز گشتن آشنی 
11 


ردنست و آشتی کردن نحستین مقام دوستی است که تا آشتی نباشد خدمت ؛ 
ار ری نگردد وفا ازدشمن همه جفابود نخست دوستی با ید تا بازوفا » وفا 
گردد - شرح تعرف - ج اول ص۱۰6 ایضاً رجوع کنید به شراح احوال 
پل عبداث تستری ورابعهً عدویه درتذ کرة اولالیاء و کشف المحجوب 
هو بری ص ۳۸۱ و دفاتر مخلوی اژجبله دفتر اول داستان ۳۳ 
توک بر وزن کوی » تم اندرون باشد مطلقا اعم از اندرون خانه و 
| ندرون دهان وبینی و امثال آن - ولای وته را نیز گویند همچو دو توی 
و سه‌توی یعنی دوته وسه ته ودولایو سه‌لای «برهان> 


باید که حمله حجان شوی ‏ تالابق‌جانان شوی 


حیلت رها کن عاشقا 
نتفر دّل و9 در 1 
هم خویش دا بیگانه کن 
ایک با سا عامفان 
رو سینه دا چون سینه‌ها 
ها که شراب عمی را 
باید 45 حمله‌حان‌شوی 
کر توسوی‌مستان‌شوی 
آن وک توا شاهمدان 
گر گوش وعارض ‌بایدت 
چون جان تو اندر هوا 
فا نی شود ۰ چون عاشقان 
قفلی بود میل و هوی 
مفتاحج شو مفتاحج شو 
بئواخت نورد مصطفی 
کمتر ‌ چوب-ی نیستی 
و رس عان ام ترا[ 
دام نس و مر غ از تو رمد 
ر چپره بنماید: صنم 
ور زلف کف اد ژ هم 
تا کی‌دو شاخه چون دخی 
تا کی‌چوفرزین وروی ؟ 
يت مد تسی از کان بدی 
يك مدتی‌چون جان بدی 
ای شمس تیر یزی بیا 
جانرا نوا بخشا شپا 


دیوانه شو دیوانه شو 
پروانه شو پروانه شو 
هم خانه را ویرانه کن 
همخانه شو همخانه شو 
هفتآب شوی از کینه ها 
بیماته شو پیمانه شو 
تا لایق جانان شوی 
مستا نه شو‌مستانه شو 
هم صحت عسارض شده 
"در دانه‌شو در دانه شو 
ژز افسا نهٌ شیرین ما 
اقسانه شو افسانه شو 
بنهپاده بر دلپ‌ای ما 
دندانه شو دندانه شو 
1 استن حنانه را 
حنانه شو حانه شور( 
شنو لسان طبر را 
رو دانه شو رو دانه شو 
بر و اد ای وت لاه 
رو شاه‌شو رو شانه‌شو 
تا چو بیدق کم کت 
فرزانه شوفرذانه‌شو(۲) 
يت مدتی حیوان شدی 
چانانه شو جانانه شو 
درچان‌جان ؛ داری:توجا 
شاهانه شو شاهانه شو 





(۱) استی حنانه : (بفتح‌حاء و تشدیدنون) رجوع کنید بت وضیحات‌ذیلغزل : 
من مست وتودیوانه مارا که بردخانه ؛ صدبار ترا گفتم کم ذن دوسه پیمانه 
(۲) رخ - بیدق -قر زین : نام سه مپره ازمپره های شطر نج است. 





خشلت و ترم خیال تو» آبنهام حمال تو 


در سفرم بجان تو * بیخبرم بجان تو 
همچوهلال » زاد؛ من ؛ زان قمرم بجان تو 
خشتک 3 بر خیال تو » ایهم حمال بر 
خشكلبم ز‌ سوز دل 4 جنت ترم بحان نو 
۳ تو تالم سته ان تنک‌شکر کشاده ای 
چون مکس شکسته پر بر شکرم بجان‌تو 
دام هميشه تا بود» افت بال و پر بود 
رسته شود د دام تو؛ بال 2 پرم بجان تو 
روز و شبان خیال تو» مونس‌جان‌جمال‌تو 
نش شده دلال تو ۰6 در نظرم بجان تو ‏ 
در تبریز شمس دین هست چراغ هر سحر 
طالب آفتاب من جون سحرم بحان تو 
و 


اامد دی دیوانه و شپای ,دراز 
مائیم و شب تیره و سودای دراز 
ماراسر خواب نیست؛ دل‌باوه‌شدست 
آنرا که دلیست تا کند پای دراز 


بر دلال : بمعنی ناز وغمزه واشاره بچشم و ابرودا گویند « نتدراج> 








" همه عشتم همه عقلم همه جانم بجان تو 


دگر باده بشوریدم بدان سانم بجان تو 
بپر بندی که بر بندی * بدد"انم بجان تو 
بیا ما دا » که از مستی بدانسانم بجان تو 
که راه خانه خود دا » نميدانم بجان تو 
نخو اهم عمر فانی دا » توئی عمر عز یز من 
تخواهم جان پرغم دا » توئی جانم بجان تو 
چو توینپان شوی ازمن * همه تادیکی کفرم 
چو تو پیدا شوی در من * مسلمانم بجان تو 
گر #بی‌خوددم از کوذه خیالت را دراودیدم 
و گر یکدم زدم بیتو * پشيمانم بجان تو 
تانق اقلا کم) چف ابر یه مس کم 
و گر بی تو بگلزارم * بز ندانم بجان تو 
کوش من نامت > سماع هوش من جامت 
عمارت ن مرا اح که ویرانم رو 
درون بتکده و کعبه 3 تو ئی‌مقصو دم ای مر شد 

ملو رو بتگردانی » بگردانم بجان تو 
1 در محاات عجب نود 
که این دم جام دا از می تمیدانم بجان تو 
بغبر عشق ۷ و 
زصحن دل همین‌ساعت * برون‌دانم بجان تو 
ایا منکر درون جان مکن انکاد ها پنپان 
که سره سر نیشتت وا فرو خانم بجان تو 
مده پندم که نپذیرم » مشو غرده که بپذیرم 
که‌شب چون‌جام‌م ی گیرم » غزل‌خو انم بجان تو 
نه‌ماهم من‌نه‌چر خم من‌نه دعدم من نهابر)من 
همه عشقم » همه عقلم » همه جانم بجان تو 
تو جان عید قربانی به پیشت عاشقان قر بان 
بکش در مطبخ عشقت » که قر بانم بجان تو 
زعشق شمس تبریزی . ز بیداری و شبخیزی 
مثال ذره سر گردان ۰ پريشانم بجان تو 


مکتت 


سسی 


درخواب شو زعالم وازشش جهت آریز 


رفتم بکوی خواجه و گفتم که خواجه کو 
گفتند خواجه عاشق و مستست کو بکو 
نت فر یضه دارم " آخر نشان دهید (۱) 
من دوستدار خواجه ام و نیستم عدو 
اگفتند حواجه ۲ قأکی‌ان بایان هت 
او دا بباغیا جو ؛ یا بر کنار جو 
مستان و عاشقان بر دلدار خود روند 
هر کس که گشت‌عاشق » رو؛ دست ازونشو 
خاصه کسی که عاشق سلطان ما بود 
سلطان وم نبیر وفا دار تشد خو 
درخو اب شو زعالم داز شش جپت گریز 
ت۱۹ وق و آواره سو بسو 
بستم رده دهتان رو گشادم ره نپان 
رستم بيك قنینه ز سودای گفت و گو (۲) 
خامش‌شدم ز گفتن اسراد «من‌لدن> (۳) 
شاه عشی بکورشه ااین دم _هاک هر 
ات سعفت اس نت ها 
مخدوم شهء‌س دین زدل و جان خود بجو 
۱ و 
آن یار کشید باذ دستم امروز 
از دست شدم » دست سم امروز 
يك مست نیم » هزار مستم امروز 
7۳ دبوانه پر ستم امروز 





)۱( فر بضه : فرمودة خدای ازز کوة مال‌وستور واز نماز وروژه» فراش 


00 


شیشه وصراحی وغبره وقنانی‌جمم آن «غیاث>.. 
الارب» (۳) من لدن : اشاده به‌آیه ۵" اذ سودة ۱۸ 


جمع آ نست یا 
اعبدآمن‌عباد نا اتیناه‌رحمة من عند ناو علمناه من لدناعلما». 


«الکیف» : «فوجد 


آن «آنند راج» (۲) قنینه : آوندی که شراب در آن پر کنند مثل 
مایند متکنه ششه اهتار 





شنی‌خانه توعی»خانه بمگز ارومرد 
عشوه‌دهددشمن‌من » عشوه اور امشنو 
دشمن مارا وتر اوح شاد.مکن 


هیچ‌حسودازپس بکس‌نيك‌نگویدصنما 


ون هر نقسی خویش بهر بادمده 
تا بکجا کشد مرا 


سخت خو شست چشم تو 
دوش چه خورده‌ای بتا 
فسه کر ست نام نو 
با طر بست جام تسو 
مرده ا اسر ببیندت 
ات نی که مس 
نوی کستلات میز ند 
بو ی شراب میز ند 
خوبی جمله شاهدان 
چون ینمود ذره ای 
باز ید ید چشم متا 
باز رسید پیر ما 
هر نقسی بگوتیم 
عقل نماند ده را 
هر سحری چو ابر دی 
باك کنم با ستبت 
مشرق ومغرب اد دوم 
کت ای ی 
اد کقوری بدم 
کت زفخیاا > دال مرا 
صبر پرید از دلم 
تا ات مرا 
ای تبریز " باز گو 
کین دوچپان‌حسد برد 


وسوسه ها را بزن آ نش . 


عشرت چونشکر ماد اتونگهدارومرد 
جان ودلم‌را بغمدغصه بمسیاد ومرد 
حیله دشمن‌مشنودوست میازاد ومرو 


آنچه‌سز داز کر م‌ددست به‌پیشآردمرو 
وسوسه‌هارا بزن | تش‌توییکباردمرو 
مسقتی بی‌امان تو؟ 

اه 
راست بگو بجان تو 
د شکر ست دام تو 
با آسکست نان نو 
فهم کند که سر خوشی 
قاس 13 پان تو 
از دل پر شراد من 
او و اف تا و 
مات هه و اد هد 
ترش 
| نجه ندید چشم 
بیخود و سر گران تو 
عقل‌تو کو؛ چه شدتر ا؟ 
در عم و امتحان تو 
بارم اشات بر درت 
اشكت ‌ تام نو 
ور سوی آسمان شوم 
جا ترسد نشان نو 
صاحب منبر ی بدم 
عاشق و کف ذنان تو 
عقل گریخت از سرم 
مستی بی امان تو 
بپر خدا بشمس دین 
بر شرف جپان تو 


دید مرا که بی‌توام گفت مر ) که: «و ای‌تو» 
سنکت شعاف میکند از هوس لقای 3 
جان پر و بال میز ند از طرب هوای 7و 


آتش آپ میشود » عقل خراب میشود 


3 


دیده من برای تسو 
جامء صبر میدرد * ناله بعرش میبرد 


دشمن خواب میشود 


هردم ؛ هرمن ورن ؛ عشق چواژدهای تو 
بند مکن‌رو نده ر| ء وگر نه مکن‌تو خنده را 
جور مکن تو بنده را * نیست کسی بجای تو 
چیست غذای عشق تو ؟ این جگر کباب من 
تخس ده عراب م۲ وه ات ۳ 
آب تو جو بچو رود » کی سخنم نکو رود 
کا دمم فرو رود * از سیب حیای تسو 
عشق در آمد از درم » دست نهاد بر سرم 
دید مرا که بی توام گفت مرا که : وای تو 
دیدم سخت منزلی » در هم و سخت مشکلی 
رفته و مانده‌ام » ولی کشته بدست و بای تو 
ای مه ومپر شمس دین * شاه سپپر شمس دین 
خون شده است جان من در هوس لقای تو 
جدجدجه 
ای‌تنگ‌شکر. از تر شان چشم بدوز 
آتش بزن وهرچه بجزعشق بسوز 
دکان‌شکر فر وش و ترشی ۱5 
برف وسرمایو انگپی‌فصل تموز»! 
+ لیا : ظیورمعشوق دا گو بند » چنانکه عاشق دایقین حاصل‌شود که اوست 
«مصطلحات فخر الدین عراقی> . . لقا : دیدار کردن «صراح»... فاد-یان 
بمعنی‌روی وچپره استعمال نمایند «بهارعجم> 





خارج وداخل توآی هر دو طرف آن آو 
سیر نیم سیر نی ۰ از لب حندان نو 
.ای که هزاد آفرین بر لب و دندان تو 
هیچکسی سیر شد ؛ ای سر از جان خود ؟ 
جان منی * چون یکیست جان من وجان تو 
3 و سيم »مر که و گیاتم ارب (۱) 
دور بگردان که من * بندة دودان تسو 
مشکشی میکنی .۱ نش" خودم +کش ۱ تمام 
فا سر ی ی 
گر چه دودستم بخست » دست تودستان ببست 
دست چکار آیدم 9 دم و دستان تسو 
ی ای کنات ار ۱۳۱۱ 
رقم جر مان (3) 
گفتم : «ای ذوالقدم * حلقة اين درشدم (۳) . 
"تا که ترنجد ز من » خاطر دربان تو ۰> 
گفت که : «هم بردری واقف و هم دد بری 
خارج وداخل توئی " هر دوطرف آن‌تو ۰« 
خامش!د یگ مخو ان» بس بوداین نز ل و خوان(4) 


تا باید روم و ترك » بر خورد اذ خوان تو 








)۱( مستسقی: بضم میم وفتح تاو-کسر‌قاف وسکون هر دوسین آب خواهنده 
برای نوشیدن وصاحب مرض استسقاء چون در بعضی آسفام(زسسها تفیی 
بسیار باشد لپذ| صاحیش دا مستسقی گویند «آنند داج» : گفت من مستسقیم 
آبم کشد 0 میدا نم که هم آ بم کشد 1 هیچ مستسقی کی و ۳ 
دوصد بارش کند مات وشراب .کر نیاماسد مر| دستک وشتکم - عشق اب از 
من تخو اهد گشت کم «مثنوی دفتر سوم > (۲) چر مدان : بر وژن قلمدان 
دو لمیان چر می دا گو یند یعنی کیسه‌ای که از پوست دوز ند « برهان > (۳) 
قدم و قدیم : سایق اندروجود » آنکه هستی وی سابق بود مرهمه هستی 
هارا «هچویری» (ع) فزل : بضم‌اول وسکون دوم وسوم ضیافت ومهمانی 
که پیش‌مهمان گذارند «غیاث» 


بنشی باغم عشقم همه‌دم همدم عشق 


فارغ از کار جپانم تننا ها یا هو 
سودمن‌جمله نربان گشت‌وز یا نم‌همه‌سود 
چون ندارم‌سرموگی بتصرف‌دل‌ودین 
چون بر | ند بچنینم قلم ازدست قضا(۱) 
همه در بندتوام ظاهرو باطن بالحق 
به‌چه‌ره ساخته ای نقش‌مر ادداین لوح 
بهمان لطف و ترحم,که‌توداریذ اذل 
بنفس باغم عشقم همه‌دم همدم عشق 
چون‌سرو راز تو بوددر تورسد نورحضور 
بتوشمس‌الحق تبر یزدل ژجان‌دهی 


و2 


ای ذدره زخورشيد تواتی بگریز 


توهمچوسیوتی وقضاهسو شنک 


جو وج 


ای‌عشق توداده باز جان‌دا پرواز 


يت ذره عنایت تو ای ننده نواز 


ای عشق نخسبی و نخفتی 9 
باقی سخنی هست نگویم او دا 


ایمن از دور زمانم تننا ها یا هو 
حاصل سود و زيانم تثنا ها یا هو 
بمررادش گذرانم تننا ها یا هو 
من اذاین به نتوانم تننا ها یا هو 
بفراغ از دگرانم تننا 0 
که بصد پرده نهانم تتنا ها یا هو 
برهان از همگانم تتنا ها یا هو 
چه درین غصه نمانم تننا ها یا هو 
بتو فارغ ز غمانم تننا ها یا هو 
زثری بر گذرانم تننا ها با هو (۲) 


چون نتوانی گر یخت باوی مستیز 


باسنگ تب آپ خودرابمر یز 


لطف‌تو کشیده جنگ جانر اددساز 


بپتن ز هزار ساله تسبیح و نماز 


در ديدة خنتگان نیفتی هرگز 
وت کل لو ۲ کت لگ 


)۱ قضا: حکم کردن و گز اردن واجب وادا کردن و آفر بدن وتمام کردن 
وبیان نمودن - و بمعنی عبادتیکه وقت آن گذشته باشد - قضا نت که ام 
الپی درحق مخلوقات دفعتاً واقم شده و «قدر > نچه بتدردیج برطیی ان 
حکم او لین درعرصهٌ ظهود میرسد لپذا قضا امراست وقدر مأمور «غیاث» 
(۲) ری ء حاك نمناك وذیر زمت « غیاث‌اللفه > 


بگشا کار مشکلم تودليم ده که بیدلم 
وج 
قلم از عشق بشکند جو نو بسم نشان تو 
خردم راه گم کند ز فراف گر ان و 
که بود همنشین‌تو که بیاید گز ین تو (۱) 
رات از کمن تو که کشد خود کمان تو 
حصما کار مشکلم تو دلم ده که بید لم 
مکن | بدوست منز لم بجز از ان تو 
چوخلیل اندر آتشم ‏ زتف انشت خوشم 
نه چنانم که نز بر وتان نو 
رخم ازعشق همچوژد ژ توبرمن هزاداثر 
وا وی من نکر که چنانم بحان نو 
که بیاید بکوی تو * صنما جز بیوی تو 
سیب جستجوی تو » چه بودگل فشان تو 
ملكت ومردم و بری ملكت ومیر واهتدری 
فلك ومپر و مشتری » خجل از آستان تو 
زاشارات عالیت » ذبشادات شافیت (۲) 
ملک یگشته هر کدام» بدم ترجمان تو(۳) 
همه خلقان‌چومور کان* بسوی خرمنت دوان 
همه عالم نو اله‌ای ز عطاهای خوان تو 
چه دواها که میدهد ؛ پی هر دنج گنج تو 
چه نوا ها که میدهد » بمکان لا مکان تو 
تمس اک دل ین دم‌اسرار ازومجو 
که ندانی نهان آن » که بداند نهان تو 
تواز آن‌طر فه نیشکر» بطاب‌مغز_اندرون 
که خو داز قشکر نیشکر» نشو دخوش‌دهان تو 
شه تبر یز شمس دین» که بپر لحظه * آفر ین 
پرسد ازجناب حق ‏ بمه خوش قران‌تو (ع) 
(۱) کزان : بمعنی گز یده وا نتخاپ کرده باشد - وفاعل دا نیز گویند که 
| نتخاپ کننده ناشد همچو خلوت گز ین و عشرت گز ین - وامر به این معنی‌هم 
هست بمعنی | نتخاب کن و بگزین«برهان> )۲ شافی: شفادهنده - شفایخش 
قاطم وصر یج _ «الینجد» (۳) ترجمان: ترجمان معرب‌تر ز بان بمعتی‌کسیکه 
کلام دوشخس متغایر اللسان داپیکدیگر بفهما ند «غیاث» 








حالت و گفتار تو کو ؟ 
کارچپان هرچه که‌شد »کارتو کو؛ بارتو کو ؟ 
گردو جپان بتکده شد » آن بت عیارتو کو» 
کی که عاوتت جبان کرد ومارتت ۱۳۵ 
ای طربوشادی جان ‏ گلشن و گلز ارتو کو ؟ 
یر که قحطست جهان» نیست د گر کاسه ونان 
ای شه پیدا و نهان » کیله و انبار تو کو ؟ 
گیز که عووشید وق هر دو فر وشد به سقر 
ای مدد سمع و بصر * شعله انواد تو کو ؟ 
کید که خود جوهریتی» فیست پی مشتر یکی 
چون ۳ سرودیئی » ابر "هر بار تو ؟ 
کیر دهانی نبود " گفت و ذبانی نبود 
تا دم اسرار زند » جوشش اسرار تو کو ؟ 
هین همه بگذار که ما * مست وصالیم و لقا 
بیگه شد زود پیا * خانهة خمار تو کو؟ 
و مت مر هلر رف منت ۱۳ 
گر نه خرابی و خرف *جه فدستار نار ؟ 
خامش‌ای حرف نشان » درخود کوش شمشان 
تیه اعلی مکی خسالت رف ففتار و کب 


چند تر اطلب کنم خانه بخانه در بدر ؟ 
گر شبکی نشستمی با بت خو یش رو برو . . وه که چه‌عيش کردمی‌تازه‌بتاژه نو بنو 
گه لبکش‌مز یدمی» که( نخش گزیدمی ‏ که گل‌وصل‌چیدمی,ر نگ بر نگو بو ببو 
که شک رش بودمی؛ گه کمرش گشودمی گاهزوصل‌سودمی» سینه بسینه‌رو به رو 
همچو قدش ندیده|م»سرو بهیچ بوستان گر چه بسی بگشتهام باغ ببا غ‌وجو به‌جو 
چند تر اطلب کنم» خانه بخا نه دربدر؛ ‏ چندگر یزی از برم گوشه بگوشه‌سو بسوا 
عمر همه بسرشدم » درطلب وصال تو شهر بشپر میروم»درهوس‌تو کوبه کو 
از تبر یز میرسد ) هر سحری‌رسول‌جان خیزو بیاد گرمرو؛دشت بدشت وکو بکو 


هست طومار دا می بدر ازی" آبد 


۰ گررود دیده وعقل وخرد وجان » تومرو 
که مرا دیدن تو بپتر ازیشان» تو مرو 
اف اب حالات اارعار, کزدات رس تا دعس 

ماو و رود این فلك و اختر تابان تو مرو 
ای که «درد سخنت صافتر از طبع لطیف 
گر رودصفوت این‌طبم‌سخندان تومرو(۱) 
اهل ایمان همه در خوف دم خاتمه اند 
خوفم ازرفتن تست ای شه ایمان تومرو 
تو مرو ود بروی جان مرا با خود بر 
ورمر امی نبری باخود؛ از این‌خان تومرو(۲) 
با تو هرجزء جپان باغچه و بستان است 
و کر رود نی بستان ؛ تومرد ‏ 
هجر خو یشم متا ؟ ی( 
ای شده سنگ ز تو لمل بدخشان تومرو 
که بود ذره که گوید تومرو ای خورشید 
که بود بنده که گوید بتو سلطان تومرو 
ليك تو آپ حیاتی همه خلقان ماهی 
از کمال کرم و دحمت و احسان تو مرو 
هست طو مار دل می بدرازی ابد 
بر نو شته ز سر ش تاسوی‌پایان: تومرو 
کر نترسم ز ملال تو بخوانم صد بیت 
که ز صد بیشتر و هژده هزادان تومرو 


شس تبریز ؛ حیاتست لب لعسل خوشت 






مرواز بیش‌من ۴ ای چشمه حیوان تومرو 





)۱ صغوت : بر گزیدگی وخلاصه کردن وصاف‌شدن - و بنی بر گز یده 
وآنجه صاف باشد از یر گی و غش « غیاث > (۲) خان : بمعنی خانه و 
یمعن ی کارو انسر | نیز آمده < غیاث‌اللغه > 


ای شاه ز بردستم بی‌کام ودهان بر تو 

کشتست تبان جانم » ای جان جهان‌بر گو 

چون‌سلسله درجنبان * ای‌ساقی‌جان 5 

سلطان خوشان‌آمد » وان شاه نشان آمد 

تاچند کشی گوشم » ای گوش کشان بر گو 

سرهیست سمندرر | * زآتش که نمی‌سوزد(۱) 

جانیست قلندر را ؛ نادرتر از آن 

بتگر حش مساق ازدست به ستاو (۱۳ 

بارطل گران پیش آ» باضرب گران بر گو 

بر گوهله جان بر گو؛ تس همگان بر گو 

وان نکته که میدانی» با او بنپان بر گو 

زان‌غمزءة چونتیرش » ابروی کمان گیرش 

اسرار سلحشوری ‏ با تير و کمان بر گو 

از جام رحیق او » مستست عقیق او (۳) 

پینام عقیق او ۰ ای گوهر کان بر گو 

در عالم جان جاکن » در غیب ات۳ 3 

رو اروی‌ب رآنها کن؛زین گرمروان بر گو(ع) 

من بیخود و سرمستم » اينك سرخم بستم 

ای شاه بر دستم » بی‌کام ودهان بر گو 

شمس الحق بر یزی ؛ دادیم نشان از تو 

درم‌حلس مشتاقان ۰ آن نام و نشان 9 
(۱) سمندر: نام جانودیسث که در آتش مسکون میشود -گویند مانند 
موش بزرگی است وچون از آتش برمیآید میمیرد و بعضی گویند هميشه دد 
آتش نیست گاهی برمیاً ید واو را ع کر و از یو ست‌او کلاه ورومال‌میساز ند 
وچون چر کن‌میشود در آ تش‌میا نداز ند چر کهای اومیسوزد ویاك میشود - 
و بعضی گو ند بصورت سوسمار و چلپاسه‌است از پوست اوچترساز ند تا گره‌ی 
رانگاهدارد واژموی اوجامه‌بافند ودرهوای گرم پوشند محافظت گرما کند 
و بهضی‌دیگر گویند بصورت مرغی است والاعلم «برهان» (۲) دستان : 
مکروفریب . سعدی فرماید : بدست های تگادین چودرحدیث آیبی- هزاد 
دل بری : شاداد دستان . وحافظ فرماید : به مپلتی که سپپرت دهد 
زراه مرو - ترا که گفت که این ذال» تر ك‌دستان گفت ؟‌ (۳) رحیق: شراب 
خالص و صاف «غباث» )( ۳7 روان : جمع گرم رو بمعنی چابك و 
چالاك وتیزرو » حافظ گوید : چشم آسایش که دارد زین سپپر گرم و9 
ساقیا جامی‌مو| وه‌تا بیاسای ی و 








در با» نیم در با» نیم خالی هم از در با» نیم 
جمید و 

مستم » خر ابم » بیخودم منعم مکن‌عیبم مگو 
افتان ‏ وخیزان‌مبر وم می بین واین با کس‌مگو 
ای عارف بی خویشتن ! خرده منه برعاشقان 
دبو اه و اری میروم ء خانه بخانه » کوبکو 
بستان‌قدح » بستان‌قدح * در کش که مقبل‌ساقیم (۱) 
لافم شنو هر لحظه‌ای گویم که آبم نه سبو 
دریا نیم » دریا نیم » خالی هم از دریا نیم 
بر گ ددختم هه 
۰۱ خنده‌مزن‌چون کود کان » کز جان‌می وا قف ای 

برخوان تويك سورهز من‌معلوم کن‌سر ی از ف 

من مست از آن با ده نیم» که محتسب منعیم کند(۳) 

مست از شر اب و حد تم » فار غ‌شده‌ازر نگو بو 

اینجا چنینم بیخبر ‏ جائی دگر دادم نظر 

سر که ندانم از شکر » خم * می ندانم از سبو 
(۱) مقبل : قبول کنندءة فرمان حق ورو بچیزی کننده * صاحب اقبال‌ودو لت 
«غیاث» (۲) محتسب : ازکلمةً حسبه (بکسرح) و احتساپ است که در لغت 
بمعنی‌شمر دن ودراصطلاح به‌عتی ند بیر وسیاست ودرشر ع»مراد؛ امر بمعر وف 
و نپیازمنکر است ۰ محتسیی : وظیفه‌ای دینی‌اذ نو ع امر بمعروف ونپی 
ازمتکر است‌که برمتصدیان امور مسلمانان واجب است کسی دا که شايستةً 
این‌مقام باشد برای این پایگاه مین کنند [ نوقت وجوب آن وظیفه به آن‌کس 
تعلق میکگیر د و او بمنظور انجام دادن این امر همر اهان و یادانی بر ای‌خود 
برمیگز یند ودربارة منکر ات واعبال خلاف بجستجو میپرداژد و مرتکبان 
٩‏ تور میلآنان تعزیروتادیب میکند و مردم دا بحفظ مصالح عمومی 
شهر وامیدارد از قبیل‌منمکردن 1 نان ازتنگ کردن و گرفتن کوچه‌ها ومعابر 
وجلو گیری اذ بادبران و کشتیبا نان درحمل‌کردن بادهای سنگینتر ازمیز ان 
مناسب وفرمان دادن بصاحبان خانه‌های مشرف بر خرابیکه نپا راخراب 
کنند تامبادا بر ای رهگذران خطری روی دهد وعنع معلمان مکاتب وغیره 
اززدن کودکان نو آموز سس براناره مناذعه تاتسافر اه بت ۳۰۳ 
نمیتواند حکم قطعی‌صادر کند بلکه وی در خصوص امودی که دداین باره 
بوی میرسد نظر میدهد و اطلاعات خودرانزد قاضی‌وحا کم میفر ستد ومطاعا 
تمیتو اند دربارة دعاوی حکم بدهد .. نظارت درارزاق عمومی» درییما نه‌ها 
"واوزان » در امور کسبه و نظایر اینگونه امود نیز بعپدة محتسب است . 


‌ بقیه درصفحه بعد > 





ای شده‌از دست من» خون دل‌ و سر مست من 
مطرب مپتاب رو » هر چه شنیدی بگو 
ما همگان محرمیم » هر چه بدیدی بگو 
ای شه و سلطان من و ای طربستان من 
در حرم جان ما * هر چه دسیدی بکو 
ای‌شده ازدست من؛ خو ندل و سر مست من 
اینیمه را دیده تو ؛ آنچه گزیدی بگو 
درک خمار او » ای که ح: بار او 
دوش ز گلزار او ۰ هر چه بچیدی بگو 
عید بیاید رود » عید تو ماند اد 
از فلك بی مدد * چون برهیدی ؛ بگو 
دشر اسان جان * غرقه شدیم ای شکر 
زین شکرستان ات و چشیدی بگو 
مک می بچپ + میکشدم دل به راست 
رو که وا وش کی هد ی 9 
میابقدح ویختی ۸ فتستته ,ناکت 
قفل خرابات دا چون تو کلیدی بگو 
شور خرابات م۳ ور تون مناجات ما 
برده حاجات ما نه نو درندی ۲ و 
ماه در ابراندرون ‏ تبره شدست وژبون 
ای مه کر ابر ها بات و سدی در 
ظل تو پاینده باد » ماه تو تاننده باد 
چرخ بو اند باد از چه رمیدی 1 
عشق»مر ) گفت دی:«عاشق» تو چون‌شدی٩»‏ 
گفتم:« بر خون‌من»۲ نچه تنیدی بگو» 
درهوس شمس دین * شیفته از عقل ودین 
ازدوجهان همچو باد » چست جهیدیبگو 





« بقيهٌ حاشیه صفحه قبل > 

(مأخوذ ازمقدمةً ان خلدون » ترجمة دوست‌محترم» ادیب و فاضل گرانمایه 
آقای تمد پراو ین کنابادی ذیلکلمةٌ «محتسبی>) جپت مطالعه بیشتر دجوع 
کنید بهاين کتاب‌مفیدو ارز شمند» ایضارجو ع کنید به لغت نامهٌعلامه‌دهخدا ذیل 
لفت «احتساب» و کشاف اصطلاحات الفنون و معالم‌القر به فی‌احکام| لحسبه. 












" وگ رچوچنگ بنالم‌ازو شکایت نیست 
و 9 اش | گر پرده را بگردانم 
کرد قند ندارم» چو نی نوادادم 
نکه نو بت خشمست و صلح از ین دستست 
لا ول بدزوم ز آنتاب کمال 
" اکر بدزدم از آفتاب ننگی نیست 
" نه لولیان سیاه دو چشم دزد ویند 
آت و آدمی چو بدز دی بکم قناعت کن 
ات بر #کوهر زمانه پا 
ددیغ شرح‌نگشت وذشر ع میتر سم 
اگر توحق‌طلبی‌شمس‌دین تبریزی 


نور دل ما » روی خوش تو 
عید و عرفه » خندیدن تو"(۳) 
سجده که ما » تحاك در بو 
دل می‌نرود» سوی د ری 
ای هستی مت اژ هستی تو 


ژرین شدم از * سیمین بر تو 





که مست‌و بیخودم از بادة محبت او 
که همچوچنگم| ندر کناد رحمت‌او 
که هرر گم‌متعلق بود بضر بت او 
از [ نکه بر لب‌فضلش‌چشم زشر بت‌او 
چگونه باشدچون دررسم بنوبت اف 
گذرزطینت خود چون کنم بطینت‌او 
چه‌ننگ باشد مر لعل‌دا ژژینت اف 
همی کشند نان نوراز صبرت‌او 
که‌شیخ نفس قر پنست باجبلت او (۱) 
اگر توو اقفی از لطف و اسر یرتاو(۲) 
که تین‌شر ع بر هنه ست‌درشر یعت او ۱ 
مباش‌هان نقسی خالی از محبت او 


بك تو شدم از » توی خوش تو 


بال و پر ما » خوی خوش تو 
مشک و گل‌ما؛ بوی خوش تو 
چولانگه ما » کوی خوش تو 
چونر فته بودء»ءسوی‌خوش نو 
غوطه ۳ ما »* جوی‌خوش تو 
يك توشدم از.توی خوش تو(۶) 
هاهوی من از هوی خوش تو 


)۱( ح<یلت : به کسر دو حرف اول و تشدید لام - آفرینش « غیاث > . 
(۲) سر برت : راز و آنچه پنپان کرده شود < آنندراج > ۰ 

)۳( عرفه : دوذ نهم ماه ذی الحجه است وجه تسمیه این دوذ باین اسم 
آ نستکه چون‌حجاج بیت ال الحرام در روز نهم ذیالحجه در عرفات مناسك 
حج را بحای میور ند لذ| اد ور باسم مکان و محل نامیده شده است و 
" عرفات محلی است دد منی چوهری حاحب صحاح‌نوشته که ۲ تجادا بدین 


جپت عرفات گفتند که حضرت آدم علیه السلام وحوا بکدیگر دا شناختند 







(۶) تو و توی : ر. ك: به‌س 


ولی‌فیروژآبادی صاحب‌قاموس این‌قول رارد کرده‌است «ازقاموس‌وصحعاح> 
۲ - سه سطر آ خر صفحه 


من بگوش توسخنهای نهان خو اهم گفت 


من غلام قمرم » ضیر قمر هیچ مگو 
پیش من جز سنخن شهد و شکر هیچ مگو 
سخن دنج مگو . جز سخن گنج مگو 
ود اذین بی‌خبری * دنچ مبر هیچ مگو 
در شد یو | نه شدم » عشق مر اذبد بگفت: 
« مدع نعر ه‌مزن» جامهمدرهیچکو» 
گفتیم: «ای‌عشق امن از چیزد آر میتر سیم» 
کفت:«آن چیزد گر نیست د کر هیچ مگو 
من بگوش تو سخنهای نپان خواهم کت 
سر, بجنبان که بلی » جز که تس هیچ مگو 
قمری جان صفتی در ره دل بدا شد 
در ده دل چو لطیفست سفر هیچ و 
گفتم: «این‌روی فرشتست عجب یا بشرست > 
گفت : « این غیر فر شته‌ست و بشرهیچ‌مگو.» 
گفتیم:« بن چیست بگو-ز بر و ز بر خواهم‌شد.» 
گفت:« میباش‌چنین ز بر وز بر هیچ مگو 
ای نشسته تو در این خانة بر نقش و ناد 
خبزازین‌خانه » برون دخت ببر" هیچ مگو.» 
گفتم:«ای‌دل؛ بدری کن که نه این و صف خداست.» 
۳ : «اين هست ولی‌جان پدر هیچ مگو.» 
جبجوجد 

امروز مرو از برم * ای یار بساز 

ای گلین صد بر ک * بدین خاد بساز 

ای عشوه فروش » با خریداو بساز 

ای ماه تمام » با شب تاد بساز 


لب لعلش‌چو بدیدم دلم‌ازدست برفت 
گاه درصومعه با اهل‌عبادت همدم(۱) 
سا تن‌شده درارض بحکم تقدیر 
من‌چهگو یم که همه‌سا کن و جنبان‌منند 


" من بتقدیرم و تقدیرهم ازذات منست 














" خمش‌ای‌بلبل‌قدسی؛هم‌از آنروی‌که‌من 
" يك‌زمان دربرمنآ ی که فر خنده‌شوی 
تن تن تننن تن تننن تن تنتن 
تن بتن ذره بذره » همه انوار منند 
شمس تبریز که بنمود بهردیده عیان 
شمس بر یز که دانندة اسرار دلست 
شمس تبر یز که تبر یز ازومعمورست 
شمس تبر یز نه | زمشرق‌و نه‌مغر بی است 
شمس تبر یز محمد به یقیت دان وعلی 
دومبین زانکه یکی‌اند بذات قدوس 
این‌هم از گفتة شس‌الحق تبر یز بود 
وب و د ما ل از نتق غیب؛شهو د(۳) 


فارغ از کون و مکانم تنناها یاهو 
که سر اژ پای ندانم تنناها یاهو 
عاشق چشم فلانم تنناها یاهو 
آگاه و دير مغانم تنناها یاهو (۲) 
چون سا ؛ گاه روانم تنناها یاهو 
چه زمین و چه زمانم تنناها یاهو 
قادر هر دو جپانم تنتاها یاهو 
فارغ از حرف و ژپانم تنناها یاهو 
زا که مقصود چپانم تنناها یاهو 
در تن صوت و لسانم تنناها یاهو 
ژانکه خورشید عیانم تنناها یاهو 
حاضر ست او و نهانم تنناها یاهو 
غیر ازو هیچ ندانم تنناها یاهو 
اوست نور دل و جانم تنناها یاهو 
عشق اذو داد نشانم تنناها یاهو 
در صفت هست بیانم تنناها یاهو 
راحت روح و دوانم تنناها یاهو : 
فادغ از کون و مکانم تناها یاهو 
بست دم دا ز ذبانم تتناها یاهو 





)۱( صو معه: عبادت خانه‌ترسایان و نصاری که سر آن بلند و بار يك‌ساز ند - 
ومجازا عبادتخانةٌ اهل اسلام زدااتایر کک ات «غیاث» (۲) ذیر : معبد دهیان 
0 در عان> کتبدیکه برای عبادت ساخته باشند - معبد ترسایان - 
پرستشگاه کفار - و فارسیان بمعنی گنبد استعمال کنند «غیاث» (۳) تعق : 
وتا ء چادر و پردة راک راکو ند دبر‌هان> 





وه چلبی ز دست تو .... 


وه چلیی زدست تو؛ وز لب وچشم مست توج+ 
صد چودلم شکست تو ؛ وه چلبی زدست نو 
روز ذ هجر ناخوشم * شب 
باد فراق میکشم » وه چلبی ز دست تو 


شب همه شب در آتشم 


جای د گر تو سرخوشی ؛ با من بیدل آتشی 
وه که چه شوخ وسر کشی» وه چلبی‌زدست تو 
چند مرا فریفتی * و ژ برر من گر بختی 
خون دلم بریختی » وه چلبی ذ دست تو 
جور و جفا بما کنی » با دگران وفا کنی 
اشهمه را چرا کنی ۰۶ وه چلبی ز دست تو 
حون و لطیک ,ودلبری » در کدزی و ننگری 
هیچ غمم نمیخودی » وه چلبی ز دست تو 
پند دهم بنشنوی ۰ دد بی دشمنان دوی 
اینیمه حجت آوری * وه چلبی ذ دست تو 
پای وصال بسته شد » بند دلم شکسته شد 
رشتة غم گسسته شد » وه چلبی ز دست تو 
باز ز من چه دیده‌ای » مپر ز من" بر یده‌ای 
غیر مرا گزیده ای » وه چلبی ز دست نو 
چور و جفا نش کشم *زهر فنا دهی. چشم 

با غم تو بسی خوشم » وه چلبی ز دست تو 
بر خوزتست دیگری» در برزتمت دیکرک 
۲ 
خبزم ویس نان کنو » شور دداین جپان کنم 
داز دلم عیان کنم » وه چلبی ز دست تو 


< بقیه درصفحه بعد > 





وه چلبی زدست و .... 
ژانچه پی جفا دوی » به که سوی وفا روی 
آن منی کجا دوی * وه چلبی ز دست تو 
محو شدم به شمس دین» چند کنم فغان اذاین 


این دلکم شده غمين » وه چلبی ز دست تو 







چلبی : بروژن علوی « بزبان مردم دوم بمعنی‌سیدی > است و عنوان 
۱ حسام‌الدین حسن بن محمد بن حسن است که مولانا وی را در مقدمهٌ مثنوی 





مفتاح‌خز ائن‌عرش‌و امین کنوز فرش و «بایزید> وقت و«جنید» زمان‌میخواند 
اصلا اژاهل‌ارمیه‌است وخاندان او بقو نیه مهاجرت کرده بودند وحسامالدین 
در آن‌شپر بسال 1۲۲ تولد یافت.... علاوه بر لقب حسام‌الدین وعنوان چلبی 
ب ین اخی تر ك هم معر وف بوده وعلت این‌شپرت | نست که بدروجد حسام- 
الدین ازمشایخ فتیان بوده| ند واین‌طایفه بشیخ خود اخی‌میگفته‌اند. . چون 
صلاح| لدین زر کوب در گذشت نظر به‌جا نبازی وفدا کاریتی که از آغاز؟ دد 
بند ی مولانا کرده بود «مقبول‌آن حضرت شد وهرچه اژعالم غیب حاصل 
میشد همه‌ر |ابحضرت چلبی‌حسام| لدین فر ستاده اورا مقدم اصحاب کر دانند.> 
۰ وعنان تصرف وتصر یف اموررا بدست‌او بازداده بود... دوستی‌وعنایت 
مولانا باچلبی بدا نجا رسیده بود که خاطرش بی‌وجود او نمی شکفت ودر 
مجلسی که وی حضور نداشت مولانا گرم نمیشد و سخن نمیراند و معرفت 
نعیگفت «تلخیص از شرح حال مولا نا بقلم استاد فروز | نفرص۱ ۱۱ تاص۱۱۵> 
درتألیف مثنوی » حسام‌الدین چلبی‌دخالت بسیارداشت و بنا بخواهش وی 
مثئوی آغاژزشد و با نجام رسید و بهمین‌سبب درابتدای دفا تر مثنوی » مولانا 
۰ ازاوستایش سزا فرموده است ازجمله دردفترچپارم فرماید : ای‌ضیاءالحق 
حسام| لدین توعی » که گذشت ازمه‌بنورت مثنوی - همت عالی‌توای مر تجا * 
میکشد این‌راخدا دا ند کجا ؟ -گردن این مثنوی دا بسته‌ای * میکشی آنسو 
"که تو,دانسته‌ای .... «ر.ك : به سوانح مولوی ترجمهٌ آقای فخر داعی 
گیلانی‌ص۰ ۵ - ومر 27 (مثنوی‌ص۱ ۹۶ودسالهً فریدون سپپسالار بتصحیح 
دانشمند محقق | قای سعید نفیسی‌ص۰ ۶ ۳> 


چون برف گداز ان شو خودرا توزخود میشو 
دید وه 
هم ۳۴ و هم نا 4۳ مهمان هدن ال او 
دل گفت ۲«:4۶ مدجان»جان گفت ک4:« آن‌مهرو» 
او آمده درخانه » ما حمله چو دیوانه 
اندر طلب آن مه » رفته بامیان کو 
او نعره زنان آشته از خانه که اینجائيم 
ماغافل از آن نعر ه» هم نعره ز نان‌هرسو 
اق بل مت مسا ۰ فرر کلعو رما سالان 
چون فاخته ها ان ب فرتات ونان ور آکو 
در "تیعغیی خلقی جمعند که + دزد هد 
وان دزد همیگوید : « دزد آمد > و آن دژدهاو 
امه شد,بانیش ربا بانگ همه » زا نسان 
بیدا نشود باتکش » در غلغله‌شان يك مو 
نزدبکترست از تو باتو» چه روی بیرون 
چون بر ف داز ان‌شو» خو درا توز خوده‌یشو 
از عشق ذبان روید جان را" مثل سوسن 
میدار زبان خامش * از سوسن ؛ گیراین خو 
جدججید 
امشب که کشاده‌ست صنم با ما داز 
ای‌شب » چه شبی که عمر تو باد دراز 
زاغعان سیاه ۴ (مشت ید طر بند 
با باز سپید جان شده دز پرواز 
وج 
باز آمدم اينك که زنم آتش تیز 
در وبه و در گناه و زهد و پرهیز 
آورده ام آتشی که میفرماید 
کای هرچه بجز خدا است از جابر خیز 





لقمةٌ هر خور نده‌را در خور او دهد خدا 


هیت کوراست میروی » باز چه خورده‌ای؟ بگو 
مست و خراب مروی » خانه بخانه کی کون 
با که حریف بوده‌ای ؛ بوسه ز که دبوده‌ای ؟ 
زلف کرا گشوده ای » حلقه بحلقه مسو بمو 
راست بگو بجان تو » ای دل و جان ا آن تو 
چشمه کجاست تا که من * آب کشم سبو سبو 
راست بگو نهان مکن » پشت بعاشقان مکن 
ای دل همچو شیشه‌ام » خورده میت کدو کدو 
در طلب خیال من » دوش میان انجمن 
می نشناخت بنده دا مسی نگرست رو بر و 
چون بشناخت ننده 2 کذ رونده را 
گفت : < بیا بخانه * هی چند روی تو سو بسو 
عمر تو دفت در سفر » با بد و تيك و خبر وشر 
همچوز نان خبره سره حجره بحجره » شو به‌شو.> 
گفتم : < ای رسول جان » ای سبب نزول جان 
زانچه توخورده‌ای‌بده » چندعتاب و گفتو گو+>+د 
و : < شراره‌ای از آن کهرراسق سوی دهان 
حلق و دهان سوژدت » اک 0 1۹ کار 
لقمهٌ هر خورنده را » در خور او دهد خدا 
نچه کال کرد » حرص مکن * مجومجو. > 
گفتم : «کوشراب جان ‏ ای دل وجان قدایان 
من نیم از شتر دلان » نا برمم زهای و هو.» 
خامش باش و معتمد » محر م ر از نيك و بد 
وا 4 نیاز مودیش ار به پیش او مکو 


++ عتاب متیر درد دش کر وناز کردن «غیاث» 


از بحر چه کم گردد زین بك دو سه پیمانه 


آن یار غریب من ۵ امد سوی خانه 
امرود تماشا کن * اشکال عربانه 
ای‌چشم ‏ چمن‌می بین ؛ ای گوش. سمن‌می‌چین 
بگفای لس وهی ای بای عر اصا1 
امروذ می‌باقی " بی‌صرفه ده . ای ساقی (۱) 
از بحر؛ چه کم گر دد؛ زین .ك دو سه بیما نه 1۶ 
من باز شکارم جان * دربند مدارم جان 
زین پیش نمی باشم * چون جغد بویرانه 
آن یار وفا را بت ۲ اخوان صفارا بت (۲) 
می رقص که باز آمد ۰ آن گنج بو بر انه 
قانم نشدم با تو » صبر از دل م گم شد 
99 نا گر مسو » من نشنوم افسانه 
من دانه افلا کم ۰ بکچند ددین خاکم 
چون ابر بپار امد * سرسبز شود دانه 
ای داده مرا دونق » صد چون فلك ازدق 
ای دوست ,گومطلق؛ کین هست چنین یانه ؟ 
بار دگر ای جان تو » "زنجیر بجنبان تو 
وز دور تماشا کن ۰ درد مردم دیوانه 
خوش گلشن بختست‌این» یارب چه‌درختست‌این؟ 
صد بلیل مست اینجا . هر لحظه کند لانه 
جان» گوش کنان آمد؛ دل‌سوی خوشان امد 
زیر | که بپاد آمد ؟ درفت آن دی دیوانه 
شمس‌الحق تبریزی » از ما تو چه بگریزی؟ 
شمع است شعاع تو ۲ مائیم چو پروانه 





)۱( صر فه : کی بل وت در خرج - فائده و نفم - حیله ومکر- 
افزو نی - عدل و فرصت «غیاث» (۲) اخوان صفا : حضرت مولانا در 


مثنوی نیز فر 


ماید : ظن نیکو بر بر اخوان‌صفا » گرچه آید ظاهر ازایشان 


چفا < دفتر پنجم» اما اخوان‌الصفا و خلان‌الوفا طبقه‌یی از حکمای ایرانی 
(« بقیه درصفحة بعد » 


بقیة حاشية صفحهة قبل 


قرن چپارمند که خواسته|اند در نزديك کردن حکمت یونانی و دین اسلام 
استو ار تر ین‌قدمپادابردار ند... دسته‌ای‌سردی |زمیان‌مسلما نان‌رسالا تی‌ساده 
ومختصر مینوشتند و نام مو لف وزشکار سیر وید سود بودند که بیاری 
علم و اعتقاد به دین میتوان به تصفیة باطن نائل شد براثر اعتقاد بمبانی 
اسلامو اصو ل‌عقا بد افلاطو نیان و بافلاسفه‌مادی اختلاف نظر داشتند ۳ 
تمایل آخوان الصفا سشد بر بعقلای یو نان » بفلسفه ايران وهند است . . با 
تک کر بصداقت رگ ویکرئکی سر میبردند ... تعداد دسالاتی دا 
۲ آخوان صفا نوشته اند از بنجاه نا بنجاه و چپار دانسته اند ... برای 
تعلیم پیروان اي نگروه علاوه بررسائل مذ کور ‏ دربلاد مختلف » مجااس 
خاصی وجود داشت که مواقم معين در آنپا گرد میآمدند و کسی جز آنان 
لس اضر نیش ....اخوان از لحاظ قوت نفس ومرانب معنوی 
بٍچپار دسته بودند : اخوان الابراد والرحماء ( بعد از پانزده سالگی) 
اخوان الاخیار والغضلاء (بعداز سی‌سالگی) اخو انا لفضلاء الکر ام (بعداز 
چهل سالگی ) بعداژ این درجه بمرتبةً کسانی میرسیم که با تسلیم و قبول 
گایتات سیاوی بنشاهدة حی‌رسیده‌اند واين‌فوة ملکی بعداز پنجاه‌سالگی 
حاصل میشود . - در اواسط قرن چپارم هجری انجمنی مخفی * در بصره 
و بغداد تشکیل شد ‏ اعضاء این انجمن جمعی ازعلما ودانشمندان بزرگ 
اسلام بودند .۰ - آل پویه در ترویج علم وادب و حمایت دانشمندان طبعی 
سخی‌داشتند مخصوصا فلسفه که براثر تفوق تر کان‌و تءصب حنبلیان واژدیاد 
قدرت و پیشغرفت عقاید اشعریان دچار اختنان‌شده بود جان تازه گرفت و 
ری تسار جالب توجه از داتر السارف تویسان تام 
اخوان الصفا بوجود آمد وعلوم طبیعی وماوراء الطبیعه عصر خود را طی 
پنجاه ويك رساله‌تلخیس کرد ... اين گروه داترة المعارف تویسان در نيمه 
اس قرن دهم میلادی در بصره دو نقی پسرز | بافت و ماود او خلت او 
تاریخادبیاتایر ان تلیف آقاید کتررصفا استاد دانشگاه و لفت‌نامةًعلامة‌فقید 
دهخدا وجلد اول تاریخ ادبی ايران ادوادد براون ترجمهٌ آقای علی پاشا 
صالح استاد دا نشگاه > رسائل اخوان صفا در سال ۱۳۶۷ در چپاد جلد 
درمصر بطیم وستهاست ب یز ترجمه لب‌لياب رسای در سال ۱۳۰۰۱ 


.ی در بمبتی طبم شده است . 








۴۱۹. 


خوش نیست این دف‌سر نگون نی بی نوا او بخته 


امروز مستان را یگ در مست ما آوشخته 

افْکنده عقعل و عافیت اندر. بلا آویشته 

گفتم که: «ای‌مستان‌جان!می؛ خو رده از دستان‌جان 

ای صد هزاران جان ودل » اندر شما آویشته > 

زین خنب‌های تلخ‌وش؛ گرچا شنی خو اهی بچش(۱) 

ترك هوی خوشتر بود تا در هوا آویشته 

عشقا توثی سلطان من . اذ بپر من دادی فتن 

روشن ندارد خانه راء قندیل نا او بخته 

برجه طرب را ساز کن » عيش وسماع آغاز کن 

خوش نیست آن دف سر نگون » نی‌بی نوا آو يشته 

وف دک بسته‌را » نی؟ جان فزاید خسته‌را 

این دلگشا چون سته شد وان جانفز | او خته ؟ 

امروذ دستی ۳ * ایثار کن جان در سخا 

از کفر» حاتم‌رست چون ‌بد درسخا او بخته(۲) 

شب کشت ای شاه‌جهان » چشم و چراغ شبروان 

آک تسش روی چون مپت » ماه سما او خته 

از دل بود اصل ندا * در کوه تن افتد صدا 

خاموش ‏ رو در اصل کن " ای در صدا آو بخته 

من خاك بای آن کسم کو » دست در ساغر ز ند 

جانم قدای اه ای در ۳5 آو بخته (۳) 

گفت زبان کبر آورد " کبرت نیاذت دا خورد 

شو نو ز کی :تخود جدا ره در ریا اویتتا 
(۱)خاشنی : اند کی از طعام و شراب دا گویند که از برای یز ۳ 
بچشند - و بمعنی نمودار و صفت - ومزه هم آمده است «برهان» (۲) 
حاتم : اشاره است به حاتم طائی (۳) کیمیا : بمعنی‌مکر وحیله باشد و 
عملیاست مشهود نزد اهل صنعت که ستب امتزاج دفح و نفس اجساد ناقصه 
ر مر کال رسانند یعنی‌قلعی ومس رانقره و طلا کنند وچون این عمل 
خالی از حیله ومکری نیست اذاین جهت به این‌نام خوانند - و نظر بین و 
۳ نیز گویند - وعشق وعاشقی دا کیمیا و کیمیا ترعه تون تِ 
وارز ؛ز را نیز گفته‌| ند که بعربی رصاص خوانند «برهان» 








هر حاصلی که دارم بیحاصلیست بی تو 


ای پاك از آب واز گل » پائی ددین گلم نه 
از دست و دل شدستم ۴ دستی برین دلم نه 
من اب در اد 
از ده مرا برون بر در صدر ‏ منز لم نه 
کادم ذ پیچ ذلفت » شوریده گشت و مشکل 
وت و رال ود ها وکا مشکلم نه 
هر حاصلی که دادم » بی‌حاصلیست بی و 
سیلاپ عشق خود زا » بر کار و حاصلم نه 
خواهی که کرد شمعم ؛ پروانه دوح بناشد 
ذان ۲ تشی "مه داری بر شمع قایلم نه 
یی بلشت آازی سای ۵ اق ایا ای 
وی بسا و دخ‌دا» بر ماه کاملم ه 
ای شهس دین تبرایز » ار مقبلست جانم 
اقبال وصل خود را بر جان مقبلم نه 


ماراز "دم وسوسة نشی رها ده 


"ای مطرب جان‌غمزدگان داتو نواده 
در گلخن تن چند شوی مو نس اشگر 
برحیز وییا » ددطلب آن شه خوبان 










ما مشتهی دیدن و دیداد شمائیم ۶ 


سلطان جهانی و بحکم نومه و مپر 
مطر اند تنکا را 


پیغام بیار از دم شمس الحق تبر یز 
خاموش که تا باد صبا با تو بگوید 


این جبءة تن عاریتی دان و بینداز 





گلبا نگ بزن » دلشد گان‌را توصلاده 
خورشد شقن را شک سس فا ده 
از خویش ندائی بهمه سیر بقا ده 
بر خیز و ز دیداد بما عین عطا ده 
از خوان کرم نسمتی اژ بپر خدا ده 
توقیق عطائی بمن ۱ 
ما دا ز دم وسوسة نقس دها ده 
آن بیت که : آئينة دل داتوجلا ده 


دل را یمه سرو قد سبز قبا ده 


مشتهی : خواهش کننده و آرزومند «غیاث» 


درد عشقش ده وعشتش ده و بسیارش ده 


ای خداوند یکی بار جفا کارش ده 
دلبری»عشوه گری»سر کش وخو نخو ارش‌ده 
تابداند که شب ما به چسان میگذرد 
در دعشقش ده و عشقش دهو بسیار ش‌ده 
چند روزی جپت تجربه بیمادش کن 
و 
پبرش سوی بیابان و کن او دا تشنه 
يك سقای حجری سینه " بیکبارش ده 
گمرهش کن که‌رهر است نداند سوی‌شهر 
پس قلاووژ کش بیپده رفتارش ده ۶+ 
عالم از س رکشی آنمه » س رگشته شدند 
مدتی اکردش. این کنید دو از رده 
بس کن‌ای‌سا قی‌و کس‌داچورهی‌مست‌مکن 
وراکی مست بدین حد * ره همو ارش ده 
جدجوجو 
بازی بودم پریده از عالم راز 
تایو که برم شیب صیدی بفر از 
اینجا چو نیافتم کسی را دمساز 
زان در که بیامدم برون دفتم باز 





جّ 8و و ز : با واو بروذن 


قبادوز سوارانی‌دا 7 جپت‌محافظت 


لشکر در برون رای میباشند - و بتخفیف واو هم آآامده است که بروذن 


تجاوز باشد و بادای « ی نقطه هم گفته اند 5 1۳ 


راگویند « از متن وحاشيةٌ برهان > 


ی است » قلاوور 


ی به کسر قاف ) | 





ر اء صلاح الدبن زر کوب 
ای د هراات زیت و آسمان بگر سنه 
دل میان خون نشسته عقل وجان بگر یسته 
جبرئیل وقدسیان دا بال وپر اذرق شده 
ول ط انیا را دیت فان آنگر یسته 
چون بعا لم نیست يكك کس مرمکانت‌ر اعوض 
در عزای تو مکان و لا مکان بگر یسته 
چون اذ ین‌خا نه بر فتی‌سقف دو لت‌در شکست 
لاجرم دولت بر اهل امتحان بر یسته 
درحقیقت صد چهان بودی نبودی يك‌جهان 
دوش دیدم آن جهان براین‌جهان بگر یسته 
چون زدیده دور دفتی * دفت دیده در پیت 
جان‌چو بی‌دیده بما نده»خون‌چکان بگر یسته 
غیرت تو گر نبودی اشکبا در هجر تو 
هر نفس خونابه گشته هر ذمان بگر یسته 
ای ددیغا ای دریغا ای دریغا ای ددیغ 
بر چنان چشم نپان چشم عیان بگرییته 

شه صالاح| لد بن بر فتی‌ ای همای پر کرم 

از کمان‌جستی چو تبری از کمان بگر بسته 
بر صلاح| لدین‌چه دا ند هر کسی بگر بستن +4 
هر کسی باید که داند بر کسان بگر یسته 


9 صلاحا دزن : صلاح‌الدین فریدون ازمردم قو نیه. وابتدا مر یدبرهان- 





| لدین بود ودرمدت‌مسافرت مولانا بدمشق و باز گشت‌وی‌ووفات سیدبرهان- 
الدین محقق تررمدی دریکی |ژدهات قو نیه که موطن پدرومادر او بودتوطن 
داشت واز آن اطوار واحوال که برمولانا میگذشت وی دا اطلاعی‌حاصل 
نمشد «مگرروزی بشپر قو نه رم و درمسحد بوالفضل بجمعه حاضر شد و 
آ نر وژحضرت مولاناتذ کیرمیفرمود وشورهای عظیم میکرد وازسید معا نی 
بیحد نقل‌میکرد از نا گاه حالات سید ازذات مولانا بشیخ صلاح الدین تجلی 
1 نات شا نا نمر ه ترات و بر خاست و بزیر پای مولانا آمد وسر باز کرده بر بای 
مولانا بوسه‌ها داد.» مولانا ازفرط استفراق وغلبةٌعشق » خودبدستگیری 


« بقیه درصفحهٌ بعد > 


آن دل که "بردی باز ده 

ای ساقیا مستانه رو » ام یار را آواژ ده 

۹ او تاد رن آن دل که بردی باژ ده 

افتاده ام در کوی تو * پیچیده ام, برموی تو 

نازیده ام برروی‌تو » آن‌دل که‌بردی‌باز ده 

ای دلبر زیبای‌من» ای سروخوش بالای من 

لعل لبت حلوای من؛ آن‌دل که بردی باژ ده 

مادا بغم کردی رها » شرمی نداری اذ خدا 

ازبپر روح مصطفی؛ آن‌دل که بردی بازده 

تا چند خونریزی کنی » باعاشقان تیزی کنی 

خود قصد تبریزی کنی» آن‌دل که‌بردی باژده 
« بقیه حاشیه صفحه قبل > 
طالبان نمبیر داخت واین شغل‌را ت از یادان گزین و | گذادمیکرد و بهمین 
نظرء صلاح|لدین: دابشیغی‌منصوب فرمود "ولی یادان مولانا چون وی دا 
سزاواد این منصب نمی‌شمردند بدشمنی با او برخاستند و مت مردی 
امی که شغل زد کوبی روز کار گذرانده و بعوض مبتلا «مفتلا» و بحای‌قنل 
«قلف». میگوید شیخی وسری وپیشوائی دا نشاید . حضرت مولانا ؛ چون 
بدیدةٌ بصیرت درصلاحالدین نظر فرموده گوهر اورا پاك و بیفش‌یافته بود 
ویرا س اعز|ذمیفرمود چنانکه «روزی مولانا فرمودآن قلف‌دا بیاورید 
کدر ی دیگرفرموده بود که فلانی‌مفتلا شده است بوالفضولی گفته باشد 
که قنل بایستی گفتن ودرست [ نست که مبتلا گو بند » فرمود که : 1 نچتانست» 
که گفتی؛ اما جهپت رعایت خاطر عزیزی چنان گفتم که روزی صلاح الدین 
مفتلا گفته بود وقلف فرموده وراست [ نست که او گفته چهاغلب اسباء و لغات 
موضوعات مردم است درهرژما نیازمبداً فطرت» (مناقب افلاکی) علاقه و 
رت مولانا به صلاح‌الدین تا آن یت یافت که دختروی را 
بعقد |زدواج فرژ ند خود بپاء‌الدین سلطان ولد در اورد . پس‌ازده‌سال که 
و لا ناو صلاحالدین معاشر شبا نروزی یکدیگر بودند عاقبت‌بیماری‌ور نجوری" 
صلاح| لدین دا اژ پای در آورد ودر غرة محرم ۰۵۷ ه . ق جپان فانی دا 
و 
بقل 0 ۲ ۰ متطان |ستراتو هل شده | 
ازص۰ ۱۱۱۱۱۰ که‌این‌مختصر نیز از ان دتاب ۰ 6 





بیدل شو ار صاحیدل » دیوانه شو » ار عاقلی 

ای عاشقان ای عاشقان » دیوانه ام کو سلسله 

ای سلسله جنبان جان » عالم ژ تو پر غلغله 

ژ نجیر دیگر ساختی ۰ در کرد تسم ان-داختی 

ور ان در ای و تاره ز ی و وا وله 

برخیز ای‌جان‌جهان » بر پر ز خاك و خا کدان 

۲ص بپرما برآسمان گردان شدست این مشعله 

کوعقل »تا گویاشوی ؛ کو پای » تا جویا شوی 

وز خشكت در دریا شوی » ایمن شوی زین ذ از له 

سلطان سلطانان شوی . دریای بی‌پایان شوی 

بالاتر از کیو ان‌شوی» بیرون‌شوی زین مز بله(۱) 

چون عقل کل صاحب‌عمل» جوشان چودریای امل 

چون [ فتاب اندذ حمل * چون مه ببرج سنیله 

صد زاغ و جعد و فاخته » در آو نو | ها ساخته 

بشنیدییی اسر ار دل * کر کم شدی زین مشغله 

بیدل شو ار صاحبدلی» دیوانه شو * ار عاقلی 

کاین عقل جزوی میشود » در چشم عشقت ۲ بله 

اما دداین دراه ازخوشی ‏ باید که دامن‌دد کشی 

زیرا زخون‌عاشقان » آغشته‌است این‌مرحله (۲) 

رو رو دلا با قافله " تنها مرو در مرحله 

زیرا که زاید فتنه ها » زین روز کار حامله 

چون‌دل زجان برداشتی* دستی ازع کي فااشتی 

آزاد وفادع کشته‌ای» هم از دکان» هم از غله(۳) 

خاموش کن شمرین لقا » رو مشث بر بند ای سقا 

زیرا نگنجد "خنب ها اندر سبوی وبلبله (۶) 
)۱( مز بله : بفتح اول وسوموچپارم» ایس | نداختن‌وجای نحاست 
انداختن» این اسم‌ظرف است ماود از زیل بکسر که بمعنی سر کات است 
(۲) مرحله ء منز لگاه و کوچگاه ومنزل - و بعنی جای رخت و اسباب 
مأخوذ از وحل که بمعنی بالان شتر ورخت واسباب‌است - و نوعی ازعمادات 
که پیرامون قلع جنگی ساخته و بر آن نفسته‌جنگ کنند «غیاث» (۳) غله : 
در آمد از کرایهً‌خانه وسودزمین وامثال آن «منجد»> (4) پلبله : بغتح‌اول 
وثالت‌ودا بع کوزّلو لهداررا گو یند-و بءعنی‌صدا وآو ازصر احی‌هم آمده است 
و بمعنیاندوه که ره دل نیزهست «برهان»>... اندوه ووسو اس «غیاث>. 








توتاج ما و ]نکه سرهای ما شکسته ! 


اینجا کسیست پنپان . دامان من گرفته 
خود دا سپس کشیده » پیشان من گرفته (۱) 
اینجا کسیست ینهان» چون‌جان و خوشتر ازجان 
باغبی بمن نموده » ایوان مسن گرفته 
ابنجا کسیست پنهان» همچون‌خیال‌در دل 
اما فروغ رویش » ارکان من گر فته 
اینجا یت مان مای ند ی در ۱ 
شیرین شکر فروشی *:د کان من دسرفته 
در چشم من یایند خوبان هر دو عالم 
بشکر ال رو یهن وان من کت هه 
در بحر نا امیدی » از خود طمع بر سدی 
زین بحر سر بر آری » دامان من گرفته 
9 و بگذر؛ زا سوی کر یه شکر 
عشان روح گشته ؛ ریحان من گرفته 
جادوی چشم بشدی ۰ چشم سل ند ده 
۰ میزان من گرفته 
چون قلشکر من و او»درهمد گر سر شته (۲) 
من خوی او ترفته » اد آن من گرفته 
من خسته دل ژ عالم * درمان ز کس: ندیدم 
|ا درد او .بدیدم » درمان من کر فته 


و موزون 


9 بش رح قاس درعان ز درد با 
چون گرد درد گردی » درمان من گرفته 
ی طلسم صودت » بگشای چشم سیرت 
تا شرق و غرب بینی » سلطان من گرفته 
ساقی* قیب بینی ۰ پیدا سلام کنرده 
بیما نه صث__- "کراده مان من کیت 458 

: « بقیه در صفحه بعد > 





ان تن 


‌ 
3 


تو تاج ماو آنگه سرهای ما شکسته ! 


من دامنش شناد 2 کای نوج روح دیده 
اک عالی ب » طوفان من گنه (۳) 
و تاج ما و آنکه »سر های ما شکسته .! 
تو بار صاو یا( که یار ان من گرفته !؛ 
یاران دل شتسبه ٩‏ یبن صدر رد تسه ۱ 
مستان ی پررستان ئ میدان من گرفته 
همچون ان تازی ۰ دگل شکار خامش 
نی چون سگان عو عو . دامان من گرفته 
تبر یز شمس دین دا بر چرخ جان بینی 
اشراق نود ددیش * کیپان من گرفته 
دج 

بثمای یمن رخ خود ای شمع طراز 

تا ناژ کتم نه دوژه دارم ته نماژ 

تا با تو "بوم مجاز من جمله نماز 

چون بی‌تو "بو م نماز من جمله مجاز 

جدجدجد 

در سر هوس عشق تو دارم همه روز 

در عشق تو مست و بیقر ارم همه روز 

مر مستان دا خمار بك روژه بود 

من ان مستم که در خمارم همه روز 





(۱) سپس : پس وپس‌تر و بعد باشد چنانکه گویند : ازین سپس یعنی پس 
[زاین عد آذاین- فیضان : پیش پیش‌دا گویند که از آن سشترچیژی د: 

نباشد یمنی انتها * شیخ عطار گوید : ای مرد گرم دو چه‌روی بیش اذین به 
پیش » چندین مرو به‌پیش که پیشان پدید نیست «متن وحاشيةٌ برهان» (۲) 
کلشعر : ۹۳9 دوک ارس درو کت ریز ساز ند و بپتر ین 
آن آفتابی‌است و گاهی بحای قند شهد | نداز ند فا رال انگبت خو انند و 
جلنجبین‌معرپ | نست. شیخ شاه ات د #کانگ۱ رای سود زیان کند» 
ور نان‌خشكت رکه بود«آ نتدراج> ۳( اشارهاست به تو فان نوح .- 


+ شهسوار لاقتی : اشاره به حضرت علی!: 


ای نور نور از نور تو 
وای شور شور ازشور تو 


این کیستا| ین» ای نکیست این 


همچون الف‌یکتا شده 
شمس وقمر پروانه‌اش 
کعبه شده بتخانه اش 
آمد مسیح از آسمان 
بپر شفای عاشقان 
معجز نما » معحز نما 
(ین ید هاوا. بر وکا 
ای نور نور از نور تو 
جا نهاهمه مز دور تو 
ای دلبر و دلدار ما 
وای کو هر اسر ان ها 
این بخت ودو لت‌را 0 
تا رز 
ای مظهر صدق وصفا 
ای گوهر بی منتها 
بس کن‌دلا» بس کن‌دلا 


ای‌شمس‌دین!| ین دمز ها 


ناگاه بیدا مد 
موزون و زیبا آمده 
عقل و بصر دیوانه‌اش 
بی مثل ۱ آزدن 
در حلقه بیچار گان 
تاد انا وه 
ای‌شمسوار «لافتی> + 


ای نور دلپا امده 


و ای‌شور شور از شور و 


توحان جانهاآ مده 
وای بوسف بازار ما 
ار ای سح امد 
و ین‌فتح و نصرت‌را کر 
در شاه ما امد 
وای معدن لطف خدا 
از سوی بالا امد 
زين نکته های دلربا 


افزرون ز درا اه 


جدعیجد 


شب کشت و خبر نیست مرا ازشب وروز 


روز است شیم » ز روی آن روز افروز 


ای شب » شب از آنی» که اذاف بی‌خبری 


وی روز برو ؛* ز روز او » روز اموز 
ی 


ن ابیطالب (ع ) است ۰ 





از کلشن دیدار بکفتار ر سید ه 


این کیست چنین مستزخمار رسیده؟ 
یاشاهد جان باشد رو بند گشاده 
پازهره وماهست ‏ در آمیخته باهم 
ياچشمهة خضر ست‌رو ان گشته بدینسو 
یا بر ق‌کله گوشة خاقان شکار ست 
یاساقی دیا دل ما جام نپاده‌ست 
یاصورت غیبی است که‌جان‌همه‌جا نپا ست 
شاه پریان بیت ز سلیمان پیمبر 
خوبان جهان اذپی او جیب دریده 
ازهیبت خو نر یز ی آن چشم چو مر یخ(۳) 
وذ بپردیت‌دادن هر ز نده که‌او کشت 


اول دیت خون‌تو جامیست زدستش 


خاموش که‌او گفت که:«۱ نسان لفی خسر>(ع) 





یا یار بود یا ز بر یار وسیده 


یا بو سف مصرست ز بازار رسیده 


۹ 


سرو روانست از کلزار دسیده 
یاترك خوش ماست ز بلفاد وسیده 
اندر طلب آهوی تاتار رسیده 
یا نقل‌و شکرهاست بقنطا ررسیده(۱) 
یا مشعله از عالم انوار رسیده 
اندر طلب هدهد طیار رسیده (۲) 
قاضیه خرد بی‌سر و دستار رسیده 
مر یخ» ز گردون پی ذ نهپاد رسیده 
همیان زر آورده بایثار رسیده 
در کش که رحیقست ز[سر ارسیده 


از کلشن دبای کرد رس 


)۱( قنطار : واحد وزن‌است ۲ بمال سیار نیز اطلان میشود اس ور لگ 
ص ۱۰۹ ذیل قنطار (۲)هدهد : دداین بیت اشاره است به «... هدهدی 


که پیوسته ملازم سریر سلیما نی بودی برسم‌سیر پرواژ نموده در شهرستان 
سبا سای از ابناء چنس باز خورد وحالات بلقیس دا بتمام از وی استعلام 
فر‌مود ودروقت غست هدهد؛ مک نت محتاج شد ند وسلیمان هدهدر اجپت 
8 که خبر کند که در کدام موضم (ثِ بر دوی زمین نز دیکتر ست طلب‌داشت 
و اوراغایب یافته .... > « حبیب‌السیر ذیل‌عنو ان‌قصه بلقیس> (۱۳ مر بخج: 
نام کو کبی است ازجملة سبعهً سیاره و در آسمان پنجم میباشد و کنایه از 
انگشت و ذغال افروخته است و به‌اصطلاح امل صنعت که کیمیا گر ان باشند 
آهن و فولاد « برهان > (2) انسان لفی خسر : اشاره به اي کر یمه 
ان الانسان لفی خسر ( بدرستی که انسان هر آینه در زیانکادیست ) 


« ايهٌ دوم از سورءة عصر > . 


کشتی- حان مارا در بای راز کرده 


بان امن ان مق با خی ساز رده 
دروازه بای را بر خلی * ناد در 22 
باژار یوسفان را » از حسن بر لک( 
دکان شکران دا يك يك فر از کرده (۱) 
سمشیر در نهاده » سر های‌سر ور اند ا ۱ 
وا نگاهشانز معنی» بی‌سر فر از کر ده 
خود کشته‌عاشقانر »در خو نشان نشسته 
وانگاه برجنازه‌ی باث رك نماز کر ده 
تاحلقه‌هایز لفش» حلق کهر است ر وزی 
ما از برون حلقه» گر دن‌در از کرده 
از بسکه نوح عشقش» چون نوح‌نوحه داده 
کشب کجأن مارا » دریای راز کرده (۲) 
ای يك ختن شکسته » وای صد ختن نموده 
وز نیم غمزه‌تر کی» سحد طظر زرد ده( 
بخت ابد تیاده ۵ ناک ری بر 
کت بندة کمینم ۰ ود و ناز کرده 
ای خاکیای نازت » سر های ناژنینان 
حق از برای نازت * شکل نیاژ کرده 
ای زر گر حقایق» ای شمس حق تبر یز 
گاهم چو زر بریده » گاهم وکا زرد 


)۱ ور از: بپن‌شده و بخش گردیده باشد. رسته . کشاده » باز گرده‌شده ۰ 
باز کردن ‏ گشودن وپوشیدن در باشد و به‌اين معنی‌از اضداد است. قر یب و 
وفر اهم آمده راکو ده » بسیادی معانی 





ترديك وپیش وحضور باشد » جمع 
دیگرهم دادد لیکن دراینجا بمعنی بستن آمده‌است «ماخوذ از برهان» (۲) 
توح : نام پیغمبر یست معروف که بسیار نوحه هکره وهو نوح‌ین‌الملك نن 
متوشلخ‌بن اددیس علیهم‌السلام . هزارسال ژزندگانی کرد : ششصد و پنجاه 


1 تقیه درصفحه بعد > 





عية حاشیةٌ صفحة قبل 

پیش از توفان "و سیصد و پنجاه بعد توفان - نوح » گریه و ماتم نمودن بآواذ 
پلند « ۲ نتدراج»... والد بزد گواد آن پیغبر عالیمقداد لمك بن متوشلخ 
بن اددیس است و مادرش مستوره‌ای بود بناموس مسماة بقینوس و اسم 
شر یف نوح علیه السلام < سا کن > بوده و بعضی «ساکت» و «سکت » و 
«یشکر» نیز گفته اند و آدم ثانی وشیخ الانبیاء و نجی‌اس از جملةٌ القاب 
آن چناست سیاری از افاضل درمو لفات خود ثبت کر ده‌اند که نحی الثه دا 
بجپت کثرت اشتغال نوحه وزادری 9 کر ملقی ود دید ند ودر روضا اصفا 
سور راتکه برین تقدیر لازم می آید که نوح از نوحه مشتق باشد و 
حال ,۱ که ار باب .عر بیت | تفان‌دار ند که نوح اسم عجمی است و نوحه عربی 
نمیتو | ند بود که کلمه عجمی را ازعر بی اشتقان نمانند مت یه بعر بیت 
نوح قائل‌شو ند و این‌معنی خلاف ظاهر ست (والعلم عندالله تعالی) «حبیب- 
السیر > توحه : بفتح اول و ثالث » اواز ماتم و شیون < انندراج > 
دی نوح : هك القصه کشتی نوح علیه السلام مشتمل برسه طبقه صورت 
اتمام یافت و درطول وعرض آن مورخان اختلاف سیار کرده اند حنانجه 
طول آنرا از هزار ودویست گز نا هشتاد زرع گفته اند و عرض آنرا از 
لاکر تا پنچاه زرع و ارتفاعش سی کز تاچپل گر بود و بیرون و 
درون آن سفینه بقبر وزفت تطلیه یافت وجپت مقاء نوع مقرر شد که ازهر 
جنس اذ اجناس حیوانات جفتی و در آورند طبقهً اعلی جپت ماوی 
طیو رد تعیین پذیرفت وطقه سفلی برای وحوش ودواب وطبقهٌ او سط مر 
توح واولاد واتباع او گشت. «حبیب السیر>» (۳) خی : در نقاط دوردست 
تر کستانْ ؛ که یکی‌از ایالات چین بشمار میرود و«سین کیا نگ» خوانده 
میشود و احه‌ای قرار دارد که شمال آنرا صحرا وجنو بش دا کوهپای بلند 
وتات وان شهر ختن است که دورود « یشم سیاه > و « یشم سفید > 
از آن میگذرد واین خطه در نظر مردم چین سر زمین تک یشم است . 

خااص ترین افراد این نزاد ... حتی امروذهم بیکی اذ لهجه های ایرانی 
ستعن میگویند و آن دا با زبان اذمیان‌دفتة ختن شیاهتی‌است ... مسلمانان 
در قرن دهم میلادی بختن داه یافتند... پیش از تصرف ختن بدست‌مسلمانان 
مردم ؛ دین بودائی داشتند « ر. ك : مقدمه آقای دکتر معيت بر برهان 
قاطم ص ۱5> طر از : بفتح اول بروزن نماز * نام شپریاست درحدود 


« بقبه در صفحه بعد > 


لب نیز شده مستك » کم کرده ره بوسه 


روزی نو مرا بیئی میخانه در افتاده 
متا را گرد وه 6 | ار 3 سجاده 
من مست و حر بفیم‌مست»ز لف خوش او در دست 
احسنت زهی شاهد شا باش زهی باده 
لب نیز شده مستك » یم کرذه ره بوسه 
من مستك و لب مستك ‏ زان بوسهٌ قواده 
آن لیر بر فتنه » با حملهٌ دستان ها 
خوش خفته وجمله‌شب » درعشرت آماده 
این صودت ها جمله » از برتو او باشد 
وان ددح قدس پا کست 4 وز صودتها مراد 


شمس الحق تبریزی » شرحیست مر اینها دا 

ای خسرو دوحانی ۰,شاهنشه و شیزاده 
« بقیةً حاشیه صفحه قبل > 
چین حسن خیز میباشد وخوبان طراژ مشهود ند چنانکه فرخی گوید : یاد 
باد آن شب کان شمسٌ خوبان طراز » بطرب‌داشت مرا تابگه بانگ نماز. 
شپریست نزديك به اسپیجاب ازحدود و نغور تر کستان - در اصفهان نیز 
محله‌ای بدین نام بوده - نام یکی از ولایت بدخشان هم‌هست و ان وللایت 
نیز بخوبان اشتهار دارد - جای بافتن جامه های نیکو بوده که برای 
سلطان بافند نام کار گاه تست وشن سازی‌خو زستان هم‌بوده: سر 
و دهان نی خر طرار ۰ کار دل عاشقان بیچاره ساز - و بمعنی زیب و 
ز شت ونقش و تکار هم آمده - زیت دهنده و آراینده را نیز گفته اند 
مشك خوب ورخسارهای دلفر یب منسوپ به طراژ بوده نظامی گفته موم 
بمویت ژحبش تاطر از * تازی وترك آمده در تر کتاز - ۳ 
دیگرهم‌دارد ود تمامی‌معا نی باتای نقطه دارست وطر ازمعرب انست «ماخود 


از معجه البلدان-برهان-منتهی الارب-گنجینة کنجوی. لغت فر س-| نجمنآد ا> 









» 
‌ 


,۷۳ ی رتیت مه 
مصحف آر بم و بساقی‌همه س و آند خود یم 
7 بده آن بادة جانی که چنانیم همه 
3 که سر از بای و می از جام نداتیم همه 
همه سر سبزتر از سوسن واز شاخ گلیم 
روح مطلق شده و تاش جانیم همه 
همه در بندهوایند و هوا بندةما است 
که برونرفته از اين‌دورزمانيم همه 
زعفرانی رخ ما ازحذر چشم بداست 
1 ما حریف چمن و لاله ستانیم همه 
مصیحف آر بم و بساقی‌همه س و کند خور ام 1 
که جز از دست و کفش می استا نيم‌همه 
دل ما چون دل مر غست ژ انديشه برون 
که ر ۱ شده زان رطل ان همه 
ان مارا مت او تاد ۰ لت 
زانکه در پیشروی » تیغ و سنانیم همه 
در س بردة ظلمات بشر ننشینیم 
زانکه نورد سحر و برده ددانيم همه 
شمس تبریز که اهلی اد اف بر ماع 
سر » قدم کرده ؛ اژ و شاه جپانیم همه 
جه جو ود 


در وه عشق او نباشی سرباز 
4 #صک 


8 
۰ زنپار ؛ مکن حدیت عشقی سر باز 
3 
3 گر دوشنتی میطلبی همچون شم 
ٌ فت» نو خو درد ذ 
1 بروانه صفت تو خو یشتن را در باز 


بد مص_حف : چیزیکه دراو صحیفه‌ها ورساله‌ها جمع کرده شود و سمناست 


همین معنی مستعمل است بمعنی‌قر آن مجید - و بضم میم و فتح‌صاد وتشدید حای 


مفتوحلفظی که به تغیر نقاط لفظدیگر شو دچون اژ عیدعبدو از توشه بوسه«غیاث> 








بستان شده کورستان » ز ندان شده کاشانه 


بی برگی بستان بین کامد دی دیوانه 
خوبان چمن دفتند » از باغ» سوی خانه 
زرداست رخ بستان * از فرقت‌آن خوبان 
بستان شده گورستان» ز ندان شده کاشانه 
تر کان پریچپره » نك عزم سفر کردند 
يك يك بسوی قشلان » از غادت بیگانه 
کی باشد کاین تر کان»ازقشلق با [ یند ؛جد 
چون گنج پدید آیند ) از کوشه ویرانه ؟ 
اک باشد کان‌مستان» ]| سوی‌ستان ؟ 
سرسبز و خوش‌وحیران؛ رقصان‌شده‌مستا نه 
انباد هی کفرداه * بیمانه شود ژو بر 
آن عالم " انبارست وین عالم* پیمانه 
پیمانه چو خالی شد انبار بیاید جست 
ز انبار نهان آنجا بوشیده نشد دانه 
شمس الحق تبریزی * فردست ددین‌عالم 
غمخو اد دل وجان‌شد » ان عاشق فرزانه 
4 4 
مائیم و توئی و خانه خالی برخیز 
هنگام ستیزه‌نیست ای جان مستیز 
چون آب و شراب با حریفان آمیز 
چندان که رسم بجای کج‌دار ومر یز 
ات 
معشوةةٌ ما » کران نگیرد هر گز 
وین شمع و چراغ ما نمیرد هر گز 
هم‌صودت وهم آینه * و الله که‌و ست 
این آینه زنگی نیذیرد هر کز 


+ قشلق : معفف قشلان و «غیات» نویسد : < قشلان » جاهای کرم که 
زمستان وان نت۳ برند لفط تر کست > . 





6 #6 


پابرهنه خرد از مجلس ما دوش کر (خت 


بچام بر دست بساقی نگرانيم همه 

فادغ از عصهً هر سود و زیانیسم همه 

آن معلم که خرد بود يشد » ما طفلان 

کی تاد راز چنون تخته ژ نانیم همه )۱( 

پا برهنه‌خر داز هجلس‌هادوش ؟ر بخت 

جو نکه برونز حد_عقل و کما نیم همه 

مير مجلس تو ی وماهمه درتیر توایم (۲) 

بند آن غمژّه و آن تبر و کمانیم همه 

گفت‌ساقی همه رامست بتار اج‌دهم 

همچنان کن‌هله ای‌جان که چنا نيم‌همه 

همچوغواص‌پی آوهر بی نام و نشان 

غرق آن قلزم بی‌نام و نشانیم همه 

وقت عشرت طرب انگیز تر از جام مییم 

در صف رزم چو شمشیر و سناأنیم همه 

نزد عشاق بهاریم پر از باغ و چمن 

پیش هر منکر افسرده » خز انیم همه 

میجهد شعله مر اسان دل ات 

تاترا وهم نیاید که زبانیم همه 
(۱) تخته زدت کنایه اژزینبه راحلاجی کردن باشد «برهان> دسم‌نصاری 
است که هنگام برستش بضرب واصول تخته برتخته ژ نند «غیاث> لیکن‌دد 
بیت فوق اشاره‌است به غیبت معلم از کتاب ومکتب و شادی کودکانةٌ طفلان 
و تختةمشق بر سر‌همدیگرزدن . (۲) قبر: چندیننی‌دارد اژجمله: بمعنی‌حصه 
و بپره و حظو نصیب‌وقسمعت غضب‌وقپر وخشم - قدرومر تبه‌و عظمت‌وشو کت- 
تاب‌وطاقت وامان ومروت «برهان> تبر بکسی‌دادن سلاطین چون‌بکسی 
امان‌دهند وخواهند که مز احمتی از لشکریان باو نرسدتیری که نام‌پادشاه 
بر اومتقوش با شدازجعبهةٌ خاص باودهندو این نشان‌امان با شد-در بیت‌فوق < درتیر 


توایم>راباتوجه به‌مصرع بعدو « بند آن...»میتو ان «درامان تو ایم> تر جمه کر د.- 





مکتب شمسی ی 


ی 


چام و قدح را بشکن بیحد و بسیار بده 


ساقی‌فرخ رخ من جام چو گلناد بده 
ساقی دلدار توئی * چادة بیماد توئی 
باده در آن‌جام‌فکن گردن |ندیشه‌یزن 
با کن آن‌میکده ر ا» تر كکناین‌عر بده‌را 
جان بپار وچمنی» رو نق سرووسمنی 
پای‌چودرحیله نپی | زکف‌مستان بجپی 


بپرمن ار می‌ندهی بپردل یار بده 
شر بت شادی و شفا؛ زود به‌بیمار بده 
هین‌دل‌مار امشکن؛ ای‌دل‌ودلدار! بده 
عاشق صیبازده را * ازخم خمار بده 
هبن که بپا نه ۶ ای بت عبار بده 
دهمی ماشاد عزر کوره |۲۱۱۰ 


آه ز بیر اه بود » لب بگشابار بده 
بهر گر و پیش‌سقا خرقه ودستار بده 
چام وقدح‌رابشکن؛ بیحد و بسیاربده 


غم مد هو آ ه‌مده»جز بطر بر اه‌مده 
ماهمه مخمور لقا » تشن سغراق مقاج+ 
تشنةٌ دیرینه منم » گرم دل وسینه منم 


بنشان تو حنگها را بنواز چنگها را 
صنما از آنچه دادی» بهل اند کی با ده 
غم‌تو پتوی مارا * تو بجرعه ای صفا ده 
که غم تو خورد مارا » چه‌خر اب کردمادا ؟ 
بشر اب شادی افزا " غم وغصه را سزاده 
ز شراب آسمانی » که‌خدا دهد نهانی 
بنپان ز دست خصمان » توبدست اشناده 
بنشان تو جنگپا دا » بنواز چنگپا دا 
ز عراق وز سپاهان» تو بچنگ مانوا ده 
سر خم چو بر کشاتی»دو هز ارمست تشنه 
قدح و کدهو بیارد که مر اذه‌و مراده 
صنما به بیت خزان دا بنگر برهنگان را 
ز شراب همچو اطلس ها هت ده 
بنظارة جوانان » ننشته اند پیران 
بمی جوان تاژه دو سه پر را عصا ده 


+ سفر اق : بفتح ادل بروذن چخماق کوز: لوله داددا گویند خواه چینی 
باشد وخواه سفال وغیران و یعضی گو یند این لغت تر کیاست «برهان> بضم 


قدح بزرگ و بفتح پبا له می و بهعنی می‌نیز آمده «غباث‌اللغات > 





3 از آب هیچ دیدی کاتش ز ند زبانه ٩‏ 
دیدم تاد شود راز ۳ خانه 
برداشته دیبابی مراد تک ثرا 
بازخمه‌ای چو آتش. میزد ترانه‌ای خوش 
و راتفر دلیک از رباده شیانه 
در بردة عراقی » میزد بنام ساقی 
مقصود باده بو دش» ساقی بدش بها نه 
ساقی" ماهروئی » در دست او سبو ثی 
از "گوشه ای در آمد» بنهاد در میانه 
پر کرد چام اول » ذان باد مشمل + 
"از آب هیچ دیدی کاتش زند ژبانه ۶ 
بر کف نهاد آن دا از بپهر عاشقان را 
آنگه بکرد سجده » بوسید آستانه 
بستد نگار از وی » اندر کشید آن می 
شد شعله ها ازآن می» برروی وسر روا نه 
میدید حسن‌خودرا ۰ میگفت نيك و بدرا 
نی بودونی بیاید » چون من ددین زمانه 
شمس الحق جپانم معشوق عاشقانم 
هردو بود به پیشم » جان و دوان دوانه 
و وه و 
من بودم دوش و آن بت بنده نواز 
از من همه لابه بود و از وی همه ناز 
شب رفت و حدیت ما بایان نر سید 
شب را چه گنه؟ حدیث ما بود داز 
مود 
من سیر نگشته ام ز تو یار هنوز 
وامم دادری ۰ تماته سیار هنوز 
گر از سر خاك من بر آید خاری 
لب پگشاید بعشقت » آن خار هنوز 





4 مشعل: بضم میم و فتح‌شین‌وعرن‌مشدد. شعمله‌دار - افروخته - باشعله‌و لپیب. 





زدست خود بفر بادم نهآ بادم نه و یر انه 


مسلمانان چرا چندین بکوی افتادم ازخانه ؟ 
ندانم تاه بودستم که نه خویشم نه بیگانه ؟ 
نه چون زهاد درزهدم نه چون عباد درطاعت 
نه چون فساق درفستم نه‌چون دندان بمیخانه 
نهبا کیشم نه بی کیشم نه باخویشم نه‌بی‌خویشم 
نه‌سلطا نم نه‌درو یشم نه‌فرهنگم نه فرزانه(۱) 
نه باهوشم نه بیپوشم نه گويايم نه خاموشم 
نه هشیارم نه مدهوشم نه يا عقلم نه دیوانه 
نه‌غمگینم نه‌دلشادم نه مملو کم نه آزادم (۲) 
ز دست خود بفریادم نه آبادم نه ویرانه 
مر اچون نیست يك مأوا؛نه در کوهو نه‌درصحرا 
مر اچه‌مکه‌چه بطحا؛چه تر کستان‌چه‌فر غا نه(۳) 
نه شرقیم نه غربیم نه علویم نه سفلیم 
نه در دورخ مرا جائی نه درفردوس کاشا نه 
نه اژخجا کم نه از بادم نه از آبم نه از آتش 
نه صیدم من نه صیادم نه دامم نیز نه دانه 
نه عرشیم نه فرشیم نه جنیم نه انسیم 
ندانم تا چه مرغم من که نه‌شم‌عم نه‌پروانه 
نه | ندر نیستی هستم ۰ نه هستی هست دردستم 
نه تن‌هستم‌نه دل‌هستم » نه‌جان هستم نه جانانه 
نه با کارم نه پیکارم نه با ارم نه بی یادم 


)۱ فررهنگ: عقل‌وادب و | ندازة هر چیز نگاه‌داشتنو بمخاز بمهنی کتاب لمات 
فارسی «غیاث> سك علم ودا نش وعقل وادب ویزدگی ی ۳ معانی 
دیگر نیز دارد . «برهان»> (۲) مملولگ : بمعنی بنده است «غیاث» (۳) 


بطحا 


بالفتح » وادی مکهٌ معظمه و گاهی از بطحا مکه‌معظمه مرادباشد 


ودر لفت » بطحا » بعتی ژمین فراخکه گذرگاه آب سیل باشد و ددان 
سنگریزه ها بسیار باشد «غیاث» فرغانه : بروزن هرخانه * نام شهری‌است 
مشهور از بلاد ماورآلنپر بتر کستان و بطرف شرقیش کاشفر و غر بیش 
« بقیه درصفحه بعد > 








هر کز نرمد شبر ز آواز ز نانه 


رندان همه جمعند درین دیسر متا 
در رده تو یکی دطل بدان پیر یگانه 
خو نریز یکی عشق » درو بام گرفته 
وان‌عقل» آر یز ان شده از خانه بخا نه 
نك پرده بر انداخته ان شاهد اعظم 
از برده برون رفته همه اهل زمانه 
این جنس که عشای » ددین بحر فتاد ند 
چه جای امان آمد و چه جای امانه 
کی‌سرد شود عشق بهآواز ملامت؟ 
هرز نرمد شیر ز آواز زنانه 
آن دو لت عشق است که بر بیخودی آمد 
پرد از نظرت عالم هستی بکرانه 
پرکن تو یکی دطل بر آن نفس محدث 
تا ناطقه اش هیچ 4 
چون بند شود نطق یکی سیل درآید 
کز کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه 
شمسا لحق تبر بز چه آ تش که بر افر وخت 
احسنت زهی آتش و شاباش ز بانه 





« بقیهٌ حاشیه صفحه قبل > 

کت و نو بیش کوهستان‌ندخشان وشمالیش پیش [ذاین السالیتی ویتنی 
که[ نرا تراز میگویند آباد بوده در این افوقات خرایست و دد این ایام 
دارالملك آن ولایت دا که کو کن بوده خوغند خوانند اثیر اخسیکت یگو ید : 
فرغانه بزیر سم او ذیرو ذبرشد . مولوی معنوی گفته : گفتم ز کجاتی‌تو * 
دستی‌زد و گفت‌ای‌جان » نیمیم زتر کستان نیمیم زفرغانه گویند اژ بناهای 
انوشیروان بوده » اسروشنه واخسیکت واسفر نگ وا ندجان و تاشکنت و 
مرغینان و کاشان وبنا کت از بلاد ملك‌فرغنه بوده <آنندراج» ... فرغانه: 
نام کوهی‌هم‌هست که «مردم گیاه>»در آن کو ه‌میشودو آن‌دستنیی باشد که‌عر بان 
یبر و ح| لصنم خو | نندو نام‌شعبه | یست از موسیق ی که آ نر | نپاو ندكمیخو | ند« برهان> 


ای لولی بربط زن تو مست تری یا من ٩‏ 


من‌مست‌و تو دیوانه مارا که برد خانه؟ 
صد بار ترا گفتم کم ذن دو سه پیمانه 
در شپر یکی کس دا هشیار نمی بینم 
هريك بتر از دیگر شوریده و دیوانه؟ 
جانا , بغرایات ۰1 تا لذت جان بینی 
جانرا چه خوشی باشد بی‌صحبت جانانه؟ 
هر گوشه یکی مستی ۰ دستی‌زده بردستی 
زان ساقی شر مستی"» با ساغر شاهاه 
ای‌لو لی بر بط ذن » تو مست‌تری یا من؟ 
ای‌بیشچو تو مستی افسون من افسانه(۱) 
تو وقف خراباتی» دخلت می وخرجت می 
زین دخل به هشیاران » مسیار تب دا نه 
از خانه برون دفتم * مستیم به پیش آمد 
درهر نظرش‌مضمر صد گاشن و کاشا نه(۲) 
چون کشتی بی‌لنگر . کژميشد ومژ ميشد 
وزحسرت او مرده » صد عاقل و*فرزانه 
گفتم ز کجائی تو.دستی زدو گفت ای‌جان(۳) 
نیمیم ز تراسا ۰ نیمیم ز فرغانه (۶) 
نیمیم ژ آب وگل » تیعیم ز جان و دل 
نیمیم لب دریا ؛ نیمی همه "دردانه (0) 
گفتم که دفیقی کن ۰ بامن که منت‌خویشم 
گفتا که بنشناسم » من ؛ خویش زبیگانه 
من بی سر و دستارم * در خانه خمادم 
صد سینه سخن دادم*ذان‌شرح دهم‌یانه (0) 
در خانه لنگلانی * قیبایند لیبق 
این پند بتشنیدی » از خواجة غزنانه(۷) 
« بقیه در صفحه بعد > 





4 ار ۳ 


ای لولی بر بط زن تو مست تری یا من 9... 
سرفست چنان خوبی؛ کی کم بود اذچوبی 
برخاست فغان آخر » از استن حنانه (۸) 


شمس الحق تبر یزی از فتنه چه پرهیزی 
| کنون که در افکندی » صد فته فتانه 





(۱) لولی : رجوع کنید به ذیل ص ۱5۹ - اقسون : بر وذن افیون " 
مشتق از افساییدن ؛ خواندن کلماتی باشد مرعزایم خوانان و ساحر‌انرا 
بجهت حصوّل مقاصد خود و بمعنی حیله و تزویر هم هست «متن وحاشیه 
برهان > (۲) مضمر : بفتح اول وسکون دوم وفتح سوم در دل داشته 
شده و بنپان وپوشیده - مأخوذ از ضمیر * بمناسبت آنکه ضمیر هر کسی 
پنپان باشد «غیات» (۳) ن ل : گفتم ز کجاعی تو » تسخر زد و گفتا من 
(۶) تر کستان : تر کستان کلمه‌ای قادسیاست که بمعنای کشور «تر کپا» 
است ... از همان ابتدای قرن ششم میلادی که بر اف نخستین بار بر که در 
[سیای مر کزی ظهور کردند تاحوالی آمودریا (ویاجه) نقود بیدا کردند :۰۰ 
بنا بروایت طبری (ج اول ص ۳۹ ببعد) بر اثر تیری که آرش کشید 
ا کسوس بعنوان نخستین مرزبیت تر کها و خاك ایزان تعییت شد ... بعد از 
فتج از یکان ددقرن ۷ ملادی. تر اکستان جدیدی بوجوداامد له درجنوب 
آمو در با قراد داشت ایالات «کشور افتا نستان که باین نواحی مر بوط 
هستند هنوز بنام‌تر کستان‌نامیده میشو ند... درادبیات و بخصو ص‌در سفر نامه‌ها 
اغلب اوقات بت‌تر کستان روس و تر کستان‌چین‌وافغان امتیازی قائل‌شده| ند 
تیز اصطلاح «تر کستام‌غر بی وشرقی» دا بکار برده‌اند » درسال 
۷ روسپا حکومت مر کزی‌تر کستان دا بنا نپادند وتاشکند دا پایتخت 
"آن قرار دادند و درطی سالپای ۱۸۸۲ تا ۱۸۹۸ سرحدات این سرزمیت 
مکرر تغیبر کرد . . پس‌اژ انقلاب تاچند سالی جمهودی تر کستان پاهمان 
پایتخت قدیمی (تاشکند) وجود داشت اما سرزمبت این جمپودی از حیث 


2 بقبه درصفحه بعد 4 


مکتب‌شمی ی 
تر کستان و فرغانه 
وسعت خیلی کمتر از تر کستان قدیم بود باین‌تر تیب که درقسمت شمال بعضی 
قسمتپای آن بجمپوری قرقیزستان پیوسته بود. بعداژ اجرای قطعی مسئله 
ملیت درسال ۱۹۲ اسامی عمومی در تمام کشور * جای خوددا بنامهائی 
داد که بان ملت خاص ارتباط داشت از جمله از بکنتان » سس اتسار ۰ 
تاجیکستان ... فعلا مقداری از مسائ لکه بیشتر جنبةٌ اقتصادی دارد وطبعاً 
بتمام نواحی این سرزمین ارتباط پیدا میکند هنوز در تاشکند حل و فصل 
میشود » دداین مواقم * بجای کلم «تر کستان> کلمةٌ « آسیای میانه» دا 
بکار میبر ند « ملخص از داترة المعارف اسلامی> -نچه از ادبیات فادسی 
استنباط میشود اینست که تر کستان آن‌عهد؛ مر کز خوبان بوده و بخصوص 
خو برویان وسیمین‌بدنان شهرهای طراز - نوشاد - فرخار - خلخ - ینم 
وفرغانه " یغماگر دین ودل بوده اند » اما اينك فرغانه به چه حالیست و 
اوضاع و احوال‌نوشاد وفرخار برچه منوالیست مارا هیچگونه خبری‌نیست. 
جپت مطالعةً بیشتر رجوع کنید به دائرة المعارف اسلامی جلد چپارم ص 
۲ ومعجم‌البلدان یاقوت وذیل آن ومآخذ دیگر . - 
فرغانه : سرژمین وسیعی است ددماوراءالنپر * هم مرذ بلاد تراکستان * 
با آبادی فراوان و دیه های وسیم . درقدیم » دادای چپل منبر بوده واز 
آنجا تا سمرقند پنجاه فرسنگ است و یکی از نواحی آن خجند است . 
کوهستا نهای بین تر کستان و فرغانه انگود »سیب » گردو و میوه های 
دیگر وگل سرخ و بنفشه و انواع ریاحین وجود دارد . وفور نعمت بحدی 
بوده است که استفاده از میوه ها ونستپای آن بلاعوض و دایگان مقدور 
بوده - دراین کوهستانپا پستةٌ فراوان نیز بدست میآمده و پسته زارد های 
وسیم ان مالك خاص ومعبت نداشته - استخری گوید: فرغانه ۰ نام اقلیمی 
است پپناود » دادای شپرها و قراء سیار و مر کز آن اخسیکت بوده * 
درماوراءالنپرهیچ ناحیتی با ندازه فرغا نه‌دارای‌قر | و قصباتو سیم نبوده بحدی 
که مساحت برخی ازقریه های آن بچپار فرسنگ میرسیده ... ابن الفقیه 
گوید فرغانه دا انوشیروان بنیاد نپاد واز هرخانواده يك فرد بدان جای 
< بقیه درصفحةً بعد > 


استن حنانه: 

کوچانید » از انرو نام آن «از هرخانه»شد . « تلخیص از معجم| لبلدان> 
(5) "در دانه : راکب از "در ( بضم دال وسکون راء ) - دانه *بمعنی 
« در یکتا » است <۲نندداج > (۲) ن ل : پا سیته تن دادم ۰( 
خو اجهٌُغز نانه : درآ تاد مولانا» خواجهة‌غز نوی وحکیم غز نوی اشاره به 
حکیم‌سنائیست چنانکه درمثنوی فرماید : ترك جوشی کرده‌ام من نیم خام- 
از حکیم غز نوی بشنو تمام < دفتر سوم > مشابه مضمون این بیت دد غزل 
دیگری نیز چنیت است : لنگ رو چونکه در اين کوی همه لنگانند - لته 
در ساق بپیچ و کو ومژ کن سر و پا < ر. ك: ص ۲ کتاب حاضر > ۰ (۸) 
حنانه و استن حنانه : حنانه درلفت نوحه کننده را گویند واستن حنانه : 
نام ستون و آن چنانست که ستونی از چوب بود که پیامبر (ص) پشت دا 
بآن تکیه کرده خطبه میخواند چون‌منبر مقرر شد و برمنبر بر آمده خطبه 
خواند از آن ستون ناله بر آمد مانند کودکی که از مادد جدا شود 
«از [ نندراج » - در کتاب طبقات الکیری جلد دوم از ص ۱5۵ ۱۸ 
تحت عنوان « ذکر منبر رسول ال صلی ال علیه وسلم > چند حدیث درپاب 
منبر بیأمیر نقل کرده که خلاصه وعصارءه آنها چنبن است : <« پس‌از آنکه 
تعداد صحابه فزوتی گرفت وجپت ایراد خطبه ها وایراد سخنان پیامیر * 
مثبر ساختند وپیامبر بر بالای منبر شد از ستونی که پیش اذ آن بر آن 
تکیه میزد وسخن مبراند ناله‌ای برخاست " پیامبر فرمود : « آیا از نالهة 
این توب در شتگفت نمیشوید ؟ > امنردم از نالًٌ وی به رقت در آمدند بحدی 
که بسیاد بگریستند آنگاه پیامبر از منبر فرود آمد و بسوی آن ستون 
رفت ودست بر آن نپاد و آرام گرفت سپس بفرمود که آنرا دد ذیر منیر 
دفن کنند یا درسقف مسجد قرار دهند . > حضرت مولانا * درمثنوی و 9 
دیوان کببر بدفعات اژ «استن حنانه >» نام برده اند و اصل داستان دا نیز 
در دفتر اول مثنوی تحت عنوان « نالیدن ستون حنانه اژ فراق بیغمر.... 
الخ > بنظم آورده اند حکایت مثنوی چنین اآغاز میشود : < استن خنانه 
از هجر رسول ‏ ناله میزد همچو ارباب عقول - در میان مجلس وعظ 
[تچنان » کز وی آ که گشت هم پیر وجوان > . 


زان می که به کف داری يك رطل ببالاده 


هشیار شدم ساقی دستاد بسن واده 
یا مك سفا پر کن با مشك بسقا ده 
نیمی بغور ای ساقی "ما دا بده آن باقی 
با که غلط گفتم * ی‌نی همه ما دا ؛ ده 
ای فتنةٌ مرد و ذن * امشب ددر من بشکن 
رخت من و نقد من » بردارد و بیغیا ده 
خواهی که‌همه‌در باء آب حیوان گر دد 
ازجام شراب خود » يك کاسه بدریا ده 


خواهی که‌مه‌و زهره»چون‌مرغ‌فر ود] یند؟ 


ز ان‌می که بکف‌داری » يك‌ر طل ببالاده 
خواهی که بيك لحظه » صد طرفه صنم بینی 
بك جلوه پمالم کن ؛ می داد و مصفا ده 
شس الحق تبریزی » از گنج علوم خود 


نقدی من درویش 8 خد| را ده 


جمله شکوفه‌اند» | گر هست میوه » اوست 


| ندر مان تت » چوجا تست 1 یکی 
وگن میخودم بحمال و کمال او 
دل فوی میز ند رصفانش وس خمش 
جمله شو فه | ند؟ | گر هستمیوه‌او ست 
روزی که او بزاد زمبت وزذمان نبود 
قفلست در دها نم از دست عاشقان 
بر فرق عرش تاج عز یز ست خاك او 
عر چشم درد نیست تر اچشم باز کن 
هر لحظه ای که چشمم برروی اف‌فتد 


گر صدهز ارخلق تر ارهز ند ؛ که نیست _ 


گفت مکه: «شمس مفخر تبر یز شمس‌دین> 


يك‌جان نو | نوش که‌جها نس تآن یکی 
کزچشم خویش‌هم بنپانست آن یکی 
زیرا فزون زشرح و بیانست آن یکی 
جمله قراضهاند جو کانست‌ان ۵ ۱ 
والاتر از ذمبت و زمانست‌آن یکی 
تا من‌نگویم اينکه فلانست آن یکی 
درباغ عشق » سروروانست آن یکی 
زیر اوآ فتاب عیانست آن یکی 
گویم که ای‌خدای» ۳ تن کر 
(تدر ان میفت که نت ان بت 


گفتا: «عجب مدارچنا نست آن یکی> 


جٍ قر اضه: بضم‌اول _ ريزة زر وسیم - ودداصل لت قر اضه ديزة هرچیز 
که از مقر اض قطم شده برزمین افتد « غیأث اللغات > 










گفتم «می نه‌یخور م» گفت «همکی زیان کنی» 


ای کهداذ ها با همه کش نیأن کنی 
آن شه بی نشا نه را ؟ جلوه دهی ؛؟ شتا ود 
دوش خیال مست او » آمد و جام می بکف 
گفتم: «می نمیخورم> گفت: «مکنءزیان کنی> 
گفتم : « ترسم ارخورم شرم بیردد ازسرم 
دست برم بجدتو» روی بمن گر آن کنی> (۱) 
دید که ناژ میکنم »گفت : «بیا * عجب کسی 
چون بتورویآودم » سرزچه رو گران کنی؟ 
گر بنشان ما روی » راشت چو تير » ساعتی 
قامت تبر چرخ دا بر زه خود کمان کنی 
گنج دل زمین منم * سرچه نهی تو بر زمین 
قبلهٌ اسمان منم 4 
کج بنشین وراست گو » داست‌بود سزای تو 
جان وروان تومنم » سوی دگرددان کنی.> 
رفس دین »۰ وی( »دشر جود 
تا که ذمیت چرخ دا * چون گل گلستان کنی 


از نور خدا بودی در نور خدا رفتی 


ان سا کن‌جان‌من ۰ خرتو کجادفتی؟ 
چون‌عهددلم دیدی؛ |زعهدیگردیدی 
درروح نظ رکردی*چون رو حسف رکر دی 
" دفتی توبدین‌ژودی » تو بادصبابودی 
نه باد صبا بودی » نه‌مر غ هوابودی 










ای‌خو اجه ین‌خا نهءچون شمع در ین خا نه 
چون رو ح‌خداو ندمشمس‌الحق تبر یزی 


درخانه نهان کشتی» باسوی‌هو ارفتی؟ 
چون‌مر غبیر یدی*ای‌دو ست‌چر ادفتی؟ 
از خلق‌حذر کردی» وزخلق جدا دفتی 
ماننده یک 9 با باد صبا دفتی 
از تور خدا بودی ‏ در نور خدا دفتی 
از تنگی این‌خانه» بررسقف سما رفتی 
پرواز کنان‌جاتا پربام علارفتی(۲) 


(۱)جعد: بفتح‌اول و سکون‌دوم وسوم -موی‌مر غول‌سر «غیاث»> موی‌پیچیده 
فاد دار (۲) عالا : بضم اول و بنتج نیز ؛ بلندی و بزرگی « غیاث > . 





کنتم که 5 سخن کشاده ۰ 
دل از سبکیز جای بر خاست 


بربام دوید از سر عشق 
ناگاه بدید از سر بام 


دریای محیط دد سبوگی 
برتخت نشسته بادشاهی 
باغی چو بهشت بی نهابت 
میکشت بسیده‌ها خیالش 
معریز زچشم‌ای خیالش 


کز مصر رسید کاددانی 
یانب چه لطیف ارمغانی 
در قا لب مرده دفت جانی 
کفتا که رسید آن فلانی 
بنهاد ز عقل. نرذبانی 
میجست از آن خبر نثانی 
بیرون زجهان.ما جهانی 
در صورت خاک سا 
پوشیده لباس پاسبانی 
و سا دا 
میکرد ز شاه دل بسانی 
تاتازه شود دلم زهانی 
از الطلف شده وبا 


هان ای سخن روسن در تاب در آلن رورن 


آف دوتت زیغبرها با که شفر ری 
نوری که بدو برد جان ازقفس قالب 
رفتی‌توازین بستی‌درشادی ودرمستی 
مانند خیالی تو هر دم بیکی صورت 
امروز تو جانستی در صدر چنانستی 
ناشده‌ای‌عریان 
از نان شدای فارغ وزمنت خبازان 


| کنونز تن گریان جا 


نانی دهدت جانا بی‌معده و بید ندان 
ازجان شر بف خودوزحال لطیف خود 
ورزانکه خبر ندهی دانم که کجاهاتئی 
هان‌ای سخن‌رو شن‌در تأب‌ددین‌دوزن 


ما تلخ شدیم وتو درکان شکر دفتی 
در نو نظری فد او در نور نظر دفتی 
آن سویز پردستی کر وذ بردفتی 
زین شکل برون‌جستی‌درشکلاد گر دفتی 
از دور قمر رستی بالای قءر دفتی 
جولت تركکله کردی وز بند کمردفتی 
وز آب‌شدی فار غ کز تف‌جگر دفتی<4 
آبی‌دهدت صافیذ ان بحر که دردفتی 
بفرست خبرزیرا + دوعیت خبر دفتی 
دردامن دریائی چون دراگ :پر ذفتی 
کز گوش گذرکر دی‌دد»عقلو بصررفتی 


جب تف : بفتح‌اول وسکون ثانی: بخاروحرادت و گرمی‌را گو ند - وروشنی 
و بر تورا نیز گفته اند - و بمعنی‌عفونت هم هست «برهان> 





ک ۴ ۹ شمسی 
تو نور کر دکاری 


با کرد کار مایی 


ای برده اختیادم 
من شاخ ذعفرانسم 
تم «غمت مرا کشت» 
عم ایتقدر نداند 
از آب و کل بزادی 
سود وزیان بعی‌دان 
سس ۳ ٩‏ فته بودم 
گفت ار چه در خماری 
"کفتا که : < جنک مائی 
یس چیست زاری و 
شک ر لیش بگفتم 
و زرد رطا تیان کت 
ای یلبل سحر خوان 
آخر تو هم غریبی 
تو مرغ آسمانتی 
7 صید ( جپانی 
از خو بش» نیست گشته 
تو نور کرد کاری 
این ما ومن چه باشد 
این هر دورا بعی‌دان 
عاس ری کح زار 
ور مان جاثر| 


تیور - العتا ما 
و لاه رز او 
گفتا : «چه زهره‌دارد> 
و زا دار مائی 3 
در آتص اوفتادی 
چون در مار مالی 

که در خمارم 


۳ در حماد مئتی 
واندر رت سای ند 
حون در ناد ماتی ۱ > 
لب دا گزید یی 

ون راز داد مائتی 
متا از[ شرس که که 
هم از دیار فا 
نی مر غ خاکدانی 
الاز. تیر‌صوااتد دیاین 

و ز دوست»هست گشته 
لا گرد رن ماتی 
عشق ۲ نگهی می و توا 
چون در شمار ماتی 
کته ان ات 


هر 


چون جانسپاد مائی 





دز را نگ : بفتح اول بروذن خدنگ ؛ بمعنی انگیز وجست وخیزهم مه < 
وغرقاب را نیز گفته| ند - وتارك سروفرق سرو میان سررا هم گو یند ‏ 
و بمعنی بندی خانه وزندان هم هست - و بکسر اول خوب و خوش وزیبا و 


تکورا گویند » ومعانی 


دک «برهان> ورجوع کنید به صفحه ۱۸۰ 


هر بشه که پروردی صد #مچو هما کردی 
و 


ای بر ده در درده 
جان بردی‌ودل بردی 
خورشید جپانی نو 
بیپوشی جانی تو 
هم عاقبت ای سلطان 
و ذ بخشش واز احسان 
هر سنگ که بگرفتی 
هر پشه که پروردی 
يك طایفه درا ای جان 
بت رقافله زرا تاد 
۲ ثار قلك ها را 
اجزای زمین ها را 
پس‌من به چه بشناسم 
این قاعده بشکستی 


بنگر که چها کردی ؟ 
ا ینجاچه رها کردی؟ 
سلطان شپانتی تو 
کیرم که جفا کردی 
کردی همه دا مبعان 
ارات زوا ور ی 
لعل و گهرش کردی 
صدهمچوهما کر دی 
منشور عطا دادی 
اصحاب صفا کردی 
اجزای زمین کردی 
از لطف » سمه کر دی 
از چرخ رمین هار ) ٩‏ 
ور درد دوا کردی 
شمس الحق تبریزی 
چون خوب بپا کردی 


مر کیست بنام ز ند گانی 


ای بی تو حرام ذندگانی 
بی دوی خوش تو زنده بودن 
با وه توتی 3 ره ۱۳ 
گوهرتو واین‌جهان چوحقه 
بی روی تو گلستان چوشوره 
بی خوبی حسن با قوامت 
با جمله مراد و کام بو 
تا داد سلامتی ندادی 
خامش کردم بکن تو شاهی 


تخود نی تور گنه ۳ 
مر 9 زند گانی 


دانه تو و دام ء زند گانی 


باده تو و جام زندگاتی 


بی جوش نو خام زندگانی 


که قوام و 
نا بافته کام زندگانی 
کی کرد سلام ذندگانی 


پیش تو لام ذندگانی 


با برسرمکان نه تا لامکان ببینی 





ای دل زجان گذر کن تا جان جان ببینی 
بگذاد این جپان دا تا آن جهان ببینی 
تا نگذری ز دنیا هررگز دسی به عقبی ؟ 
آزاد شو از اینجا . تا نی گنان ببیئی 
تر تو نشان بجو تی» ای بار | ندر ان‌ده 
از خویش بی نشان شوتاتو نشان ببینی 
از چار و پنج بگذر درشش وهفت منگر 
چون اززمن بر آئی» هفت آسمان ببینی:* 
هفت [ سمان چودیدی » برهشتمین فلكك شو 
با بن تس متا نه نالا متعان بیتی 
درالامکان چو دیدی جانهای نازنینان 
تج «لغ نپاده سر ها در اسان ببیتی 
بر بند چشم دعوی » بگشای چشم معنی 
یکدم زخود نپان شو . اودا عیان ببینی 
ای نا نهاده اس در دراه نامرادی 
بی‌د نج » گنج تاه 3 میم دایگان ببیئی 
هیپای شمس تبریز » خاموش باش ناطق 
تا ان خوشتن را » زان شادهان بینی 
جوجب ید 

از حادلهٌ جپان زاینده * مترسی 

و زهرچه‌رسد» چو نیست پاینده* متری 

این يك دم عمر دا غنیمت میدان 


آن رفته مندیش و ز :۹ میرن 





چار » بنج » و » هفت : دراینجا بتر تیب بمعنی‌چهارعنصر ( آب وباد 
۱ 23 ۳ ه ده ت ه- ۳ ِ 
ك وآتش) وپتج حس وشش جم وهفت کو به است 


(۱) خنب‌خسروی: خم 


صن 


ای ساقتی که آن‌می احمر گرفته ای 
وی مطربی که آن غزل تر گرفته ای 
ای دلبری که ساقی و مطرب فنا شده 
تا تو نقاب. از رخ" عبپی گرفته ای 
ای میر مجلسی که ترا عشق » نام گشت 
اين چه قیامت است که از سر گر فته‌ای 
ای‌خنب خسروی که توداروی هرغمی(۱) 
رنجور نیستی تو چرا سر گرفته ای ؟ 
جانیست بس لطیف‌وجها نیست بس‌شریف 
دین هردو پرده دا ژ میان بر گرفته‌ای 
از جان و اذ جپان دل عاشق ربوده ای 
الحق شکار نازك و لاغر گرفته ای 
ای ] نکه تو شکار چنین‌دام گشته‌ای 
ملث هز ار خسرو و سنجر گر فته‌ای 
درعهن کفر » جوهر ایمان نموده‌ای 
در دوزخی وجنت و کوثر گر فتهای 
ای‌عارفی که از _سر معروف واقفی (۲) 
وی ادها هر قلندر گر فته اف 
دد بحر. قلزمی و ترا بحر تا تکف 
ول ای وه وی تنمندر گرفته ای 
ای دا بدریدی ز عاشقی 
تا خانهم در» میانتة «شکر «گرفته اع 
ای باد از کش برهیز نو ز مشكت 
چون بوی آن دو زلف مجتر اک فتم۳۰ 
ای غمزه هات فتنه چو ساقی تو می بده 
یکدم خش مباش چو ساغر گرفته ای 
بپر نثار مفخر تبریز شمس دین 
از دوی زرد سکه چو زرگر گرفته‌ای 


بزر ک که در آن می‌باشد یا زد (۲) معروف : 


« بقیه درصفحه بعد » 





۳۱ 


بر من نیستی » جانا کجائی 
زخشم‌من‌تو باهر کس بسازی 
چوبینی‌مر مرا» تادیده گبری 
"عزیزی بودم وخوارم ذعشقت 


برای تو جدا گشتم ز عالم 


بهرجاتی که هستی جان ماتی 


بهرجائی که هستی‌جان مائی 
برغم من تور ی تیه بت 
چنن باشد فا و اشناگی ؟! 


درین‌خوادی‌مکن کبر خدائی 


سبک‌روحا ! گران کر دی‌تورورا 
الا ای چرج زاینده چنان ماه 


کی ره 


- نزائی را رای 


ی فقصد دادم بیوفائی 


< بقیةً حاشیهٌ صفحه قبل > 

اشاره است به مع‌روف کرخی (بروذن برخی) که ازمشایخ عالیقدر تصوف 
است و ترجمه وی را از تذد کر ة شیخ جلیل القدر » عطار نیشابوری نقل 
میکنیم چه بقول‌خود عطار«ایشان دانتدقدرایشان»: .... | گرعارف نبودی 
معروف تتیشتی روت وتو ی نی عظیم نود .۰ مادر ویدرش ترسا 
بودند ویرا برمعلم فر ستادند استادش گفت : «بگوی الت و ثلائه > گفت: 


نی‌بل هواث الواحد > هر چن که می گفت که : « بگوی خدای سه است> 


او مبی گفت: «یکی> هر چند استاد بزدش‌سودنداشت » یکبار سخت زدش ۰ 
معروف بگر بخت دیش نیافتندی. مادر و پدرش گفتندی: «کاشکی بیامدی 
وهر دینی که او بخو استی ما موافقت او کردمانی . > وی برفت و بردست 
علی‌بن موسی‌الرضا مسلمان شد بعداژ تگاه روزی بدر مها 4۱ بدر رفت ۰ 
رف خانه یکوفت» گفتند: «کیست؛ > گفت: «معروف» گفتند : « بر کدام 
دینی + » گفت : « بردین محمد رسول ال> مادر وپدرش در حال مسلمان 
شدند . ۲ نگاه بداود طائی افتاد و سیار ریاضت کید و بسبی عبادت و 
محاهده بجای آورد وچندان درصدق قدم زد 1 مشارالیه کشت و 
«تصوف چیست تفت ی و بدقایق و نومید شدن 
از آ نچه هست دردست خلایق> و گفت : «هر که عاشق ریاست اشت هر اک 
قلاح تّابد ...و گفت : «ربان ار مدح نکاه داربد حنانك از ذم 
نگاه دار بد .۰ » . سرسی سقطی گفت : « مرا وصیتی کن . > گفت : 
« چون من نمیرم در اهن مرا بصد 48 ده ٩٩‏ من میخو اهم از 
۵ نیا پیرون روم برهنه باشم جنازك از ماذر برهنه آمدهام ۰ » 
< ماود از تذ کرة الاو لیاء چاپ لیدن جلد اول > . 





مائیم و توئی و خانه خالی 


باغست ۶ بهاد د سرد عالی 
امروز حریف خاص عشقیم 
آک‌مطرب خوش نوای‌خوش نی 
ای شادی شاد کام خوش حال 
تاخوش بخود یمد خوش بخسبیم 
بگشای نقاب و دد فروبند 


ای دل خواهم که این قدح دا 


دز دی بکذ ار و خو ش‌همی رو 


گوثی: بنما که ایمنی کو ؟ 


ای‌روز بد ین خوشی‌چه‌روزی؟ 


ای جعلهٌ روز ها غلامت 
ای رود جمال تو که بیئد 
پیدا نشوی به قال دیرا 
از قال شود خیال بیدا 
وان دهم و خمال » مشنه فست 


خامش کنم از کمال کر 


ما می نردیم تب حوالی 
برداشته جام لایزالی ۶* . 
باید که عظیم خوش بنالی 
بیش آد شراب را ۳۳ 
در . سایةً لطف لایزالی 
مائیم و توئی و خانه خالی 
بر دیده و چشم خود بمالی 
امن زشکنحه های والی 
رو رو که هنوزدرسوالی 
ای رور به از هزار سالی 
ابشان هجر ند و تووصالی 
ای دود عظیم با جمالی 
تو» پیداتر ذ فیل و قالی 
تو فوق توهم و خیالی 
ای داده تو ۳ دای 


زیرا تو ودای هر 1٩‏ 


, 


+ لابزال : دائم و بی‌زوال - این‌صینه مضادع منفی است از باب خاف ,خاف 
که برای استمر اردرصفت حقتعا لی واقم شود بحپت اظهار کمال بی‌ذوالی 
او یعنی | لحال هم بی‌زو ا لست ودراستقبال هم بی‌ذوال خواهد ماند «غیاث» 





بر در و بام دل نگر جمله نشان بای تو 


باز ترش شدی » مگر یار دگر گزیده‌ای 
دست جفا گشاده ای » پای ز ما کشیده ای 
دوش ز درد تو مپا تا سحر نخفته ام 
دی بو مر دشسان درحق ها شتدهای 
ای دم آ تشین من » خیز توئی آواه دل 
ای شب دو ش‌من بیاءر است بکو چه د بده‌ای؟ 
آینه ای خریده ای مینگری بروی خود 
دد پس برده رفته ای » پردة ما دریده ای 
عقل کجا که‌من کنون»چارة کار خود کنم 
عقل بر قت‌و یاوه‌شد » تاتو بمن رسیده‌ای 
پر در و با دل نگر » جمله نشان پای تو 
بر در و بام مردمان » دوش چرا دویده‌ای ؟ 
هر که کند حدیت و » بر لب او نظر کنم 
ران‌هوس دهان تو» تالب ما مز بده‌ای 
۱ مفخر روم شمس‌دین ۰ دوی اگر نکرده‌ای 
نیست ز عمر لذتی » تا تو ذ ما دمیده ای 
۸ 


کز فان تتکو‌نرای را زرسیده ای 


بدهی می‌و قدح نی چه عظیم اوستادی! 


بت من بطعنه گوید «چه‌میان ره فتادی!» 
صنما ؛ چرا نیفتم ز چنان میی که دادی 
صنما ؛ چنان فتادم که بحشر بر نخیزم 
چوچنان قدح گر فتی سر خم چرا گشادی 
شده‌ام خراب ی قدری وقوف دارم 
که سرم تو بر گرفتی بکنار خود نهادی 


« بقیه در صفحه بعد > 


بدهی می وقدح نی‌چه عظیم اوستادی! 


۳ بچشم مستت که شر ابدار عشقی 
بدهی می‌وقدح نی» چه عظیم اوستادی ! 
کرم تو بود این هم که شراب برد عقلم 
که اگر بعقل بودی » بشکافتی ز شادی 
قدحی بمن بدادی که همی زدم دو دستك 
که بيكت قدح برستم ز هزاد نا مرادی 
بدوچشم‌شوخ مستت ‏ هله شاه شمس تبر یز 
که تو روج او لینی و ز هیچکس نز ادی 


بکسست تارو بود ما چون داد مارا باده‌ای 


بر بود جمله رخت من » لو لود لو لی ذاده‌ای (۱) 
در هیچ مسجد مکر او ۰ نگذاشته سجاده ای 
خرقه‌ی‌فلك ده‌شاخ ازو» برج قمر سوراخ‌ازو(۲) 
وای ار فتد اند ر کنش " چون من سلیمی‌ساده‌ای 
زد تش‌اندرعودما » بر آسمان شد دودما 
بکسست تار و بوذما » چون‌داد ماراباده‌ای 
دل کار مشل هیکند » در بحر منزل میکند 
جان قص دل‌میکند » کو عاشقید لد اده‌ای 
دلداده آن باشد که او * درصر باشد سخت رو 
نی‌چون تو کوسه گشته‌ای» در گو شه‌ای‌افتاده‌ای 
شرمی بدارازریش‌خود * ادیش پر تشو یش ‌خود 
بسته دو چشم ازعاقبت » ددهرژه لب بگشاده‌ای 
خام ش که مرغ گفت من ۰ پرد سبك سوی چمن 
اينك ار زان نکته ها » از گلشن جان زاده‌ای 





(۱) رخت: پوشیدنی‌و اسباب‌خانه وبادو بنه وسامان‌دا نیز گویند «برمان» 
(۲) شاخ : چندمهنی‌دارد |زجمله بمعنی «پارة جامه» است وده شاخ یعنی 
ده‌باره ِ ماحره از غباث اللغات » 








۳ 


به جهان که دید صیدی که بترسد از رهایی؟ 


بکشید یار گوشم که تو امشب آن مائی 
تاه ولیکن تو نشان بده کجائی 
چو دها کنی بپانه بدهی نشان ذ خانه 
بسر و دو دیده آیم ۱ 
توا کر بحیله کوشی دغل‌ودغا فروشی*1 
ز‌ ره و در زب 
شب من‌نشان مویت » سحرم نشان دویت 
ز فلك قمر ور آقتب بر توقای سر فا 
صنماتو همچو شیری» من اسیرتو چو آهو 
بجهان که دیدصیدی» که بترسد |ژرهائی؟ 
دا هو ای ماکن * طلب دضای ملزدن 
"که ز بحروکان شنیدم * که تومعدن‌عطائی 
ره خواب ما بستی » پمبند راه مستی 
دهد لام ٩[‏ دی » بدهم ژ خود جدائی 
هبه را دکان شکسته » ره‌خواب ما بیسته 
امن نشسته که ر کوشه‌اک در ی 
بر سید شمس دیتم * زجناب ملك ودولت 
چه بملك جان نیائیه و اسیر تن چرائی ؟ 


مکن مکن که کشد کارما برسو انی 


بیا بیا که شدم در غم تو سودائتی 
عجب عجب که بر و نآمدی بیر سش‌من 
بده بده که چه آورده‌ای زتحفه مرا 
مرمروچه سیب ژودژود می‌بروی 
نقس نفس* زده‌ام ناله‌ها ذفرقت نو 
محو محو سس اذزین زینهاد راه جفا 
برو بر و که‌چه کژمیروی بشیوه گری 
هی حلاوت‌عشقت که‌هر که ژو بجشید 


در ۲ در[ که بجان آمدم زتنهائی 
ببیت بییت که چه بی‌طاقتم ز شیدائی 
بثه بنه بنشین تا دمی بیاساتی 
بگو بگو که چرا دیر دیر میتی 
زمان‌زمان» شده‌ام بی‌د خ تو سودائی 
مک مک که کشدکارما پررسوالی 
بیا بیا که چه خوش می‌چمی برعناتی 
تثار گشت‌ و جودش؛د گرچه‌فرمائی؟ 


عجه دغا: بر وژن هوا ؛ مردم ناراست و دغل وعیب دار - و حرامزاده 


وتو ند سم ناسره و زر قلب - و لای و دردی هرچیز . - خس 3 


خاشا کر | نیز گفته اند «برهان> - 





ولی چو دوش مکن کز میان ما جستی 


ترش ترش بنشستی بهانه ددبستی 
هزار کوزء ذدین بجای‌آن ۳ 
بیا که روزعزیز ستمجلسی بر ساز 
بر بر دفتم سرهست_تو بخانه‌عشق 
هزادجان بفردذی»! گردلی‌ببری 
چرانگرم بای ت که تاج سرهائی 
دلا میی بستان کز خمارهابرهی 
برد دلا بسعادت بسوی عالم دل 
خموش‌باش| گرچه که‌جمله‌سیمبران 







کهسم آبتذیزاککوز. ۳۲ 
مهبر سخت‌مرا» ذانچه دفت‌درمستی . 
«لی‌چودوشمکن کز میان ما جستی . 
بخنده گفت بیا » گر : زخبروادستی 
هزاد مرهم دادی اکر نی خت 
چرا نبوسم دستت که» صاحب‌دستی 
چنین بتی بیرست اعصنم‌چوییرستی ‏ 
بشکر آنکه باقبال د بخت‌پیوستی 
پآب زر بنویسند هرچه گفتستی . 


۰ ۳ 


۳ 


0 
ب 


جان منی و پارمن دولت پایدار من 


تلخ کل دهان من » قند بدیتکر ار دهی 
نم‌ندهی بکشت من » آب باین و آن دهی 
جان منی و یار من » دولت بایدار من 
باغ من و بهادمن » باغ مرا خزان دهی 
بر #کنارم و نه فلك گر گذری بکوی من 
پای هم بر آسمان بسرم امان دهی 
عقل و خرد فقید تو » پرورشش زشیرتو 
چون شود چوتیرتو » آ نکه‌ورا کمان دهی 
دای ۲۵ 
خسروخسروان شود » گر بگدا تو نان دهی 
که‌بکسی گران دهیء که همه‌رایگان دهی 
يك نفسی چنین دهی» یکنفسی چنان دهی 
معخرمپر و مشتری ۰ دد لیر یز مس دون 
و 


5۳۳۳ 






















ی 

__-_ .<< 
5 همه هابهابی - همه هایهوبی 

تو خدای خویی » تو صفات هویی تو یکی نباشی . تو هزاد تویی 


بیکی عنایت » بیکی کفایت ز عم چنایت همه دا بشویی 
هبه یاوه گشته " هبه قبله هشته چه غم است کاخرهمه را بجویی ؟ 
نوی ز کندام باغی ؛ ت یا اع نت از ای مرن ۱۱ 
ار رزی ۰ هه ماه سوزی ‏ . همه هتایبائی * همسه‌ها بپویی 
همه چاره جویان ز تو پای‌کوبان همه‌جمله گویان » که: خجسته دویی 
و سماع گوشی تو نشاط هوشیند نظر دو چشمی شکر گلویی 
تو اگر حبیبی.؛ چه عجب حبیبی ! تو اگر عدوتی چه عجب عدویی! 
ریات بشنو که : حیات بخشی ز نبات بقنو که :بات خویی 
ور د مستی »ءدل ها بحستی تو سبو شکستی * تودوصد سبویی 
رو ار که دیاب گشتی که به تن چوبویی و بدل چودویی 
نه دلت گشادم که بکس نگولی یز مات رکر دم ده ای تا 
خمش ای برادر که ز نود دویش دی شهان هنا هد نی جرا وین 





+ سماع : بااینکه درص ۳۶۰ «سماع> راترجمه کرده‌ایم در اینحا نیز جهپت 
مزید فایده ‏ ترجمه این لغت‌ر | که دوست دانشمند ومحقق دقیق جنابآقای 
5 صادن کوهر ین استاد مسترم داانش‌هاه در رساله «پیر چنگی»> آورده| ند 
نقل ميکنیم : سماع » بفتح سین - شنوائی یاذ کر شنیده شده و هر آواز که 
در ان دوس ید » رقص وسرود ووجد - در اصطلاح صوفیان وجد و 

"سرور ورقصیدن وچرخیدن وبای کوبی ودست افشانی صوفی‌است بتنهائی 
یابصورت اجتماع با آداب و تشریفاتی خاص که اغلب ددرباطات وخانقاهپا 
انجام ميشد .... این‌سماع را احکام و آدابی خاص بوده است که شرح ات 
دداین‌مشتصر نم ی گنجد بر ای مز یداطلاع میتو | نید رجواع کنید به کتاب|للمم 
چاپلیدن‌ص ۲۷ تا ۰ ۰ ۳و کشف | لمحجوب‌هجو یری‌چاپ لنین گر اد ص۰۸ تا 
6۶۶ و... سایر کتب ورسالات صوفیان«شاهکارهای ادبیات‌فارسی -شماره 
9 ۴-داستان بیرچنگی وچتدحکایت‌د یگر ازمثتوی باهتمامدکتر سیدصادق کوهر ین > 


در دیدة هر ذره حو خورشید بدیدی 


تودوش‌رمیدی" وشب دوش رمیدی 
مارا بحکایت بدر_ خانه بردی 
صد کاس همسايةٌ مظلوم کی 
آن کیست که اور ا بدغل‌خفته نکر دی 
گفتی که از آن عالم کس باز نیاید 
آ نجا بردت‌پای که در سرهوسش بود 
امروز ببین ی که چه مرغی‌وچه‌دنگی 
تلخی‌دهد امروز ترا دردل وددکام 
آن آهن تو نرم شد امروذ بینی 
طوق ملکی‌این‌دم اگر گوهرپا کی 
با تکالی ازدلع توبراناام "گرفتی 


امروز ترا باز خر د شعله آن‌نور 


امروزمکن‌حیله که آن‌رفت که‌دیدی 
بر در بنشاندی" وتو بربام دویدی 
صد کیسه درین‌داه بحیلت ببر یدی 
وز زیر سر خفته گلیمی نکشیدی 
امروز به نوی تو بدین خاكر سیدی 
وانجا بردت دیده که [ نجا نگریدی 


کز ذخم‌اجل بندقفس دا بدریدی 


آن‌زه ریا ی که‌در ین‌دهر چشیدی(۱) 


که قفل دری یاجپت قنل * کلیدی 
ردفلکیاین‌دم| گر زشت‌و پلیدی(۲) 
وز ِ و گل تیه بیگا نه رمیدی 
کاینجازدل‌وجان به‌دلوجا نش‌خر بدی 


ای عشق ببغشای‌تو برحال‌ضمیفان کزخاك»همانارست که‌درخاك‌دمیدی 
خامش کنو منمای بپر کس‌سردلز | نك 


روج 


درديدة هرذره‌چوخورشید پدیدی 


جانا صفت قدم [ ابروت یرس 
حال دلم از دهان تنگت بطلب 


آشفتگيم ز زلف هندوت بپرس 

بیماری من ژ چشم جادوت یرس 
دوجو 

با پیر خرد نهفته میگفتم دوش کز من‌سخن ازسرجهان؛ هیچ‌مپوش 

نرمك نرمك؛ مر اهمی گفت بگوش کین‌د ید نیست » گفتنی نیست» خموش 


آن بخورد فی‌الحال هلاك گردد «برهان» (۲) رد < بفتح اول و سکون 
ثانی : حکیم ودانشمند - وخواجه - وپپلوان و دلاور - و بپادر وشجاع 
باشد - و باتشدید ثانی‌ددعر بی بمعنی مردود واژ نظر افتاده بود «برهان> 


(۱) زهر یا : بکسر کاف فادسی ؛ گیاهی است که هر کس اند کی اذ 











«اِ 


ی تن 


9 ی و و ۳ 


تو بکوش کل چه کفتی که بخندهاش شکفتی 


توژشون » خود نیرس ی که چه خوب و دلر بائی 


دو جپان بهم بر آید چو جمال خود نمایی 


توشر اب‌وماسبو تیءتوچوآب‌وماچوجوئی 


نه مان تر اءنه سوبی» همکی بسوی هابی 
بتو دل چگو نه پوید نظرم چکو نه جوید 
که سیخ چگو نه پرسد ز دهان که تو کجایی 
تو بگوش کل چه گفتی : که بخنده‌اش شکفتی 
بدهان نی چه دادی ؟ که گرفت قند خایی ! 
تو به می چه جوش‌دادی » بعسل چه نوش دادی 
به خرد چه هوش دادی ؟ که کند بلند دایی 
وتو خاك ها منقش . دل خاکیان مشوش 
زتو ناخوشی شده خوش که خوشی؛ خوشی‌فزایی 
طرب از تو باطرب شد » عجب ازتو بوالعجب‌شد 
راد از تو نوش لب شد که کریم و پز عطایی 
ز تو است ای تا ۲ ز نو است برق» خندان 
ز تو خور هز ار حچندان که تو معدن وفایی 

ك‌ِ شوق و جان و دل را بجمال شمس‌دین ده 
که ز نور روی ودايیش *ذ ددر دل اندد آبی 


می‌ همه در حکم توام توهمه درخون منی 
نی نه نا وله منم » من نه چنانم که توئی 
رک بر انس فزکه هنم ٩‏ من نه بر آنم که توگی 
ی‌همه درحکم توام 6 تو همه در خون‌منی 
گر مه شور شید شوم:م کم از 7 زیم که تو ی 
باهمه ای رشكت بری * چون سوی من درقذری 
باش » چنین کی مرالن ۶ تاه ات گت نی 


< بقیه درصفحه بعد > 


مختب شمسی 


من همه در حکم توام » توهمه در خون منی 
دوجو 
دوش گذشتی زدرم » بوی نبر دم ز تومن 
کر دخب ر گوش‌مراء جان وروانم که توتی 
چون همه جان رویدودل » همچو گیا خاك درت 
جان ودلی داچه محل » ای دل و جانم که 9 
چون تومرا آوش کشان بر دی‌از آ نجا که‌منم 
بر سر آن منظره ها » هم بندانم که توی 
مستم و تومست ز من *سپو و خطاجست ز من 
من نرسم ليك بدان » هم برسانم که توئی 


عشق منی" و عشقرا صورت و شکل کی بود ؟ 
چشم تو خواب میرود * يا که تو ناز میکنی 
نی بخدا که از دغل » چشم فراز میکنی 
چشم بسته‌ای که تا ؟ خواب کنی حریف دا 
چونکه بخفت بر زرش دست دراذ میکنی 
سلسلله اف کشاده ای » دام ابد نپاده ای 
بند که سخت میکنی ؛ بند که باز میکنی ؟ 
عاشق بیگناه دا » بپر ثواب میکشی 
بر سس کوره کفتجان » نایب اد مت 
تال سافتان » عفتل تل مر ۱9 
هنال مظر بان ۰ هی سار ی 
طبل فراق میز نی نای عراق میز نی 
پردة بوسليك دا جفت حجاز میکنی ه 
جان و دل فقبر را » خسته دل اسیر را 
از صدقات حسن خود * گنج نیاز میکنی 
عشق منوه وعشق را » صورت وشکل کی بود 
اينکه بصورتی شدی » این بمجاز میکنی 

ج+ بو سالك وحجاز : نام دو آهنگ از آهنگ های موسیقی؟؛ 
به‌لفت نامه دهشدا ذیل لغت آهنگ . 


و 





ی 


ات رنگ 





نی غلطم در دل ما بوده ای 


جان جپان! دوش کچابوده‌ای 
دوش ذهجر تو جفا دیده ام 
باز سبکروح توف اگریز 
آه که من‌دوش‌چسان بوده‌ام ؟! 
رشك " برم» کاش قبا بودمی 
که ز»رنگ جهان 


کی تس اتسسمت 


راحت جان و دلی‌ای شمس‌دین 


پرده توتی ود پسی بر 


دردل من پردة نو میزنی 

پرده توئی دذپس پرده توئی 

پرده‌چنان‌زن که به رزخمه‌ای 

نکتچون‌جان‌شنوم‌من‌زچنگ 
گر تنم و گردلم و آرروان 

از تو چرا زود نیابم که تو 
از تو چرا نور نگیم که 


دم نزنم دیگرو گردم خموش 


نی غاطم » در دل ما بوده ای 
ای که » تو سلطانوفا بوده‌ای 
هر از باد صبا بوده ای 
آه که تو دوش کرا بوده ای ؟ 
چون‌تودر ] غوش‌فبا بوده‌ای 
با ین و 3 بقا بوده ای 
نو زهمه دنگ » جدا بوده‌ای 
در حرم لطف. خدا بوده‌ای 
روح دم اهل صفا بوده ای 


ده توآی 
ای‌دلو ای‌دید هو ای‌ر و شنی 
هر نقسی شکل داگر یز ۳ 
پردء طلمت فد نظر را 
بر که ز با دوعنی 
۳ یعنی تنی 
شاد بر آنم که توام میتی 
قوة هر صخره و هر اهنی 
تابش هرخانه و هر دوذتی 


چون تومرا کامل؛ ددهرقنی 





ای موج چه بیقر ار میا نی 


روز اد دو هزار بار میائی هربار چو جان بکاد میاثی 
از بهر حیات » زنده کردن دا در عالم چون بپاد میائی 
می‌در ده و اختیار ما بستان کز عالم اختیار میائی 
از خلق جهان کناد می کیرد آترا که توادر کار ۳۱۳۵ 
دیدیم ترا دادستی دپا دفتیم بط عالم بایداز م۳ 
ای مرغ ! ذطاق عرش مییرعا .وی شیر ز مرغزاد میائی 
ای بحرمحیط؛سخت میجوشی دی موج ؛ چه بیقرادمیاتی 
خاموش بحضرت تو اولیتر کز حضرت کرد گاد میائی 
آب را دردهنم تلخ تراز زهر کنی ۰ 
چه حریصی که مرا بی‌خود و بی خواب کنی 


قد. اکفی روی و مرا دوی بمحراب کنی 
[- را در دهنم تلختر از زهر 7 
ژهره ام دا ببری در غم خود آب کنی 
سوی حج‌رانی ودر بادیه‌ام قطع کنی 
اشتر و رخت مرا قسمت اعر اب کنی 
۳ بخشکی مر وزرع مرا خشك کنی 
که بیارانش همی سخرة سیلاب کنی : 
چون‌زدام تو کریزم» تو بترم دوزی : 
چون‌سوی‌دامروم» دست بمضر اب کنی ۱ 
با ادب باشم گوئی که برو » مست نثی 
بی ادب گردم ‏ تو قصة آداب کنی 


درتو کل تو بگوئی که سبب سنت مااست (۱) 
در تسیب تو نکوهیدن اسباب کنسی 1 


< بقیه در صفحه بعد > 


آب را در دهنم تلخ تر از زهر کنی 
من که باشم که بدرگاه تو * صبح صادق 
هست لرزان » که مباداش 8( 
چو خیش کرد بگومی که بگو و چو بگفت 


گونیش پس تو چرا فتح چنین باب کنی 






۱ )0 توکل : باصطلاح صوفیان * امیدواری به آن چیزی که نزد خداست و 
ومیدی از آن چیزی که دردست مردم «تعر یفات جرجانی> .... بخداسیردن 
۳ ودل برداشتن از اسیاب دنیاو بحضرت مسببالاسیاب توجه نمودن «غیاث | للغه > ..: 
: تال یغمبر انست هر که در ت و کل حال پیفمبر دارد گوسنت او فرو 
9 نار «سپل بن‌عید | لله ستری> نت وقتی غلامی خریدم گفتم : «چه 
نامی:> گفت "وتاچه خوانی؛> گفتم؛ «چه خوری؟» گفت: «ناچه‌دهی؟> گفتم: 
«یه‌یوشی:> گفت: «تا چه‌پوشانی:» گفتم : « چه کنی؛ > گفت : « تا چه 
فرمائی؛> گفتم «چه خواهی:> گفت : «بنده را باخواست چه کار؟> ی تا 
خود گفتم ای مسکین تودد همه عمر» خدایر | همچنین ینده بوده‌ای و شباگی 
. بادی بیاموز ! چندانی بگریستم که هوش ازمن ذایل شد.. < ابر اهیم بنت 
آدهم>... تو کل ازطاعت خدایان سیار؛ بردن آمد نست و بطاعت يت خدای 
مشغول بودن و از سبب‌ها بر یدن..۰ تو کل خودرا ددصفت بت داشتن‌است 
واز صفت خداو ندی بیرون‌آمدن «ذوالنون مصری» برای مطالعه در تو کل 
رجوع کنید به جزء چپادم کتاب احیاء العلوم » فصل کتابا لتوحید والتو کل 
و کتاب ای سعادت امام‌غزالی وتذ کرةالاو لیاء عطار سیب ۰ قارف 
میان‌علت وسبب نستکه‌هر چیزی که وجود او نشاید رن کی 8 آن‌علت 
است - وهرچیزی که شاید قمود آوه‌آن دنگی هی فلس ات و 
او آن سیب است .-... پس‌فرق میان سیب وعلت درعرف خلق اینست که 
یاد کردیم که هرچیزی که مخلوقان تتوانتد درد مگ رید وا 
عات ثردد فعل رد بر تتصیل این دیگر ان علت کرنده اف 
ایشان و| ازبپر تحصیل‌این دیگر - وهرچه توانند کردن با ادویی اوسیب 
باشد فعل ایشان توت شخ رف او له رل و رل 
مولانا درمثنوی نیز فرمأید : توز طفلی چون سبب‌ها دیده‌ای» در سبب از 
جهل بر چفسیده‌ای - باسییپا ازمسیب‌غافلی*سوی|ین‌دو پ و شهاز آن‌مایلی«دفتر 
سوم> سنت * باصطلاح‌اصو لیان؟ عبارت‌است ازقو لو فعل نبی(ص) و نزداصو لیان 
شیعه عبارتاست | حکایت قو ل و فعل نبی و معصو میت در لغت نیز بمعنیر |ه‌وروش‌و 
عادت‌است (۲) صبح‌صادق: صبح‌دوم که پسازصبح کاذب یاصبح او لآ ید نت 





روی من "ترش ز تلخی» يار 
خشم مرو خواجه پشیمان‌شوی(۱) جمع نشین ددنه پریشان شوی 
طبره‌مشو خبره‌مرو ذین چمن(۲) درنه چوجندان‌سوی دیران‌شوی 


گر بگریزی ذ خراجات شاه بادکش غول ییابان شوی 
ددتو زخود شیدحمل‌سر کشی یسرک و برف متا ۳ 
و انیت چو زیون نو شتا گرهمه کفری » همه ایمان شوی 
روی مکن ترش زتلخی یار تا ذ عنایت گل خندان شوی 
دستودهانر اچو بشوئیذحرص صاحب و همکاسةٌ سلطان‌شوی(۳) 
دوی به شمس‌الحق تبریزکن تا ملک الملک سلیمان شوک 
بار دیگر تو به ها را سوختی 
درشرابم چیز دیگرر یختی باده آنها نیست این »] میختی 
بار ذیگر تو به هار اسوختی بار دیگر فتنه ها ) نگیختی 
چون بدیدی ددسرم‌سودای‌تو آمدی در کردم اف فد 
توا گر منکرشوی گویم‌نشان مشكك برشعرسیه می‌بیختی(4) 
طر"ه های مشک را در تافتی تازهای صبر را بسح 
ای‌قدح!ر خسار من افر ختی ای‌غم! آ خر از دلم بگر بختی 


(۱) خشم رفتن: خشمگان‌شدن - قهر کردن- غضب کردن (۲) طبره : 
بالفتح بمعنی خشم وغضب - و بالکسر خفت‌وسیکی و خجالت وعیب - وبیای 
معروف بروژن خیره بمعنی غمناك وخجل نیز آمده - وطیره بکسر اول و 
فتح تحتانی وراء مپمله بمعنی فال بد - «غیاث> خیره : بروذن تیره 
غباریر! گویند که درپیش چشم پدید آید - و بمعنی شوخ دیده - وبی‌شرم 
وهرزه وبی‌حیا - و اجوج وسخن ناشئو باشد - ور ند وشجاع را نیز گفته | ند 
و بععنی بی‌سبب و بیپوده - و بمعنی آ شکار وظاهر- وحیران‌وفروما نده و تمجب 
وشگفت بسیارهم آمده - «برهان» (۳) صاحب: بمعنی وذ بر ومالك ویار- 
وبمعنی مالك وخداوند «غیاث» (4) شعر: بالفتح » موی آدمی وغیره - 
و نوعی از جامةٌ باريك ابریشمی - بعضی نوشته که آن‌سیاه‌رنگ میباشد - 
وبالکسر بمعنی‌ددیافتن ودانستن - ودراصطلاح سخن‌موزون «غیاثاللغات> 
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خواهی ذجنون بوئی ببری 
ادلی اذ " ببر قبا 
ی عشقی تر امحرم شمر 9۵ 
فوق همه شو تا نود شوع 
هیزم بودآن"چوبی که نسوخت 
وانگه شر"رش‌وااصل‌رود(۱ ۲ 
سرمه بودآن» کز چشم جداست 
اوه بود » دداب رگران 
ار سیهی » ید سوختتی 
يك لقمهٌنان » چون یافته شد 
دد بیضه تن و دی 
گر بيسة تن » سوراخ شود 
سودای و کر بود(۲) 
تر ایهم سفرز() 


چون درحضری بربند دهان 


)۱( وا چندمعنی‌دارد|ژجمله: بمع 


چون سوخته شد گردد شر ریا 


زاندیشه و غم میباش بر 
حایت ند زرد ین دعر 
تا هه‌چو خسانزر میشمری 
تا تون تم در دنت 
چون‌سوخته‌شد باشد شردی 
همچون شرد. جان. بشری 
در چشم رود گردد نظری 
در بحر فتد » یابد آکبرگ 
کردش گل_ تر » بادسحرگک 
جا نکش و کند»تان‌جانوری 
در بیضه‌ددی , جان می‌نبری 
هم پر بزنی » هم جان بیرگ 
از ذکر شود » موردم فا م(۳) 
بنداد و است اذ بی هنری 


در ذکرمرو » چون‌درحضری 


ی باز است چنا که کو بندو | نکو ی یعنی باز 


نگوتی وواگفت یعنی باز گفت و گاهی‌بجای با گفته میشود چنان که ۹ 


واتو میگو یم یعنی با تومیگو یم و بمعنیر جعت هم‌هست چه‌هر 


گاه گو بند واده 0 


مراد آن باشد که پس بده «برهان> (۲) سفر: دراصطلاح صوفیان عبادت 
است از سیر قلب بظرف ی یله دک واعا ات ات کل 


« بقیه درصفحه بعد > 





۱ 9 مد و و وم ما وود 
سفروذ کر و حضر در اصطلاح صوفیان 


مصمم بتوجه بسوی حق میشود . سالك دا چپار سفر ددپیش است : سفر 
اول : دفع حجابهای کثرت از وحدت و آن سیر الی ال است ‏ سبر سوی 
خد[ ازمنازل نفس‌تا وصول به‌افق مبین که نهایت مقام قلبست. سفر دوم : 
دفم حجاب وحدنست از وجوه کثرت و آن * سیر درخدااست یا سیرفی الب » 
باا تصاف بصفات خد| و تحقق باسماء خدا ؛ این سیر دردحق و بوسیلهً حقست 
تاافق اعلی که نبایت حضرت واحدیت است. سفرسوم : ازمیان دفتن تقید 
نید ظاهرو باطنست.» این سیرترقی به عیثالجمم وعضرب ۳۱ 
نپایت ولایت‌است . سفر <چهارم : باز گشت اذحق بخلن است و آن‌احدیت 
جمم وفرق است ازراه شود اندراج حق درخلق و اضمحلال خلق درحق» 
بطوریکه عن وحدت دا درصودت کنرت و صورت کترت را ورن ۱۳۳۳ 
می‌پیند . این سبر که «سیر باه عن‌ال> نامیده میشود برای تکمیل ناقصان 
است واین‌مقام بقاء بعدازفنا وفرق بعد ازجمعاست «تعریفات سیدجرجانی» 
حضرت مولانا درمثذوی فرماید : ... ازسفرها بنده کیخسروشود ‏ بی‌سفرها 
ماه کی خوشروشود - آذسفر بیدق شود فرزین‌داد ء وز سفر يا ۳ 
صد مراد «دفتر سوم» (۳) کی از مراتب مهم تر بیتی تصوف ذ کر 
است ودد این مورد عقیده دارند « ذکر از دوستی خیزد هر که چیزی را 
دوست دارد نخو اهد که ازیاد او بیاساید وهر کس که چیزی دا دشمن‌دارد 
نخواهد که نام آن چیز برزبان براند وبرین معنی خبر پیفمبرست (ع) که 
میگوید: علامة‌حب ان حبذ کر او علامة بفش ال بغضذ کر ال» (شرح‌تعرف 
ج ۳ ص ۱۵۸) ف د عبارت‌از بز بان آوردن نام حق است. سالك » چون 
کلمه‌ای با نامی‌را پیوسته در خاطر داشت و برزبان آورد تمامی توجه او 
بمعثی ومقصود واحد جلب میشود واودا برای «حال مشاهده» که نهایت 
احوال سالك است آماده میسازد - برای ذ کر مر احلی‌قائل شده| ند منجمله 
اول. ذ کرعام . دوم * ذکر خاص. سوم » ذ کر اخس .۰ . ایشا و ۱۳ 
ذکر دا چپار درجه است اول آنکه برزبان بود ودل ازآن غافل باشد .... 
دوم آنکه در دل بود لیکن متمکن نبود ... سوم آتکه قرار گرفته باشد 
دردل ومستولی ومتمکن شده ... چپارم آنکه مستولی بردل مذ کود بود... 
ما ات۳ ذکرو آ گاهیذ کر ازدل برود ومذ کور بماند ...»> ( کیمیای 
سعادت غزالی" اصل نهم در ذ کرحقتعالی ) ذ کر یاجلی و آشکاد است یا 

« بقیه در صفحه بعد > 
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۲ 
1 
۱ 


و 
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زان چون خیال گشتم تادردلم گذادری 

زان خاك توشدم تا » بر من گپر بیاری 

چون موی زان شدم من تا توسرم بخاری 

زان دست شستم ازخود تنادست من‌بگیری 

ذان چون خیال گشتم » تا در دلم گذادی 

زان روز وشب دریدم و 

تا تو زمشرق دل » چون مه سری برآدی 

زان ات کرد کشت چون ابر در بپادان 

تا نوبپاد حسنت بر من کند بپادی 

شا ها بحق آنکه بر لوح سینه هر دم 

از پر بت پرستان وا صودتی نگادی 

ننمای صودتی را کان لوج در کت 

تا بت برست و ند پاتد زستکاری 
« بقیه حاشیهٌ صفحهٌ قبل > 
خفی وپنهان و بهترین ذکر آنست که دل وزبان وظاهر وباطن هردوبدان 
مشغول باشند ... حضرت. مولانا فرماید : ذ کرحق پا کست و چون پاکی 
رسید » رخت بر بندد برون ۳ پلیه - چون بر آ مد نام باك اندر دهان » 
نه پلیدی ماند ونی آن دهان « دفترسوم مثنوی» .... ایضاأً : چونکه باحق 
متصل گردید جان * ذکر آن اینست و ذکر اینست آن - خالی از خود 
ود پرازعشق و ست > پسز کوزه آن تراود کاندر اوست «دفتر ششم > 

. ایضاً : اینقدر گفتيم باقی فکر کن " فکر ارجا مد بود روف کر 

9 ک دک زرد فتتردا در اهتزازر * درفر را حورشد این افسرده سار ۳ 
کر و تا فکر تو بالا کند » ذ کر گفتن فکر دا والا کند «مر 2 
المثنوی ص ۶ 475 (دفتر رش ششم) «جهت توضیحات | به ند کر ه 
الاو لیاء درحالات‌جنید وشبلی وابوسلیمان‌دادائی وسایرمشایخ- نیز دجوع 
کنید به شرح تعرف جلد سوم ص ۱۵۸ دریاب درجات ذ کر - یز دجوع 
کنید به منازل السائرین وامثال آنپا > (4) حضر : خلاف غیبت وجای 
حضور - و«مراد اژحضور حضوردل نود بدلا لت یقبت‌تاحکم غیبی‌ودا چون 
حکم‌عینی گردد ۰ . هر که ازخودغایب » بحق حاضر » وهر که بحق حاضراز 
خودغایب بود ... پس‌هر که |زخودغایب‌بود لامحاله بحق‌حاضر بود و فايدة 
غییت حضو ر است‌غیبت بی حضو رجنون با شد« کشف | (محجوب‌هجو بر ی»ص ۱۹ ۳> 





خون درتن من بادة صر فست از این بوی 


در خانة خود یافتم از شاه نشانی 
دوش ‌آمده بودست ومر اخواب زر بوده 
بشکسته د وصد کاسه و کو ز ه‌شه‌ماه دوش 
امر و زدداین‌خانه » همه بوی نگارست 
خون‌دد تن‌من* باده‌صر فست ازین بوی 
آکوشین بنه و نعرة مستانه شنو تو 
در آینه شس حق و دین وشه تبریز 


هم باده‌وهم آ تش و خر گاه چو نقدست 


انگشتری لعل و کمرخاصهٌ کانی (۱) 
آن شاه دلادامم و آن محرم جانی 
ازعر بده مستانه *بدان شیوه که دانی 
ذین‌بوی بهر گوشه نگاریست نهانی 
هر م‌و یز من‌هندوی‌مستی است‌ستا نی (۲) 
وزقامت چون‌چنگ من لحان اغا نی(۳) 
هم صوت کل شبرد وهم بحرمعانی 


پیران طریقت نپذیرند جوانی 


معشوق ثی مرا بالالی 


سافی انصاف خوش لقائی 
کاو دشت رو (نسعا 
می افشادی مرا چو انگود 


گرچشم ببندم ازتو کفرست 


از جا دفتم تو اذ کجائی 
رس کر ۱ 
راهم گفتن نمی کتا۳9 
معبوق نتی مرا بلای 


ذیرا که تو نود می فرآثی 


(۱) کمر: میان و آنچه آ نرا يك دور برمیان بندند اذابریشم وژر ونقره 
مانند حلقه و طوقی «برهان» کان : معروف است و بعربی معدن خوانند 


(۲) ستان : بر وذن نشان بر پشت خوابیده را گویند «برهان» ...۰ بمعنی 
کسیکه بر پشت خودخوابیده باشد«غیاث» (۳) الحان : جمع لحن؛ دستگاهپا 
و آهنگهای آواذ وموسیقی. اغانی : بالفتح * جمع‌اغنیه (بضم او لو تشدید 
یاء) سازی دا گویند که بی‌نفخ دم مینواز ند مثل چنگ ورباب - ومزمار؛ 
آنرا گویند که بنفخ دم نواز ند مثل نی وموسیقار «غیاثاللغات» 





‌" ۴ منیا ده 


ی مکتب شمسی 


کجا رفتی که پیدانیست ردت ؟! 


ددیغا کزمیان » ای یاد دفتی 
بسق ذنهاد کردی ؛ لابه کردی 
بهرجا چاره جستی حیله کردی 
کنار درک و روی چو ماهت 
رحلقه ی دوستان و همنشینان 
چه‌شد آن نکته‌هاو آ ن‌سخنها 
چه شد دستی که دست‌ما گر فتی 
لطیف و خوب و مر دمو ار بودی 
چه اندیشه که میکردی وناگاه 
فلك بگر ست‌دمه» رو راخر اشید 
کوانکهای شب بت ها مد٩‏ 
زهی‌داغ وذهی حسرت که ناکه 


؟کا رفتی که بیدا تست در دت؟ 


بدرد و حسرت سیاد نتی 
چه سود انحکم بی‌زنهاد دفتی 
ندیدی چاره و ناچاد رف 
چه شد چون درزمن‌خار دفتی 
مان خاک مور و ماد دفتی 
چه شد عقلی که‌در اسر ار رفتی 

چه‌شدپائی که‌در گاز ار رفتی 

در ون‌خالدمر دم خوار رقتی 
براه دود ناهمواد دفتی 
در آن ساعت که ذارا ذاددفتی 
خمش کر دی"و از گفتار رفتی 
شفر . کردی مشافر واد دفتق 
ذهی برخون‌دهی کین باردفتی 


در من ربد می» من ز نده شوم 


سلطان منی سلطان. منی 
ددمن _ بد می» من‌ذنده‌شوم 
نان بی‌تومرا ذهرست‌نه‌نان 
ذهر از تومرا پا ذهر شود 
باغ و چمن دفردوس_ منی 
هم شاه منی » هم‌ماه_ حنی 
خاموش‌شدم»*شرحش‌تو بگو 


وندر دل وجان» ایمان منی 
يلك جان‌چه بود صدجان‌منی 
هم انم تحص صع نان منی 
فد فش زر زان هت 
سرو و سمن خندان. منی 
هم لعل منی » هم ۱ 
دیرا یسحن » برهات. منی 


صورت عقل جمله دلتنگی است 


ق ادل, بامداد سر هستی 
باده خوردی و برفلك دفتی 
صودت عقل‌جمله‌دلتنگیست 
هب کشتی دار کر شدی 
بادة اوه دار را نو بود 
عقل‌ما برده‌ایوليك این باد 
بخدادوش تاسحر مشب 
در ر خ‌ور نک و چشم تو بید است 
ذانچه‌خوردی‌بده‌به‌میخو ادان 
شیر آمروذ .درد شکار امد 
بدویدن ازو نخواهی رست 
تاکه پیوسته در امان باشی 
۷ 
شاه تبریز؛ شمس دین امد 
وود 
کاری کردم نگه نکردم پس‌وپیش 
آن‌دم که‌قضا کار کندای‌ذر و یش 
جوجو جد 


ورنه‌دستار " که؛چرابستی؟ 
صورتعشق نیست‌جزمستی 
پراسی سب ۳ ۳ 
رو که از چرخ پبر دارستی 
که بجز آن شراب نیرستی 
آنچنان‌بر» که باذ بفرستی 


بادٌ‌صر ف‌محض خو ردستی 


که‌از آن‌باز وو از آن‌دستی 
که ولی نعمت همه هستی 
لرژه بل که فتاد ددستی 
سربنه عاشقانه دادستی 
چون بدادالامانش بیوستی 
که بدام سخن ددین‌شستی 


خیزو یا یش نه چه بنشستی؟ 


آنرا که چنان کند چنین آید بیش 
درخانه کر یز دخر ددورا ندش 


گرمیکشدم غم توه هردم‌تو مکش رهل‌تا کشدم اینیمه‌عالم » تومکش 
نرا که خود انداخته‌ای» بای‌مزن وانر | که‌توز نده کر ده‌ای‌هم تومکش 


نور رقص انگیزرا برذر-ه ها میر بختی 
ساقیا برخاك ما چون جرعه ها میریختی ؟ 
نمی‌جستی چنون ما را » چرا میریختی ؟ 
ساقیا آن لطف کوء کان روز همچون | فتاب 
نوررقص‌انگیزرا برذره ها میر یختی؟ 
دست بر لب می نهی یعنی خمش من تن ز ۶۵ 
خود بو بدحر عه‌ها کان بهر مامیر بختی 
ای دل امد دلری افدار املافات حوخشص 
همچو کل دد بر گ دیزان از حیا میریختی 
درج ید بیگانه ای با آشنا در مردمم 9 
حون ان ات را با آشنا میریختی 
دلیر | دل دا تبر در 1 حیوان غوطه ده 
آب حیوانی کزان بر انبیا مسیریختی 
انبیا عامی بدندی گرنه از انعام خاص 
بر مس هستوه ایشان کیمیا میریختی 
این دعا را با دعای نا کسان مقر ون‌مکن 
كِ رده شان آب دعا میر یختی 
شش ما را منه بپلوی کوشش های عام 
کز بقا شان میکشیدی در فنا میر بختی 
شمس تبریزی بر آ تو از افق چون آفتاب 
ساغری پر کن بده چون تو ضیا میر یختی 


درج : پالفتح » پیچیدن چیزی را در چیزی - و نوردیدن - و کاغذ و 
طومار - وشکن نامه - وقصیده و نثریکه شاعر یا منشی بر کاغذ نوشته با 
خود دارد بجپت اظپار کمال - و نام مقامی است برعرش که رسول (ص) 
بشب معراج از آن در گذشتند - و بالضم.صندوقچه وطبله که زیور وجواهر 
در آن نهپند - و بفتحتین » جمع درجه و راهپاو پایپای نردبان «غیاث»> 
مر دم : يك شخص واحد را گویند از آدمی - و ترجه انسان است - و 


مردمان جمع و مر دما تسع ا[ ۱ .۰ و نیز معنی بخش مدور 
کوچك در وسط چثشم که میانة آن سیاهست آید «برهان> 


کاش برین دامگهم هیچ نبودی تذری 


سنگ مزن بر طر ف کار گه‌شيشه گری 
بردل من‌ژن‌همه‌را زانکه در یغست مها 
باز رهان جمله اسبران جنا را جزمن 
هم بو فا با توخوشم) هم بجفا با تو خوشم 
پیشزز ندان‌جهان باتو بدم من‌همگی 
لطف‌تو بفر یفت مر | گفت بر وهیچ‌مرم 
چون بغر یبی بروی فر جه کنی پخته‌شوی +3 
گفتم ای جان خبر پیتو خبر را چکنم 
چونژ کفت باده کشم بیخبر ومست شوم 
گفت بگو شم سخن چون سخن ر اهز نان 
قصه درازست بلی ۲ ه م۲5 و دغلی 


زخم مزن برجگر خستة خسته جگری ‏ 
زخم‌توو سنگ توبرسینه‌وجاند گری " 
تابجفا هم نکنی در جز بنده نظری 
نی‌بوفا نی‌بجفا * بی تو مبادم سفری 
کاش برین‌دامگهم هیچ نبودی گذری 
بدرقه باشد کرمم بر تو نباشد خطری 
باز بیائی بوطن با خبری پر هثری 
بپر خبر خود که روداز تومگر بیخبری 
بیخطر و خوفکسی بی‌شر و شور بشری 
برد مراشاه زسر کرد مراخیره‌سری 
گر نتماید کر مش‌این شب ماو اسحری 


مایةٌ پندار ماتوئی 


هر روذ بامداد طلبکار ما توئی 
زان داخوشیم وشاد که جانبخش‌ماتو ی 
طوطی غذا شدیم که تو کان شکری 
زان‌همچو گلشنیم که دادی توصدبهاد 
دد بحر نو ی بی دست با نریم 
هرچاده گر که‌هست‌نه‌سر مایه‌داز تست 
که که گمان‌بریم که‌این‌جمله‌فعل‌ماست 
ات تو به کردم اک که گرا باش 


ای‌شمس حق دمف‌خر تبریز ضمس‌دین 


ما خوابناك و دوات بیدار ماتوئی 
زان سر خو شیم و مستکه‌دستاد ماتوئی 
بلبل نوا شدیم که گلزاد ماتوئی 
زان‌سنه روشنیم که دادارماتوگی 
آو ازودقصدجنبش درفتارماتوگی 
از جمله‌چاده باشد ناچاد ماتوگی 
این‌هم زتست. مایة بندار ماتوئی 
بی گفتدناله »عالم اسرار ماتوئی 
خود آفتاب و دو ار ماتوئی 


+ فرچه : بالضم وجیم عربی ؛ گشاد گی - واندکی فرق که میان.دوچیز 


باشد وشکاف حیزی - و شتحتین ؛ ازتنگی ودشواری برون شدن «غیات» 





امیخندد آن لبت صنما مزذه میدهد 
س و گند خورده ای که ادن پس فان 
س و گند فش ی جعا زا رها کی 
امروذ دامن نو "گرفتیم گّ میکشیم 
ی بپانه گیری و تا کی دغا یو 
میخندد آن‌لبت » صنما مژ ده مید‌هد 
کاند یشه کر ده‌ای کهاز بن سو وفا کنی 
بی‌تو نماز ماچور و | نیست‌سو دچیست 
بی بحر تو چو ماهی » در خاك می‌تیم 
ماهی همیت کند چو ز آیش جدا کنی 
ظالم چفا کند ز تو ترساندش امیر 
گو با تو آن کندکه تو ددحق مکی 
چون تو جفاء کنی ذ که ترساندت کسی؟ 
جز ۲ نکه سر نهد بهر آنچ اقتضا کنی 
خاموش » کم فروش تو درهیتیم را 3 
7 نی وا توت و ۳ 
3 جججبیو 





۱ مپمان تو ایم مسا و مهمان سماع 
ای جان معاشران و سلطان سماع 
هم بحر حلاوتی و هم کان سماع 
|راسته باد از تو میدان سماع 

جو دج 

هر دل که طواف کرد » گرد در عشق 

هم کشده شود با خر ار خنجر عشق 

نی نکته نوشته اند بر دفتر عشق 
سر دوست ند ارد» ] نکه دارد سر عشق 





+ در بتیم مروادید بزر گ وآبدار که درصدف همیت یکدانه تنپا پیدا 


شده باشد « غیاث|للغات > . 


مایم اور خر نک ۱۳۳ 


بستان ز اوچ موجش در شاهوار باری 


سوی‌باغ ماسفر کن بنگر بپار باری 
نرسی بباز. پر*ان بی‌سایه اش‌همی‌دو 
بنظاره و تماشا سواحل آی و دریا 
چوشکار گشت‌باید» بکمندشاه اولی 
هله چنگیان بالا زبرای سیم و کالا 
بمیان این‌ظر یفان بسماعاین‌حر یفان+3 


سوی‌یاد مانظر کن‌بنگر نگاد بادی 
بعکار گاه غیب[ بشگر شار باردر 
بستان ز اوج‌موجش ددشاهوار باری 
چو برهنه گشت باید بچنین‌قمارباری 


بسماع زهرة ما بزنند تاد باری ‏ 


ره‌بوسه گر نباشد برسدکنار بادک 


بدکان ءشق روزی زقضا گذار کردم دل من‌دمید کلی زدکان و کار بادی 
دل‌وجان‌بباددادم تو نگاهداربادي 


هله‌مطرب معا نی‌غزلی بیاد بادی 


من‌از آن‌در جگذشتمکه‌مر |توچاره‌سازی 
هله بس کن م که‌شر حش شه_خوش بیان بگو بد 


+ ظر یف : زيرك ودانا وخوش طبم «غیاث» سماع مولانا : فریدون 
سپپسالار که اذ مریدان‌خاص حضرت مولانابوده » رساله‌ای درشرح احوال 
چنابش‌پرداخته وفصلی دا به « بیان سبب سماع حضرت ایشان > اختصاص 
داده است فوروو بدا ... اما سماع هر گز نکرده بودند چون حضرت ... 
شمس‌الحق والدین التبر بزی را بنظر بصبرت دید که .... عاشق او شد و 
بپرچه او فرمودی آن‌دا غنیمت داشتی» پس اشادت فرموذند که : درسماع 
در ۲ که آنچه طلبی درسماع ۰ زیاده خواهد شدن » سماع برخلق از ار 
حرام شد که بر هوای نفس مشغولند چون سماع میکنند آن حالت مذموم 


ومکروه زیاده میشود وحر کت دا ازسر لپو و بطر میکنند " لاجرم سماع 


برچنین قوم حرام باشد » بزخلاف آن جمعی که طالب و عاشق حق‌اند " 
در سماع آن حالت وطلب زیادت میشود و ماسوی‌اله در آن وقت در نظر 
ایشان نمیآید » پس برچنین قوم » سماع مباح باشد « بنابراشادت ایشان * 
امتثال فرمود ند و درسماع در آمده ‏ آنچه اشارت فرموده بودند درحالت 
سماع مشاهده کرده پسعاینه دیدند وتا آخر عمر بر آن سیاق عمل کردند 
و آن را طریق و آ ین ساختند . > بمناسبت کلمةً «سماع> که در ابیات 
غزل فون آمده است » حقير مقبد دانست که بسیب سماع حضرت مولانا 
(شارت نماید برای توضیح بیشتر رجوع کنید به رسالهٌ فریدون سپپسالار 
که دا نشمند و استاد محقق آقای‌سعید نفیسی اداءالُ افاضاته حواشی‌مفید و 
تعلیقات گرا نبپا بر آن افزوده اند . ایضاً ر. ك: ض۰ ۳6و 4۵۳ مکتب‌شمس 





ف 





ای شمس تبریزی زمن هم‌تو با واز آمدی 
شاد آمدی» شاد آمدی که در با آمدی 
بنشین و خوش بنشینوخوش» چون‌محرم دا آمدی 
خوش بینمت » خوش بینمت» ماه‌پریوش بینمت 
ری کر حودی مگر» با شیوة ناژ آمدی 
زاری‌ کنان ۰ زادی کنان » بیش‌دخ توبیدلان 
چون‌بلبلو گل‌نا گهان» بابر ک و باسار امد 
سرو دوان » سرودوان * برجویبار عاشقان 
ای‌دولت و بخت. جوان» بس‌خوب ودمسازذآمدی 
باما یخوش ۱ مر ۲ پیش‌هن 1" 
هم شوخ وشنگ ددلر با » خانه برانداژ آمدی 
صیری‌بکن» صبری‌بکن امه صرق بده 
توف مقر شاد گر و با قدر واعزاز آمدی 
آواز ها ء آواز ها » اذ تو بعالم شد دوان 
ای شمس تبریزی ذمن » هم تو باداژ امدی 
جججدجو 
طفتم که‌خیال‌خو اب » بیدار » چه میجوئی ٩‏ 
گل گفت‌مرا: « نرمی »از خاد چه‌میجوئی ؟» 
گفتم که:« ددین سودا» هشیاد چه‌میجوئی ۰۰ 
گفتاکه: «ددین سودا » دلدار تو که ؟ بنما.» 
اکفتم : « نشدی بیدل » دلداد چه میجوئی ؟ » 
گفتا : « هله مستانه بنماره خمخانه » 
گنت که : « برو * طفلی » خماد چه میجوئی؛» 


« بقیه درصفحه بعد » 


ب شمسی دم مه مهو وحم مد جع و ده هس و و 4 


گفتم که خیال ... 
گفتا: « ذچه بیپوشی » بنمای چه مینوشی ؛ 
0 ۰ * هشداد چه میجوئی؟ 
کب 1 1 
کفتاکه : دفا جوبان » خوابیست که می بیند « 
و 
گفتم که : « خیال خواب » بیدادچه میجوتی؟» 
کفتاکه : «رشمس‌الدین » دادی اثرع» نوری؟» 
گفتم که: « از آن‌نورش » ابصاد چه میجوتی؛» 
کر دت چرا نردم چون خازة خداتی 
و 
گفتی شکار رم ر قتی شکار کشتی 
گفتی قرار بابم خود بیقرار گشتی 
خضرت چرانخو انم کاب حیات خور دی 
پیشت چرا ه‌یرم چون بار بار گشتی 
گردت‌چر انگردم» چون خانة خداآی 
پایت چرا نبوسم » چون پابدار گشتی 
جامت چرا ننوشم » چون سافی وجودی 
نقلت چرا نچینم خون فیتا با 
تازت,رسد » اذیرا فا و تلد 
کبرت رسد همی چون تو از کباد گشتی 
باش ای دد معانی » در حلقه خموشان 
حح و تک 
در کوشا اگرچه . چون 5ُوشواد کشت 
مت ۱53 زفندت » چون از قطار کشت 


منم آن ذرة هوا » که ذراین نور رود نم 
صتا ود توام» که بسازی سک 
قلمی ام» بدست تو که نراشی" و بشکنی 


4 


زام 


از نیت ر 


منم آن ذرهة هوا * که ددین نوذ دوذنم 
سوی دوزن از آن روم که تو بالای روذنی 
منم آن شقهً علم » که گهم سر نگون کنی(۱) 
کی تفراز کوفوی بری زا دک ویر تانی 
هله ذر ه‌مگو مر ا»چوجهان» کير خو دمر | 
دوجهان بی تو ۲ قتابءز کچابافتر و شنی 
۱ همگی پوستم هلا تو مرا مغز نغز گید (۲) 
همه خشکند مغز ها چو نبجشی تو روغنی 
ا گرم شاه‌و بی توا مءچه در وغست‌ماومن 
و ر م‌خال و با توام»چه لطیفست آن‌منی 
ی ذره » آفتاب » ز چه رو مشورت کند 
تو نکش "هم توز نده کن» بکن ای‌دوست کرد نی 
جو وج 

در بحر صفا گداختم همجو مك 

نه کفر؛ نه‌ایمان » نه یقن ماند و نه‌شك 

اندر دل من ستاره ای شد بیدا 

کشت در ان ستاره هر هفت فلك 

جدجدجد 

بات چند میان خلق کرديم درنگ 

زایشان بوفا نه‌بوی دیدیم نه یت 

آن به که تپان شویم از دیدة خلق 

حون لاب دراآهن و حو 1 الفنه ار تکیت 


(۱) شقه : بالضم وقاف مشدد ؛ پارچة جامه و کاغذ و غیره - جامهٌ پیش 

" شکافته - ویارچه که بررسر علم بندند «غیات» (۲) نغز : بروزن منز ؛ 
بمعنی خوب و نيك و نیکو باشد - وهرچیز عجیب و بدیم را نیز گفته اند که 
دید نش‌خوش آید - وچست و چابك دا هم میگویند « برهان > . 








نیکو نگر که فنم آنرا که می‌نگری 
عشق تو خواند مرا کزمن چه میگذری (۱) 
تتکو تر +کنه مت ترا هر می تفرعا 
من نزل.و منزل نو » من برده ام دل ۶-و 
کی جان ز من ببری ؛ وال که جان نبری 
ابن شمح وخانه‌منم» ابن‌دام ودانه‌منم 
زر ین‌دام بیخبری » چون ذانه می‌شمری 
دوری زميوة ما » چون بر گ میطلبی؟ . 
دو ری زشیوة ما » زیرا که شیوه ری 
اندر قیامت ما هر لحظه حشر نو است 
زین حشر بیخبر ند » این مردم حشری 
این دوح گرد بدن »چون چرخ گرد زمیت 
فالجسم جامدة والروح فی السفر (۲) 
زین برجپا بگند ۰ چون همسر ملکی 
واطلم علی افق » کالشمس والقمر (۳) 


(۱) عشق : بکسر عین » شگفت دوست بحسن محبوب يا د رگذشتن ازحد 
در دوستی با کودری حس از دریافت عیوب محبوت یامرضی است وسواسی 
که مردم دا بسوی خود میکشد جپت خلط و تسلیط فکر بر نيك پنداشتن 
بعض‌صور تپا «منتپی الادب>... ازحد رکش دو ستی«صر اح> ك المحبة 
منجیالحب بصفاته واثبات المخبوب‌بذاته «فشری» .. عشق مس ۳ 
تصوف است همانطور که عقل اصل واساس فلسفه است . انتراع عشق از 
تصوف میکن نیست چون اگرعشق نباشد عارف وجود پیدا نخواهد کرد 
وصوفیان‌برای آن‌تعار یف بسیار کرده‌اند که درا ینجا بيك تعر بف سنده‌میشود : 
«محبت بنده مرخداو ند را صفتی‌است که اندردل موّمن مطیع بدیدار آید 
بمعنی تعظیم وتکییر تا دضای محبوب را طلب کند واندر طلب روّیت وی 
بی‌صبر گزادد و اندر آرژوی قربت وی بر قرار گردد و بدون وی با کس 
قرار نیابد و خود با ذکر وی کند و از دون ذکروی تبراکند و آدام 
بروی حرام شود » قرارازوی نقور گردد وازهواها اعراض کند ۰ بسلطان 
دو ستی اقبال کند ومرحکم اورا گردن نهد و بنعوت کمال حق تعالیو تقدس 
را بشناسد وروا نباشد که این‌محبت از جنس محبت خلق باشد یکدیگردا» 

« بقیه درصفحه بعد > 


۷-9  حچىچ«ِپ«(«۵ِ‎ 





گر قصد وفا کردی ور عزم جفا کردی 
‌ کوزذهره که‌تا گو یم ای‌دوست چرا کردی؟ 
۳ : ای برده هوسپا را بشکسته قفس‌ها را 
۳ مرغ دل ما خستی» پس قصد هوا کردی 
ای جمله جفا کرده اما چو نمودی رو 
۱ وز درد دوا کردی 
هر کت ز ِ بر کی کفها بدعا برداشت 
از بسکه کرم کردی حاجات روا کردی 
آن شمع که‌میسوزد » گویم‌زچه می گر یده 
راک زر ی » در قپر جدا کردی +3 
ار چنگ که می نالد؛ و یم ژزچه می‌ز ارد ؟ 
کزهجر. تویشت اوچون بنده دوتا کردی 
شمس الحق تبریزی ای سرور هرخوبی 
تو درد فرستادی هسم درد دوا کردی 


ج کل طت باموم‌آمیخته است»چون عسل‌دابر گیز نده از موم آن شمم‌ساز ند. 
چه محبان حق مستهلکان قرب ویندنه طالبان کیفیت وی ( کشف المحجوب 
هجو بری ص۳۹۷) < مأخوذ از خلاصاً منطق|لطیر که باهتمام جناب آقای 
کر سید صادق 6 استاد محترم و دا نسمند کاخ در مجموعه 


«شاهکار های ادبیات فارسی> بطبم رسیده است» در باب تجسم و تعر بف 


عشق » در آثار حضرت مولانا وعطار وسایر بزرگان تصوف ‏ حکایات و 
امسلات عالی‌و جذاب وجود داردت ازجمله «قصهو کیل صدر جپان که متهم 
شد واز بخارا بگر بخت .. » که در دفتر سوم.مثنویآمده < در . ك : رسالهً 
پرچنگی باهتمام جناب آقای د کتر گوهرین > ایضا رجوع کنید به تادیخ 
تصوف غنی | زص ۲۵ ۳تاع ۳ تحت عنوان «حال‌محبت» (۲) چسم : بدن - 
تن . جامده: مونث جامد ‏ آنچه رشد و نمو یی تاک دا زد اد 
سنگ -_ وروح : [نچه مايهٌ حیات نفوس میباشد » معنی مصر ع | نست که : 
پس چسم جامد وساکن و بی‌حر کت وروح در سفر است . (۳) معنی این 


مصرع چني ی : چون شمس وقمر برافق طلوع کن ... 














چون ذره رسی سازم » از نور» رسی بازم 
ما می‌نرویم ای جان * زین خانه گر جائی 
یارب چه‌خوش‌است اینجا » هر لحظه تماشائی 
هر گوشه یکی باغی» هر کنج یکی‌داغی (۱) 
نی غلغلهً ذاغی » نی سر 
افکند خبر دشمن ‏ در شپر ؛ اراجیفی (۲) 
کی ی ی ارس زر ب شین 
از رشك همی گوید - بالله که دروغست آن 
بی‌جان که رود جائی » بی‌سر» که نبد پائی؟ 
منز بر فك چون او » ماهیز کجا یا بم 
او هرطرفی پابد » شور یده وشیدالی 
گر نام سفر گویم » بشکن تو دهانم دا 
دوزخ که رود آخر » از جست مأوائی؛ 
من بی‌سرو پاگشتم » خوش غرةهً این ددیا 
بی پای همی گردم » چون کشتی ددیائتی 
از دراگرم دانی» آدم ز ده روزن 
چون ذره بز بر آیم 6 ازرقص ز بالائی 
چون ذره رسن سازم » از نور دسن بازم (۲) 
در رون ان خانه » دز گردش سودائتی 
ددم 
نومید مشو ) امید میداد » ای دل 
درغیب؟ عءجایب‌است سیاد ای دل 
گرجمله جپان قصد بجان تو کنند 
تودامن دوست را بمگذار؛ ای دل 





)۱ راغ : بروژن باغ ؛ مرغزار و صحرا| باشد -و دامن وه ظا ۶ 
گو بند که بجا نب‌صحر | باشد« بر هان> (۲) ار احیف : بالفتح ؛ 2 
و سخن‌های دروغ و بی‌اصل - واین‌جمعارجاف است «غیات» (۳) رس بار: 
راز یک رکه بررسن دود «غیات> و رسن : بمعنی ریسمان است. 


و شی»باده کچاخورده‌ای؟ 
گت شاهانه کرفتی ککف 
پردة تاموش_ که خواهی دید ؟ 
سکن از نظرت باغ دل 
آتش دد ملك سلیمان زدی 
بنده کف هر دل 
میکندتلابه و دریوره شا (() 
جان دودصدقرن در رت 


ازاده‌ای 


دارد خوبی و خوشی بیشماد 


سکن تا مطرب » سافی شود 


بنده کن_ هردل آزاده‌ای 


این مه‌نو چیست که آ ودده‌ای؟ 
گلشکر. نادره پرودده اک 
کافت عقل و ادب و پرده‌ای 
ای که بپار دل افسرده‌ای 
ای تو که مودی بنیا زرده‌ای 
زنده کن هر بدن. مرده‌ای 
اه دل برده‌ای 
چونت بگویم که دوصدمرده‌ای 
رو ی کسی کش بکساشمرده‌ای 
آنکه میا باغ وی افشرده‌ای 





)۱ در پوزه و درویزه : هردو بفتح و بواو و یای مجهول ؛ آویختن 
زو ها ای‌سوال یعنی کدابی بمعتی تجست وج کر دن از دث که عبادت 
از گدایی است - ودریوز بسعتی د] نب زمنه چه یوز بمعتی جست وجوت 
وجوینده هر دو صحیح است - وددویزه مقلوب‌دریوژه است «غیاث» لیکن 
در تصوف درنوژه مغپوم دیگری دارد ویکی از مراحل تربیتی سالك » 
دریوژه کردن است . تکبر و رعونت و خودخواهی سالك باید با خوار 
ساختن تن و بیقدر نمودن آن اذ میان برود . حضرت مولانا در حکایت 
« فروختن صوفیان بپیهٌ صوفی‌مسافر را... > اشاده بهمیت‌نکته فررموده‌| ند : 
ولو له افتاد اندر خانقه » کامشبان لوت وسماع‌است ووله - چندازین یر 
وازین سه‌روزه چند ۶ - چندازین ذنبیل واین در پوژزه چند ؛ - ماهم از 
خلقیم وجان‌دادیم‌ما » دو لت امشب میهمان‌دادیم‌ما «مثنویمعنوی دفتر دوم> 





تو بدست خویش بابد که کره زیا کشانی 
منگر بپر گداگی که تو خاص از آن مائی 
مفروش‌خویش ارذان» که توس گرانبپاکی 
بشکن سبوی خوبان که تو یوسف زمانی 
چوه‌سیح دم‌روان کن» که توهم از آن‌هوائی(۱) 
بگسل ز بی اصولان * مشنو فریب غولان 
که تو از شریف اصلی که تو از بلندجائی 
تو هنوژ نابدیدی * تو جمال خود چه دیدی 
سحری چو آفتابی 6 د درون خود ار ار 
توچنین‌نبان دریفی» که مهی بزیر میغی (۲) 
بدران تو میغ تن راکه مپی وخوش لقائی 
چو تو لعل‌کان ندارد » چوتو درجپان ندارد 
که جپان بکاهش‌است و تو جهان جانفزائی 
توچوباژ پای بسته تن‌تو چو کنده برپا (۳) 
تو بدست خویش باید که گره ز پا گشائی 
مگریزای برادر » تو ز شعله های ۲ ذد 
یرای امتحان ولا ده شود افر در 
بخد| نرا نسوزد ۴ دج نو چو زر فرورد 
که خلیل زاده ای تو - ز قدیم » آشنائی 
"و زخاك سر بر آور که درخت بس بلندی 
تو نشین بقاف قربت که شریفتر همائی (4) 
بکرم چو شس دینم بر بندگان خویش 1 
بنواز چاکران دا که شپی و شه عطائی 
)۱( هوا : بالمد ؛ جوف فلك یعنی فرقی که میان آسمان وزمین است - 
ای و باد ساک ن که درجوف هرمکان باشد - وبالقصر ؟ بمعنی 
[رزو و اشتیان - ومیل نفس اماده - و بی فرز ندی مادر ب و لنظ هوا 
به اصطلاح ساز نواذان بعنی گرمی و گرم نمودن ساز به آنش « یات > 
)۲( میغ : اس اه و گاهی بمعنی مطلق سیاه - مگر وقتیکه در مقابله 
ماغ آید که بمعنی دفید است «غیاث» (۳) کنده: بالضم ؛ هرچوپ سطبر 
و بزر گ- وبمعنی چوبی کلان وسوراخ‌دار که بای مجرمان بسوراخ داخل 


کرده به‌میخ نید نمایند «غیاث> عِ( قاف: نام کوهی است مشهور ومحیط 
اه ود بقیه درصفحه بعد > , 


بنگر بقطرة خون که دلش لقب نهادی 
و هله عاشقان بشارت که نماند این جدایی 
ود زمان صلش " بکنداخدا خدایی * 
ذکرم نوید آید ؛ دو هزاد عید آید 
دو جهان‌مزید آید » توهنوژ خود کجائی 
کرهش بخود کشاند » بمراد دل رساند 
غ این و آن نماند بدهد صفا صفابی 
هله عاشقان صادق » مروید جز موافق 
که سعادتیست لایق » زدددن با ضیایی 
بمقام‌خا ک بودی » سفری نهان نمودی 
چو با دمی رسیدی » هله تا چنین نپا بی 2+ 
تومسافری‌ددان کن »حفری بر آسمان کن 
تو بجنب ذره ذره »که خدا دهد دهایی 
یه که یت بر وابتماییتا 
بکسی که نور دادش » بنماید آشنایی 
بنگر بقطره خون که دلش لقب نهادی 
اکه بکشت گرد عالم نه ز داه پر و پایی 
خمش ازسحن گرادی ۰ تو مگرقدم‌ندادی ۲ 
بر وی رگا نی 


رن باییدن : بمعنی در نظرداشتن - وچشم بر نداشتن باشد - و بمعنی‌هميشه 
و پیوسته ومدام وجاوید بودن هم هست «یرهان» 







« بقیهة حاشیه صفحهٌ قبل > 

به‌دیم مسکون- گویند پانصد فرسنگ بالا دارد و بیشتر آن در میان آ بست 
وهرصاح چون آفتاب بر آن افتد شماع آن سبز مینماید و چون منعکس 
ود کنود واين میباید علط باشد چه درحکمت میرهن‌است که لون لازم 
اچسام مر کب‌است‌و بسیط دا ازتلون بهره نیست وهمچنین به‌برهان ثابت‌شده 
است که ارتفاعاعظم‌جبال ازدوفر سنگ‌ونیم زیاده‌نباشد واٌاعلم (برهان) 





يك حمله و يت حمله 
ختتر ل و ی 
دادیم سری کان سر 
8 کرد ما دارد 
شاهیم نُ4 شپر وژه 
عشقیم نه سر مستی 
من بندة خوبانم 
بازشت نیامیزم 
عشان سسیتی دارد 
تسا 1۳ همی باشم 
رو بوش کند او هم 


طفلسی است سحن گفتن» مر دی ست خمش کردن ۱ 


کَ مد شب تاریکی 
نی نرمی و تاجیکی(۱) 
بی تن نزید یکدم 
از عشق تو بادیکی 
اعلیم نه بپروژه )۲ 
مستیم نه از سیکی (۳) 
هر چند بدم گو ند 
هر چند کند نیکی 
من اذ حسد ایشان 
از اعسایت رد 
با محرم و نا محر م 


گو یند:«فلان بنده‌ست» گوید:«عجبا کیکی!:» 
طفلی است سخن گفتن . مردی‌است‌خمش کردن 
تو دستم چالا کی نی کودك چالیکی(4) 


(۱) تر کی کردن : ظلم واشتلم کردن «غیاث» تاجیکی کردن : تاجيك 
غبر عرب کر ند ودداصل بمعتی‌اولاد عرب‌است که درعجم ریگ 
شده و بر آمده باشد «برهان» و تاجیکی کردن » مخالف تر کی کردن بمعنی 
ملایمت نمودن و نرمی‌نشان دادن (۲) شهر وزه : بروزن هرروژه .گدائی 
را گو بند که هرروز بردور یکی |زمحلات شپر و کوچه و باژ اد ورف ‌ 
گداتی کند «برهان» بهر وزه : بلور کبود صاف کم قیمت «برهان» (۳) 
سیکی : بروذن نیکی * بلغت شیرازی بمعنی شراب و پيالً شراب خوادی 
هر دو آمده است وشراب جوشانیده را نیز گفته‌| ند که بعر بی مثلث خوانند 
یعنی از شش‌دانگ چپاد دانگش برود ودودانگ باقی‌بما ند «غیاثو برهان» 
در اصل سه یکی بوده تر کیب‌کرده‌اند سیکی‌شده » منوچپری گفت : ماسیکی 
خوارنيك * تازه‌رخ وصلح جوی - توسیکی‌خوادبد * جنگ کن وترشروی 
(4) حاليك : بر وذن باريك دو پارچه چوب است که اطفال بدان باژی 
کنند یکی دراز بقدر سه‌وجب ودیگری کوتاه بمقدار يك‌قبضه و هردو سر 
چوب کوچك تیزمیباشندوچوب درازرابدست گير ند وچوب کوتاه دابرژمیت 
نهند بنوعی که يك سر آن از ذمین بلند باشد و چوب دراز دا بر آن ژنند 
بعنوانی که برهوا چپد و باژ در هوا ضر بتی بدان ز نند چنانکه دود افتد 
«برهان» - این‌بازی در تهران بها لك دو لك‌ودرشیر از به‌چلك مسه (بروژن 


مکن غصه) معر وفست - ختم کردیم بنام شبراز جنت طر از ۳ 
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سحتتاحهسلی سته مدیصیح مسا خ كی 
۰ ۰ ۷ ر ععلمی؟ و۳ 
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حرف « الف » 

صفحه 
آمدبت میخانه»تاخانه برد مادا ۱ 
آه که آن‌صدر سر اامی ندهدبارمر | ۲" 
ازعشق‌سرموئی برهر که‌شودریدا ۳ 
ای‌جان‌ما ای‌جان ما ؛ ای کفرو. . ۶ 
آی‌رستحز نا کپان» وای‌دحمت .. و 
ایز اهدان ایز اهدان! تاچند ... ۷ 
ای‌عاشقان ای‌عاشقان؛ امروز ... ۷ 
ای‌عا شقان ای‌عا شقان‌من از کجا... ۸ 
ای عشق‌هر جامیر وی» مار امکن... ٩‏ 
ای‌مطر ب‌دل؛میگو | سر ار شه مازا ۱۰ 
ای نو بپارعاشقان؛ داری‌خر.. ۱۱ 
ای بو سف خو شنام ما خو ش مبر وی..۰ ۲ ۱ 
بروید ای‌حر یفان بکشید یارمادا ۱۳ 
بنمود مه وفا از اینجا ۱۳ 
تومرا جان‌جهانی» چکنم جان .۰ ۱۶ 
تاقيامت گل او ببار بادا ۱۰ 
چند نهان‌دادی آن خنده‌را ۳۹ 
چنین شمپا » شب قدر است مارا ۱۰۲ 
چو او باشد دل ودلسوز مارا ۱۷ 
کوعشیدا توندانی پپرس‌ازشبها ۱۷ 
خامش‌شو یدای‌عاقلان ؛ تاذخم... ۱۸ 
درجنیش| ندرآود.ز لف سمن‌فشاند ۱۹۱ 
درمیان برده‌ای چون‌عشق ر| ... ۰ ۲ 
دل برما شدست د لیر ۱ ۱ 
دی بنو اخت یادمن» بندهغم زر سیده‌را ۲۲ 
رستم از ین نقس‌وهو | ز نده‌بلا... ۲۳ 
رو ترش کن که‌همه‌ر و تر شا نندا ینجا ء ۲ 
ژهی‌عشقز هی عشق» که‌مار است... ۲۰ 





صفحه 
عشق بتم»*عشق بتم» کرد گر فتارمر۱ ۲5 
کناری ندارد بیابان ما ۳۷ 
کیست که بژمایدم راه‌خرابات دا ۲۸ 
ما را سفری فتاد بی‌ما ۲۸ 


»عشوق سامان‌شد تابادچنین‌بادا ۲۹ 
من از کجاءغم و | ندوه‌این‌جهانژ کجا ۰ ۳ 
می‌ده گز افه‌ساقیا تا کم‌شود ...۰ ۳۱ 
پاببک یادیها »مقر ای ۶ ۱ 
یارمرا. غارمرا» عشق جتگر... ۳۹ 
جرف «ب » 
آن بادشاه‌خوبانپمان‌مااست.. ۳۶ 
ابا که عشق نداری تر ارواست ... ۳۵ 
بالای‌هفت کیو انا یو ان‌مااست .. ۳۰ 
بی‌یارمپل.ارا ای‌یار مخسب امشب ۳۷ 
چشمپا وانمیشود از خواب ۳۸ 
کوهمه لطف که‌درروی‌تودیدم... ۳۹ 
مخسب ای بار مپمان دار امشب ۶۰ 
مرد خدامست بود بی‌شر اب 9 
مهمان تو ام‌ای‌جان؛ز نهار مخسب... ۶۱ 
حرف «د.ت » 
آمده‌ام که تابخود گوش کشان... ۶۲ 
آن‌خواجه اگرچه تیزهوشست 2۳ 
آن‌شواجه‌دا از نیمشب بیماریثی .۰ ۶۶ 
آن رو ح را که عشق حقیقی شعاد نیست ۵ ۶ 
0 ره که من آمدم کدامست 2 
نکه بی‌باده کندجان‌مر امست 2 
۲ نکه‌چنان میرود ای با ۶۸ 
آن نفسی که باخودی یارچوخاد... ۶٩‏ 
امر‌وزشهر مارا صدرو نقست‌و .. ۰ه 


صفحه 
ای بت ناز نون من دست‌منست 9 8 
این خانه که پیو سته‌دراو چنگ‌و... 0 
بادد گ رآندلبر عیارامرایافت .۰ 0۳ 
بازدر آمدزدرمجلسیان ادوشت... ۶ه 
باژ رسیدیم زمبخانه مست 80 
بیستی چشم یعنی وقت خوابست ۵۰ 
برعاشقان فریضه بودجستجوی... ۵۷ 
بنده ر | بی‌تو عیش»سامان نیست ‏ 6۸ 


پنمای‌رخ که با غ‌و گلستا نمآرزوست 0٩‏ 


بیائید بيائید که گلز ار دمیدست "٩۶‏ 
تسف[ » دویتو جز نور نست 0 
دلبری و بیدلی اسر ارماست 2۱ 
زهءر اهان‌جدائی مصلحت نیست ۶٩۳‏ 
عاشقان را قبله دیدار امدست ۰۱۳ 
عاشقی و باوفاتی کارما است 1 
عشق جزدولت وعنات نیست 2 
کادمن اینست که کاريم تست 2 
کار ندارم جز او کار گه‌و کارم او ست 1۷ 
ویر | بات‌عشی گرتو ندانی... ۸ 
کگفتا که : کیت «ردر؟ 0 ۳۹ 
مرّغ دلم باذ پریدن گرفت ۹ 


مطر با این برده‌ژن » که یارما. .۰ ۷۱ 

هر نفس آو از عشق»مير سد از چب... ۷۲ 

هله‌ای | ننکه. بو ردی‌سحری ۰.۰ ۷۳ 
حرف (« ۵ » 

آبز نید راءراه هن که‌نگار .۰ ۷۶ 


[ نچه‌روی‌تو کند نوررخ‌خور نکنده۷ 
آن‌سرخ‌قبائی که‌چومه؛ پار بر آمد ۷۰ 
آن شعلهة نود می‌خر امد ۷۳ 
ار کت رن کیت ۱ ۱۳ 
آنها که بسرءدرطلب کعبه‌دویدند ۷۸ 





صفحه 


آنپا که طلبکار خدائید»‌خود آئید ۷۹ 


ازسرو ؛مرابوی» بالای‌تومیاید ۸۰ 
| گرحر یف‌منی پس بگو که‌دوش... ۸۱ 
امروزجمال‌توءسیمای دگردارد ۸۲۰ 
امروز نگار ما نیامد ۸۳ 
ای‌در یغا که‌حر یفان‌همه سر بنپاد ند ۸۶ 
ای‌دوست‌شتر بر تااگن 9 
ای‌قوم بحج رفته کجائید کجائید؟ ۸ 
ای‌مطرب‌جان» چودف بدست آمد ۸۷ 
بار دگر آن‌مست بیاذار درآمد ۸۸ 
باز شری باشکر آمیختند ۰ ۸۰ 
پبردخواب مرا عشق وعشق ... ٩۰‏ 
ترایدبرانید که تاناز نمانن . ۸۱ 
برچرخ»سحر گاه‌یکی‌ماهعیان‌شد ٩۲‏ 
بردلبرما هیچکسی را مفزائید ٩۳۲‏ 
برسر آ تش تو؛سوختم‌ودودنکرد ٩۶‏ 
پروزمر کت حو تاره ۳۳ ۹ 
کشت مه‌روژه » عید آمد را 
بمیر ید بمیر ید درین عش بمزید ٩۷‏ 
به پیش تو » چه زید جان وجان... ٩۸‏ 


بیا که‌ساقی‌عشق شرابخواره... ۱۰۰ 


بی‌تو بسرمی نشود؛‌باد گری چم ۱۶۱ 
بگاه‌شد بگاهشده خورشی ۰ ۱۶۲ 
بی‌همگان بسرشود؛ بی‌تو ۰.۰ ۱۰۳ 
پرکند کی از عاف ح 9 ۱۰ 
جانا بیار باده که ایام میرود ۱۰۵ 
جان پیش توهر ساعت مير یزدو..۰ ۱۶ 
جزذوی وجزحلاوت» خوداز... ۱۰۷ 
چشم از پی آن با ید» تاچیز عجب... ۷۱۰۸ 
چشهم همی‌جهد؛ مگ ار ۷۱۰۹ 


ور گاه ز کلشن بت ۰ ۱۱۰۰ 
چه بویست این" چه بویست این..۰ ۱۱۱ 
رت خعت که درمصر شتعر... ۱۱۲ 
خنب‌های بزم جان درجوش باد ۱۱۳ 


درخانه نشسته بت‌عیار) که‌دارد ۱ 
درعشق زنده بای ککر مر ده... ۷۱۱۰ 
درد آندیشه بدرا سوی... ۱۹ 


دلد نزد کسی بنشین که اف ای ۱۱ 


او دون علل کید تحومه ۰ ۱/۸ 
دل‌من‌دای‌تو داردسر ‌سودای... ۱۱۹ 
دل‌من کار تودارد گل‌و گلز ار... ۷۱۲۰ 


دوست همان به که بلا کش بود ۱ 
د بودعشق تو تسبیح وراد * بر 
ساقی! ذان می که میخریدند ۱۲۱ 


شمس و قمر م آ مد سمعو بصرم آ مد ۱۳۳ 


صنما جفا رها کن» کرم اين ۰ ۱۲۶ 
صنما گر؛ زخطوخال توفرمان ۱۲ 
عاشقانه دل وجان برد خ ... :۱ 
عاشق شده‌ای ایدل‌سودات ۰.۰ ۱۲۹ 
عحجب آن وال زیبا کجا شد؟ ۱۲۲۷ 
عشر تی‌هست درایّن گوشه ...۰ ۱۲۸ 
عمر برامید فردا میرود ۱۳۷۲ 
عبد بگذشت‌وهمه خلق» ی .۰ ۷۱۳۰ 
* ودشت روانند » شما . ۱۳9۹ 
آثی باشد؛ کاین‌قفس‌جمن گردد؛ ۱۳۲ 
ی:حواجه سنائی‌بمرد ٩۳۳‏ 
لطفی نما ند کان‌صنم خوش .. ۱۳۶ 
مانهز ان‌محتشما نیم که‌ساغر. ۰ ۱۳9 
مرا عقیق تو باید » شکرچه... ۱۳۶۰ 


ملو للان‌همه‌رفتند» درخانه ندید ۱۳۷ 


من آن‌روذبودم که اسماانبود ۱۳۸ 





مر سد بو سفهصر ی‌همه . 
نان پاره ذمن بستان جان... 
وقتی‌ خو شست مارا لابد . 
هله نومید مباشی چو تبربلا اتکی 
هله هشدار که درشهر دوسه ... 
همه رایبازمودم ز موغوشترم... 
هین‌سی تازه بگو تا دوجپان... 
هین که هنگام صایران آمد 
یار مرا می نهلد تا که بخارم... 
تاک‌خانه پرز؛مستان) مستان .۰ 
حرف «ر » 
آمدم من‌بی‌دل وجان ای‌پسر 
آیبهک چیه با با تک 
ای‌جان‌جان‌جا نپا » جا نی و... 
بده آن پاده پما » پاده . 
ک ان ساقیا آن جام ۳۹ 
پرده آن‌جام‌میر | ساقیا باردیگر 
چان خزانی تو وععر بپار 
دربکشا کامده‌خامی د گر 
دی سحری بر گذریگفت 
صد بار بکقتمت نه یکبار 
عشق جانست وعشق توجازتر 
عقل بند رهروانست » ای بستر 
کهروء نه بدريائيم » دانه‌ی... 
مطر با چنتک در 5و ازسر کر 
مکن‌یار مکن‌یارمر و ای‌مه‌عیار 
میرخرابات توئی ای‌نگار 
نرم نرمك سوی رخسارش‌نگر 
هله طر لاتوا هله زيرك > هله.:. 
حرف «ز » 
ای خفته بیاد پار بر خیز 
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۷۱6۰ 
۱5۱ 
۱5۲ 
۱۰۳ 
۷۱9 
۱9 
۱9۵ 
۱۰۹ 
۱۰۷ 
۱۰۷ 
۱5۸۹ 
۱۹ 
۷ 
۱. 
۱۳ 
۱ 
۱۳۹ 


۱ 


مکتب شمس عمورسمی مریمیم بو 8 
صفحه ره 
چنان‌مستم» چنان‌مستم من‌امروز ۶ | امده ام که سر چم عشق ... ۱۸ 
حالتی‌هست‌مر | باغم دلدارامروز ۱۵ | آن خانه که صدبار در آن  ...‏ ۱۸۷ 
حرف «س» آن عشرت نو که بر کر مق ۱/۸۳۰ 
بش 1 ازاول امر وزچه اشفته ومستیم؛ ۱۸۹ 
ِا بی آن ۳ ی ۱ از بت بیخر من خبری میرسدم ۱۸۸ 
حرف «رش» از شهر تو رفتیم 2 و ۱۹۰ 
آن یار ترش‌رو را اشسوی .۰ ۱۷۸۲ ازگرانه روی‌دلا ندر برابرت ت آرم ۱۸۹ 
آینه‌ام من؛ آ ینه‌امن»:۱ که ۰ ۷ | امروزچنانم که خود اژیار ندانم ۱۹۱ 
امروز خو شست‌دل که تودوش ۱۱۸۵ | امروز ۳ خویش ژاینکا ۵ اس 
بازفرود آمدیم بر درسلطان..۰. ۱۷ | امشب‌ای‌دلدار" مهمان توئیم ۱٩۲‏ 
جان منست او هی مبر یدش ۰ | اندر دو کون یادا بی‌تو .. ۳ 
و گر تیاده تارکه‌مگر::. ۱۷۲۳ اف پاهن فیتمان زین از ۱۳۰ 
دلی کز توسو ژدچه‌داری‌دوایش ۱ | ای توبهام شکنه ازتو کجا. ۱۰ 
ساقیا بیگه رسیدی می بده ‏ ۱۷ | ای‌جهان آب وگل.تامن ...۰ ۱۹۵ 
سرمستشد نگادم بنگر ...  .‏ ۱۷۵ | ای عاشقان » ای‌عاشقان 0 
گر لب او شکندنرخ‌شکرمیر سدش ۰۱۷ | ای‌عاشقان * ای عاشقان ... ۰ ۱٩۰۷‏ 
ما نعرةٌ شب ذنیم ۳ ۷ | ای‌عاشقان » ای‌عاشقان من ۱۹۸ 
من توامتومنی‌ای دوست ۷ | ای‌عاشقان » ای‌عاشقان » من ... ۱۹۹ 
شوت مش تاره ۷۸ | ای کرده تومیمانم دربش ۰ ۱۱۰۰ 
ار ان انس ۹ | ای‌گزیده یار ! چوت‌یافتم ؛ ۲۰۰ 
۳ ای گوش م نگرفته تو ئی‌چشم ... ۲۰۱ 
3 ۳ ای‌مطرب این غرل کوی .۰ ۳ 
پرخیز ذخواب اد کچ و ار ارم ۱۳۳ 
۲ یر 9 ۱ این بارسر مست امدم تاجد۴ 
نوبه سفر گیرد باپای لذ ای ارم‌یکآر کر رام ۱۳ 
حرف «ل » این‌شکل که من‌دادم‌ای‌خواجه... ۲۰۵ 
و بهنوتو زمن .. ۱۸۱ ] باردگر ذره‌واد دقص کنان... ۲۰۱ . 
امروز بحمداله ازدی بترست.. ۱۸۲ | باروی‌توزسبزه و گلز ارفادغیم 1 
اقا دز رقم آشتی ) درهوس  ..‏ ۱۸۳ | بازآمدم باز امدم از پیش ان..۰ ۲۰۸ 
رفت عمرم در سرسودای دل ۰ ۱۸۶ با آمدم باز | مدم‌تاقفلژ ندان... ۲۰۶۹ 
حرف «م » باژ در اسراد روم‌جا نب آن‌باد... ۲۱۰ 
دم 9 ۵ | باقدسیان آسمان من‌هرشبی.. ۲۱۱ 











بت بی نقش و نگارم چوتو .. 
بجا نان‌جان رها کردیم‌ودفتیم 
بچوشید بجوشید که ما بحر... 
بخدا کز غم‌عشقت» نگریزم . 
رازه بادة دوشین که مر 
بششتم تخته هستی» ۳ 
بشتکسته سرخلقی* سر بسته 

رک دالل همی گردی؛ چه 

بگفتم حال خود باتو» از آن 
تایه بيائید بگلز اد ۳ 
پیا باهم‌سخن‌ازجان بگوئیم 
پیا تاچند کس باهم بسازیم 
بیا تا عاشقی از سر بگیریم 

پیا تاقدر یکدیگر بدانیم 
اد تادهکه دبرست در .. 
پیخود شده‌ام‌جانا * بیخود تر... 
بائی بمیان درنه تاعیش زسر. 
تا بکی‌ای‌شکر چو-نی» دددل ... 
تاعاشق آن یارم بیکارم و با .. 
تااکه اسبر وعاشق آن‌صنم ... 
تلخی نکند شبرین ذقنم 


تو زمن‌ملول گشتی که من از تو... 


ت و گواه باش‌خواجه که ز تو به... 
تیز روم تیزروم تابسوادان.. 
جانم بفدا بادا آ نرا که نمیگویم 
جز آن بت سر‌و قد نخو اهم 
جز چجانب دل به دل نیائیم 

جز نقش‌تو دردیدة غمدیده. . 
چند قبا بر قد دل دوختم 

چو بیاد کرد گارم هله لب لب لیم 
چو یکی‌ساغر دردی ز؛خم... 


۲۳۳۳ 
۱ 
۱۳ 
(9 
۱۳۶ 
۱۱ 


چه تدبیر ای مسلمانان که من... ۲۳۷ 
چه کنم من تنم م۲۰۹۵ ۱۸ 
چه نزدیکست جان توبجانم ۲۳۹ 


حکيميم و طبیبیم‌وز بغدادرسيديم ۲۶۰ 


شایاگر شنیدی رال و ۱۶۱۰ 
خوش خوشی‌تو» ولی من‌هزاد... ۲۶۲ 


خیر تا فتنه‌ای برانگيزيم ۱۶۰۳ 
۱ 
درعشق سلیمانم؛ من‌همدم :.. ۲۶۵ 
او ۳ ۱ 
در فرو بند که ما عاشق ... ۳۰۹ 


دفم مده ‏ دفع‌مده* 4 ۱ 
دگر‌بار؛ د گر بار ز ژنجر ... ۲۶۸ 
تک ۳ باره یشان کر ۳ ور 
دل‌چه خو ردست عجب دوش که ۲۵۰۰ 
دوش چه‌خورده‌ای بگی ای ۱۹ 
روژها فکرمن اشست وهمه.. ۲۵۶ 
زان‌می که ز بوی‌وی» شوریده‌و... ۲6۵ 
زغم برون‌نروم تابسوی یارروم ۲5 
زفلك قوت نگیرم دهن‌خویش .۰ ۲۵۷ 
ذین ی دوهزادان من وما ای .. ۲۸ 
شب دوشینه ما درد کاد بودیم ۲۵۹ 
شد زغمت خانهٌ سودا دلم ۱ 
صورتگر و نقاشم هر لحظه بتی ... ۲۰۱ 
عاشق روی جانفزای توایم ۷ 


عاشقی برمن پر یشانت کنم ۲۹۲ 
عاشقی بر من‌تر | دسواکذم ۱ 
عشوه دادستی که من در ... ۲۹ 


و سیم برماای که‌مامستا نیم ۱۵ 
کردم ارشادی و کر ازعم زنیم ۲۲۳۱ 
گفتم که عهد بستم و زعهد بد ... ۲۰۷ 
گ چرخ ذ نان همچون فلکم ۳۹۸ 


گهی در گیرم و که بام‌گیرم ‏ ۲۵۵ 


ما دردوجپان غبرخدا| بار ندادیم ۳۷۰ 
مادرره عشق تواسیران بلائیم ۱۳ 


مادل اندرراه جانٌ انداختیم ۳۷/۳ 
ماصحت ید رک تم ۳۷۶ 
ماعاشقان بخانه خمار آمدیم ۱۷۰ 


ماعاشق توئیم برای تو آمدیم ۲۷۹ 
ماقحطیان تشنة بسیارخواده‌ايم ۲۷۷ 
مرده‌بدم ژ نده شدم گر به بدم ۱۸ 
مستیم‌وعاشقيم و به گلز ارميرويم ۱ 
مسلما نان مسلما نان خیال‌یار ... ۲۸۰ 
اک 
من‌اذ اقلیم بالایم سرعالم نمیدارم تال 


مکن |ابدوست غر یبم سر .. 


من از عالم ترا تنها گزينم ۲۸۱ 
من اذین خانه بدر می نروم ۲۸۲۳ 
من ا گر پرقم اگرخندانم ۱۸۳ 
من | گردست زنانم نه‌اذین .. ۲۸۶ 
من راهم اگرهشیارم ۱۸۰۵ 
من‌این‌ایوان نه تورانمیدانم.. ۲۸۲ 


من‌خفته‌وشم اما پسآ گه و بیدارم ۲۸۷ 


من وال ار گر دم عریتان بر ۱/۸ 
مقافی جاناره ارعشی.:: ۲۸۵۸ 
منم آن بنده مخلص که از آن .. ۲۹۰ 
منم آن عاشق رویت که جز .. ۲٩۱‏ 


منم آن نبازمندی که بو نبازدارم ۲۹۲ 
من‌هوج نمیدا نم من‌هیچ نمیدا نم ۱۹ 


ندارد تاب عشق او دل بی ... ۲۹۳ 
نه آن بی‌ذهر ه دل دارم که ...۰ ۲۹۶ 
نه شبم نه شب پرستم که : ۳۹۵ 
وقت آن شد که به ز نجیر تو .. ۲۹۷ 

را 


هله دوشت یله کردم شب ۳ 





هله رفتیم و گرانی زجمالت ... ۳۰۰ 
هله‌رفتیم و گرانیزوصالت برويم ۱۹۸ 
۳۰۱ 
همه جمال‌تو بینم چوچشم باز کنم ۳۰۲ 
هوسی‌است در سرمن که ۱۳ 
یارشدم پارشدم باغم‌تو یار شدم ۳۱ 


همتم شد بلند و تدبیرم 


جر ف «ن» 


آن دلبرمنآمد برمن 
آن‌سو مرو این‌سو بیا ای .. 
ای | تش | تش نشان این‌خانه ... 


ای چابك من‌چونی يك بوسه ... ۳۰۸ 
ایدل شکانیها ملک تانشنود ۱3 
ای شده ازجفای تو جانب .. ۳۱۲ 
ای عاشقان ای‌عاشقان هنگام ... ۳۱۳ 
این قاعده مستانراست در . ۳۵ 
ای هفت دریا گوهرعطا کن ۱۳۱۳۵ 
ای هوس عشق‌تو کرده .. ۳۸ 
باز آمد استین فشانان ۳۱۷ 
باز امدم باز آمدم هذاجنون .۰ ۳۱۹ 
بازرسید آن بت زیبای من 9 
بازفر ور بخت عشق ازدر و .. ۳۹۹ 


باز نگار می‌کشد حون شترلن ۰ ۱۳۱۲ 
باعاشقان نشین وهمه عاشقی ۱۳۹ 
بامن صنما دل یکدله کن ۳1 
بیوشان دخ ودلر بائی مکن ۳9 


بجان تو که از ین‌دل‌شده‌کر | :+مکن ۳۲۹ 
بشنیده‌ام که عزم‌سفرمیکنی‌مکن ۳۳۱ 


بفر یفتیم دوش ویر ندوش .۰ ۳۳۲ 


صفحه 

برمن و مراد من ۴ درد ... 9( 
ای سن شنک من ۳۲۵۰۰ 
تا توحر بف من شدی امه . ۳۳ 
تاره ده ارو باغ ویرمن ۳ 
جان منی‌جان منی‌جان من ۹0۹ 


جنتی کردجهان راز شکر خندیدن ۳۳۷ 
تال یر درد دل از ۰ ۳۳۸۰ 
چون خوش و خرم شدیم .. ۳۳۹۰ 
خوی باما کن و بابی‌خبران ... ۳۰ 


دژزدیده چون جان مروی .. ۳۶۲ 
حا را ارات رم اناد ۶ ۱ ۳2 
دوش چه خورده‌ای تا ۳۶۰ 


رو سر بنه ببالبت تنهامر ادها کن ۳۶۳ 
ساقی بیار باده و بختم پلتت ی ۳۰۷ 
سیر نمیشوم ژ توایمه جانفز ایمن ۳۶۸ 


سین نمیشوم ز تو نیست جزاین ... ۳6۰ 
سیئه حو یو ستان کند م4 ِ 6-۱ 


عشق تو آ وردقدح برژ بلای‌دل‌من ۳۵۲ 
قصد جفاها نتکنی‌و د بکنی بادلمن ۳۳ 
ال آن بادی‌این‌خانه .. ۳2۶ 
ود نام و نتگی از کوی .۰۰ ۳۵۵ 
مکن ایدوست زجوداین‌دلم ده 
۳۷ 
۳۸ 
هله نیم مست گشتم قدحید گر .۳۵۹۰ 
حرف « و » 
- آمدحیالآن دخ‌چون گلستان‌تو ۳۰۸۰ 
آن دلبرعیاد جگر خوارة ما کو؟ ۳۱ 
ان دل که گم شده‌است هم‌از ۱ 
|ذحلاو تپا که هست ازخشم ... ۳۰۳ 
اک تست روزای حان ۰۰ ۳۸۵۰ 


من‌طر بم طرب منم زهر هز ند .. 
هست عاقل هر زمانی درغم .. 





قهر ست 

صفحه 
ا گر تی‌عاشق اویم‌چه می‌پو یم..۰ ۳۲ 
ای تن وجان نندء او بند.. ۳۹۰۰ 
ای‌تو امان‌هر بلاماهمه درامان‌تو ۳۰۸۷ 
ای جپان برهم زده سودای ۰۰ ۳۸۸ 
ای خراب اسر ارم ازاسرار تو ۳۹۹ 
ایدل وه ۲ ۳۷۰ 
ای ردان در رک ۳۷/۱ 
ایشده‌غره‌درچپان دورمشور... ۳۷۲ 
ایشعشمه‌ی تورفلك‌درقبه . ۳۷۳ 
ای‌صیا ۱ نجه شنبدی زلب .۰ ۲۷۶ 
ای عاشقان ای عاشقان ... ۳۷۵ 
ای مرا بر بوده آن بالای‌تو ‏ ۳۷۰ 
ای بار فلتدروش‌دلتننگ . ۳۷۷ 
تقرلد تو او رسد که بود . ۳۷/۸ 
سنفسته و دفسه ۰ ۳/۹ 
بوقت خواب‌بگیری مرا که... ۳۸۰ 
دار شو بیدارشو» رفتست... ۱ 
بیدل‌شدهام بپردل تو ۳۸۲ 
تا که در آید بباغ چپرة.. ۳۸۳ 
جاناتو ئ یکلیم و منم‌چون‌عصای تو ۳۸5 
جان وسری تو ای سر ... ۳۸۶ 
جز زلطف و کرم دلبرما... ‏ ۳۸۷ 
چشم مارا هرزمان ستان نو ۳۸ 
چو ازسر بگویم بود سرود او ۳۸۸ 
چون بحپدخنده زمن» حنده ‏ ۳۹ 
چیست که‌هر دمی چنین‌میکشدم.. ۳۹۱ 
حیلت‌رها کن‌عاشقادیو | بهشو ۰۰۰ ۳۹۳( 
خنک [ ندم که نشینیم‌در ایو ان..۰ ۳( 
درسفرم بجان تو بیخبرمبجان تو ۳۹۶ 
دگر باره بشوریدم بدان ...۰ ۳۹۵ 


دل من ؟ دل من » دال‌من بر تو 


صفحه 

رتم بکوی خواجه و گفت م که ۱۳ 
روشنی خانه توئی» خانه .. ۹ 
سخت خوشست چشم تو ۳۹۷ 
وتف شکافمیکند ازهوص. ۰ ۳۹/۸ 
سیر نیم سیر نیم * الب ... ۳۹۹ 
فارغ از کارجهانم تنناها یاه 2۰۰ 
قلم ازعشق بشکند چونویسم ... 6۰۱ 
کارجپان هرچه که شهار . 2۰۲۱ 
روددیده‌و عةل‌وخردوجان.. ۶۰۳ 
گّ شیکی نشستمی با؟ نیا ۳9 
گشتست تبان‌جانم" ای‌جان . ۰ ۰۶ 
مستم‌خرایم بیخودم منعم‌مکن... ۶۰0 
مطرب مپتاب دو" هرچه .۰ ۰ 4۰٩‏ 
من آن‌نیم که نگویم‌حدیث ... 4۰۷ 
من غلام قمرم * غیر قمر  ...‏ ۰۸ 
من که مست از می‌جانم ... ی 
تور دل ما » روی خوش تو ۶۰۷ 
وه چلیی زدست تو.وز لب‌وچشم... ۶۱۰ 
هم آ که وهم ناگه.مهمان‌من... ۶۱۲ 


هین کو وراست میروی بازچه... ۶۱۳ 
حرف (« ۵ » 


آن بارغر بب من آ مد سوی‌خانه ۶ 2 
امروز مستان‌دا ۳ درمت:. ۶2۱۳ 
ای پاك از آب واز گل پایی‌دد...۱۷؟ 


ای‌خداو ند یکی بارجفا کارش‌ده ۶۱۸ 
ای زهحرانت زمین واسمان . ۶۱۰ 
ای ساقبا مستانه‌رو آن اه 2 
راهان اساشقان دیواها ۰۱ 
ای‌مطر ب‌جان یرو کان 2۱ 


اینجا کسیست پنهان‌دامان‌من کر فته 4۲۲ 








صفحه 
این کیست چنین‌مست دحمارن. 38 
باز آمد آن‌مغنی باچنگ .. 2۲۰ 


بده آن بادةٌ جانی که چنا نیم‌همه 2 
بی بر کی بستان بین کامددی‌دیو انه ۰ ۰۳ 
جام بردست بساقی‌نگرانیم‌همه ۳۱ 
2۳۳ 
رندان همه‌جم‌ندددین دیرمغانه ۶۳9 


دیدم نذار خودرا میگشت 9 


روزی‌تومرا بینی‌میخا نه‌درافتاده ۲۸ 


ساقی فرخ دخ من‌جام چو .۰ 2۳۲ 
که از | نچه دادی سل ۲ 2۳۳ 
مساما نان چراچندین بکوی ... ۶۳۶ 
2۳ 
هشیارم‌شدم‌ساقی‌دستار بمن‌و اده ۶۰۰ 
حرف « ی > 
آمده‌ای که‌رازما باهمه کس بیان...۱ 4۶ 
آورد حس شتیر تا ۰ 
| ندرمیان‌جمع‌چو جانست آن‌یکی ۶۶۰ 
ای برده اختبارم‌تواختیارمایی ۶24۳ 


من مست و تو دیوانه مارا ... 


ای بی‌تو حرام ژ ند گانی ۰ 
ای بردة ددبرده بتک که ۱۳ 34 
ایدل زجان گذر کن تاجان... 445 
ایدوست زشررما ناه ۳۱ :۰ 


ایساقیی که آن‌می احمر گرفته‌ای 46 


ای سا کن جان من آخر تو .۰ ۶4۱ 
باز ترش شدی‌مگر بارد ک. ۳۳۲۲ 
باغست و بپار وسرو عالی ۰:۸ 
بت من نطعنه گو ند: رح ب. 26 
بر بود جمله حنت من لو لی.. ۰9۰ 
برمن نیستی جانا کجایی ۲ 
بکشیدیار گوشم که‌تو امشب ام 





بیابیا که شدم‌درغم توسودایی 46۱ | ساقیابرخاك‌ماچون‌جرعه‌ها .. ۶1۷ 
ترش ترش‌بنشستی بپانه‌ددبستی 20۲ | ساقی انصاف خوش لقایی ‏ 8*2 
تلخ کنی‌دهان‌من‌قند بدیگر آن‌دهی ۲ 5 6 سلعطان منی سلطان منی ۶-1 
و خدای خویی ؛ توصفات‌هومی 20۳ | سنگ مزن برطرف‌کاد گه... 6*۸ 
تودوش‌رمیدی‌و شب‌دوش‌رمیدی ۶5۶ سو کت خورده‌ای که از ین... .1 
و زشوق خودنیرس ی که .. . ده | سوی باغ ما سفر کن بنگر... ۶۷۰ 
تو نه‌چنا نی که منم من ... 0 | شاد آمدی شاها مدای اک ۱ 
۱ ۰ چان جپان دوش کجا بوده‌ای؟ ۶5۷ صنما که توام که سازی.. ۶۷۲۳ 
چشم‌توخواب میرودیا که تو... 6۵5 |عشق‌توخواندمر | کزمن‌چه‌میگذری 4۷ 
چه حریصی که مرا بی‌خورو.. ۶6۸ گر قصد وفا کردی ودعزم ... ۰.۷۵ 
تم مرو خواجه‌پشیمان‌شوی 2+۰ ] گفتی‌شکار گیرم‌رفتی‌شکار گشتی ۶۷۲ 
خواهی زجنون بویی بیری 0۱ | گل گفت مر انرمیازخارچه‌میجوتی۶۷۱ 
درخانه خود یافتم ازشاه‌نشانی ‏ 21۶ | مامی‌نرویم ایجان زین‌خانه .. ۶۷۰ 
در دل من پردة نومیز نی ۷ | مست و خوشی‌باده کجاخورده‌ای؟ ۶۷۷ 
درشر ابم چیز دیگر دیحنی و موز بهر گدایی که توخاص... ۶۷۸ 
دریفا کز میان ای یاددفتی ۵ | هرروز بامداد طلبکارماتوتی ۶*۸ 
روز ار دوهزار باد ما 3-7 هله عاشقان بشارت که 9 
زاول بامداد سرمستی 2 | یك‌حمله‌و يك حمله کامدشب‌تادیکی۰ ۶۸ 


خوانند کان آر امی و ارجم‌ند و باذوق مکتب شسی [ 


عاط ایرنتان را بدین تدو مخواهواکه: در کتاب فارسی ‏ برای ره 
س پ بلاین تحو معتی ۳2 ح ی یم 
« قضا و بلا > !! و < چشم ذخم > !! هم که باشد وجود چندتا غلط ناچیز!! 


ات کی ی ی انآ 


و بی‌اهمیت !! ضرورست : 

2 صفحه سنطر علاط صحیح 

3 ۹ ۱۲ آمیخته | ندو خته 

1 ۷۸ ۲ ذدغ ذدع 

3 ۱9۳ ری[ تایه جامهٌ 

7 ۱2۸ ۳ نا گز یر 
3 ۱۷۰ ۷ سکیا سک 

7 ۱۷۲ ۲۱ پیروان ستروان 
4 ۲5۱ ۲ بناته نبا ته 


(درصفحه ۱ داز سطر چپارم این‌مصر ع‌ساقط‌شده است افزوده شود : 


وتاشقان جات ول هی دم دف ید تایت) ممطادا , وه واجطط بنجنیط مد ,وق تاجهنه 


5 ۹ ی 


55 3 


۸۱۱۱ 


ِ زءرتایسك رگ 
عویش مجتلمقانط ۱ 
وروی عه 1۸111۲۲ 


۱ 11131۸ ۴۲ 
1۸8111111 ۷۲03۲ 





پییتتگحهساعه سنه عصصحت لمم ۵ 1:00 
.6 ۰ ۷ ره همع «وطا ۸ 


ما میت جد دس .۸۲۵ دهنددعع۸ 
هو ۳ ۳ . 7211116 
نع ] 00 ع ۱55 580۷۵ 
2۸ ۳۱0 2۸ ۱0 











محتتاحهسای سته عروریم عطلم ۵ 1:0 
٩ >.‏ ر عللمعع۴ «مطام 


9 ۰ :ومع ۸۵ 

7 کب ۴ 2370 ای 

۳3 ۱ ۱220۹6 5۹۶ 2-2( 
۱۸1 ۱۰ 3 رح 





جد بر 
ری‌نتاحهسالعه سنه عصیت لمسا ۸۵ 0 
۰ ۷ ‌ ععهعع؟ و 


اس ۱۷ .۸۲0 وونووعع» 
۱ 3 
۴ بت ت۳۵ یا 
ر :1-۷ 
خل ار ۱ 5 ۹۹۹ 88 2 0 
۱ 
ْ ۱ 
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